کر 
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osc‏ طءؤ افك لت 


بى القاس على بن محمد بن علی الخراز القئ الزازى 


ترجمه وتحقیق: رضا رفيى 
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Cre): مج‎ GO 
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كفاية الاثربه جهت قدمت. از معتبرترین کتاب‌های روایی شيعه به شمار 
می‌آید و از زمان نگارش تا حال, پیوسته مورد توجه علما و بزرگان شيعه 
است. علامه مجلسی cits‏ اين GES‏ را ارزشمند. كران بها و اثری بی‌نظیر 


توصبف می‌کند که مانند آن درباره امامت نگاشته نشده است. 
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انتشارات کتاب جمکران 

دفتر مرکزی نشرو پخش: قم . مسجد مقدس جمکران 
تماس:۳۷۲۵۳۳۴۰ ۰۲۵ صندوق پستی: قم ۶۱۷ 
ketabejamkaran.ir‏ 
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نام 
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۱ ck 
۱ حناین‎ 
السفابه‎ 
کشانه‎ 


SAKES ICE ف ادوص‎ 


نویسنده: ابوالقاسم على بن محمد بن على خزاز قى رازی 


ترجمه و تحقيق: رضا رفيعى 


ape SW oI Je فى النُصُوصٍ‎ 


نویسنده: ابوالقاسم على بن محمد بن على خزاز قی رازی 
ترجمه و تحقیق: رضأ رفیعی 
ناشر: انتشارات کتاب جمكران 
خش: OLS‏ جمکران ۰۹۱۲۱۵۱۸۱۴۹ 
چاپ: اول. پاییز ۱۳۹۸ 
شارگان: ۰ نسخه 
ke‏ 


فم مسجد مقدس جمکران۰۲۵۳۷۲۵۳۳۴۰ 
سامانه پیام کوتاه: ۳۳۴۹( 


صندوق يستى: قم ۶۱۷ 


Git 


سرشناسه: خزازرازی» علی‌بن محمد. قرنق. 
عنوان قراردادی ۲ كفايه الاثرفی النص على الانمه الائنى عشر. .فایبی 
عنوان و نام پدیداور: کتاب الکفایه: ترجمه و تحقيق کتاب‌الکفایه ‌التصوص على عدد 

الاه الائنى عشر/ نويسنده ابوالقاسم على بن محمد بن على خزازقىرازى؛ ترجمه رضارفيعى: 
قم: كتاب جمکران, ۰۱۳۹۷ 

٩۷۸-۹۶۲۹۷۳۶۲-۴ 

اثرحاضردرساهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشرشده است. 
ترجمه و تحقيق کتاب الکفایه فى التصوص على عدد الاه gM‏ عشر. 
امامت -- احادیث 

Imamate — Hadiths 

احادیث شيعه — قرن ۴ق. 

\+th century — Hadith (Shiites) -- Texts 

رقیعی» رضاء ۱۳۵۹ - » مترجم 

BP\4/¢-¥.SV-¥) ۷ 

YAV/TIY 

(۳ 


مقدمه‌ناشر/۱۱ 
مقدمه تحقیق /۱۷ 
زندگی‌نامه مؤلف /۱۹ 


تصاوی یرد نسخه‌های خط یکتاب ¥O/‏ 


مقلاهه هواس ا ج که م otc‏ 


باب اول 


آنجه از عبدالله بن عباس از رسول BIS‏ در نص بردوازده امام BEE‏ روایت شده است..- 


باب دوم 


آنجه از عبدالله بن مسعود از رسول خدا Be‏ در نعض بردوازده امام Po‏ روايت شده است 


باب سوم 


باب جهارم 


أنه از ایوذر غفارى از رسول خدا BE‏ در نص بردوازده امام pot‏ روایت شده است. 


۶۷. 


۹۷ ... 


۳ 21 ٠ 2 ح‎ ۹ 
۱ 1 04 wt ۳۹4 
és | الآيْنَّة‎ ade ۳ 
رالد‎ A oie علی‎ pail 3 SUS DES ۶ 


ن ef...‏ 
ایت شده است ne‏ 
: : زده | BS‏ رواب 
تا 108 فا از سول خدا ع در نص بردوازد مام Pot‏ 
ad]‏ از 5 رسی از زد 
۱ زر 
é ۱‏ أيت شدة أت ...ب .. 
زده امام BEL‏ رواد 
eae 2‏ مره | ل HE las‏ در نض بردوازد مام 
آنجه از جا ن سره ز رسول 
۱ از > 


باب‌هفتم 


است .۱۱۵-۰ 
عبدالله انصا از سول BF las‏ در نصضص بر دوازده ae ft‏ 
جه از جا 1 انصاری از رہ 
3 از کاپرین ۳ 


باب‌هشتم 


ry. ۳4 مالک‎ as 
رواب‎ Bae عدن چن سوں + زده اما‎ 
1 در نص بر دوازد‎ 3 Sal أذ‎ 
۽ از ود‎ 
۱۴۳۷ ۰ 5 ۱ : ۷ 
ايت شده است. ی وم سب‎ 

> سو ر Re‏ رواد 
: 0 خدا علق در نضص پردوازده امام 1 
41 از ۳ پره 5 رد موه 
1 زر !ور 


باب دهم 


۱۵۹ تیا زا 22 روایت شده است.‎ E 
از عمرین خطاب از رسول دام ا‎ al 
| روایت شده‎ BEE در نض بردوازده امام‎ BBLS 5 مد عفان از‎ 

ae slic از عثمان بن‎ a2] 
| نو ارقم از رسول خدا يبه در نص بردوازده امام  روایت شده‎ 

۳ از رسول خداعية در نض بردوازده امام Bie‏ روایت شده | 
آنجه از ابو آمامه از 


بابجهاردهم 


حد نت ۱۸۲ 
| = شده أست.-. 
نص بر زده | Boe‏ رواد 
J \ as‏ خداء HE‏ در نض بر دوازد مام 
als ۲ 3‏ ۰ اسقع ز رسول 
| از وا ۱ 
۱ ایت شده أست تست ۱۷ 
ازده | و رواب 
زج انصارى از رسوا Els‏ در نض بردوازد 1 
آنحه ازا ايوب اذ ری از | ما 
| از ډو ایور 


باب‌شانزدهم 


انمه | عما ۰ ee‏ ل | ۱ 0 - — ۱ 
> ) ر و9 ما 0 \ I re‏ جنب 4¥ 
۳ وال 
ين د pal Pa‏ ۰ - 


ao ۷ فهرست‎ = 


ad‏ از حذيقة بن ancl‏ از رسول BES‏ در نض بردوازده امام + روایت شده است...--۲۰۷ 


أنجه از عمران بن حصين از رسول خدا BE‏ در نص بردوازده امام 22 روایت شده است.---- ۲۱۳ 
باب نوزدهم : 


آنچه از سعد بن مالک از رسول خدا BOE‏ در نض بردوازده امام Bo‏ روایت شده SAM eel‏ 


آنجه از حذيقة بن ok‏ از رسول خداعلة در نض بردوازده أمام Pas‏ روأيت شد ده است .... لبج 
باب بيست ویکم 


آنجه از امیرمغ‌منان على هت از رسول خدا BE‏ در نض پر دوازده امام Bae‏ روایت شده ad‏ ۲۲۷ 


باب بيست ودوم 


آنجه از امام حسن بن على BEE‏ از رسول خدا BE‏ در نص بردوازده امام BB‏ روایت شده است ۲۴۵-۰ 


باب بيست وسوم 


آنجه ازامام حسين بن على Pye‏ ازرسول خدا ae‏ در نصض پردوازده امام cule, Ba‏ شده أست ...۲۵۵ 


ياب بيست وجهارم 
آنچه از ام سلمه از رسول خدا HE‏ در نص بردوازده امام BZ‏ روایت شده است. ۱۶۹ 
باب بيست وپنجم 
أنجه ازعايشه ازرسول خدا عل در نصضص بردوازده أمام د روايت شده اروت VV ۱۷/۵ ames:‏ 
باب بيست وششم 
أنجه از فاطمه Be‏ از پدرش BE‏ درنض بردوازده امام +22 روايت شده است ع NAO‏ 


باب بيست وهفتم 
آنجه از اميرمؤمنان على ا در موافقت این اخبار روایت شده و برامامتٍ فرزندانش» حسن و 


د ۸ GUSH OES‏ فى النُصُوصٍ Je‏ عَد EM at‏ عش رید د 


باب بيست وهشتم 


۳۷ تصریح کرده است..‎ eh درموافقت این اخبارروايت شده ویرامامت برادرش حسين‎ AL ازامام حسن‎ adi 


باب بيست و نهم 

adi‏ از امام حسين 3 در موافقت اين اخبار روايت شده وبرامامتٍ فرزندش على بن الحسين بك 
تصریح کرده است.س._.- تس ee ee‏ ر 
باب سیم 

WE BL در موافقت اين اخبار روایت شده و برامامتٍ فرزندش محمد‎ Bat از امام على بن امحسین‎ ag 
مساج ا‎ cal تصريح كرده‎ 


باب سى ويكم 
ad‏ از امام محمد SA BL‏ در موافقت اين اخبار روایت شده و برامامتٍ فرزندش جعف رصادق HL‏ 


باب سى ودوم 
آنجه از امام جعفرصادق HB‏ در موافقت اين اخبار روايت شده و برامامتٍ فرزندش موسى بن 
at pin‏ تصریح کرو al‏ سس تس ۳۵۷۰ 


باب سی وسوم 

آنجه از امام موسی بن Bab dae‏ در موافقت اين اخبار روایت شده و برامامتٍ فرزندش على بن موسی 
الرضا a‏ تصریح کرده الست yr‏ 
باب سى وجهارم 

ag‏ از امام على بن موسى الرضا Bab‏ در موافقت اين اخبار روايت شده و برامامت فرزندش محمد ل 


باب سى وينجم 
آنه ازامام محمد بن الرضا agi‏ در موافقت این ااا شده و برامامت فرزندش على ان 
تصریح Saa ES OS‏ کج Ross eRe‏ 


باب سى وششم 
eae ra ad‏ ای یت در موافقت اين ع اخبار روایت شدد ویرامامت فرزندش 
حسن اكلا تصریح کرده هت ا FAV. 1111011 1 1 E‏ 


=> فهرست 4 د 


باب سی وهفتم 

آنجه از امام حسن بن de‏ العسکری BEL‏ در موافقت اين اخبار روايت شده و برامامتِ فرزندش 
عبد اک مرش ی ات سس( سس سحي sf‏ 
باب سى وهشتم 


2208 


. آنچه اززيد بن على HA‏ درباره دوازده امام Bt‏ و امام زمان BS‏ 


& روایت شده el‏ ۴۱۱۰ 
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کتابنامه /۴۳۱ 


مقدمه ناشر 
روزگاری که در آن زندگی می‌کنيم روزگار فتنه‌ها و شبهه‌هاست. فتنه‌هایی که باورها را 
نشانه گرفته و شبهاتی كه از دریچه رسانه‌های نوو کهنه سربرمی‌آورند تا ریشه‌های ایمان 
را بخشکانند. شبهه افکنی و تشکیک كرجه به مدد فراگیری اینترنت و فضای مجازی آسان 
و گسترده شده است و هرروز و هرلحظه شاهد مسائلی نو و شبهاتی پیچیده هستیم» اما 
بسیاری از این سوالات و شبهه‌ها ريشه در تاریخی طولانی دارند كه بسیاری از عالمان دانا 
و دغدغه‌مند در زمان خويش به آن‌ها پاسخ گفته‌اند. 
على بن محمد بن على خزاز قمی رازی از راویان Sy‏ حدیث و شخصیت‌های معتبر 
روایی شيعه در نیمه دوم سده چهارم هجری است که با بزرگانی چون شيخ صدوق و شيخ 
مقید معاصربوده و از محضردرس ایشان بهره‌ها برده است. 
کتاب الكفاية خزاز قمی از منابع مهم روایی شيعه به زبان عربی است که پیرامون مسئله 
امامت تعداد و نام امامان بعد از پیامبر گرامی اسلام BE‏ به نگارش درآمده است. در 
اهمیت اين كتاب جمله علامه مجلسی کافی است که باور دارد: «اين کتاب» از معتبرترین 
کتاب‌های روایی شيعه به شمار می‌آید و از زمان نگارش, پیوسته مورد توجه علما و بزرگان 
شيعه بوده است.» 
ترش روزافزون شیهات و دسیسه‌های پیچیده برعلیه عقاید مسلم شیعی از جمله 
امامت و جانشینان پیامبراکرم BE‏ نگارنده را برآن داشت تا برای مقابله با اين جریان‌های 


د ۱۲ CUS LES‏ فى النُصُوص علی عَدَّد ae‏ شرب - 


خزنده بپاخیزد و در حد توان خويش شبهات مرتبط با این مسئله را که هرروزه از سوی افراد 
و جریان‌هایی مانند معتزله و زیدیه مطرح می‌شد را پاسخ گوید. 
از این کتاب. با نام‌هایی مانند «الكفاية فى النّصوص» > LUSH‏ الاثرفى النصوص على عدد 
الائمة» و «كفاية الاثرفی النص على الائمة الائنی عشر» ياد شده است. 
انتشارات کتاب جمکران 


مقدمه BAF‏ 
بسم الله الرهن الرحيم 

همانا منشأ اختلاف ميان شيعه و اهل سنت برسرجانشینی رسول BENS‏ به خاطرنوع 
نگرش آنها به مسئلة خلافت است. 

اهل سنت خلاقت پیامب را در حد زعامت جامعه می‌دانند؛ به همین دلیل» هر 
کسی می‌تواند زعیم جامعه اسلامی باشد؛ ولی شیعیان معتقدند که خلافت BE als‏ 
ادام همان خلافت الهی است که در روز خلقت WA pal‏ مطرح شد و خليفةُ خدا مسجود 
فرشتگان واقع شد. 

از منظرشیعه. خليفة BE aly‏ نيزخليفة خدا بوده و باید مانند او از جانب خدا معيّن 
شود. 

همان کسی که وارث plas‏ علوم و ودایع پیامبران باشد. 

همان کسی که فرشتگان در شب قدر براو نازل شوند و خداوند به وسيله او هم امور را 
رقم بزند و تمام فرشتگان مطیع او باشند. 

همان کسی که علم هرآنچه كه جن و انس به أن نياز دارند. در نزد او موجود باشد؛ زیرا 
او جانشین پیامبری است که به سوی جن و انس فرستاده شده است. 

امیرمومنان علی ‏ و فرزندان بزرگوار ایشان که به تصریح رسول BIS‏ امامان و 
جانشینان او در ميان امتش تا روز قیامت هستند. تنها کسانی‌اند که تمام این اوصاف در 


مر a‏ ی ae‏ ۳ 
OES ۱۴ »‏ الكفايّة فی التصُوص علی عَدد BREE SIGE‏ 


ایشان وجود دارد. 

در اینجا نظرخوانندگان عزیزرا به نكتهاى ظریف در قران جلب می‌کنم: «خداوند هميشه 
در قرآن» قرار دادن امام و ولی و خلیفه را به خودش نسبت می‌دهد». 

برای مثال» دربارۂ امامت می‌توان bl‏ زيررا مشاهده کرد: 

خداوند > ob‏ امامان الهی می‌فرماید: «و چون ابراهیم را پروردگارش به کلماتی مبتلا کرد 
وآنها را به اتمام رساند» فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. ابراهيم عرض کرد: از 153 من 
هم [كسى را امام قرار خواهی داد]؟ فرمود: age‏ من به ظالمان نمی‌رسد». 

دراين آیه. نكات بسيار زیبایی وجود دارد. از جمله: 

.١‏ حضرت ایراهیم لي يس از اتمام همه آزمون‌های الهی و پس از اولوالعزمی. به عنوان 
«امام برمردم» قرار داده شد و این نشان‌دهندهٌ جایگاه والای امامت است. 

۲ خداوند او را «امام برمردم» قرار داد. 

۳ ابراهيم لا از خداوند می‌پرسد: Un‏ 45551 من هم کسی را امام قرار خواهی داد؟» و 
اين کلام نشان می‌دهد که فقط خداوند می‌تواند اين کار را انجام دهد و حتی ابراهيم 3 
نیزنمی‌تواند طبق خواستة خویش » فرزندانش را امام قرار دهد. 

۴ خداوند امامت را عهد خود می‌داند و اجازه نمی‌دهد که شخص ظالم به اين مقام 
برسد و می‌فرماید: agen‏ من به ظالمان نمی‌رسد» و از بزرگ‌ترین ظلمهاء شرك است؛ 
خداوند در قرآن فرموده است: «به راستی که شرک» ظلمی بزرگ است». 

اما در امت BB aly‏ تنها کسی که حتی به اندازةُ چشم‌برهم‌زدنی نيز مشرک نبوده و 
مرتكب هيج Sy AS‏ و کوچکی نشده و از کودکی در دامان BE pales‏ تربیت شده» على 
بن ابی‌طالب +92 است و این در Se‏ است كه سایراصحاب BE polis‏ يس از سالها 
شرك و بت‌پرستی و در پی آشنایی با اسلام» توبه كرده و به دين اسلام وارد شدند؛ این 
علاوه برفضائل بی‌شماری است که فقط در وجود على ع بوده و کسی دراين فضائل با 


.۱۲۴ سوره بقروء آیه‎ .١ 
AV سوره لقمانء آيه‎ ." 
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او شریک نیست. 

اكنون خود شما قضاوت كنيد كه جه کسی شرط امامت را دارد؟ 

خداوند در آيهُ دیگری می‌فرماید: «آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت 
می‌کردند»" و می‌فرماید: «آنان که می‌گویند: پروردگارا! از همسران و فرزندانمان به ما روشني 
چشم ببخش وما را امام برمتقین قرار بده»" و می‌فرماید: «می‌خواهيم برکسانی که در زمین 
ضعیف شمرده شده‌اند منّت نهیم و آنها را امام قراردهيم وايشان را وارث [زمین] گردانیم».۳ 

پس در هم موارد. شاهد اين موضوع هستیم که خداوند آنها را امامقرار می‌دهد. دريارة 
زلايت توعان ابت رفظ خداوند نب كد vel Ng‏ الفى را مخض [5S gx‏ 

در این باره نیز به چند آیه أشاره مىكنيم: 

خداوند > BL‏ اولیای call‏ می‌فرماید: «ولی شما فقط lad‏ و رسول او و کسانی هستند 
که ایمان آورده‌اند. همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع» NG‏ می‌دهند»؛" 
بر کسی پوشیده نیست که منظور از زکات‌دهنده در رکوع. على بن ابی‌طالب Bb‏ است 
و خداوند او را همراه خود و رسولش به عنوان «ولی أمر» قرار داده است. خداوند در أيه 
دیگری می‌فرماید: «آنان که می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که مردمش ستمگر 
هستند. بیرون بیرو از جانب خود برای ما ول و یاوری قرار ده».* 

دربارۂ خلافت نيزمطلب چنین است و هميشه خداوند تعيين خليفه را به خودش نسبت 
مى د هد . 

دراین باره نيزبه چند أيه اشاره مىكنيم: 

الف. خداوند دربارۂ خليفه قرار دادن اشخاص می‌فرماید: «و چون پروردگارت به فرشتگان 
گفت: من در زمین خلیفه‌ای قرار خواهم داد»* و می‌فرماید: «ای داوود! ما تو را در زمین 
۱ سوره انبیاء آیه ۷۳. 


۲ سوره فرقان» آيه ۷۴. 
۳ سوره قصص» آيه ۵. 
۴ سوره مائده )4 ۰۵۵ 
۵. سوره نساءء آیه ۷۵. 


1 سوره بقره» aul‏ ۳ . 


د ۱۶ ESI DES‏ فی النُصُوص Je‏ عَدد oS ae‏ سرع د 


خليفه قرار دادیم»" و می‌فرماید: «خداوند به کسانی از شما كه ایمان آورده و عمل صالح 
انجام داده‌اند. وعده داده که آنها را در زمین» خلیفه و جانشین قرار دهد؛ همان گونه که 
کسانی را که پیش از انان بودند. خلیفه و جانشین NS‏ داد»." 

جالب است يداك که درآیات دای جزخداوند» فط یک نفربرای خودش خلیفه قزر 
داده و آن شخص. حضرت موسی MAb‏ یکی از رسولان اولوالعزم است. ایشان هنكام رفتن 
به كوه ash‏ برادرش هارون Mb‏ را جانشین خود در ميان بنی‌اسرائیل قرار داد و فرمود: «در 
ميان قوم من جانشینم باش و به اصلاح بپرداز و راه فسادگران را پیروی مکن»»" در همین 
آیه نیزنکات بسيار زيبايى وجود دارد. از جمله: 

براساس أيات cols‏ سخن رسولان الهی همان سخن خداوند است؛" يس در حقیقت. 
خداوند هارون Mb‏ را جانشین موسی ا قرار داده و حضرت موسی MAL‏ فقط او را معرفی 
کرده است. رسول خدا 4 نیزبارها به على A‏ فرمود: «تونسبت به من. به منزلهُ هارون 
نسبت به موسی هستی. جزاینکه يس از من پیامبری نیست»؛ راویان شيعه و اهل سنت. 
اين سخن را بی‌شمار از BE poly‏ نقل کرد‌اند و می‌دانیم كه «او از سر هوس سخن 
نمی‌گوید؛ بلکه سخنش وحی الهی است».۵ 

يس براساس همین فرمايش حضرت. می‌توان نتیجه كرفت که على ا خلیفه و جانشین 
رسول خدا BE‏ درمیان امت اوست و از جانب خدا تعیین شده و رسول BEES‏ ایشان را 
معرفی کرده است؛ همچنان که دربارةً هارون چنین است. 

ب. خداوند دربارةُ خليفه قرار دادن اقوام می‌فرماید: «اوست کسی که شما را در زمين 
جانشین (یکدیگر) قرار داد»* و می‌فرماید: «به ياد آورید زمانی را که (خداوند) شما را پس 


۱. سوره ale ye‏ ۶ 
۲. سوره نور آیه ۵۵. 

۳. سوره اعراف» aT‏ ۱۴۲. 
۴ سوره نساء آیه Ae‏ 
۵. سوره نجم. آيه ۳ و ۴. 
۶ سوره انعام آیه NFO‏ 


د مقدمه تحقیق ۱۷ ت 


از قوم نوح. خليفه و جانشین (آنها) قرار داد».' در این زمينه مىتوانيد به اين آيات رجوع 
كنيد: «سوره اعراف» آيات ۴ و ۱۲۹»؛ «سوره یونس» أيات ۱۴ و ۷۳»؛ «سوره هودء أيه 
۷ «سوره نمل» al‏ ۶۲»؛ «سوره قاطن al‏ ۳۹» و «سوره حديدء آيه ۷». 

آری در همه این موارد می‌بينيم که خداوند «جعل» cell ee‏ ول و خليفه را به 
خود نسبت می‌دهد. 

.بس موضع شیعیان. منطبق با قرآن است؛ زيرا آنها فقط کسانی را امام» ولی و خلیفه 
می‌دانند که خداوند آنها را معیّن کرده باشد و از Sow‏ رسول PE las‏ معرفی شده باشند. 

کتاب حاضر مصداق و مود نکته‌ای است که olay‏ اشاره کردیم. 


74 سوره آعراف» أيه‎ .١ 


زندگی‌نامه مژلف 
نام مؤلف 

نجاشی (۴۵۰ق) و علامه حلی (۷۲۶ق) از او به عنوان: «علی بن محمد بن على 
الخرّان» نام برده‌اند. 

شيخ طوسی (۴۶۰ق) در فهرست از او به عنوان: «علی الخرّاز الرازی» و در «Shey‏ به 
عنوان: den‏ بن احمد بن على الخرّان» نام پرده است." 

ابن شهر آشوب (۵۸۸ق) او را به عنوان: «علی بن محمد بن على الخرّاز الرازی» 
ویقال له: الفتی» ذکرکرده است.۳ 

ابن الجعفریه علوی (ق ۶) در ذکرطریق خودش برای روایت كتاب كفايه و عبدالکریم 
بن احمدبن طاووس (۶۹۳ق) از او به عنوان: «علی بن محمد بن على القمی الخرّاز» 
تام برده‌اند.؟ 

در نسخة شاذان بن جبرئیل قمی (ق ۶) به عنوان: «على بن محمد القمّی الخزازه 


نام پرده شده است. 


۱. رجال النجاشی» ص۲۶۸ / ۷۰۰؛ رجال العلامة الحلّی: ص۱۰۱ / ۵۳. 
۲. الفهرست. ص۲۹۰ / ۴۳۳؛ رجال الطوسی» ص۴۳۰ / ۰۶۱۷۲ 
۳. معالم العلماء» ص۷۱ / ۰۴۷۸ 


۴. فرحة الغری؛ ص۱۳۴. 


BUS ۲۰ ۰‏ الْكَايَةِ فى النضوص Je‏ عَدَدِالْأَيِئَةِ الاثتئ a phe‏ ه 


کنیه Wye‏ 
برای مؤلف دو کنیه ذکر شده است: 


نجاشی و علامه حلی این كنيه را برای او ذکر کرده‌اند.! 
دوم: ابواحسن 
شيخ طوسی و ابن شهرآشوب این كنيه را برای او ذکر کرده‌اند." 
سخن بزرگان درباره مؤلف 
نجاشى و علامه حلی دربارةٌ او گویند: «از علمای شيعة مورد وثوق و فقیه و شناخته 
شده بود .۳ 
شيخ طوسی گوید: «متکلمی گران‌قدر بود كه کتاب‌هایی در علم کلام دارد و تس 
با فقه داشت».؟ 
در تسبخه ابن الجمقریه علوی از او dp‏ عنوان: «شیخء انام سعید و اهل دقت» باد 
شده است. 
علامه مجلسی گوید: «تأليف اين کتاب بهترین دلیل بر فضیلت و مورد وثوق بودن 
و دیانت اوست» .۵ 
اساتید مؤلف 
مؤلف در این کتاب از چهارده نفراز بزرگان شيعه و اهل سنت روایت کرده كه برخی 
مشهور و برخی غير مشهور هستند و ما آنها را بر حسب تعداد روايات مؤلف از ایشان 


ذکر می‌کنیم: 


LOY / رجال النجاشی» ص۲۶۸ / ۷۰۰؛ رجأل العلامة الحلّىء ص۳۱‎ .١ 
NPE رجال الطوسی» ص۴۳۰ / ۶۱۷۲؛ مناقب آل آبی طالب. ج ۰۳ ص‎ ۲ 
۰۵۳ / رجال النجاشی» ص۲۶۸ / ۷۰۰؛ رجال العلامة الحلی» ص۱۰۱‎ ۳ 
.۴۳۳ الفهرست للطوسی» ص»۲۹۰/‎ ۴ 

۵. بحارالأئوان le‏ ص‌۲۹. 


د زندگی‌نامه مؤلف ۲۱ د 


.١‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البپلول بن همام بن المظلب, 
of‏ الفصّل الشيبانى الکوق (GRAY)‏ 

مولف در این کتاب TA‏ حدیث را از او روایت کرده است که عبارتند از احادیث ۲. 
OF OO ۰۵۰ ۰۴٩ ۰۴۴ ۰۴۳ ۰۴۰۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۲۶ TF ۳ ۶‏ ۶۰ ۶۱ 
VY «FA «F۲‏ 6 ۷ ۷ ۷ ۰۸۳ ۰۸۵ ۸۶ ۷ ۰۴ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۶ ۴۳۷ ۵ ۰۱1۴۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۹ ۰۱۷۷ ۱۸۱ و NAY‏ 

۲ عل بن الحسين - احسن ين خمد بن مندة. أبوالحسن ابن مندة 

مؤلف در این FY OLS‏ حدیث را از او روايت کرده است که عبارتند از احادیث ۰.۳ 
VA VY ۶۶ ۶۵ ۰۵۸ COV ۰۴۵ ۰۴۱ ۰۳۶ ۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۳ ۰۱۸ ۰۱۶ AO ۲۱‏ ۰۸۳ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۰۹4٩ 4۶ ۰‏ ۰۱۳۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۴ 
۸ ۷ ۲ ۱۵۰ ۱۸۲ و NAF‏ 


*. محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابویه. آبو جعفرالقتی (GYAN)‏ 
مولف در این کتاب ۳۹ حديث را از او روایت كرده است كه عبارتند ازاحاديث ١‏ ۰۴۲ 
AY ۰۱۳۰ ۰۳۵ ۴ AY 4۲ 9 cAA AF ۰۳۹ e e۲ ء۳١‎ Ys eA tA ۷‏ 


۰۱۷۹ و‎ ۱۷۶ ۰۱۷۲ ۰۱۶۹ ۰۱۶۷ ۰۱۶۴ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ AOA ۷ 


؟. حسين بن محمد بن سعید بن على آبوعبد الله الخزاعى 

مولف در این GES‏ ۲۲ حدیث را از او روایت کرده است که عبارتند از احادیث Ne‏ 
ATF ۰۱۲۸ ۰۱۱۹ ۰۱۱۴ ۰۱۱۳ ۰۴ AA ۵ ۰۸ VE «FV ۶۴ ۰۵۰ FV ۵‏ ۱۳۹ 
AAPA ۱۲‏ ۱۸۴ و NAA‏ 

۵. أحمد بن محمد بن عبید الله بن الحسن بن عیاش بن إبراهم 
بن oil‏ الجوهرى. أبو عبد الله البغدادى (١.؟ق)‏ 

مؤلف در اين كتاب ده حديث را از او روايت كرده است كه عبارتند از احاديث ۰۲۴ 

«AY ۲‏ ۰۵۹۰۵۳ ۰۹۰۰۸۲ لاق ۱۱۵ و ۱۴۰. 


۶. معا بن CG‏ بن oF‏ بن مید بن ماد بن داود. أبوالفرج النهروانی القاضی, 


2 و aot‏ اه 2 oe qe‏ عع و جرف 
ه ES vy‏ الْكقَايَة فی النُصُوص ates Je‏ الاتى peas dé‏ ه 


معروف به ابن طرارا (۲۹۰ق) 

مولف در این كتاب ده حديث را از او روایت ت کرده است که عبارتند از احادیث 0< 

۱ ۰۷۱۰۵۰۰۴۶ ۰۹۱۰۷۶ ۰۱۱۲ ۱۳۲ و ۱۴۳ 
۷ على بن محمد بن السندی الدقاق 

مؤلف دراين OLS‏ نه حديث را از او روايت كرده است که عبارتند از احاديث OF‏ 
NFO ۳ ۷‏ ۰۱۶۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۳ و AVA‏ 

۸ محمد بن وهبان بن محمد بن حمّاد بن بشربن سالم اهنائی الأزدى» أبوعبد الله الدبیلی 

البصرى 

مولف در این کتاب هشت حديث ر از او روايت ت كرده است كه عبارتند از احاديث 

۰۱۳۵ و‎ ۱۳۱۰۸۷ ۰۸۴ ۰۷۹۰۷۰۰۵ VF 
على بن محمد بن 5 الرازی (زنده در ۲۸۵ق)‎ 4 

مؤلف در اين کتاب هفت حدیث را از او روایت کرده است که عبارتند از احادیث 

۰۱۷۴ و‎ ۱۳۷ ۰۸۱۰۶٩ ۰۴۸ TA ٩۹ 
على بن الحسن بن على بن احسن. أبوالحسن البغدادی. معروف به ابن الرازی‎ ۰ 
(۳۹۱ق)‎ 

مولف در این AS‏ پنج حدیث را از او روایت کرده است که عبارتند از احادیث ۰۵۰ 

AF ۶ ۳‏ و VEG‏ 
.١‏ أحمد بن اساعیل, أبوعلى السلیمانی 

مؤلف در این كتاب چهار حديث را از او روايت كرده است كه عبارتند از احاديث 
۴ ۰۳۴ ۱۵۲ و ۱۸۷. 

AY‏ محمد بن عبد الله بن حمزة بن على بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن على 

: بن الحسين بن على بن أبى طالب pot‏ 

ملف در این كتاب جهار حديث ر از او روایت ت کرده است که عبارتند از احادیث 

۵ ۱۵۶ ۱۶۲ و ۰۱۷۵ 


o YY زندكىنامه مؤلف‎ - 


.٠‏ محمد بن جعفرین محمد بن هارون بن فروة بن ناجية بن مالک» أبوالحسن التميمى 
النحوى القری. معروف به ابن EM‏ الكونى (۴۰۲ق) 


مؤلف در اين كتاب سه حديث را از او روايت كرده است كه عبارتند از احاديث: 
OF ۷‏ و NAD‏ 
۱ ۴. محمد بن الحسن بن الحسين بن أيّوب» أبوالحسن القتی 
مؤلف در اين کتاب حدیث ۱۲۹ را از او روایت کرده است. 
شاگردان مولف ` 
.١‏ السيّد على بن الحسين. آبوالبرکات الجورى النیسابوری 
أيشان از شاگردان شيخ صدوق نيزبوده و تمام كتابهاى او را نيزروايت كرده است. 
شاذان بن جبرئيل قمّى از طريق ایشان. كتاب را از مؤلف روايت كرده است. 
۲ عبد الصمد بن محمد التميمى النيسابورى 
ايشان نيز از شاگردان شيخ صدوق بوده است و فرزندش على بن عبد الصمد و 
نوادكانش همگی از عالمان بزرگ شيعه بوده‌اند. 
ابن الجعفریه علوی و علامه حلی از طریق ایشان. کتاب را از مؤلف روایت کرده‌اند. 
۳. محمد بن الحسين بن سعید. أبوالمفضّل الققى 
علامه جوينى شافعی صاحب كتاب فرائد السمطين از طريق ایشان, احاديث كتاب 
را از مؤلف روايت كرده است. 
تأليفات مؤلف 
.١‏ الإيضاح فى أصول الدين على مذهب أهل البيت نج 
نجاشى أن را با این عنوان ذکر کرده است.' 
و ابن شهرآشوب از ol‏ به عنوان: الإيضاح فى الاعتقاد نام برده است.' 


Vee / رجال النجاشی» ص۲۶۸‎ .١ 
.۴۷۸ معالم العلماء» ص۷۱/‎ ۲ 


> ۲۳ کاٹ الْكِنَايَةِ فی النُصُوصٍ ae oie Je‏ تن mene‏ - 


۲ الأحكام الشرعية على مذهب الامامية 

ابن شهرآشوب آن را با اين عنوان ذکر کرده است و در چند بخش از کتاب مناقب از 

روایات آن نقل کرده است و موضوعش درباره قضاوت‌ها و فقه بوده است. 
۳. الکفاية فى التصوص 

نام همین کتاب ارزشمند است و ما در چند فصل درباره أن سخن خواهیم گفت. 

ابن شهرآشوب و حسن بن على بن فضل طبرسی از آن به عنوان کتاب الکفایه فى 
النصوص نام برده‌اند.؟ 

در اجازه ابن الجعفریه علوی به ابوالفتوح موسوی در سال ۵۷۱ هجری قمری که 
تصویر آن در نسخه «ج» موجود است. به عنوان LUSH OLS‏ فى النصوص على الأئمّة 
الائنی عشر pay‏ ذکر شده است. 

در قدیمی‌ترین نسخة موجود از LS‏ كه در سال ۵۸۴ هجری قمری نوشته شده 
است و ابن ادریس حلی أن را با نسخه اصلی که داشته, مقابله کرده است و همچنین 
در اجازه شاذان بن جبرئيل قمّی به بنی‌زهره كه در همین نسخه موجود است و از ol‏ 
بهره بردهايمء به عنوان کتاب الكقاية فى النصوص على عدد الأئقة الائنی pane‏ ذکر 
شده است. 

علامه حلی نیز در اجازه‌ای که به بنی زهره داده است. از اين کتاب با همین نام 
ياد کرده است. 

ولی این کتاب از قرن ٠١‏ هجری قمری به بعد. به عنوان كفاية الأثرفى النصوص على 
الأئقة الائنی pi te‏ مشهور شده است و علامه مجلسی و محقق افندی و فاضل 
خوانساری و علامه تهرانى و دیگران» آن را به این نام ياد کرده‌اند؛ زيرا در نسخه‌های 
ايشان که متعلق به قرون متأخر بوده. چنین آمده است. دلیل ol‏ نيز شباهت نام و 
موضوع اين OLS‏ به كتاب مقتضب الأثرفى النض على الأئمّة الائنی عشراست که تألیف 


۱ همان. 
۲. همان؛ مناقب آل أبى طالبء اء ص ۲۹۳؛ مشكاة الوا ص ۴۲ و ۴۳. 
بی Ne‏ ص uly‏ ص 
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ابوعبدالله جوهری از مشایخ مؤلف است؛ همچنان که برخی از اين کتاب به عنوان 
مقتض الأثر ياد کرده ols‏ ۳ از تألیفات جوهری شمرده‌آند. 


موضوع كتاب: 


Tae 


مؤلف در قرن اول از غیبت NS‏ امام دوازدهم SORE‏ می‌زیسته كه شیعیان به 
امامان + دسترسى نداشتند و شبهات زيادى درباره نبود تصريح از جانب پیامبر BE‏ 
برامامان دوازده‌گانه BH‏ و همجنين درباره غيبت امام دوازدهم رل و استمرار نداشتن 
امامت پر اشا خن آورده بوده هوان که مولا در مدمه به gh‏ اشاره کی انست؛ 

ملف تصمیم می‌گیرد که به اين aged‏ و ساير شبهات پاسخ دهد و اين کتاب را 
تأليف کرد که شامل ۱۸۸ حدیث است و Sar‏ درباره تصريح و نص بر عدد امامان 
دوازده‌گانه است و اينكه ٩‏ نفراز ايشان از نسل امام حسين لا هستند و دوازدهمین 
آنها همان مهدي این امت است. 

او در تأليف کتاب» روشی را در پیش گرفته که هیچ یک از مؤلفان پیش از او از 
این روش استفاده نکرده‌اند. او کتاب را در ۴۰ باب تدوین کرده است و ۲۸ باب را به 
۸ نفراز اصحاب پیامبر BE‏ اختصاص داده و در أن بابها WY‏ حدیث را از طریق 
ایشان از رسول BBLS‏ روایت کرده است. سپس یازده باب را به امامان معصوم BOL‏ 
اختصاص داده و ۵٩‏ حديث را از ایشان در موافقت احادیث رسول خدا يِل و تصریح 
بر جانشینشان روایت کرده است. 

در پایان کتاب پابی را به احادیث روایت شده از زيد بن على MA‏ در این باره 
اختصاص داده است و هفت حدیث را برای احتجاج برزیدیّه روایت کرده است. 

مولف فقط به ذکراحادیتی كه درباره تصریح بر عدد امامان دوازده‌گانه است» اکتفا 
نکرده است؛ بلکه احادیثی را انتخاب کرده كه علاوه بر آن. شامل مباحث توحید. 
نبوت. فضایل اهل‌بیت BS‏ اخلاق و تاريخ است؛ همچنان که بیشتر احادیث کتاب 
را از آنهایی انتخاب کرده است که در سندشان مشایخ بزرگ اهل سنت واقع شده‌اند 
تا برای احتجاج برایشان Ath sly‏ 


en a 2 - «4 ۰‏ ع ا ce‏ 
د ۲۶ GUS OES‏ فى النضوص علی عدد A‏ الافتی BPE‏ - 


ویژگی‌های کتاب 

۱. اين کتاب مهم‌ترین کتایی است که تواتر بحث امامان دوازده‌گانه را اثبات کرده 
و ابن شهرآشوب دربارة آنچه شیعیان از طریق پیامب BE‏ در نص برامامان 2 روایت 
کرده‌اند» می‌گوید: «در آنچه از BE pales‏ در این باره روایت شده است. AS‏ الکفابه 
فى التصوص خژاز قّی کفایت می‌کند»" و علامه مجلسی BB‏ دربار‌اش می‌گوید: 
«کتاب كفايه » کتابی شریف است که مانند آن در امامت تألیف تشده است»." 

۲. تعداد ۱۲۵ حديث از احادیث موجود در این کتاب. در هیچ يك از منابع حدیثی 
به دست ما نرسیده است و فقط در اين کتاب وجود دارد و متأخرین مانند علامه 
مجلسی و سیدهاشم بحرانی و دیگران. آنها را از اين GES‏ روایت کرده‌اند. 

۳ وجود قدیمی‌ترین نسح اين کاب که متعلق به این زهره حلبی است و در سال 
۴ هجرى قمری نوشته شده و آن را در محضر پدرش بر شاذان بن جبرئیل قتى 
قرائت کرده است. او به ایشان اجاز؛ روایت این كتاب را داده و طریق خودش تا مؤلف 
را بیان کرده است که تنها دست خط باقی‌مانده از اوست. همچنین ابن ادریس حلی 
ol‏ را با نسخه‌ای که خودش داشته مقابله كرده و نکاتی را به آن افزوده است. 

۱ نسبت کتاب با مؤلف 

تردیدی نیست که این کتاب از تألیفات خرّاز قمّى است؛ زیرا بزرگان زيادى در قرن 
ششم و بس از آن» این کتاب را به مؤلف نسبت داده‌اند و ما آنها را برحسب تاريخ 
دزم که 

۰ ابو الفتح محمد بن الجعفريّة علوی حائری 

او در نسخه‌ای از LS‏ که روی col‏ نام GES‏ و مؤلف با عنوان «کتاب LUSH‏ 
فى النصوص على الأئمّة الائنی com te‏ تألیف الشیخ الامام السعید المدقّق على بن 
محمد بن على القتی الخرّاز» نوشته شده است. در ذیل عنوان مذکور, طریق خودش 


۱. مناقب آل أبى طالب» Ve‏ ص NAY‏ 
۲. بحارالائوا ج۱» ص۲۹. 
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تا مؤلف را بیان کرده است. 
۲. شاذان بن جبرئیل بن اساعیل القتی 
او نيزدر نسخه‌ای از کتاب كه روی آن» نام GES‏ و مولف با عنوان: «کتاب LUSH‏ 
فى النصوص على عدد الأئمة الاثنى عشر py‏ تألیف الشیخ السعید على بن محمد القتى 
«sty sll‏ نوشته شده است. در ذيل عنوان مذکور, طريق خودش تا مؤلف را بیان 
كرده است و به ابن زهره حلبى اجازه نقل كتاب را داده است. 
۳. محمد بن عبد الله بن على بن زهرة الحسينى الحلبى 
او نیز در نسخه مذکور در ذيل اجازه شاذان بن جبرئیل. اجازه‌ای برای نقل كتاب 
در سال ۶۰۴ هجرى قمرى برای فرزندش ابوالمكارم نوشته است. 
؟. محمد بن على بن شهرآشوب المازندرانی 
او در كتاب مناقب» در فصل «آنچه خاصّه در نص برائمّه ليه روايت کرده‌اند». 
مىكويد: «در آنچه از Be aly‏ در اين باره روايت شده است. كتاب الكفايه فى 
النصوص خرّاز قمّى كه ساكن ری بوده» كفايت CAS ge‏ 
۵ علامه الحسن بن يوسف بن المطهّرالحل 
علامه حلى در اجازهاش به بنی‌زهره برای نقل كتبء اين كتاب را ذکر کرده و گوید: 
«از جملة آنها, كتاب الكفاية فى النصوص على عدد الأئقة الائنی pa ate‏ تأليف السعيد 
على بن محمد بن على القمّى الخرّاز است»." 
۶ علامه ely!‏ بن محمد الجوينى الشافعی 
اين مطلب را در فرائد السمطين ذكر كرده و كويد: «الشيخ على بن محمد بن على 
الخرّاز صاحب الکفایة».۲ 


مناقب آل آبی طالب» We‏ ص797. 
۲ بحارالأثوان ۰۱۰۴ ص ۰۱۱۵ 
۳. فرائد السمطین NE‏ ص۳۳۶ ۵۹۰. 
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۷ علامة على بن يونس بیاضی 

او در چند فصل از کتابش قبل از نقل روایات OLS‏ کقایه گوید: «شیخ سعید على 

بن محمد بن على الخرّاز در کتاب DUES‏ اين روایت را با ذکر سند آورده است».۱ 
۸ شيخ حرّالعامل 

او برروى نسخه‌ای از کتاب كه با خط خودش استنساخ کرده» نوشته است: «كتاب 
الکفاية فى النصوص على عدد الأئمة الائنی عشر بل . تألیف الشیخ السعید أبى القاسم 
على بن محمد بن على الخواز الققی». 

4. علامه محمد باقر جلسى 

او در فصل دوم از مقدمه بحار در بیان اطمینان به منابع كتاب بحارالأنوار گوید: 
«بدان که بیشتر کتاب‌هایی که در نقلء به آنها اعتماد کرده‌ایم » نسبت آنها با مؤلفشان, 
مشهور و معلوم است ... و كتاب کفایه. کتابی شریف است که مانند آن در امامت 
تأليف نشده است و اين کتاب و مولفش در اجازۂ علامه حلی و دیگران ذکر شده 
است »۲۰ 

۱ نسخه‌های استفاده شده در تحقيق کتاب 

نسخه‌هایی که در اين تحقیق استفاده شده‌اند. مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نسخه‌های 
اين كتاب ارزشمند هستند که ویژگی آنها بیان خواهد شد. 

نسخه اول 

تاريخ نسخ: سه‌شنبه. ماه جمادی‌الاول» سال ۵۸۴هجری قمری. 

نام و محل کتابخانه: کتابخانه آل سلیمان عاملی بیاضی در روستای بیاض در جبل 
عامل لبنان. 

ملاحظات: اين نسخه ارزشمند در سال ۵۸۴ هجری قمری نوشته شده است و 
قدیمی‌ترین dius‏ موجود از GES‏ است و برروی col‏ اجازات و قرائات بزرگان شيعه 


.١‏ الصراط المستقيم ۲ صر ۱۱۶-۱۱۳ و۱۳۹ و۱۴۰. 
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وجود داردء از جمله: 

اجازه شاذان بن جبرئيل قمّى با خط خودش به عبدالله بن على بن زهره حسینی و 
فرزندش محمد بن عبدالله -در ماه صفرهمين سال- برای نقل كتاب از طريق اساتيد 
خودش تا مؤلف. 

اجازهُ محمد بن عبدالله بن زهره حسينى به فرزندش ابوالمکارم على بن محمد برای 
نقل کتاب. بعد از قرائت OLS‏ براو در سال ۶۰۴هجری قمرى. 

اين نسخه توسط فقيه شيعه در قرن ششمء يعنى محمد بن أدريس حلى تصحيح 
شده و در يايان آن با خط خودش نوشته است كه اين كتاب را با اصلى كه نزدش 
بودهء مقابله و اصلاح كرده است. 

تعمت‌الّه بن احمد ین خاتون عاملی در اپتدای کتاب با خط خودش نوشته است 
كه در اواسط ماه جمادی‌الثانی سال ۹۷۰ هجری قمری به مطالعه اين کتاب تشرّف 
يافته است. 

سيدامين در اعيان الشیعه به اين نسخه اشاره کرده است که أن را در روستای بیاض 
در چبل عامل دیده است و سپس اجازات و قرائات آن را ذگرکرده است. 

ما اين نسخه را ay‏ عنوان نسخة «أ» ناميده‌ايم. 

نسخد دوم 

تاریخ نسخ: سه‌شنبه» هفدهم ربيع الأول» سال ۸۵۲هجری قمری. 

نام و محل کتابخانه: کتابخانه آیت‌الّه المرعشی النجفی در قم. به شماره: ۱۲۴۹۲. 

ملاحظات: اين نسخة باارزش» از روی نسخة «أ» (که گذشت) نوشته شده و ما 
در قرائت قسمت‌هایی از نسخه aly‏ که به خاطر يوسيدكى ورق‌ها خوانا نبود. از اين 
نسخه بهره بردیم. ۱ 

ناسخ آن در پایان نسخه نوشته است: «اين نسخه را از روی نسخه‌ای نوشتم که 
اين ادریس Je‏ مره و مقائلة کرده است» و سپس غبارت اين ادریتن, را تقل 


کرده است. 


ه ۳۰ UES‏ الْكِفَايَةِ فى النُصُوص ae oie Ie‏ لانتی عشریبه ه 


ما این نسخه را به عنوان نسخه «م» نامیده‌ايم. 
نسخه سوم 
تاریخ نسخ: سال ۱۰۹۴هجری قمری. 
نام و محل کتابخانه: مرکزإحیاء التراث الإسلامى در قمء به شماره: ۴۰۹۳. 
ملاحظات: اين نسخة باارزش» از روی نسخة تاج‌الدین بن عبدالله بن سلیمان فقیه 
نوشته شده که تاريخ کتابت أن در سال ٩۳۱‏ هجری قمری بوده و از روی تسخه‌ای که 
تاريخ کتابتش ۴۰۴ هجری قمری بوده. نوشته شده است و على بن محمد بن طی أن 
را تصحیح کرده است. 
ما اين نسخه را به عنوان تسخ «ت» نامیده‌ايم. 
نسخة چهارم 
تاريخ نسخ: شب چهارشنبه. سيزدهم ذی‌القعده. سال ۱۰۱۷ هجری قمری در کربلا. 
نام و محل کتابخانه: کتابخانه دانشگاه تهران» به شماره: ۵۰۳. 
ملاحظات: متن اين نسخه همانند نسخهُ «ت» است و گویا از روی یک نسخه 
نوشته شده‌اند. 


ما این نسخه را به عنوان نسخه «د» نامیده‌ايم. 


نسخ پنجم 
تاریخ نسخ: سال ۱۰۵۹هجری قمری. 
نام و محل كتابخانه: کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد» به شماره: ۹٩۳۹‏ 
ملاحظات: بیشتر این نسخه به خط علامه حر عاملى صاحب وسائل الشیعه نوشته 
شده است و در پایان نسخه. أن را با مُهر مخصوص خويشء مهر کرده است. متن 
اين نسخه هم شبیه نسخه شاذان بن جبرئیل است؛ ولی عبارات زیادی دران افتاده 


است. 


ما این نسخه ر به عنوان نسخة «Fr»‏ نامیده‌ایم . 
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تاریخ نسخ: قرن دهم یا يازدهم هجری قمری. 

نام و محل کتابخانه: کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران» به شماره: OFF‏ 
الجعفریه علوی به ابوالفتوح موسوی در سال ۵۷۱ هجری قمری وجود دارد که كويا 
توسط کاتب از روی نسخه اصل نوشته شده است. 


ما اين نسخه را به عنوان نسخه «ج» ناميدهايم. 


تاريخ نسخ: سال ۱۰۶۸هجری قمری. 

نام ومحل كتابخانه: كتابخانه آیت الله حكيم در نحف» به شماره: ۸۵-۲ .F‏ 

ملاحظات: متن أين نسخه شبیه نسخه «ج» cul‏ و حاشیه‌ها و توضیحات لغوى 
دارد. 

ما اين نسخه را به عنوان نسخة «ح» نامیده‌ايم. 

روش تحقيق کتاب 

.١‏ در تحقیق این OLS‏ ارزشمند از روش تلفیق بين نسخه‌ها بهره بردیم و با توجه 
به اهمیت نسخة «أ» که قدیمی‌ترین نسخة موجود از کتاب است و اجازات فقهای 
قرن ششم و هفتم هجری قمری را دارد و به دست ابن ادریس de‏ با اصل موجود در 
نزد ایشان مقابله شده است. com‏ آن ر اصل قرار داده و سایر نسخه‌ها ر با آن مقابله 
كرديم Sly‏ عبارتی در نسخة «أ» به bE‏ پوسیدگی نسخه» ناخوانا و يا افتاده cog‏ 
أن را از ساير نسخه‌ها اضافه کرده و درون پرانتز قرار داده‌ایم و در پاورقی به آن اشاره 
کرده ایم . اگر در عبارت مذکور اختلافی بين نسخه‌ها وجود داشت» أن را از نسخه 

«م» که ازروى نسخه Rin‏ نوشته شده؛ آورده‌ایم و به عبارات سایرنسخه‌ها در پاورقی 
اشاره كردهايم. 

؟. اگر عبارتی اصلاً در نسخة «أ» نبود و در بیشتر نسخه‌ها يا برخى وجود داشت و 


2 اه ۲4 ve ta‏ کی ا ce‏ ۳ 
SUSIE ۳۲ >‏ التصوص عَلى عدد الائْمَه الاشتى PEt Ee‏ د 


دارای فایده بودء آن را در متن اضافه کرده و درون پرانتز قرار داده‌ایم و در پاورقی با به آن 
اشاره كردهايم» وگرنه فقط در پاورقی به آن اشاره كردهايم. 

۳. اگر عبارتی در نسخه‌ها وجود نداشت و سند روایت بدون أن اشتباه بود. آن را 
در متن اضافه کرده و درون کروشه قرار داده‌ایم و در پاورقی به دلیل آن اشاره كردهايم. 

۴ اگر gle‏ نسخد aly‏ و سایر تسخه‌ها اختلافی در سند روایت وجود داشت و 
عبارت نسخه «أ» صحیح بود. به اشتباه ساير نسخه‌ها اشاره نکرده‌ايم و فقط آن 
شخص را در پاورقی معرفی کرده‌ايم؛ ولى اگرعبارت سایرنسخه‌ها صحیح بود و عبارت 
نسخه «أ» اشتباه cry‏ عبارت صحیح را در متن آورده و در پاورقی به ol‏ عبارت اشتباه 
اشاره کرده و أن شخص را معرفی کرده‌ایم. 

۵ اگرعبارتی در سند روایت در تمام نسخه‌ها اشتباه بود و به أن يقين داشتیم. آن را 
در متن اصلی اصلاح کرده و به of‏ عبارت اشتباه با ذکردلیل در پاورقی اشاره كردهايم. 

۶ از آنجا كه بیشتر راویان در سند روایات از بزرگان اهل سنت هستند» برای معرفی 
آنها به منابع اهل سنت مراجعه کرده و به استاد و شاگرد آنها در سند روایت نيز اشاره 
کرده‌ایم تا نیازی به چند پاورقی تباشد. 

۷ از آنجا كه افتادگی عبارت در نسخذ «ع» زياد بود. برای GLE‏ تحقیق به آن 
مراجعه کردیم؛ ولی به افتادگی‌های أن اشاره نکرده و فقط به فواید آن اشاره کرده‌ایم . 

۸ توضیح برخی از کلمات و عبارات دشوار را در پاورقی ذکر کرده‌ایم. 

oll .4‏ قرآن را ميان گیومه قرار داده و به آدرس lel‏ در پاورقی اشاره كردهايم. 

۰ در حد توان به استخراج احادیث OLS‏ از منابع مؤلف - مانند کتب شيخ صدوق 
- و منابع پیش از ol‏ پرداخته‌ایم. 

١‏ احادیثی را که مؤلف از شیخ صدوق نقل کرده» با کتب او مقابله کرده و اختلافات 
را در پاورقی ذكركرديم. : 

۲ از آنجا كه متن عربی کتاب در برابر ترجمة فارسی آن وجود دارد» از ذکر سند 


رزیت در وچمه خرزذارش کرو 


= ¥¥ wily, زندگی‌نامه‎ © 


تقدیر و سياس 

در پایان از جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن بروجردی که برای تهيه. 
نسخه‌های کتاب. تلاش فراوانی انجام دادند. تشكر کرده و توفیقات روزافزون ایشان 
را از خداوند متعال خواستارم. 

و همچنین از جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین یعقوب‌نژاد كه با نظارت علمی بر 
اين پژوهش و جتاب حجت الاسلام والمسلمين قيس بهجت المظار كه با ارشادات 
خویش» برغنای این تحقيق افزودند. تشكر فراوان دارم. 

از خداوند Slate‏ می‌خواهم كه اين اندک را بپذیرد. همچنان كه توفیق انجام آن را 
عطا کرد و ol‏ را وسيلة تقب به خودش و اهل‌بیت BA‏ قرار دهد. إنشاء الله . 

le)‏ رفیعی 


مصادف با ۳۵ قروردین ۷ هحری شمسی 


EUS UES ۳۶ >‏ فى النصسُوص Je‏ عَدَّ ال الافتی Maske‏ ه 
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9 


تصویرروی نسخه «أ» كه تاريخ کتابت ن درسال ۵۸۴ق بوده و دارای تملکات و وقفیّات علمای جبل عامل است. 


وب 


ه تصاویرنسخه‌های خطی کتاب ۳۷ د 


ا 9 ع 


شاذان بن جبرئیل قمّى به ابن زهره حلبى و فرزندش 


liane اه‎ ote ی‎ ki 


تصویرقرائت و اجازه روایت نسخه «أ» که توسط 


در سال ۵۸۴.ق نوشته شده است . 


2 9 1 اک 2 — ده‎ RFT 


CET‏ اه 
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a 0‏ ن د درسال ۵۸۴ ق بود senile‏ 


a ۹ AS تصاویرنسخه‌های خطی‎ 0 


تصویریکی از صفحات تسخه td‏ که دارای بلاغ سماع نسخه به خظ بنی زهره است 


lish ES ۳۰ -‏ فی النْصوص oS ac oie Je‏ عقربید د 


RE رز شر اله واه‎ be 


Sane 
وجا‎ E متیر ايك‎ 7 
4 


تصویریکی از صفحات نسخه «أ» که chlo‏ بلاغ سماع نسخه به خظ ابن ادريس Le‏ صاحب AS‏ السراثراست. 


د تصاویرتسخه‌های خطی کتاب ۴۱ ه 


وه 


: re) rg = 0 
a ۱ ar alos ۲ 50 رازب‎ ig 


“2 eR ge Soy 


تصویرصفحه آخراز نسخه «أ» که دارای بلاغ سماع نسخه به خظ ابن ادریس حلی صاحب کتاب السراثراست. 


ع ۴۲ Je Lo, Zils LUSH OES‏ عدد الْأيِمَةِ تن ره ه 


a 2 1 ae 3 ca 1‏ 
4و ار 2 : 
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سابق يعنى «أ» توشته شده است. 


2 تصاویرنسخه‌های خطی کتاب ¥¥ a‏ 
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تصویرصفحه آخراز نسخه «م» که تاريخ کتابت آن در سال ۸۵۲ ق است وازروى تسخه 


سايق یعنی cn‏ نوشته شده است. 


USN CUS ۴۴ >‏ فى النُصُوص عَلَى 28 SAE‏ عشرب د 


ال حي وی 
مش میس 


۱ رر اه پا‎ OT, 
ین احسنوا اب : شل‎ i: Wels Pe و‎ er 

2 عتم سوم تا رامنا ر لأغتادام بين و 
تصويرصفحه اول 00 و بارع كايت 1 ن ا ۴ق اكا dish‏ از روی نسخه‌ای که 


متعلّق به سال ۴۰۴ ق بود ه» نوشته شده است. 


2 تصاویر نسخه‌های خطی کتاب ۵ a‏ 
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- تصویرصفحه آخراز نسخه «ت» که تاريخ کتابت أن درسال ۱۰۹۴ق است وبا یک واسطه از روی نسخه‌ای که 


or نوشته شده‎ 1029) 3 fF متعلّق به سال‎ rd 


ته ۴۶ DES‏ الْكَِايَةِ فى النُصُوصٍ علی 256 ای الاشتی عَسر بع - 
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تصویرصفحه اول از نسخه «د» که درسال ۱۰۱۷ق نوشته شده است. 


د تصاویرنسخه‌های خطی کتاپ ۴۷ ع 


دک Guy bis,‏ تم زره Bakaly‏ ب 
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تصویر صفحه اول از نسخه «د» که در سال ۱۰۱۷ق توشته شده است. 


تصویرروی نسخه «ع» که به خظ 


علامه 


شيخ حرّعاملى نوشته 


شده است. 
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» تصاویر: نسخه‌های خطی کتاب ۴% م 


فخال قراخ دا قبر هعور jal)‏ 
گل‌مد اون باه دچیده شع لو 


تصويرصفحه اول از نسخه «ع» که به خظ علامه شيخ حرّعاملى نوشته شده است. 


GUS DES ۵۰ >‏ فی النُصُوص عَلَى عدد ای انى عم نفد - 


رز ener‏ و ۳ و : 
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7 e ی یر ن‎ E nori an Sen a eats Se renee 


تصویرصفحه آخراز نسخه «ع» که به خظ علامه شيخ حرّعاملى نوشته شده است. 
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د ۵۲ کاب الْكِفَايَةِ فی الصْوص 2 عَدَدِالأيْمَةٍ ANI‏ شرع - 
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تصویرصفحه اول از نسخه «ج» که از روی نسخه قدیمی متعلّق به قرن ششم نوشته شده است. 


< تصاویرنسخه‌های خطی کتاب o OY‏ 
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تصویرصفحه آخراز نسخه «ج» که ازروی نسخه قدیمی متعلّق به قرن ششم نوشته شده است. 
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تصویر صفحه اول از نسخه «ح» که درسال ۱۰۶۸ق نوشته شده است. 


: تصاویرنسخه‌های خطی کتاب ۵ د 


1 ام ی یو ود 
ANY APO TGs‏ 
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تصویر صفحه آخراز تسخه «ح» که درسال ۱۰۶۸ق نوشته شده است. 


«قرأ Ae‏ السيّد JW‏ العالم احسیب النسیب شهاب الدین جمال الاسلام محمد بن 
عبد الله بن he‏ بن زهرة الحسيني -أدام الله سعده- جمیع کتاب الكفاية في النصوص 
على عدد SY‏ عشر fel PY‏ تفهّم و تبتّن وكشفي. و مع بقراءته السيّد Se‏ 
العام العابد الحسيب النسيب جمال الدين عزالإسلام سيّد الشيعة أبوالقاسم عبد الله بن 
che‏ بن زهرة ا حسيني -أسبغ الله طلّه- وأجزت لما أن يروياه Se‏ بحق قراءة وسماع عن 
الشيخ الفقيه السيّد العالم فخرالدين محمد بن سرا[هنك] الحسيني الجرجانيء عن الشيخ 
الفقيه علي بن علنَ بن عبد الصمد التميمي» عن آبیه. عن السيّد العالم أبي AGS‏ 
الجوريء عن المصئّف «Bis‏ وكتب أبوالفضل شاذان بن جبريل بن إسماعيل القمّي نزيل 
مهبط وحي الله و دارهجرة رسول الله BEE‏ و كان ذلك في أريع مضين من صفرسنة آربع 
وممانين وحمسمائة حامداً لله Je Las»‏ نبیه محمد وآله». 

«قرأ de‏ ولدي أبوالمكارم هذا الكتاب من وله إلى آخره. و أجزت له روايته عن 
الفقيه سديد الدين أبي الفضل شاذان بن جبريل بن إسماعيل الققي eds‏ عن المشايخ 
[المذكورين] في خظه عن المصئّف As‏ « و ذلك في مدّة آخرها ليلة العشرين من ... سنة 
أربع وستمائة. كتبه محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة ال حسيني حامداً لله تعالى ومصلياً 
Le]‏ رسوله]». 
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نا وق وس شب وا یل قبل او ون قبل انیب و SSW‏ 


التخلوق ,و Ac Uk‏ اغوم ٠‏ سيق ی SGA‏ و 59 £655 sas‏ 25« فالایتداء۲ As‏ 4 


خن نع silt‏ باب کل نب acl Dude‏ نع لب كل وق 
as fd 1 Bless‏ عا و داد 11 r‏ و ناد ا 595 بان عادبا و 


ت 


وق * بات متدازیاها: cle‏ أن لا شَرِيكَ له ولا نا ید ولا ماو لَهُ وَلَا ضِد. 


هد ُد أن لا اه لا اله اواد اک الم الصَّمَدُء EE Sls‏ یدعیه اْفتزون. و 
و J‏ اون و كبيراً.' 


و2 


pb SIE منم و اکشتفبیین. و أنه‎ 5 athe تافلت‎ ght BES أنه‎ igs 


2 


ابو در سح pe‏ فيه ان اي ابا وال 5 LIS‏ وب 5 الْعقّاب 
«لِيَجْزِيَ الَِينَ اسا ا عملواو cosh‏ ال اخ خسئوا باظشتی».۸ 
JS 5‏ بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍ دَرَجَاتٍ افتخانا Lad‏ وَاخْتَارَمِنْهُمْ تییوت و مزسلین. 


.١‏ فى «ت»: «ولم یضمنه» وفی «د»: «ولا یضمنه». 

". فی «ت» «ج» «د»: «ممکن). 

۳ فى «ت» «د»: «والابتداء». 

۴. فى «ج» «ح»: «أفرادا». 

۵. فى «ج»: «متقارباتها» وفی «ح»: «متقرباتها». 

۶ فى «ح» ونسخة بدل «ج»: «قزن» وفى نسخة بدل ea‏ کالمتن. 
۷. قوله: «علوًا کبیرا» لم يرد فى ت۲ «د». 

۸. سوره نجم» آيه ۳۱. 


د مقدمه مولف o ٩‏ 


J ea ی‎ E 
Saks tn را‎ a عل‎ pei یشم طريق الا َاهلكة كا د‎ 


ای با 


re‏ ی عیرست و مت سل 
ل 1 فب Sign‏ ی الا وب اله وَأَقَامَ اج ل عل سل 
یو بَصَرَطر i 3 be‏ تم 9 الله ۳ jsut‏ وَمَصَى Hert‏ تود يدا 


فيد تلا أب ماك عناق Ju y Si‏ 


ع ول a‏ ار قت وغل و ياد ل 


م 2 


0 


وَالْحَمْدُ لله ail‏ هَدَانَا لدینه و stat a‏ لاه Guill‏ 98 باه و طَاعَةٍ 


o or Cm se 


0 


َوه طاعتهم بقیرایشت, و PS‏ ب Je peal‏ عَم يأ أن ن يرد الم ماکان 


مَرْدُودا إل زشوله من اسْتِعْمَالٍ isi‏ وما يُصلِحهُمْ ین أمُورِأَذْيَاِمْ عِند اشام 


يك على برهم و a>‏ و pales‏ حُجَجا sald Je‏ و أغلاما في برجو 5 Gis 5 asa‏ 


و + 


عبّاده, و LEZ‏ لعلمه aus LESS.‏ و انا الکوجیده و Gelb‏ أَرْضِدِء و rate cab‏ 
اليَجْسَ و pcg‏ تظهيراً. 


۱. سوره مائده» آيه ۱۹ 

.١‏ فى «ت» «د»: «وأوضح المحجّة لهم». 

۳ فى «(ت» «د» ونسخة بدل «ج»: «الخلائق». 
و . فى «ج» tc‏ زيادة: : «و الأوصياء». 

۵. فى «ت» «د»: «فرد» بدلا من: دأن پرذ». 


دمع alisil es‏ فى النُصُوصٍ عَلَى عَدَدِ ov ats iN‏ عفرروه - = 


عن له ape‏ ول ذغوت. وی al‏ به من اليرت تخت عَكا ينام 
Sen fe tin‏ مُكرَمُونَ لا pe 5 APA digits‏ باه ره يَعْمَلُونَ gles‏ ما EG‏ 
موی سوب agi‏ و و 
کم Sa‏ زو اون AE‏ يعسوب و Ee call ul‏ بن 
طالب sal pol‏ ين ثح bad‏ م had‏ سیون مق نع 
ie basins‏ ثم وت نج عبن وتى. EF Ho phe‏ ب 12 


Sade‏ بن عل. 2 2A‏ النتظر تیب اي Sie BABE‏ ودک 
ملکث sigs‏ طلم- انم gfe of gad"‏ -صَلَوَاتُ الله inate pile‏ - 


أي 


3 


Je yest SASH و امش‎ ESN عَزه ابا عن‎ i ig لي دعا‎ 5G 
ی ی في ذَلِكَ‎ eee الشَيعَة وَمُتَوَسِطِمِهِمْ في الْعِلْم‎ eins oli رای ث‎ 
لین و زرا له کلیس وة توا‎ acl نت '" فرط اغتراض‎ 
abit ین > جهَة‎ pe م إل أن جَحَدُ 55 جَحَدُوا أمْرَالنُصُوصٍ‎ recall ی آل‎ < atlé عَاصَّدَّمْهُمْ‎ 
ين ةة لا فم وا‎ le مرن 5° رَعَمُوا أن ؤو لأخبارني الُصوص‎ 


bl Ss 5h‏ بَعْضّهُمْ و عم أن ليس ها عن الصَّحَابَةِ أت ولا عن Sl‏ الیش 


ی ۶ 


حبر 
ما يث as‏ كَذَلِكَ ol‏ تفيي الاشتفضاء في Nik‏ مُوضِحاً ما عِنْدِي 


2 
ان ۲ 


ین cess‏ وملام tig‏ حالفو من .تب ت الله عر ren tors‏ 
NUE‏ زشوله وال ین بَعْدِه. 


۱. سوره انبیاء آيات ۰۲۸-۲۶ 

۲. فی «ت» لاد»: (محمّد بن» بدلاً من: «ابن». 

۳. فى «ح»: «متحرفين» وفى نسخة بدل «ج»: «منحرفين». 

ود فى النسخ: «لسکون»۰ وهوناتج عن سوه ESI‏ والمثبت هوالصواب. 
۵. فی «ت» «د»: «بها». 

۶ قوله: «خبر» ورد فی هامش «أه ومتن «ج» «ح) فقط . 
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ی ریات في النضوص عَلَعِهِمْ ین Hh‏ آضخاب شول اه Gig ll‏ 
مثل: عَبْدِ الله بن الْعَبَّاسِء و 228 اله بْنِ مَسْعُودِ وَ أي a bls‏ واي glass‏ 
ee‏ 7 ي بن Big‏ 


هرَيْرة و UB tsa‏ )5 شمان ِن GUE‏ و رَد بُن تابت. و رَد ُن رم و أي 
Mo‏ نِ ارفم» و الي 


ام و dls‏ نن (il‏ ی یرب انا ری os‏ رن یاس وَحُذَيْفَةَ of‏ یه 
و joka abe‏ سفن مالك 5 ELAS‏ لیا :»و 5S Gf‏ ار و 
Tes‏ بن أي طَالِبٍء وابیّه خن و BAB AGT‏ و من اليّسَاءِ: م سَلْمة . وعَانْشّة 5 
اطع ot‏ دول BA‏ 

Sud ial 4‏ ابا تورث Ao‏ -صَلَوَاتُ الله عَلَهِمْ- - ما Spies‏ حَدِيتٌ 
x wnt‏ في النُصُوصٍ FA pa A Je‏ ود بقل اي من oH‏ 
ینوا إن LE skal‏ ولا ESS‏ کم ال اله شبح 225 hy‏ افو لا ین ب 
ما جَاءَهُمُ الم بَغیا يم" )5 مأ TE‏ 
اعد 5 )8 مرا دما Was‏ اه 

و إلى oH al‏ في gas‏ و was‏ حا نْب Oe oy‏ من هلت عَنْ 525 
GF‏ مَنْ BS‏ عَنْ EO‏ ود ail‏ لْسَمِيعٌ ELE‏ "ده 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ستایش خدایی را كه در قدیم بودن» یگانه و در آرّلی بودن» تنهاست و به وسیلهٌ بقاء 
بر همۀ موجودات غلبه کرد و به وسيلة فناء بندگانش را مغلوب ساخت. هیچ By‏ و 
زمانی او را در اول‌بودننش همراهی نکرد و هياج قطرو مکانی او را در برنگرفت. به وجود 


.١‏ ما بين القوسین أثبتناه عن «ج» «ح»» و هوالصواب. BV‏ المصتف روی عنه حديئاً واحداً بعد عمربن الخطاب. و 
قبل زید بن ثابت. راجع: الحدیث ۵۸. 
۲ فی «ج» «ح» «ع»: «و یدینوا». 

۳ سوره جاثيه؛ آیه ۱۷. 
۴ سوره انفال al‏ ۴۲. 
۵. فى هامش cele‏ «بلغت 3 Sel‏ ولدی علی» و هذا بلاغ قراءة الكتاب» کتبه محمد بن عبد الله بن زهرة لابنه أبى المکارم 
على بخظه» و کذا فى الموارد الآنية» كما فضلنا عنها فى المقذمة. 


LES ۶۲ ٥‏ الْكَِايَةِ نی الثضوص عَلَى ae i‏ الاثتئ Raph‏ ه 


آورندۂ هرموجود ممکن و مکان؛ و خالق هروقت و زمان است. پیوسته اله ورب و خالق 
و عالم بوده» پیش از آنكه مألوه و مربوب و مخلوق و معلومی وجود داشته باشد. دم 
و هستی او برهمة زمان‌ها و روزگاران» و ازلیّت و وجود او برابتدائیّتِ هر چیزی پیشی 
گنه است: يه SIG‏ غود از مفات هرآفرینه‌ای یری کو یدای يردق شود از 
صفات هرآفریده‌ای ارتفاع گرفت؛ و هركس گمان كند كه آفریننده‌ای غیر از اوست» 
دروغ گفته و هرکس ادعا كند که در قدیم بودن همراهی داشته. افترا بسته است. غیراز 
او معبودی نبوده و جزاو آفریننده‌ای نیست. همه آفریدگان را به شکل‌های گوناگون و 
مخالف یکدیگرو به صورت جفت و همتا آفرید و بين موجودات مختلف. الفت ایجاد 
کرد و بین آنها كه با هم نزدیکی دارند. جدایی حاصل کرد تا همه بدانند که شریک و 
همتا و دستیار و مانندی ندارد. 

و شهادت می‌دهم كه خدایی جز خداى واحد و احد و قدیم و بی‌نیاز نیست؛ و از 
أنجه افترازنندگان Leal‏ می‌کنند» منّه بوده و از آنچه ستمگران می‌گویند. برتراست. 

و شهادت می‌دهم که او آفرینند؛ همه آفریدگان است. جه آنهایی که رها هستند و جه 
آنهایی که Say‏ او را پذیرفته‌اند؛ و او دو عالم را برای ایشان آفریده: عالمی که آنها را 
با امرو نهی و دعوت به بندگی و عمل. امتحان می‌کند وعالم دیگری که برای پاداش و 
عقاب قرار داده «تا کسانی را که بد رفتارکرده‌اند. به خاطرکارهایشان کیفردهد و کساتی 
را که به نیکی رفتار کرده‌اند. پاداش نيكو دهد». 

و برخی را به خاطرامتحان و آزمایش بربرخی دیگربرتری داد و از میان ایشان» پیامبران 
و رسولان را بركزيد و به وسيل وحی خويش با فرشتگان مقزب. آنها را تقویت کرد و ایشان 
را برای بشارت و هشدار برانگیخت تا مردم را به Say‏ او دعوت کرده و با وحدانيّت او 
آشنا کنند و با حکمت و اندرز نيكوء ایشان را به راه خدا راهنمایی کرده و راه نجات و 
هلاکت را به ایشان نشان دهند. پس یکی پس از دیگری آمدند تا مردم نگویند: «هیچ 
پشارت دهنده و هشداردهنده‌ای نزد ما تیامد». 


و محمد BE‏ را برای ختم رسالت‌ها برگزید و با آیاتی که به او عطا کرد. حجت را برمردم 
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plas‏ كرده وبا بیّناتی كه به او داد» حجت را برای ايشان آشکار كرد. او سرور رسولان و 
خاتم بيامبران و برترين همه آفریدگان است. او نیزرسالت را ابلاغ و امانت را ادا كرد و 
روش‌ها را بیان تمود و حجت‌ها را اقامه كرد و راه هدايت را رهنمون شد و راه هلاكت را 
شناساند و با کوشش و استوارىء برای انجام امرخدا به پا خاست و در حالی که ستوده 
و ستایشگربود. دنیا را ترک کرد و علم خويش را به امامانٍ راشدین از اهل‌بیتِ نیکوکار 
و پاک و باتقوا و طاهرش به ارث داد که جانشینان [و مجرای محبت‌های] خدا در زمين 
و حجت او بربندگانش هستند و خداوند ایشان را چراغ روشن در تاریکی‌ها و مُقتداى 
Jal‏ زمين قرار داد تا مانند چهارپایان. بدون تکلیف و ثواب و عقاب رها نشوند. 

برترین و کامل‌ترین و پاکیزه‌ترین صلوات خدا براو و اهل‌بیتش و برهمة پیامبران و 
رسولان و فرشتگان باد. 

وستایش خدایی را که ما را به دینش هدایت کرد و به ما توفیق حرف شنوى از اولیای 
خويش را the‏ کرد؛ همان كسانى که اطاعت از آنها را بدون استثناء قرین اطاعت از 
خود و رسولش قرار داد و خکم به مقدم بودن ایشان بردیگران کرد با دستوری که داد 
تا آنچه از به کار بردن احکام و آنچه موجب اصلاح امور ديني مردم می‌شود و به هنكام 
ابهام col Soe‏ به رسول BENS‏ ارجاع داده می‌شد. به ایشان ارجاع شود؛ آنها را حجتِ 
بر مردم و نشانه‌هایی در زمين و سفیران ميان خود و بندگانش و خزانه‌داران علمش و 
تکیه‌گاه‌های دینش و پایه‌های توحیدش و جانشینان روی زمين قرار داد و تمام پلیدی‌ها 
را از ایشان دور کرده و آنها را مطهر گردانید. 

ایشان از جاتب خدا ابلاغ کرده و به سوی او دعوت می‌کنند و به کارهای خیری که 
خداوند به انها امرمىكندء عمل کرده و از azul‏ ایشان را نهی AS ge‏ دوری می‌کنند و 
ایشان «بندگانی ارجمندند كه در سخن براو پیشی نمی‌گیرند و به دستور او کار می‌کنند. 
خداوند آنجه را پیش روی آنها و آنجه يشت سرایشان است. می‌داند و آنها فقط برای 
کسی شقاعت می‌کنند که مورد رضایت خدا باشد و خود. از بیم او هراسان‌اند». 

اولين آنها صدیق اکبرو فاروق «plac‏ بيشواى مؤمنان و امام متقيان» على بن ابی‌طالب 


4 أ ی ۶ و ك ت قح 8و co‏ 
GUS DES ۶۴ -‏ فی النصُوص علی عَدد الایْمَه الاشتی bMS‏ 


وتان وت cscs‏ :انان نف رس اش و سند علي بخ 
الحسين AB‏ سپس محمد بن على Bb‏ سپس جعفر بن محمد ۰۷92 سپس موسی 
بن Bb dae‏ سپس على بن موسی BE‏ سپس محمد بن على BEE‏ سپس على 
بن محمد لها ء سپس حسن بن على 2۶ و سپس حجت مُنتظر صاحب الزمان که 
زمين را از عدل و داد پرکند» همچنان که از ظلم و جور پرشده باشد. فرزند حسن بن 
على يوه كه صلوات خدا برهمة آنان sah‏ 

أما بعد؛ 

آنچه مرا به جمع‌آوری اين اخبار از صحابه و عترتٍ بركزيده در نص برامامان نيكوكار 
ترغيب oS‏ این بود كه گروهی از شيعيان را ديدم كه به لحاظ علمی» ضعيف يا در حدٍ 
متوسط بوده و در این باره سرگردان و كلايهمند بودند و از شبهات زيادى كه برايشان 
عرضه می‌شود. شکایت داشتند و گروه‌های معتزلی‌مذهب نیزبرای مشتبه ساختن امرو 
معکوس جلوه‌دادن حقیقت. مخالفان را یاری می‌کردند تا کارشان به جایی رسید که امر 
نصوص برائمه 22 -از این جهت که قاطع عذر باشد- را انکار کرده و گمان کردند که 
ورود اين اخبار در تص برائمه BEE‏ از جهتی است که قاطع عذر نیست [یعنی تعداد 
آنها کم است ويا اسناد آنها ضعیف است]؛ و حتی یک نفراز ایشان دچار افراط شده 
و خیال کرده بود كه هیچ روایتی از صحابه و برگزیدگان عترت در این باره وجود ندارد. 

پس وقتی وضع را چنین دیدم. خود را pple‏ ساختم که نهايت تلاش را دراين باب به 
کار كيرم تا Shy‏ را كه نزد من بود. آشکار 028 و شبهاتی را كه مخالفان وارد مىكنندء 
باطل سازم؛ تا رضایت خداوند را به دست آورده و به رسول خدا ل و امامان پس از 
أو تقرّب جويم. 

و درابتدا به ذکرروایات در نض برائمه BBE‏ ازسوى اصحاب معروف رسول خدا ا 
ماتند «عبدالله بن عباس» عبدالله بن مسعود, أبوسعيد خُدری» ابوذر غفاری» سلمان 
فارسی» جابربن سمُره» جابربن عبدالله انصاری» انس بن مالک» ابوهریره. عمربن 
خطاب. عثمان بن عفان» زید بن ثابت» زید بن ارقم ابو آمامه. وائلة بن أسقّع ؛ ابو 
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ایوپ انصاری. عمار بن یاس حذيفة بن اسید» عمران بن cea‏ سعد بن مالک 
حذيفة بن یمان ابوقتاده انصاری» على بن ابی‌طالب و دوپسرش حسن و حسین CBRE‏ 
و از زنان به «ام‌سلمه. عايشه و فاطمه BEE‏ دختررسول (BENS‏ خواهم پرداخت. 

وبه دنبال آن, به ذکراخباروارده از خود ائمه Bab‏ که موافق احادیث صحابه در نض 
برائمه است و به نص صریح هریک ازایشان برامام بعد از خودش خواهم پرداخت تا 
اگرمنصف باشند» بدانند و به ol‏ پای‌بند شوند؛ مصداق اين سخن خداوند نباشند که 
فرمود: «با یکدیگربه اختلاف نپرداختند. مگرپس از آنکه برای آنها علم حاصل ts‏ به 
خاطرحسادتی که ميان آنها وجود داشت»؛ زیرا چنین اخباری» تردید را برطرف کرده و 
دیگرعذری نمی‌ماند و oul‏ ام بیش از آن تأکید شده که ايشان می‌پندارند. 

و امید دارم که خداوند در آنچه رضایت و محبت اوست. توفیق و استواری عطا AS‏ 
«تا کسی که هلاک شود. با دلیلی روشن هلاک گردد و کسی که زنده شود. با دلیلی 


روشن زنده گردد؛ و به راستى كه خداوئد شنوا ST,‏ است» . 


اتا 
باپ ما جَاءَ عن عبر ال ن عباس عن زشو J‏ 


garde sty aa Le في النُصُوصٍ‎ Heal 
#6 باب آنه از عبدالله بن عباس از رسول خدا‎ 


در تص بر دوازده امام cols) Bo‏ شده است. 


cream ty کت قیخت تنعل اد سیفن با جفق باب و‎ Ss Iv) 
(555256. GSS al we بن أي‎ AEs (e555 J sts ISA کد بی شون بن‎ 
عليز بن سام‎ of cdl ys. SD يزيد‎ of otal ase عن‎ ٠ spit cbse ثوتي بن‎ 
زشول‎ JG عَبّاسِء قَالَ:‎ of افو‎ ate عن‎ oth َء عَن سعید بن‎ Gl عَنْ‎ tel ئ‎ 
SE الله‎ 


§ الله ار و تعالی- GI oil ae‏ رای م9 
(arb & Feat]‏ عَلِيَا azal ‘ge, asd‏ أن اند و jhe‏ خَلِيفْةٌ 5 435 
فعلمق و این ع .وهوزوج تي وَأَبُوسِبْطيَ ha 5 cd‏ 


ألا وا تجار و تعاى- و e‏ 


۱. قوله: «یعنی أباجعفراين بابویه (3th‏ ورد فى da th‏ فقط . 
۲ فى «کمال الدین» زیادة: «وولیّا». 


د ۶۸ isd LES‏ ية فی Je oat‏ عَدَدِ A ae‏ عش یه 


و SABE‏ وی wet.‏ ینبم ام ga‏ يت وَمَهدِيُ 
lel 5a‏ 5 فعاله. هرید عَْبَةٍ طویة و حیرو مُضِلّ' 


a‏ يد i play‏ و رواک .کیش 


0 سعيد بن E‏ بن عباس روایت کرده است که رسول BIAS‏ فرمود: 
خداوند نظرى به زمين انداخت و مرا از ميان اهل أن بركزيد و ييأمبرم گردانید» سپس 
نظری دیگرانداخت و على را برگزید و او را امام كردائية. سیس به من دستورداد که او 
را برادر و وصی و جانشین و وزیر خود قرار دهم. پس» على از من است و من از على 
هستم» و او شوهردخترم و پدر دو نوه‌ام حسن و حسین است. 

بدانيد كه خدای تعالی من و ایشان را حجت بربندگانش ساخته و از صلب حسین, 
امامانی را قرار داده كه کارهای مرا انجام دهند و وصیت مرا حفظ کنند. 

نهمین آنها. قائم اهل‌بیتِ من و مهدی امتم است كه در شمایل و گفتار و کردارش» 
شبیه‌ترین مردم به من أست و يس از غیبتی طولانى و سرگرداني فریبنده‌ای ظهور کرده 
و امرخدا را آشکار و دين او را پیروز گرداند و با نصرت الهی تقویت گشته و به وسيلة 
فرشتگان خدا یاری شود؛ يس زمین را از عدل و داد پرکند. همچنان که از ظلم و ستم 


پرشده باشد. 
1 آخبرن اس تین ti‏ عبر الوب الب شبن یه قال: تیه 


A gh -بكة-. قال: حَدَّكَني‎ stil الْقَاضِي‎ otc سار ن‎ of بْنُ موف‎ al 


۱ فی «ت» «د»: «لیوصون». 

۲ فى «ج» «ح»: : «مظلمة». 

۳. فى «ت» «د»: فیعلی»» و کانت كلك J‏ ده نع صیرت «فیعلن» 

۴. . رواه الصدوق فى كمال الدین؛ ج۱» ص ۲۵۷ /۲. ورواه الفضل بن شاذان النیسابوری فى كتاب إثبات الرجعة -کما 
نقله عنه فى كفاية المهتدی» ص۴۸۹ /۱۲- عن الحسن بن على بن سالم» بهذا الإسناد. 

۵. فی «ت» «د»: «حذئنا». 

۶. فى ly‏ «ع» «م»: «سَولة» والمثبت عن ساثرالنسخ ونسخة بدل thy‏ «م». وهوأحمد بن مطرّف بن سار أبوالحسن 
-آبوالحسین- البّستی» قاضی الحرمین. و هوأيضاً من مشایخ ابن بظة. انظر: الإبانة الکبری» ج۰۴ ص۱۱۸ /۱۵۴۲ و 


Pa 2 ۰ ۳‏ 7 412 مج یر ص ور 9 ۳ و و 
هل Gall‏ بْنُ Ap of 8S‏ قال: UAH Jee Ss‏ 83 کثیرالکوف» عن اراهيم 
oe 2 ®‏ ۳۹ م Ws a)‏ 

poe 8‏ ف 12 و ل ais‏ عدا 54 122 ےا شيع 2 ارالك هی woth‏ 
pus‏ مودي على سول الله 92 يُقَال له: تخل فقال: یا ممّد. إني Ags‏ عَنْ اشیاء 
pe rari‏ ,3 4 م #۶ ° ۳9 % < يم 5 
تَلجُلحٌ في صَذري مُنذ cone‏ فان انت أجَبْتَ GE‏ اشلمت عَلى B95‏ 

قال سل HELE‏ 

قال: JEG‏ صف لي 55 

SB‏ لهة: إن اق لا يُوصَفُ Y‏ بسا وف به dads‏ كيف يُوصَفُ الاق الَذِي 

۳ 3 5 9 و‎ ye 3 0 

ds‏ واش gh‏ ثذرکه وَالْأَوْهَامُ أن تال وَالحَظرَاتٌ أن عَحدّهَُالْقْصَارَالِحَاطةَ به؟ 
i‏ 0137 و $ 5% é,‏ ۰ | 2 2 

dia’ ls 2‏ الواصفُونَء ناى 3 یه a 3 jas cay‏ كيف ا الكيق' — 


۷ 
۰ 
— 


dicks 5 KS‏ و الْوَاصِفُونَ موی ای ir ive‏ م۳ 33 كُفُواً 


حد» ٩.‏ 
GWE‏ مهم ia‏ 2 ۰ 0 
قال: صَدقت eb‏ فأ خبزنی عَنْ col ad) SY Lol Bp US‏ الله واحداو 
۳ م 5 0 چم 2 os‏ 
الانسَان aren‏ وَوَحْدَانِيَتة ول ers‏ سل وَحْدَانِئَةَ الاسان؟ 


0 8 2-2 شه و ۶ 


5 GB جشم و‎ Seg Sol, التغتی. و الْإِنْسَانُ‎ Seely الله واحذ‎ ea Jl 
BEY gd إا 4251 في‎ 


١ 


12“ ا 2 2 ال 2 ۳ ۳ ۳ 7- ۳1 5 0 ۳ 
قال: صَدَفت يا Lis‏ فأخبزني عَنْ وَصیّك مَن هُو؟ فا من تي إلا له وَصیْ. و ان 


4۹ تاريخ Oe colin‏ ص۳۸۰ /۲۹۳۵؛ شواهد التنزیل» ج۱» ص ۱۹۸ /۲۰۹. 
۱. فى «ت» «د»: «الكيفيّة». 

۲. فى «ج» «ت» دده زیادة: «له» وكذا فى الموضع التالی. 

۳. فى «ت» «ح» «د»: «منقطع». 

۴. فى هامش aly‏ بخظ ابن ادریس و هامش ae‏ «صوابه: الاينيّة». 

۵. سوره اخلاصء آیات ۳ و ۴. 

۷. فى «ج» «ح» «ت» «د»: «تتوئ المعنی» جسم وعَرَض» و بدن وروح». 


2 wants ای‎ az عَلَى عَدَدِ ان‎ yor all فى‎ 2 ASSN BES ۷.۰ 


2 2 


ES‏ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ۳ JI‏ يُوسَعَ of‏ نون. 
ere‏ تلو جع 
قال: SG‏ فسه pe‏ 
قال: نَعَمْ لا مصّی الْحُسَيْنُ he LG‏ فا مَضّى ES AG Ye‏ فاد مَضّى مک 
22515 > 385+ ای وی قاذا مصی موی L3G‏ نه IG hE‏ مَضَّى BE‏ 


pl 585 5 . ان‎ dG He مَضّى‎ BG عل‎ aU Ske ی‎ gaa 8G Jie his 26 
یل‎ aie Lg. gg gt peas 


of راو روص‎ és ۰ رو مرو ی‎ a 2 بو‎ at. و كس اک د‎ te ef "Ws 
4 se ۳ E اش‎ eres ar <> رمه‎ 
الا مومی ين عِمْرَانَ إل أَنَّهُ )5( كان‎ Sige دای الب الْمْتَعَرِمَةِ و فِيمَا‎ Se 
و‎ 0 ۳ ۳ 01 ۱ ge ۳ ۳1 


قال تم يا رشول الله. GNSS pl‏ عشر 
Bi‏ ی و 
فا زشول اء OE gill‏ عن ناویل میت dit ABUSE F‏ 


.١‏ فى «ج» «ح» زیادة: «فابنه» وفى «ت»: «فٍذا مضی الحسن فبعده ابنه» وفی «ده: «فإذا مضی الحسن قابته» Vos‏ من: 
«و بعد الحسن)». 

۲. كما جاء فى سورة المائدة؛ الآيةء ص۱۲ LEI Sp.‏ اله ميشاق نى إشرائي يفنا نهم cA‏ ع عََرَتقيباً» إلى آخرالاية. 
۳. کماجاء فى سورة الاعراف» الآيةء ص۱۶۰: «وقطغناهم نتی عذرةآشباط مرا ای خوسی إذ اشتشقاة 4 قَوْمُهُ 
of‏ اضرب بعصالة الْحَجرَفًانمجسث ينه انتا She‏ یا قد عَلِمَ کل أناس شوه شُرَبَهُم» إلى آخرالاية. 

۴ فى «ت» «د»: «أرحيا» وفى Hed‏ «راحیا» وفى «ج» لاح0: «برخيا؛. 


o ۱ باب اول‎ Py 


بَعْدَ دراسجها و قاتَل مَعَ قرسطيًا' cl‏ 55 فَتَلَهُ. 
MAIS‏ كاز ئ في ُي ما كان في ني Jey Jala sis Jobst‏ وال ال 
gil‏ رین gab‏ یب SS‏ لَايْرَى gil de ahs.‏ ون لا نع و( 
او مت ان لا ْم رنه ited‏ ید اه له له باروج ٠‏ فینهرالشلم و مد 
ع فا : : ظوق لسن ssl‏ جم و 2 لوق يتن شك وی eB Sil‏ 
انم" تفا وَكَامَ من obs‏ 0655 زشول اله اء 5 انشا E:‏ 
Jaya Jo‏ عَلَيِكَ يا pices‏ 
أَنْتَ الثم اطق هاش ald‏ 
بك اعاتا ری فيك وتا مر 


- 


aa 
5 


- 
فت مس و م 


و مَعْشَرِسَميعَجُمْ del‏ عَصَرْ 

bs pales‏ الع صَفاهم مِ نْكَدَرْ 

4 فازمن pails‏ 5 6 مَنْ عَادَى الزُّمَره 
sips]‏ یش "المأ ورتم نکر 

sallog وَالتَابِعُونَ‎ PHEW ic 


.١‏ فى «ج» دح «ده: «فرسطیاه و فی «ت»: «فرسبطیا» وفی نسخة بدل dr‏ «م»: «فرطسیّا». 
۲ فى «ت» اده: «ولامن». 

۳ فى «ج» «ح): «فأسقط». 

5 فى «ج» (ح»: «هدانا cals,‏ فى «ت»: «اهتدینا رشدنا». 

۵. فى «ت» «د»: «عفى الأثره بدلا من: «عادی الزهره. 

۶. فى «ج» «م»: ایسقی». 


2 مه هاه 0 4 کی Pars <2 9 eT‏ 
GUI OES ۷۲ >‏ فی اللصوص على عَدَدٍ الآيْمّ الاثتى عشر تلو د 


7 - و 7 ° 4 % 4 ۳ م 404 22 
GIF 32‏ منک Linke‏ فسَوّف يَصَّلاهُ ال م۲۶۲۲ 


]177[ مجاهد از ابن عباس روایت کرده است: مردی بهودی به نام نعثل نزد رسول 
خدا $02 آمد وعرض کرد: ای محمد! سؤالهايى از شما دارم که مدت‌هاست در سینه‌ام 
خلجان مىكند واكرآنها را ياسخ دهید» به دست شما اسلام می‌آورم. 

فرمود: ای ابا عماره! پپیس! عرض کرد: ای محمد! پروردگارت زا برایم توصیف کن. 

فرمود: پروردگار وصف نمی‌شود. مگربه آنچه كه اوه خودش را به أن وصف کرده؛ 
چگونه وصف شود آفریدگاری که حواس از درک او و خیال‌ها از رسیدن به او و فکرها از 
محدود کردنش ودیدگان از احاطه په او عاجزاست؟ ۱ 

او شکوهمندتر از توصيفٍ وصف‌کنندگان است. در عين نزدیکی» دور و در عين 
دوری» نزدیک است. به‌وجودآورند؛ GLAS‏ است؛ ولی نمی‌توان برای او کیفیت قائل 
شد. پدیدآورندهُ مكان است؛ ولی نمی‌توان برای او مکانی قائل شد. کیفیت و مکان 
دربارۀ او منقطع است. او ER‏ و بی‌نیاز است» همجنان که خودش را وصف کرده. و 
توصیف‌کنندگان توان وصف او را ندارند «نه زاييده و نه زاييده شده * و نه کسی همتای 
او باشد». 

عرض کرد: درست گفتی ای محمد! اکنون اين سخن که گفتی: او یکتاست و شبیه 
ندارد aly b‏ توضیح بده؟ آپا چتین سيت که هذا یکناست و اتسان نیزیکتاست و 
یکتایی او به یکتایی انسان شباهت دارد؟ 

فرمود: خداوند. یکتای در معنی است. ولى انسان در معنا دوتا است. انسان مركب از 
جسم و عَرَض و روح است و این تشبیه فقط در معناى کلام است و بس. 
كن لانت اج اجالع اعتكياء 
۲. فى «ت» «43: «یصلی بسقره» وفى نسخة بدل «ع* «یصلی فى سقره. 

۳. ورواه من طريق أبى المفضّل الشيبانى الجوینی الشافعيٌ فی فرائد السمطین» ج۰۲ ص‌۴۳۱/۱۳۳. 

و رواه الفضل بن شاذان النيسابورى بتفاوت يسير فى OLS‏ إثبات الرجعة -كما نقله عنه فى كفاية المهتدی» 
ص۴۷۵ /۹- بهذا الإسناد: حدّئنا محمد بن أبى عمیروأحمد بن محمد بن أبى نصرجميعاًء عن أبان بن عثمان الااحمن 
عن abl‏ بن تغلب» عن عکرمة» عن ابن عباس. 

؟. وفى هامش «أ» بخظ ابن إدريس: «بلغ عرضا . 


د باب اول ۷۳ د 


عرض كرد: درست گفتی ای محمد! اكنون مرا خبرده كه وصى تو کیست؟ زيرا هيج 
بيامبرى نبوده» مگر اينكه وصى داشته؛ پیامبر ما موسى بن عمران به يوشع بن نون 
وصيت كرد. 

فرمود: آری! وصى و جانشين پس از من. على بن ابى طالب و پس ازاوء دو تودام 
حسن و حسين ويس ازاو ثه نفراز LS‏ حسين هستند که امامان نيكوكارند. 

عرض کرد: ای محمد! آنها را برایم نام ببر. 

فرمود: باشد؛ زمانی كه حسین از دنیا برود. فرزندش على و چون او برود» فرزندش 
محمد و چون أو برود» فرزندش جعفرو چون او برود. فرزندش موسی و چون او برود. 
فرزندش على و چون أو برود» فرزندش محمد و چون او برود. فرزندش على و چون او 
برود» فرزندش حسن و بعد أزاوء فرزندش حجت بن الحسن امام است. اين هم دوازده 
امام كه به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند.! 

عرض کرد: cle‏ ایشان در کجای بهشت است؟ 

فرمود: همراه من و در درجه من هستند. 

عرض کرد: گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یگانه نيست و شما رسول خدا 
هستی؛ گواهی می‌دهم که آنها اوصیای پس از شما هستند و این مطلب را در کتاب‌های 
پیشین دیده‌ام؛ در Azul‏ موسی بن عمران ِا به ما سفارش کرده نیز آمده است که 
چون آخرالزمان شود. پیامبری آيد که نامش احمد است و او خاتم پیامبران است ويس 
از او پیامبری نیست و از صلب او امامان نیکوکاری بیرون آیند که به عدد سبط‌های 
بنى أسرائيل هستند." 

فرمود: ای ابا عماره! سبط‌های بن ىاسرائيل را می‌شناسی؟ 

عرض کرد: آری ای رسول Nas‏ ایشان دوازده نفربودند. 


۱. همجنان که درسوره مائده. آيه ۱۲ آمده است: «وبه تحقیق» خدا ازبنیاسرائیل میثاق گرفت. وازآنان دوازده نقيب 
برانگیختیم»» نقیب به معناى سرکرده و پیشوا بزركٍ قوم است. 

۲. همچنان که در سوره اعراف» آيه ۱۶۰ آمده است: «و OUT‏ را به دوازده سبط [قبیله] تقسیم کردیم که هریک امتی 
بودند» وزمانی که قوم موسی ازا وآب خواستند» به اووحی کردیم که با عصایت oly‏ تخته‌سنگ Oy‏ بس دوازده چشمه 
ازآن جوشید و هرگروهی آبشخور خود را شناخت». 


د ۷۴ GUEST WES‏ فی النُصُوص JE‏ عَدد at‏ الاشتی مره - 


فرمود: كه لاوی بن ارخیا از آنها بود. 

عرض کرد: او را می‌شناسم ای رسول خدا! او همان کسی بود که سال‌ها از بنی‌اسرائیل 
غایب شد و سپس بازگشت و شریعتش را يس از آنکه اثری از آن نمانده بود» پیروز 
گرداند و با قرسطياى پادشاه جنگید تا اينكه او را کشت. 

فرمود: هرجه در بنىأسرائيل واقع شده. در امت من نیزواقع خواهد شد و دوازدهمین 
فرزندم غایب شود به طوری که دیده نشود؛ روزگاری برامتم فرا رسد که از اسلام جز 
نامش و از قرآن جزنوشته‌اش باقی نماند؛ يس در أن زمان» خداوند به او اجازه خروج 
خواهد داد. يس اسلام را پیروز گرداند ودين را دوباره زنده AS‏ 

سپس فرمود: خوشا به حال کسی كه آنها را دوست بدارد و خوشا به حال کسی که به 
آنها تمسک جوید و وای به حال کسی که از ایشان كينه داشته باشد. 

يس نعثل برخاست و در برابررسول EIS‏ ایستاد و اشعاری سرود [كه ترجمه اش 
جنین است ]: 

درود خدای Sy‏ برتو باد ای بهترین بشر 

تویی پیامبربرگزیده و هاشمی صاحب افتخار 

پروردگارمان با تو ما را هدایت کرد و دستورات خدا را از تو طلب می‌کنيم 

واز گروهی که ايشان را امامان دوازده‌گانه نام نهادی 

خداوند [امامت را] به ایشان عطا فرموده و از تیرگی پاکشان فرمود 

هركس با ایشان دوستی كندء رستگار شده و هرکس با اين ستارگان دشمنی IS‏ 
بی‌بهره مانده است 

آخرین آنها تشنگی را شفا بخشد واو همان امام مُنتكلراست 

عترت تو برای من برگزیده بوده و پیرو دستور خدا هستند 

هركس از شما رو گرداند. به زودی آتش دوزخ او را 2 


1 


de pad of gids ]۳/۳[‏ د 33 الْحْسَيْنِء قال: 55 whe‏ هازون بْنُ مُوسَى 


> باب اول ۷۵ د 


کب کال اخسن بئ علبي رئا اعدو اضر عن ئد ني 
ن اراک ناسیون صعيد بي يي قال حكن IE‏ نکن 
00 ني sso el‏ ید of SAE BE‏ گغب» عن طاو لین عَنْ عَبْدِ of dl‏ 
cls‏ عل اي اش Je‏ اه ۾ سین isd Je‏ یمهم یلها و 
زار مَنْ LANE‏ 


on wit e. .ده 29 ۾ كت‎ # 92۶ oz & 


قث من is‏ ذلك؟" 

gals: JG‏ ما هنم لا i heh‏ 4 شَفَاعَتي. 

sie LG 55 oe NG SEF‏ کیب له كواب أف Highs‏ نیت ألا و 
من ره AB‏ رازن وَمَنْ رن ails 15S‏ وق Je oN‏ اله آن لاه بالا 
أ و ع Sed nas‏ .و LEN‏ في نزییه. 5 SEA‏ من ویو 

قَالَ ان ts WEE‏ زشول وء کم ال َْدَك؟ 


قال: با رد راثا 

قال: كائوا اني ote‏ و الاك بغي انتا عَمَسَ BF‏ عل ب يقاب it‏ 
pal gli,‏ وا سین BIGGS‏ اسان 26 عل. إا نقصّى $d 16 Ye‏ 
i156‏ مد 


۱. فى «ت» «د»: «حذثنا». 


des 


۳ pal مُوسَى» قاذ‎ AS فَابْنْهُ‎ thas 22> gail قاذا‎ ins 7555 > asl LES 


۲. فى «ت» «د» زيادة: «يا رسول الله». 

۳ فى «ت»: «فکاتما قد» و فی «د»: «فکأتما» بدلاً من: «فقد». 

۴. فى «ت» «د» ونسخة بدل sth‏ «قلت» بدلا من: «قال ابن عباس». 
۵. فی «ت» «د»: اقلت». 


8 “عر وه ۰ 0 07 Py a ۳1 we‏ 
د ۷۶ LES‏ الكفايّة فى التصوص عَلى عدد SYA‏ شرب 


Zé‏ فَِذَا انقصی is ab te‏ عند ای the dob tie‏ ادا te Soi‏ اب 
sod pal 3G «pid‏ 256 455 
ال ام عبّاس 2S‏ یا زشول الله. آسامي GENT‏ هن . 


ال ِي: يا بن olde‏ هم اأ gated‏ ون زوا SNE sgn‏ 
le Gl‏ نآ یم لام 2 عارفاً pie‏ )55 بیده 5315 HG‏ 


ی ان nthe‏ من آنگرف 5.5 واد حدامئهه IST 925.555 G55 LS‏ 
ون ask 5 dss‏ ور 

2515 حِرْيَهُ؛‎ glide 2.56 5s گان‎ 8G Net یا‎ NB عباس سوق‎ gy AG 
اخوض.‎ Be یرد‎ FS GHG das GL 5 GAN مَعَ‎ 


also‏ 2م 


ene GIG‏ َم ولايتي 5 25 َيه الله. و حَرْبُهُمْ حي B55‏ حَرْبُ اه و 
لهم لوي وی : ي i gle‏ 

م قال aod Zande‏ آن يُظفوًا وراو بآفواههم و he‏ ال لا أن مج تو ولوگ 
الْکافزوت» .۲*۰ 

[۳/۳] طاووس يمانى از عبدالله بن عباس روایت کرده است: نزد ييامب رك رفتم در 
حالی که حسن MA‏ برشانه و حسین MAb‏ برزانوی او بود و حضرت آنها را می‌بوسید و 
می‌فرمود: خدایا! هر که ایشان را دوست بدارد. دوست slay‏ و هرکه با ایشان دشمنی 
كندء دشمن lay‏ 

سپس فرمود: ای ابن عباس! گویا حسین را می‌بینم كه موهای سفیدش از خونش 
رنگین شده و مردم را فرا می‌خواند» ولی کسی او را اجابت نمی‌کند و یاری می‌طلبد» ولی 


.١‏ فى «ت» te‏ «ح» «د» «م): «یفترقان». 
۲. سوره توبه» آيه نفد 
۳. ورواه الفضل بن شاذان النيسابورى فى كتاب إثبات الرجعة -كمانقله عنه فى كفاية المهتدی ص۵۰۹ -\A/‏ بهذا 


الله بن العبا 
بن ایس 


= باب اول ۷۷ د 


کسی او را یاری تمی‌کند. 

عرض كردم: جه کسی این كار را می‌کند؟ 

فرمود: بدترین أفراد امتم. آنها را چه می‌شود؟ خداوند شفاعت ا آنها نرساند. 

سپس فرمود: ای أبن عباس! هرکه أو را با معرفت به حقش زیارت کند» برای اوئواب 
هزار حج و هزار عمره نوشته می‌شود. بدان! هر که او را زیارت tS‏ مرا زیارت کرده و 
هرکه مرا زیارت کند. LF‏ خدا را زیارت کرده و حق زائ برخدا اين است كه او را در 
تش عذاب نکند. gly‏ که اجابت دعا در زیر گنبدش و شفا در تربتش است و امامان 
از فرزندان او هستند. 

این عباس عرض کرد: ای ربسول خدا! امامان پس از شما چند نفرهستند؟ 

فرمود: به عدد حواریون عیسی و سبط های موسی و نقیبان بنی‌اسرائیل. 

عرض کرد: ای رسول خدا! آنها چند نفربودند؟ 

فرمود: دوازده نفر؛ و امامان بعد از من نیزدوازده نفرهستند. اولين آنها على بن ابی‌طالب 
ويس ازاوء دونوه‌ام حسن و حسین و چون حسین برود» فرزندش على و چون او برود. 
فرزندش محمد و چون أو برود. فرزندش جعفرو چون أو برود» فرزندش موسی و چون او 
برود فرزندش على و چون او برود» فرزندش محمد و چون او برود فرزندش على و چون 
أو برود» فرزندش حسن و چون او برودء فرزندش حجت. امام است. 

ابن عباس كويد که عرض کردم: ای رسول خدا! تاکنون این نام‌ها را نشنیده بودم. 

فرمود: ای ابن عباس! ایشان امامان بعد از من هستند. اگرچه مغلوب شوند؛ و امین 
و معصوم و کریم و برگزیده‌اند. 

ای ابن عباس! هرکه در روز قيامت thy‏ و عارف به حق آنها باشد» دست او را گرفته 
و وارد بهشت می‌کنم. ۱ 

ای ابن عباس! هرکه ایشان را منکرشود يا حتی یکی از آنها را رد کند. گویا مرا انکار 
_ و کف کی دا Sy ACN‏ گنت 


ای ابن عباس! به زودی مردم به راست و چپ بروند [و از راه مستقیم کناره گیرند]؛ 


پس هرگاه چنین شد. از علی و حزب او پیروی كن که اوبا حق است و حق نیزبا اوست 
و آن دواز هم جدا نشوند تا در كنار حوض کوثربرمن وارد شوند. 

ای ابن عباس! ولایت ایشان. ولایت من و ولایت من» ولایت خداست. جنگ با 
ایشان. جنگ با من و جنگ با من. جنگ با خداست. ساش با ايعان سازش با 
من و سازش با من» سازش با خداست. سپس فرمود: «می‌خواهند نور خدا را با دهان 
خود خاموش کنند و حال آنکه خدا نور خود را کامل خواهد کرد. اگرچه کافران CALS‏ 
دارند». 


Bee 362 (355 ]۴/۴[‏ قال: 555( َي ب عبر الو لوق انب :J‏ 


مكاي ca‏ 2 77 ال نآ مَسْرُوق النَّمْدِئُ» عَن AAD‏ بْن 
وان عَنْ عمرونن WE‏ عَنْ سَعْدٍ hb of‏ عَنِ 0 


عَبّاس. قَالَّ: سم 201 ا 5 
نا 5 He‏ و امن وَالحُسَيْنُ وَيِسْعَةٌ من ولد اسان مرو مَعْصُومُوَ.' 
[۴ /۴7] أصبغ بن als‏ از عبدالله بن عباس روایت کرده است: «از رسول خدا ق 


شنیدم که می‌فرمود: من و على و حسن و حسين و نُه نفراز فرزندان حسينء مطهّرو 


معصوم هستیم)). 
sh ]۵/۵[‏ الْقَاضِي gill‏ العا 25 OF‏ الَْعْدَاديٌ. قال: حَدَّتَنَا َبُوسْلَيِمَانَ 
i‏ 2 


oe of 4 5 الله‎ we oF tate is ee ای ابر‎ os sl J ae جمد‎ 


1 فى «أ» «ح) «ع» Wen‏ «عمربن خالد». و المثبت عن «ج» «د». و هوعمروبن خالد الواسطی» أبوخالد القرشى الكو 
فی» مولی بتی هاشم. انظر: تهذیب الکمال. ج۰۲۱ ص ۶۰۳ /۴۳۵۷؛ معجم رجال الحدیث» ج ۰۱۳ ص ۰۸۸۹۳/۹٩۳‏ 
۲. رواه الصدوق فى كمال الدین» ج١ء‏ ص۲۸۰ /۲۸؛ عیون آخبار الرضاء cle‏ ص۳۰/۶۴. و رواه من طریق الصدوق 
الجوينئ الشافعی فى فرائد السمطین» ج۲» ص۴۳۰/۱۳۲. 

۳ فى «ت» «د»: «حذننا». 

۴. فى النسخ: «عبد الحمید الأعرج»» والمثبت هوالصواب. و هوحمید بن قيس الأعرج» أبوصفوان المكّىء قاری هل 
مکة» روی عن عطاء بن آبی رباح» وروی عنه آبوأویس المدنی. انظر تهذيب الکمال, ج ۰۷ ص ۳۸۲ /۱۵۳۵؛ المعرفة 
والتاریخ» ج۰۱ ص۵۰۵؛ أخبارمكة: Vee‏ ص ۸۶ /۱۳. 


a V4 باب اول‎ = 


:JG 
و فوعلیل ان الآ وزیا و‎ pia ني‎ ie Je lbs 
وَجَلَسْنًا.‎ ashe فَسَلَمْنَا‎ Hib IS و‎ LB تلاتت رجلامن 2 شیوخ‎ 23 


فقال ِي: با alee‏ من الْقَوْمُ؟ 

قلث: يَا سيّيي. اقم شیو HS Wy ae‏ نی صلعة اب ppl‏ این و 
عَمَارةٌ د E‏ ال وا بن مالك فا رلت ath‏ لَهُ ادا غد sols‏ عَ تدش 
AS 5 at‏ الغ شرل dh‏ يت و ل اه و تیخت مه ما يعت قَأخبرتاعنِ 


اختلانٍ هَذِه ال « ومد قَدّمُوا dete‏ ع غیره. و قوم > َو بخ بَعْدَ ING‏ 

ure مَعَهُ‎ GA 5 الح‎ oye. slots HOE سول الله‎ Ca: ابْنُ ُ عباس 5 قال:‎ nits JG 
ie من بَعْدِي, من سك به 556 نجاو ; كل‎ MiB هُوَالِمَامُ و‎ 5 
تن و اسان وین لب اسان‎ ite و‎ a5 لي عُنيل وتکيين. ويي‎ 
وملا مَهْدِيُ 935 امد‎ decal نیع الاه‎ 

فَقَالٌ لَهُ 23 See‏ الله 3 Saks‏ الْحَصْرَمِيٌ: Gils‏ ع عَعَ Sots‏ الله. فَهَلاكُنْتَ gad‏ بل عدا؟ 
HB‏ قذ وله دی ما da‏ و تصَخث Si‏ و لکن لا تون النَاصِحِينَ. 

م َالَ: او له Slee‏ افو SS‏ مَنِ اغتبرتنهيداء G5‏ في وَجَلِء و BAS‏ مَهَلِ و 
255 في AE‏ و رهب في هرب فا برك قبل شور جرک شتا افو 
sil‏ ق ين BG dss ae‏ تفه WE‏ يَُولُ: من من مشک بعثري من بَعْدِي كَانَ من 


4 
-- 


مین 
تم کی 1 SH Asal Susi lad‏ وَمَكَائُكَ من Jats‏ الله 8 # SALI‏ 
dé‏ يا عطاه أبكي soil ad‏ قول ال و MN bs‏ 

2 توق asall‏ عَنْهُ فا إِي: یا gels cag 2 cles‏ إلى 2 صخن Gist 3 ll‏ 


۱ فی «ت» «د» ونسخة بدل «أ»: tase‏ 


و5 فی«ج» ۳ (2): لامع علی». 


tore 7‏ هه 0 2 ow‏ عع 01 ve‏ 6 
د ۸۰ OLS‏ الكفايّة فى التصوص على عَدد POSSE SIA‏ - 


ده أ و Lens‏ و J ike‏ صَخن المع 1055 sheet J‏ وق الم إن 
نرب إلَيْكَ poses‏ وال ده ال مب ی ية لیخ lb hide‏ 

A Nhs 6 OS IO‏ فَصَبَْنَا athe‏ سا عَم تا Ea BG‏ بو 

]070[ عطاء بن ابی‌رباح گوید: ما گروهی متشکل از سی نفراز بزرگان طائف بودیم که 
به نزد عبدالله ين عباس در شهرطائف رفتیم» در حالی که او بیمار بود -همان بیماری 
كه با آن از دنيا رفت- و براثربیماری ضعيف شده بود. براو سلام كرده ونشستيم. به 
من گفت: ای عطا! اينها جه كسانى هستند؟ 

كفتم: آقای من! ايشان بزرگان اين شهرند. از جمله: عبدالله بن سلمه طائفی» عمارة 
بن ابىأجلح و ثابت بن مالک؛ SS‏ ايشان را برايش نام بردم تا اينكه آنها پیش 
رفته و گفتند: ای يسرعموى رسول خدا! تو رسول BRIS‏ را دیده‌ای و از او جيزهايى 
شنیده‌ای؛ بس ما را از اختلاف اين امت آگاه کن! گروهی على را بر دیگران مقدم 
داشته‌اند و گروهی او را بعد از سه نفر[ابو بكرو عمرو [plate‏ قرار داده‌اند؟ 

عطا گوید: ابن عباس آهی کشید و گفت: از رسول MELAS‏ شنيدم كه می‌فرمود: على 
پاحق است و حق با على است و وامام و جانشین بعذ از من است» يس برك به او 
تمسک جويدء رستگار شده و نجات يافته و هرکه از او روی گرداند. گمراه شده و به 
راه هلاکت رفته است. او عهده‌دار غسل و كفن من خواهد شد و قرض مرا ادا می‌کند؛ 
او يدر دو نوه‌ام حسن و حسین است و از Le‏ حسین. نُه امام بیرون آیند و مهدي 
این و پات 

عبدالله بن سلمه گفت: ای پسرعموی رسول خدا! يس جرا پیش از اين ما را آگاه 
نکردی؟ 

گفت: به خدا سوگند! آنچه شنیده بودم را رساندم و خیرشما را خواستم» ولی شما 
خیرخواهان را دوست ندارید. 

سپس گفت: ای بندگان خدا! تقوای الهی پیشه كنيد مانند تقوای کسی که عبرت 
كرفت تا [برای آخرت] زمینه‌سازی کند؛ و در حال ترس [از (las‏ تقو پیشه کرد و در 


= باب اول ۱ 3 


مهلت باقی‌مانده» سرعت كرفت و در طلب کردن» رغیت داشت و در حال گریختن. 
ترس داشت؛ پیش از فرارسیدن مرگ. برای آخرت خويش کار كنيد و به ریسمان محکم 
از ميان عترت پیامبرتان جنك بزنید؛ زيرا از پیامب BE‏ شنیدم که می‌فرمود: ه رکه پس از 
من به عترت من تمسک جوید از رستگاران است. 

سپس LS‏ سختى کرد و افراد حاضربه او گفتند: آیا گریه می‌کنی با اينكه نزد رسول 
BRS‏ جنين جایگاهی داری؟ به من گفت: ای عطا برای دو چیزگریه می‌کنم: یکی 
gs‏ از اتج پیش زی انیت و دیگربرای هدای ازفوتفان: 

سپس أن افراد از او جدا شدند و به من گفت: ای عطا! دست مرا بگیرو مرا به صحن 
خانه يبر پس من و سعید دستش را گرفتیم و به صحن خانه بردیم. در اين هنكام 
دست‌هایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! من به وسیلاٌ محمد و آل 
محمد به توتقرب می‌جویم. خدایا! من به وسیلۀ ولایت على بن ابی‌طالب به تو تقرب 
می‌جویم؛ پیوسته اين جملات را تکرار می‌کرد تا اينكه روى زمين افتاد. اندکی صب ركرديم 
و سپس او را بلند کردیم و دیدیم مرده است» رحمت خدا براو باد. 


ی م ۳ و 7 4 
ae‏ 2 00 645( عنه: 4 سهیذ بْنُ جُبَيْنِ و Sale‏ و طاش GM‏ و 


peer‏ ایراد SEN 455 23007 ad‏ ؟ gids She diff‏ و هد 
القَدْرُكَافٍ' piel inet)‏ ۱ 

این عبدالله د بن عباس است که سعيد بن جبيرو مجاهد و طاووس ټمانی واصيغ بن 
نباته وعطا از او روایت کرده‌اند. 

اگرهدف من در ذکراین اخبار اکتفا به اندک و ترک تکرار نبودء تعداد بیشتر ی دا ذکر 
می‌کردم؛ ولی همین مقدار برای شخص منصف و عاقب تانديش کافی است. 


.١‏ فى «ت» «د»: «کفایة». 
Ba‏ فى هامش dy‏ بخظ ابن زهرة: «بلغ ولدى على قراءة»» و بخظ أحد بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر-وفقه الله-». 


باب دوم 


BEE الله بن مشود عن الي‎ te ما جَاءَ عَنْ‎ OY 

في الضوص عل sie‏ ال الي pays be‏ 
بات آنه از عبدالله ين سعود از رسول PIE Ns‏ 
در نص بر دوازده امام Bot‏ روايت شده است: 


ise Joel A Gh vel‏ بن عبر ال یانما ال Jer A‏ نت 
ب ژعبرنن ال His JG BAN‏ اسان عون یل نی سمل 
5 راهم بن شار اي قل: Sas:‏ شفیان 25 مه خن عن ls‏ لیب 
عَنْ آبیه. عَنْ عَبْدِ اله بْنِ مشفود. قال: سيعت 25 J‏ اله He‏ د يَقُولٌ: 

Ba‏ بَغيي انتا pk‏ يِسْعَةٌ ین Le‏ الحُسَيْنِء 5 Rel‏ مَهِْيّهُمْ. 


[۱/۶] سائب بن مالک از عبدالله بن مسعود روایت کرده ین «از رسول خدا ل 


شنیدم که می‌فرمود؛ امامان بعد از من دوازده نقفر هستند aS‏ 43 نفرشان از صلب حسین اند 


۱. هوعمرین الحسن بن على بن مالك بن آشرس؛ آبوالحسین الشیبانی القاضی» المعروف بابن الأشنانى. 
ee Et ee‏ : «حدّئنا آبوالحسین عمربن الحسن» عن على بن رستم. قال: 
حدّثنى إبراهيم بن بشار؛ BY‏ رواية أبى الحسین عمربن الحسن بالواسطة عن إبراهيم بن بقار عن سفیان بن عيينة 
وردت فى تاريخ دمشق وأبوالحسین عمرین الحسن بن عازن ين مالك SLM‏ ۳۳۹۸ ق» قريب الطبقة لعلی بن وستم 
بن المطیا آبی الحسن الطهرانی «۳۰۳ق». انظر: تاريخ بغداد» ج۰۱۱ ص۲۳۶ /۵۹۸۰؛ طبقات المحدّثين بأصبهان» 
ج۰۳ ص۵۵۳ /۴۹۲؛ تاريخ آصبهان. صر۴۳۵/۱؛ تاريخ دمشق؛ ج۲۲» ص PY‏ 


- Behe اعد الافتی‎ ode Je نى النُصُوصٍ‎ USN WES ۸۴ ه‎ 


و نهمین نف مهدي ایشان است». 

Bie BE ۷‏ َب Je His JG ae‏ نع بي 
عَبْدَوَيّه.' قَالَ: دک وی حك بن يخ بن WE‏ يريد روز -بالرَيّ» في 
ei‏ ال SUG 5 hast Hs‏ قال: is‏ اشحاق بْنُ ESI cabs‏ -في سكة 
ان و کلایبت و مائتن- الْمغرُوفُ یاشحاق اي راون اعدا SEG GE‏ 
النََسابُورِيُ قال: EIS‏ هشیم الواسطی." عَنْ of WE‏ سَعِيدء' عَن الشَّعْي. عَنْ 
مَسْرُوقٍ قال: 

Jo B13 يفول لَه فی‎ e 


هد ایک تیگ یکو بل 


قال: GY‏ ییث الب" ed‏ ۳ أَحَدٌ بت تم ge‏ ان 
تا has ans I‏ اتا gay HIS Be‏ قباء gi‏ إشرائِيل.* 


۱. فى العیون: «عبّویه القظان»» و فى الخصال: «عبد ریّه القظان»» و فى كمال الدین: «أحمد بن الحسن القظان 
المعروف بابی على بن عبد ريه الرازی و هو شيخ کبیر لأصحاب الحدیث». انظر: معجم رجال الحدیث؛ ج۲ 
ص ۰۵۰۸/۸۶ 

۲. فى النسخ: «آبوزید محقد بن يحيى بن خلف». و المثبت هوالصواب كما فى العیون و الخصال. و هوآبویزید 
المدینی المروزی المیرماهانی. صاحب ابن راهویه. و هوالذی روی عنه تفسیره. انظر: سير أعلام النبلاء ج۱۴ 
ص۵۳۱ /۳۰۵؛ تاريخ الاسلام» جلاء ص۲۷۵ /۱۳۶. 

۳. فى النسخ: «یحیی بن يحيى النیسابوری» عن سلیمان بن بلال» قال: حدّثنا هشام الدستوانی». و فی كمال الدین و 
الأمالى: «يحيى بن یحیی» عن هشام». و فی العیون: «يحيى بن یحیی» عن هیثم»؛ وفى الخصال: «یحیی بن یحیی» 
عن هشیم»؛ والصحیح ما أثبتناه كما فى الخصال, DY‏ الواسطة بين يحيى بن یحیی و مجالد بن سعيد هوهشیم بن 
بشیرالسلمی الواسطی. وإسناد یحیی بن يحيى» عن هشیم عن مجالد. عن الشعبی» عن مسروق» ورد فی: مسند 
إسحاق بن راهویه» ج۰۳ ص ۱۸۰۶/۱۰۴۳ و۱۸۱۱. 

۴. فى النسخ: «مجالد عن سعید»» و کانت فى shh‏ «مجالد بن سعيد»» ثمّ یرت «مجالد عن سعيد»» والصحیح ما 
أنبتناه؛ AY‏ الراوى عن الشعبی هومجالد بن سعيد الهمدانی الکوفی. انظر: مسند البزان ج ۰۵ ص۳۲۰ /4۱۹۴۲-۱۹۳۷ 
تهذيب الکمال» ج ۰۲۷ ص ۸۰/۲۱۹ ۰۵۷ 

۵. فى «ت» «د»: «کناه بدلا من: «بینا». 

cen cpa ch 31s ۶‏ وفى سائرالنسخ: «نعرض». 

۷ کذا فى dy‏ ۱ «م۲» و فی سائرالنسخ: «لحدث السنَ». 

۸. رواه الصدوق فى كمال الدین» Ne‏ ص۶۷ و۲۷۰؛ عیون أخبار الرضاء ج۱» ص58 /۱۰؛ الخصال. Ne‏ ص ۶/۴۶۶ 
الأمالى؛ ص۳۰۹ /۴. و رواه بتفاوت يسير جماعة من طریق مجالد بن سعيد بهذا الإسناد. منهم: أحمد بن حنبل فى 


a AO دوم‎ whs 


[۲/۷] مسروق گوید: روزی نزد عبدالّه بن مسعود بودیم تا قرآنهای خود را براو عرضه 
کنیم كه جوانی به او می‌گفت: آیا پیامبرتان به شما سفارش کرده كه پس از وی چند نفر 
جانشین أو خواهند بود؟ 

گفت: توجوانى نورس هستی واين چیزی است که پیش ازتوكسى از من نپرسیده بود؛ 
بله» ييامبرما به ما سفارش کرده که يس از وی دوازده نفربه تعداد نقیبان بنی‌اسرائیل, 
جانشین او خواهند بود. 


JG HIE بن مد‎ OEE poll MIS 35 قال:‎ de حَدُ : ب‎ 55 [7A 
352 5. Jett Wot ع وني او کل ایو تور‎ coe 


4 42 


gaye aad i مَنْصُودي‎ 


2 و‎ a ¢ 
= 


DEE JG‏ 5 55 إِسْحَاقٌ بن محر الأماطي. ۲ قال: bb Hogs S55‏ مومی. قال: 


المسند» ج۶ ص!۳۲ /۳۷۸۱ و آبو یعلی الموصلی فى المسند. ج٩.‏ ص۲۲۲ /۵۳۲۲ و ۵۳۲۳؛ و الطبرانی فى 
المعجم الکبیر ۰۱۰ ص ۱۰۳۱۰/۱۵۷؛ و الحاکم ix‏ المستدرك Fe‏ ص۵۴۶ /۰۸۵۲۹. 

.١‏ المثبت عن «ج» الجا و فی سائرالنسخ: «علی بن محمّد». وهوالشیخ الصدوق. وعبّرعنه المؤلف دائماً ب «محمّد 
بن علی» كما نقل عنه فى الحديث السابق. وعثرنا على هذا الحديث سنداً ومتناً فى أربعة من کتب الصدوق. لاحظ: 
تخريجاتنا للحدیث, وطبقات أعلام الشيعةء ج۱» ص۱۶۴ ترجمة we‏ بن محمّد. 

۲. فى النسخ: «محمّد بن عبيد بن سوار ورّاق الشعلبى» و فى «ت» «د»: «أبى عبید» بدلا من «عبیده و فی «ج «ح»: 
«و رواه» بدلا من: «وزاق» وفى كمال الدين «محمّد بن عبد الله بن سوار بن وزاق ip ss)‏ والمثبت هوالصواب. و 
هومحقد بن عبدوس بن سؤار بن إبراهيم بن الرشطام» أبوجعفرالدقاق الحوانی البشطامی» جد محمد بن عبید الله 
بن محمّد بن عبدوسء أبى عبد الله الدقاق الحزانى؛ لأنّ الشيخ الصدوق رواه أيضاً فى كتبه قبل هذا الحديث بسند 
ارب مع هذا فی مهد ين عبدودن الحرانىء ولعدم إمكان رواية محمّد بن عبيد الله الحزانی -و هومن مشايخ 
ابن Or‏ الصيداوى «۴۰۲-۳۰۵ق»- عن عبد الغقار بن الحكم الحرّانى «۲۱۷ق»۰ والصحيح أنّ الراوى هو code‏ 
و هوالمعاصر LAY‏ بن عبدالرحمن stall:‏ ۷ انظر: Jus‏ الدین» ج۱» ص۲۷۱ \V/‏ و ۱۸؛ الخصال Ve‏ 
ص ۷/۴۶۷ و ۸؛ سنن الدارقطتی» Ves‏ ص۸۲ / 40 تاريخ الرقة لأبى على الفشیری. ص۴۷ tYA/‏ معجم معجم الشیوخ 
لابن جُمَيع الصیداوی» ص۱۲۲ الأنساب للسمعانی» ج۲» ص ۲۳۳ /۵۰۱. 

ad ۳‏ أشارابن القیسرانی فى أطراف SE‏ ص»۳۷۷۷/۱۲ إلى هذا الحدیث بهذا الجزء من السند» یعنی 

بويعو يكن » عن منصور بن بي البو عن ينارق بن و کی یت 

راشد القظان. i‏ يرد فى ترجمته rir are‏ مصخف عن «السقطی». انظر: تاريخ بغداد Ve‏ ص۳۷۱ /۱۵۰۰؛ 
همان Fe‏ ص۳۴۳۴۳/۳۹۲؛ ستن الدارقطنى» ج۵؛ ص٣۴۷ .۴۶4F/‏ 


د ۸۶ GUS LES‏ فى النُصُوص aM ode Je‏ الافتی فرب ه 


9 ee 
یوب بن حكر اون‎ Wis الحا“ قال:‎ ee و حَدََّنَا اس بْنُ‎ we JG 
و = 3 72 م و‎ bie 7 ۹ 7 ۴ 
ا:‎ 6 ge pill مق عن‎ gpa سعید 33 مَشلَمَ" قال: اکتا‎ is قال:‎ 


قال DEE gull of‏ و مدا حَدِيتُ تُ مرف ES JE‏ جُلُوساً في الْمَسْحِدٍ وَمَعَنَا i Jab‏ 
اله بخ مشئود SUS She clad‏ يكم al See‏ 25 مَسْعُود؟ 


ال کم ۾ Gal ez oF‏ حَاَیْكَ؟ 
لد gale‏ عن یم ما سي te‏ أ من يشت الوا َعَم اننا عَشَرَعِدَةَ 
eid‏ 35 ِْائِيلٌ. ” 


ال رین عن add‏ عن ان مَسْعُود, oF‏ اللي 21 ل: UL‏ بَعْدِي انتا عَشَرَ 
"ade‏ تَُبَاءِ بني اشرائیل. ۸ 


[۳/۸] قيس بن عبد گوید: در مسجد [کوفه] نشسته بودیم و عبدالله بن مسعود 


۱. فى te aby‏ «الحسن بن محمّد الجوانی». وفی: «ت» «د»: «الحسین بن محمّد الجوانی»» والمثبت هوالصواب كما 
فى کتب الصدوق. و هوالحسین بن محمد بن آبی معشرمودود السلمی الجزری» آبوعروية الحزانی. انظر: بغية الطلب 
فى تاريخ حلب. ج ۶ء ص۸۰ ۲۷؛ سي رأعلام النبلاء؛ ج ۰۱۴ ص۵۱۰ /۲۸۵. 

۲ فى «أ» «ع» ten‏ «سعد بن مسلمة», والمثبت عن «ت» «د». و هوسعید بن مَشلَّمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
القرشىء روی عنه أتَوب بن محمد الوژان. انظر: تاريخ دمشق» ج۰۱۹ ص ۸۳ ۳؛ تهذیب الکمال» ج۰۳ ص ۶۲۳/۴۸۹ 
همان ج۱۱» ص۶۳ /۲۳۵۷. 

۳. هوقیس بن عبد الهمدانی» عم عامربن شراحیل بن عبد الشعبی. انظر: الطبقات الکبری؛ ج۶» ص۲۱۷ /۲۱۷: 
تهذيب الکمال. ج۰۱۴ ص۲۸ /۳۰۴۲. 

۴ فی «ت» «د»: «بینما AES‏ 

۵. فی ات» «د» «ع»: «عبد الله بن مسعود». 

۶. فى كتب الصدوق زيادة: «قال أبوعروبة فى حديثه: نعم» عدَّةً نقباء بنى إسرائيل». 

۷. فى «ت» «ده: «دكعدّة»» وفى «ج» «ح»: «بعدد»» و فى MeN‏ «اثنا عشر خليفة بعدّة». 

۸. رواه الصدوق فى كمال الدین» ج١ء‏ ص۲۷۱ /۱۸؛ عيون آخبار الرضاء cle‏ ص۴۹ /۱۱؛ الخصال» ج۰۲ ص۴۶۷ /۸؛ 
الامالی» ص۳۰۹ ۰۶ 


a AV باب دوم‎ 3 


نیزبا ما بود كه عربى بادیه‌نشین آمد و گفت: أيا عبدالله بن مسعود در ميان شماست؟ 

او گفت: آری! من عبدالله بن مسعود هستم» بكو جه می‌خواهی؟ 

گفت: ای عبدالله! آيا بيامبرتان به شما خبرداده كه چند خلیفه [و جانشین] در میان 
شما خواهد بود؟ 

گفت: از من چیزی پرسیدی که از وقتی به عراق آمده‌ام» کسی از من دربار؛ أن سؤال 
نپرسیده بود. أرى! ما را به دوازده جانشین خبرداده که به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل 
هستند. 

درهمين روايت كه جريربا سند خود ازعبدالله بن مسعود روايت كرده است» بيامب BE‏ 
فرمود: جانشينان يس از من دوازده نفربه عدد نقيبان بنی‌اسرائیل هستند. 

[9/؟] eevee hh‏ بن ace‏ اله aes‏ قا 
الثم ال Sal ids‏ مد بن (A ue‏ الْعْطَارِدييٌ» قال. ee Sis‏ بن خازم الصَّرِيرُ 
الکوف»" 


قال: [وا" ye Eb‏ مُحَمَدِ الأنْصَارِيٌ عَنْ غبَید له of‏ عَبْدٍ الْكَرِيم» عَنْ SE‏ بن 


ل أَخْبَرنًا مدن of hast‏ خن ار 


0 فى النسخ: «أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عمارة». و المثبت هوالصواب. وهوأبوالعباس الثقفى الكاتب» و 
ص۶ /۲۲۹۹؛ الأمالى للطوسی؛ ص۴۶۳ MTV‏ همان. ص[۰۹۸/۵۰؛ OLS‏ المیزان. Ve‏ ص۵۳۴ /۶۲۷. 

.Y‏ فى «» 2ع Wen‏ «محمّد بن حسان الضریرالقومسی». وفی «ت» «د»: «التومنى» وفی «ج» «ح»: «البومسى» بدلاً من 
عنه العطاردی خاتمة أصحابه. انظر: التاریخ الكبين جاء ص۷۴ ۱۹+ سیرأعلام النبلای Ae‏ ص۷۲ /۲۰؛ wigs‏ 
الکمال» ج۲۵» ص۵۱۷۳/۱۲۳. 

۳. من عندنا؛ BY‏ یحیی بن عبد الحمید الحمّانی روی عن أبى معاوية محمّد بن خازم الضريرء ولأ على بن محمّد 
«۲۶۴ق» كان معاصراً لأحمد بن عبد الجبّار العطاردى «۲۷۰ق» خاتمة أصحاب أبى معاوية الضریر«۱۹۵ق»؛ و آبو 
زرعة الرازى قد روى عن أبى معاوية الضرير بواسطة يحيى الحمانی ۰ق انظر: المصئّف لابن أبى شیب Vo‏ 
ص۱۱۱۸۱/۴۷۳؛ المعجم الأوسطء ج۴» ص۲۷۵ /۴۱۸۴؛ أخلاق النبى لأبى الشيخ الأصبهانى؛ ج ۳» ص ۲۸۶ PV‏ 
الأمالى للطوسی؛ ص۵۷۴ /۱۱۸۷؛ تهذیب الکمال» ج۰۲۵ ص۵۱۷۳/۱۲۳؛ Olam‏ ج۳۱) ص۴۱ /۶۸۶۸. 

۴. فى النسخ: «عبد الله»» والمثبت هوالصواب. و هوعبید الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ القرشی المخزومی» آبو 
4533 الرازی؛ روی عن یحیی الحمانی. انظر: أخلاق النبی» VE‏ ص۲۸۶ /\¥ oe‏ تاريخ بغداد. ج١٠20‏ ص۳۲۵ ۸( 
تهذیب الکمال» Me‏ ص۸۹ /۳۶۶۰. 


GUSH ES ۸۸ >‏ فى النُصُوص عَلَى عَدد az‏ الافتی شراب - 


pt 1 r‏ و ت ca‏ وى 


و 


لهي aM ts‏ بغري GAS gb GI‏ ین فرش 

[4/؟] GAS‏ بن معتیراز عبدالله بن مسعود روایت کرده است: «از رسول خدا ا 
شنیدم که می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرهستند که هم آنها از قریش‌اند». 

وَهَذًا ail ARE‏ بُ مشود وی AEE‏ السَّايْبُ و مَسْرُوقٌ» و AB‏ بْنُ عَبْدِ و تش 
بن الْمُعْتَمِرِ' 

این عبدالله بن مسعود است که سائب و مسروق و قيس بن عبد و حنش بن معتمر 


از او روایت کرده‌اند. 


۱. فى هامش دأه بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی» y‏ «بلغ سماعاً ده الله تعالی» و «بلغ السماع». 


باب a‏ 
باب ما جَاءَ ع عَنْ iyi 5 ۳ Jl‏ عن اللي 
في النُصُوصٍ je‏ ام اي geste‏ 
بات أيه از اوسعية دی از رول ا 
در نص بر دوازده امام BA‏ روایت شده است. 


S55 الا قال:‎ As of سعِيدِ‎ of wit ete pete pala 
kell لله‎ ace gud اشم‎ ol Wis الصَفوان. قال:‎ Sel الله محَمَدُ بن‎ we ی‎ 
minh لو ب کي اي‎ dee is هآ نت‎ J 


BE ail تیفث رشول‎ JG أي وید اي‎ ge لوقي‎ ee عن‎ Stil ot اج‎ 
sod il ade ین‎ tess ‘(pla sbi م الإمام‎ bal أَنْتَ الامام‎ teh يَقُولُ لِلْحْسَيْنٍ‎ 
pals لاس‎ 


] ۱۱/۰ عطیه عوفی از ابوسعید خدری روایت ت کرده است: : «از رسول عدا شنیدم 
Waa as‏ هي یه Sh opal‏ امام خر نم ics‏ | که فارشا رس 


۱. فى «ج) «ح»: «الراهنی». وفی سائرالتسخ: «الراهبی» والمثبت هوالصواب. انظر: صفة النفاق» ص ۸۸/۱۱۸ و ۹٩۸؛‏ 
تاريخ بغداد. Ae‏ ص۴۵۲ OoVF۶/‏ لسان الميزان» Fe‏ ص۴۶۴ . 


5 ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ج) لاح) «د۷. 


د salisheus ٩۰‏ النُصُوصٍ fe‏ عَدَد الْأَيِمَةِ الافتی take‏ - 


Ye Gis 55 ]۲/۱۷۱[‏ بن tcl‏ قال: 555( رت : ِن الْحسَيْنٍ de fe Sig‏ 
َال got Bis‏ َب bse‏ جَفقونن الحسَن' بلح 158 gas ls‏ بخ sal‏ 
بلح نيا عن زد بن lal‏ عن اي هَارُونَ الْعَبدِيٍء عن اي سي اي 
قال: Eset‏ شول اه dads‏ ۱ 

نز JY Stal x abel gh LS ofl eed sui gi‏ السّمَاءِ. 

قبل با زو اوه لب من il‏ بییل؟ 

ال عم الأ بغري انا قر عة ين طلب اف ناء phys‏ وت 
(see‏ هَذِهِ SHE 5 BH 5 Jal i Had‏ مِنْ هي 35 sink ols i jet‏ 

AY sept‏ سَفَاعَتي. 

[۲/۱۱] ابوهارون عبدی از ابوسعید خدری روایت کرده است: از رسول خدا 4 
شنیدم که می‌فرمود: اهل‌بیت من. امان برای اهل زمین هستند. همچنان که ستارگان. 
انان‌اند بای اهل أسمان. 

شخصی پرسید: ای رسول خدا! يس امامان بعد از شماء از اهل‌بیت شما هستند؟ 

فرمود: بله» امامان بعد از من دوازده نفرهستند که تُه نفرشان از صلب حسین بوده و 
امین و معصوم‌اند و مهدي اين امت از ما است. 

بدانید که ایشان. اهل‌بیت من و عترت من و از گوشت و خون من هستند. چرا 
عده‌ای مرا دربارة آنها آزار می‌دهند؟ خداوند شفاعت مرا به آنها نرساند. 

S53 JG. ds Jz of sabi ]۳/۱۲[‏ امن 83 dé‏ بن C5‏ لو i.‏ 
Ele‏ نی شبیب» عَنْ ul oF SDE‏ عن أَبي GEE‏ عن ial the‏ عَنْ أي 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ قال: E88‏ وخ وه Jus‏ اه ا dois‏ 
۲ ا Sn‏ . و هوسلمة بن شبیب النیسابوری الحافظ» آبوعبدالرحمن 
الخجری الیشمعی, نزيل مكة» روی عنه الحسن بن على بن زکریّاالبصری. هب سکن جع کم 


الصحابة . انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالکانی. ج۲ ص۳۶۳ SOF F/‏ تهذیب الکمال» ج١١‏ ‘ ص۲۸۴ t¥¥OO/‏ 


3 باب سوم \4 a‏ 


E Apel‏ من a ae‏ و AEN‏ فَايْمَهُمْ. فظوی ِن 

et bids xs oe‏ أَبْقَضَهُْ 

seo‏ عطیه عوفی از خدری روایت کرده است: «از رسول خدا 8۶ شنیدم 
که می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرهستند که ab‏ نفرشان از Le‏ حسین‌اند و 
نهمین تفر قائم ایشان است. يس خوشا به حال کسی که ایشان را دوست داشته باشد 
ووای به حال کسی که نسبت به ايشان بغض و aus‏ داشته باشد». 

[۴/۱۳] وَعَنْهُ قال: SEs‏ مدب جریر ابر JG athe Fabs‏ 5555 عُلّيه' 
كد کې لع افو كل لي و ې اه 5-5 
عن أي سويد JG co dD‏ تیف زشول الله ا یفول GLAD‏ 

یا حسَانٌ dat‏ نت اام ابن 2 des dats" play‏ مِن 355 )4 He‏ از تَاسِعْهُْ peel‏ 


ch مِنْ لب‎ Hiss oe HSE کم ال بَعْدَك؟‎ ail زشول‎ Gad 

ne ]۴/۱۳[‏ عوفى از ابوسعيد خدری روايت كرده است: از رسول خدا وي شنيدم 
که به حسین MA‏ می‌فرمود: ای حسین! توامام و فرزند امام هستىء نُه نفراز فرزندان تو 
امامان نیکوکارند و نهمين آنهاء قائم ایشان است. 

از ایشان سؤال شد: ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرهستند؟ 

فرمود: دوازده نف رکه نه نقرشان از LS‏ حسين هستند. 

Jes بوعل‎ A Sis ی قال:‎ GLEN بن إسْمَاعِيلٌ‎ Sal ye AGS [ove 
قال حَدَّكَنَا ا ريغل ئدب تن ونرد لو -في المَحْبَةِ-.‎ Sede ِن‎ ple بْنُ‎ 


قالّ: Sas‏ راهم ناه ادبن أي حازم الد دن Is JG.‏ عِمْرَانُ بْنُ مد بْنِ شعید 


.١‏ فى «ت»: «من صلب الحسين تسعة». 
۲. قوله: «علیه» من coreg ly‏ فقط . 


۳ لم نظفرعلیه» و وجدنا رواية الطبری عن على بن مسهر بواسطة محمّد بن ect‏ بن محمّد المحاربی؛ فی: تهذیب 
الكمال» ج ۲۶ء ص۷۰ /۵۴۴۶. 


۴. فى «ت» «ج» زيادة: «أخوالإمام». 
۵. من عندنا» ay‏ الراوی عن عمران بن محمد بن سعيد بن المسیّب. أنظر: المعجم الكبين ج ۰۲ ص ۲۸۸۱/۱۲۶؛ 


5 eee Ee الاشتی‎ ac ode Le نى النْضوص‎ SUS LES ٩۲ 5 


od 


بن ایب ع أي ع جد ع أي ور قال: Sots JG‏ الله : 

الگ بغد ڍي EI‏ عم hats‏ م مِنْ صُلْبٍ اسان و سم EEG‏ 

3 Sila لاصتا لا‎ Mb JG 4 

[۵/۱۴] سعيد بن مسيّب از E‏ خدری روایت کرده است که رسول خدا 4٤‏ 
فرمود: «امامان بعد از من دوازده نفرهستند كه ثه نفرشان از be‏ حسین‌اند و نهمين 

ETE‏ ندارد». 

Ye ds ]۶/۱۵[‏ بْنُ الحْسَنء قال: حَذّكَنيا خسن بْنُ مد بن ail ce‏ الْعَظارُ 
الْكُوقٌ غاد قال :گا في خلس أي EN Ks‏ بن مو ی بْنِ تجاه ار فَعَذَاكَرُوا 
ای ال وب دقن ي سُلَيْمَانُ 83 هِب الله الجريء Jee yee‏ 
Lame a‏ عن ن یا عن غيل الو ٠‏ ڪن اي وید اي قال: 

5 بي HEU‏ شر تِسْعَةٌ من صلب oh cD‏ و PEG Rl‏ 

[۶/۱۵] عطیه عوفی از ا خدرى روايت كرده است: «از رسول خدا BE‏ شنيدم 
که می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده نفررهستند كه نُه نفرشان از Le‏ حسین‌اند و 
نهمین نفرء قائم ایشان است». 

[1/"]وَ حَدََّني عل بْنُ لسن بن محم قال ديفس بخ al‏ قال: Sis‏ 
اروق 83 acd‏ اميد -ف دار cll‏ عن ad sa‏ نید یه قال: .355 صالخ ا 


ترتیب الأمالی الخميسية. ج۱. ص۷۳۰/۱۹۹؛ تاريخ الاسلام. ج۴» ص‌۲۹۸/۴۶۸؛ تهذیب الکمال» Mg‏ 
ص»۳۴۳۹/۱۳؛ همان» ج۲۲. ص۴۳۹۹/۳۴۸. 

۱. فى «ت»: وحذّثنا». 

۲. فى النسخ: «محمّد». والمثبت هوالصواب. وه وأحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد المقرئ» آبوبکرالبغدادی» 
مصئف OLS‏ السبعة. انظر: تاريخ بغداد. ج۵» ص۳۵۲ /۲۸۹۶؛ سيرأعلام النبلاء» ج ۰۱۵ ص۲۷۲ /۱۲۱. 

۳ کذا فى «أ» «ع» ten‏ وفی نسخة بدل th‏ «السروی»» وفی «ت» «ج» «ح؛ «ده: «الشجرى». والظاهرأته سلیمان بن 
عبد الله السخزى؛ لألَ الدارقطنی روی عنه بواسطة واحدة» وروی عن أبى بکربن مجاهد المذکور مباشرة. انظر: سنن 
الدارقطنی» Ne‏ ص:۲۲۳/۱۲؛ تاريخ بغدادء ج۵» ص۳۵۲ /۲۸۹۶؛ طبقات الحنابلةء جاء ص۱۶۳ 


د باب سوم ٩۳‏ ت 


اسوڊ عن tc‏ عَنْ ithe‏ عن أي سَعِيدٍء' قال: يغ رَصُولٌ اله يد َو 

ال cuts‏ عَشََ تسْعَةٌ من لب الحُسَيْنِء تَاسِعْهُمْ EG‏ 

[۷/۱۶] عطيه عوفی اا خدری روایت کرده است: «از رسول خدا َل شنیدم 
که می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرهستند که نه نفرشان از صلب حسین‌اند و 
نهمین آنها؛ قائم ایشان است». ۱ 

[107/] حَدَّكََا و cd‏ مُحَمَدُ ES‏ بْنُ جَعْفَرِبْنِ EF‏ التَّمِيمِيُ Sasi‏ بانن الما 


oud gic ازع‎ gps gb gpa قَالَ: دكت أو العا‎ fu 


al az‏ بن ad‏ لو ال -بالْكُوقَةِ-. قال KS‏ شفیاژ اوري عن وی 
SIE of‏ عَن یاس بْنِ سَلَمَةَ of‏ لكوع قال: تمغ تهفث 5H ues td‏ ؛ يَقُولُ: تفت 
oe‏ ل الله 44 sleds‏ 

[۸/۱۷] ایاس بن سلمه از ایوسمید خدری روایت کرده است؛ «از رسول خا عله 
شنیدم که می‌فرمود: جانشینان بعد از من دوازده نفر هستند که ثه نفرشان از صلب 
حسین‌اند و نهمین نفره مهدي ایشان است. يس خوشا به حال دوستداران ایشان و وای 
به حال کینه‌ورزان به ایشان». 


۳ 2 3 rar a2 270, ee ۰ 5-1 هم‎ 
bo قال: خدنتا ابو حمَد هازون‎ oie كَمَّدِ ُن‎ of اسان‎ de Che Sa [4/10] 
يفده‎ wets Se یز‎ ak 1 1 5 ا‎ 
م قال: حَدَّحَنَا محمَّدُ بْنُ‎ ie S| BIS قال:‎ cts fe cA مُوسَى‎ 
م‎ 6 4:2 ae er ۳ i ge 0 ۳ 2 412 . 23 غا‎ 
عمران‎ aS ل:‎ Gaal ر‎ glo بن‎ ot ۲ [2 pl یب خن تلع‎ 
ره‎ ost ick, neg Po Pe 
J أبي سید | ري‎ 


بن of EF‏ سوید SE cll of‏ آبیه. ء عن جده عن 
۱ فى «ت» «ج» «ح» «ده زيادة: «الخدری». و انظر الاسناد من صالح بر 
ص ۷۹/۶۵ ۰۲۶ 

۲ فى «ت»: «والتاسع قائمهم ومهدیهم». 

۳ فى «ت»: «محمّد بن عتّاب». 

۴. من عندناء له لراوی عن عمران بن محمّدء وقد تقدّم فى الحديث ۱۴ فراجع. 


د list BES ٩۳‏ فی fe og till‏ عَدَّدِ الْأَيِئَةِ الافتی عشرلبه د 


قبل 


Tae‏ شول الله $0 [Nils te‏ م أ ثبل JS Ele op Sayre‏ :مَعَاشِرَأضحابي. 

3 إل مكل أفل یی فِيكُمْ Bak wis J‏ نح وباب Me‏ في gf‏ إشرائيل فَتَمَسَكُوا أَهْلٍ 
Ge‏ 00 اشوین من در تي فانک آن تَضِلُا دا 

ول اوه كم a jE‏ يَعْدَكَ؟ 

“SFE قَالَ؛ من‎ si gu gil ssi قال: ات‎ 

Shas BE سعید بن مستب از ابوسعید خدری روایت کرده است: رسول خدا‎ [4/1A] 
ظهر را با ما به جماعت خواند. سپس روی مبارکش را به سوی ما کرد و فرمود: ای‎ 
اهل‌بیت من در ميان شماء مَقّل «کشتی نوح و دروازه حظه در‎ J اصحاب من! همانا‎ 
بنی‌اسرائیل» است. پس از من به اهل بيتم و امامان راشدین از فرزندانم تمسک جویید‎ 
كه [دراین صورت] هرگزگمراه نخواهید شد.‎ 

از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرهستند؟ 

فرمود: دوازده نفراز اهل‌بیتم -يا فرمود: از ات 

Ss JG الصَفُوان.‎ Sal بخ‎ Sed Ss IG Wet بخ‎ Ys KE Lr nm 

25 33 الْمَصْلِ اج" قال: an‏ نامع لا ي کی ۳ 
٠ il pial‏ عن أي ویدار تفر قَالَ تفت رَسُولٌ لله wads HE‏ 

SA)‏ بَعْدِي HI‏ عسي يِسْعَةٌ ین صلب ا chic‏ وَالَهْدِيٌ يِن 

]6/19[ ابوصدیق ۳ از ابوسعید خدری روایت کرده است: «از رسول خدا 8 
شنیدم که می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرهستند که نه نفرشان از صلب حسین‌اند 
و HA cage‏ از ایشان است». 

و ابو سید الْخُدرِئُ روَى عَنْهُ عَطِيةُ لوف و آبوماژون الْعَبٍی. و سَعِيدُ i‏ 
.١‏ فى «أه «ج» دح» «ع» «م»:«محقّد بن علی» والمثبت عن «ت» «د»» وهوعلی بن محمد بن متویه» وستتكزر رواية 
على بن محمد عن الصفوانى فى الحديث ۰۶٩‏ كما أنّ الصدوق لم يروعن الصفوانی فى كتبه. 

۲. فى النسخ: فيض بن المفضّل الحلبى»» و المثبت هوالصواب. و هوفيض بن الفضل البجلی أبومحمّد الکو 


فی» SGD‏ عن مسعربن كدام» عن سلمة بن كهيل. انظن الجرح والتعدیل Ve‏ ص۸۸ /۵۰۰: المعجم الصغين جاء 
ص۲۶۰ /۴۲۵؛ تاريخ الاسلام» ج۵» ص۴۲۵ /۳۲۶. 


= پاپ سوم ۵ a‏ 


امه یب rs os isis ss JOG‏ و أبُوالصَدِيقٍ el‏ 
واين ابوسعید خدرى است كه عطيه عوفى و ابوهارون عبدى و سعيد بن مسيّب و 


ایاس بن سلمة بن اكوع و ابوصدیق ناجى از او روايت كردهاند. 


\. من عندنا؛ لاه الراوى عن أبى سعيد الخدری» راجع: الحديث AV‏ 
۲. فى هامش «أ» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


باب چهارم 
باب ما جَاءَ ge‏ 5 3 قاري Biss‏ عن 
الى 2 في النصوص EN al dé‏ عم Pais‏ 
باب adi‏ از ابوذر غفاری از ربسول Sls‏ 
در نض بر دوازده امام ao‏ روایت شده است. 


اج ded‏ قال ied ks‏ ی کالب ی vast‏ قل +1 (S55‏ انم 


2 


ها 
١ a‏ 
۳ ۷ 
ماه 
۳ 
۷ 


JG 33 أبي‎ ge “e ضوع ی شا‎ dae قال: .$53 ی‎ Boa 
َو‎ BE سيعت سول الله‎ 


من ls gis‏ يت كُنَا 22 و HGS oh‏ و SALI GLE‏ واْونطی-. 


ال sl‏ زصیاء و سبط" bith‏ و سوف EB‏ الله SHE‏ 
تَعَاَ- من لب ie) Rod‏ أبراراً. و متا مهد َزه JAN‏ 


۱. فى النسخ: «الحرث»» و المثبت هوالصواب. و هو محمد بن غالب بن حرب البصری. أبو جعفرالضبّی التمار 
المعروف بالتمتام. انظر: تاريخ بغداد؛ Te‏ ص۳۶۱ /۱۴۹۲؛ سي رأعلام النبلای We‏ ص۳۹۰ /۱۸۸. 

0 و الظاهر وقوع السهوفی السندء لان عبد الکریم بن عبدالرحمن روی عن أبى اسحاق السبیعی» و هوروی عن 
الحارث الهمدانى. وإسناد إسماعيل بن عمرو عن عبد الكريم » عن ol‏ اسحاق» عن الحارث» ورد فی: شعا رأصحاب 
الحدیث» ص۶۴ /۸۶؛ ترتیب الامالی الخميسية, AG‏ ص۲۹۴ /۱۰۱۵؛ همان» Ve‏ ص۳۱۱ /۰۱۰۸۵. 


ی كذا فى النسخ. والصواب: «سبطای». 


ic tnt رع‎ or Ge ق و‎ 
د‎ PDAs الاشتی‎ AV 252 نی النصوص علی‎ US OES 4A a 


قَالَّ' يا زشول al‏ کم A‏ غك قال: عدد ec‏ َي اشاییل. 

[۱/۲۰] ابوحارث از ابوذر روایت کرده است: از رسول BENS‏ شنیدم که می‌فرمود: هر 
که مرا و اهل‌بیت مرا دوست بدارد. ما و او مانند اين دو انگشت هستیم -و به انگشت 
اشاره وو اقان کو ۱ 

سپس فرمود: برادرم [علی] بهترین اوصیا و دو نوه‌ام بهترین نوادگان هستند و به زودی 
خداوند از LS‏ حسین. امامان نیکوکاری را بیرون آورد و مهدي اين امت از ماست. 

اپوذر گفت: ای رسول Nas‏ امامان بعد از شما چند نفرهستند؟ 

فرمود: به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل. 

ghd hs قال.‎ SIE بن را‎ dell cid اي‎ Gis ( 


و 


ام Jods of‏ الكاتيبء JG‏ ی ي AES‏ ماق لیا" عن حكر wpe of‏ 
ال Jee S55.‏ الله 5 بن دا" عَنْ pe gf. pail até Ty} : dle]‏ عَنْ Pid‏ 
بن eae‏ قال 5544 رَالْغِفَارِيٌ: 

Keb یبد اني بای‎ I زشول الله في مرضه الَذِي موقي فیه‎ Je cE 


> م و 


قال: فقدث 5 £155 عَلَببَاوَةُ فلث: يا fis‏ الّشوان أجيى IG‏ 


قال: فلس منقلیهاه و és iil‏ چا وروی ی 
athe 2555 BE ail Jy‏ وَبَكَتُ و بکی شول الله AK‏ و GES‏ یه 2 قال: يا 


۱ فی «ت» «د»: «قلت» بدلا من: «قال»» وفی «ح» ونسخة بدل «ج»: «قال آبوذر». 

۲ فى «ت» «د»: «السلماسی». 

۳ فى النسخ: «زاهر»» و المثبت هو الصواب. و هوعبد الله بن داهر بن يحيى بن داهن أبوسليمان الرازی؛ یعرف 
بالأحمرى. انظر: تاريخ بغداد. ج٩۰‏ ص۵۰۸۵/۴۵۹؛ لسان المیزان. ج۴» ص۴۲۲۲/۲۷۲. 

؟. من عندناء و هوعبد الله بن عبد القدّوس التميمى السعدىء أبومحمّد الكوفىء نزيل الر» روى عن الأعمشء و 
روی عنه عبد الله بن داهرالرازی. انظر: التاريخ الکبیر ج ۰۵ ص۳۲۳/۱۳۱؛ تهذيب الکمال» ج0١ء‏ ص77417/757. 
۵. فی dy‏ «د» «ع» «م»: «منحليها» دون نقطة النون» و فی «ت»: «منجلها»؛ وليس لها معنی ظاهن و فی «ج» سح 
«نعلیها». والمثبت عن نسخة بدل hy‏ ( و کتب تحتها: الاد : aces)‏ ولقد أشارإلى ذلك ابن الأثير 
الجزرى فى النهاية فی غریب الحدیث. Fe‏ ص۳۶۵ . 


فَاطِمَةٌ لا تبکی فاك آبوك. فَأَنْتِ GH‏ مَنْ يَلْحَقّى' مَظلُومَةٌ مَفصوية, و سوق 435 
بَعْدِي Gu RLS‏ وَيَسْمُلُ oi othe‏ فَأَئْتِ HF‏ من esd hes‏ 
. اث يا أبا أن sa‏ ال bl te gels‏ و ls ed slits gc‏ 


یا زشول ail‏ قان 1 ألْقَكَ عند الخؤض ؟ قَال: تَلْقَئنى عند ofall‏ 
اس , م 3 2و 4 


te aad a6 iG:‏ ایزان؟ JU‏ نی te‏ الصراط وأا أَُولُ: سم سل 


١ 
1١ 
1 
oe 
(: (i ۱ 
۲ ۹ 
0 


- 

5 3 ر‎ or oe i 4127 ats ot 4 oon غ‎ 6 gts ار‎ oe ae a2 

قال oil‏ 5 فسکن قلیهاء ثم الَفتَ OI‏ زشول الله BE‏ فقال: یا آبا 3 UG)‏ بَصْعَة مني 
و 02051 OSS‏ اء کی یگ يدي م Aco‏ أ > 1۱۳۱2۱2۰ 
فن آذاها فقذ أذاني, ألا انا Bic‏ نساء العَالْينَء وَبغلها سید «tacos‏ وابْتاها" خسن 

zl 7 - Pa oe 
أو قَعَدَا و أَبُوهُمَا خیزینماء و‎ GG (مامان‎ Leg الجَنَةِ و‎ JA) شَبَابٍ‎ Mags و الْحْسَيْنُ‎ 
۳ ۰ vee? 2 58 0 0 0 2 
eg بالقشط.‎ Gulf من اد مَعْصُومينَ‎ Sats Rcd مرج اله" من لب‎ ey 
- - تسا > ت‎ ۳ 


JG‏ 28 یا زشول ال SS‏ ال Sas‏ قَالَ: عَدَدَ نبا بني (شراییل. 

GEE ]۲/۲۱(‏ بن مُعتمراز ابوذر غفاری روایت کرده است: بررسول خدا عه وارد شدم 
-در همان بیماری كه دران از دنیا رفت- و حضرت به من فرمود: ابوذر! دخترم فاطمه 
را نزد من آور. 

ابوذر گوید: برخاستم و نزد فاطمه رفتم و عرض کردم: ای سرور بانوان! يدرت را اجابت 
Ae‏ 

فاطمه ا کفش و لباس مناسب پوشیده و بیرون آمد تا بررسول BENS‏ وارد شد و 


۱. فی «ت» «د»: Vo‏ تبکین». 

۲ فی «ت» «د»: «تلحقین بی». 

3.7 «ت» «د»: «وابنیهاه. 

۴. قوله: cable‏ لم يرد فی «ت» «د». 

۵. فى «د»: «معصومون قوّآمون»» و فی «ت»: دقرّامون» فقط . 


ع ۱۰۰ SH LES‏ فى ال لنُصُوص علی sie‏ الَأيمَةِ paste oi‏ 


همین که حضرت را دید. خود را به روی او انداخت و گریست. از 48 اورسول خدا BOE‏ 
نیزگریان شد و او را به آغوش کشید و فرمود: ای فاطمه! يدرت به فدایت! گریه مکن 

كه تو أولين کسی هستی كه به من ملحق خواهی شد؛ در حالی که به تو ستم شده و 
حقت غصب شده است؛ به زودی پس از من. کینه‌های دروني نفاق» آشکار گشته و 
جامةُ دین» کهنه و فرسوده گردد. تو اولین کسی هستی که در كنار حوض [كوثر] برمن 
وارد خواهد شد. 

عرض کرد: يدر جان! شما را کجا ملاقات کنم؟ فرمود: كنار حوض, در حالی که 
شیعیان و محبان تورا سيراب می‌کنم و دشمنانت و کسانی را که از توکینه دارند از حوض 
جوري cS‏ 

عرض کرد: ای رسول خدا! اكرنزد حوض ملاقاتت نکردم؟ فرمود: نزد میزان. 

عرض کرد: يدر جان! اگرنزد میزان ملاقاتت نکردم؟ فرمود: نزد صراط, در حالی که 
می‌گویم: dant‏ على را سالم نگه‌دار. 

ابوذر گفت: قلب فاطمه تلا با شنیدن اين سخن آرام شد. سپس رسول خدا َي رو 
ی کف ابوكرا و وا کی من اسك هی ازا نا نار نا cadens‏ و 
راستى كه او سرور زنان عالّم است و شوهرش سرور اوصياست و دو فرزندش حسن و 
حسین» سرور جوانان اهل بهشت‌اند و آن دو اماماندء جه قيام كنند و چه قيام نکنند و 
يدرشان از آن دو بهتراست. به زودى خداوند از صلب حسین. نه نفراز أمامان معصوم 
ded tbl‏ را بیرون آورد و مهدی od‏ امت اال مانست. 

ابوذر كويد كه عرض کردم: ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرهستند؟ ' 

فرمود: به عدد نقيبان بنی‌اسرائیل. 

[۳/۲۷] حَدَّتَنا Ye‏ ب اَي بن محقّد Fike of‏ قال: دک ومد هَارُونُ بن 


۳ 
- 


ce 
ag tla زگ‎ os KS ال‎ yan of att ب‎ Sal teal fis JE مُومی.‎ 
رده عَنْ سَعِيدِ بن‎ BYE Gis قال‎ ss بن آي‎ gal عن‎ fool ال‎ we 


.١‏ هومن مشايخ أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدءة الهمدانی. انظر: الغيبة للنعمانی» ۳۹/۱۳ و ۴۰؛ الموتلف 
والمختلف» Ve‏ ص۵۸۸؛ رحال النجاشی. ص/517/167. وانظرالإسناد من الحسن بن أبى حعفرفی: المعرفة و 


58 باب چهارم ۱ = 


اتیب عَنْ يد َالَ: JG‏ سول الله : 

۱۳ دِي انتا عَسََ تشه من صلب الحُسَيْنٍ تَاسِعْهُمْ فَامْْهُمْ. 

كَل ليه : أل إن le‏ فیکم aks J‏ وح. من KS‏ نجا و من HE‏ عنها 

Seb gi dhe لت ومتل باب‎ 

[۳/۲۲] سعد بن مسیّب از ابوذر غفاری روایت کرده است که رسول aE las‏ فرمود: 
«أمامان بعد از من دوازده نفر هستند ai aS‏ نفرشان از صلب حسین‌اند و نهمین آنهاء 
قائم ایشان است. به درستى كه مَل ايشان در ميان شماء مَكَلُ «كشتى نوح» أست كه 
هرکس oly‏ سوار شدء obs‏ یافت و هرکس ازآن باز ماند. هلاک شد و مَتّل «دروازه؛ 
حظه» در بنی‌اسرائیل است. 

[۴/۲۳] و باشتّاده bas‏ رشول الله BEE‏ 

لا یل Et‏ خجوبا ی یل dé‏ وَعَلَ "gal‏ 

[۴/۲۳] وبا سند حديث قبل از رسول خدا کا cule)‏ کرده است که فرمود: ((پیوسته 
les‏ مستور [ و از اجابت دور] أست ls‏ اینکه برمن و اهل‌بیتم صلوات فرستاده شود) . 


التاریخ» ج۰۱ ص۵۳۸؛ مسند lll‏ ج٩»‏ ص ۳۲۳ /۳۹۰۰. 
۱ فی «ت»: «غرق». 

". فی «ت» «د»: «قال قال» بدلا من: «عن». 

ah‏ فى هامش ly‏ بخ ابن ادريس: «بلغ عرضا». 


باب پنجم 
als Li 2b‏ عَنْ سَلْمَانَ a ell‏ ول 
الله ييه في النُصُوصٍ be‏ ات لا 1 ثي عشرلیه 
باب آنجه از نان فارسی از رسول HE las‏ 
در نض بر دوازده امام Bt‏ روایت شده است. 


[؟١/١] ds‏ مد ب ail ase‏ ی الب و ace ol‏ له أحمدُ بْنُ oh SS‏ عْبَيْدِ اله 
بن ا لحن EE of‏ ي اور de gol id hs NGL‏ عَنْ إذريش 


a 


JG بت‎ ceo lill عن سَلْمَانَ‎ e 


RR TOE رن‎ ap 
تون یت‎ | 555.6 “pot نن اون‎ 


و 


با سول الله يي فَقَالَ: معا یرالاس يراج "عَنْ قریب وَمُنْظَلقٌ ی الغيب» 
ا a,‏ .و ال و فلا في 


5 فى النسخ: «الیمانی»» والمثبت هوالصواب. وهومحمّد بن لاحق بن سايق بن قرین. أبوجعفرالأثيارى, روی عنه 
ابن عیاش الجوهری. انظر: مقتضب الا ص۳۲: کنرالفواند. VE‏ ص۱۳۶ . 

۲ قوله «الکفرتوٹی» ورد فى «Î»‏ فقط . و هو الصواب. و هو ادریس بن زياد الکفرتوئی» أبو الفضل الحتاط. و قوله: 
«السبیعی» لم يرد فى «(ت» «د»» ولم يرد فى ترجمته فى الکتب Lal‏ انظر: اثبات الوصيّة. ص ۷ ۲۳؛ الامالی للطوسی. 
ص۵۹۱ /۱۲۲۶؛ رحال النجاشی: ص۱۰۳ .YOV/‏ 

۳. فى «ت» زیادة: «عنکم». 

۴ فى «ت»: «وکل ضلالة». 


26 مر‎ 9 ۶ ۳ fe oe 2 ra ۰ ۳ 
- phe OM atest Je فى النُصُوص‎ CUS د ۱۰۴ كاب‎ 


الا 
مََاشرَالنّاسِء مَنْ FEI‏ لیتسا بالْمَمِ و مَنْ فَقَدَ الْقَمَرَكَلْيَسْتَمْسِكَ 


vd 


بالْمَقَدَيْنِ, اد فد الْمَرقَدَيْنِ فَتَمَسَكُوا" pel‏ اهر يی قول ss‏ هَذَا و 
ba algae.)‏ وک" 
ال قلا تلع منبرو -صلَواتْ dil‏ عَلَيْه Se 5 le‏ هه یل بت 


até 215-55‏ و قلث: als Jb:‏ نت ت یا رشول Heke ail‏ تَقُولٌ: : إا فد 248 andl‏ 


َتَمَسَكُوا HL‏ و )13 35 Patt‏ لمکم كوا بِالَْرْقَدَيْنِء و ادا as‏ دم ادن فَتَمَشَكُوا 
جوم “abn‏ فا لنش وما قرو ما الْمَكَدَانِ و مَا النّجُومُ Sa‏ 
CF juss‏ الكش و (3G scat Ae‏ 3 نی" فَتَمَسَكُوا به بغڍي» و Gl‏ الْمَرْقَدَانٍ 


2 
e 


Sod 5 Bcd‏ | ذَا فَقَدتم الْقَمَرَقَتَمَسَكُوا Leg‏ 5 لو الهو 245 224 التَسْعَةٌ' 
مِنْ hcd Le‏ وَالتَّاسِعٌ eke‏ 


.١‏ فی «ت» «د»: «افتقد»» و کذا فى مشتقاتها فى المواضع التالية. 

۲. فى «ت» «ج» «ح» «د»: «فلیتمتك»؛ و کذا فى الموضع التالی. 

۳. فى «ت»: «ومن افتقد الفرقدین فلیتمتك». 

۴. فى اثبات الرجعة: «أقول لکم فاعلموا أن قولی قول الله. فلا تخالفوه فیما آمرکم به» والله یعلم ی بلّغت إليكم ما آمرنی 
به» فأشهد الله علیع و علیکم بدلاً من: «أقول قولی هذا...». 

۵. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ج) «ح» «د»» وفی |ثبات الرجعة: «فتمتکوا بالنجوم» فقد ظننت أن يكون فى هذا 
الإبانة اشارة» قال: قد أصبت يا سلمان» فقلت: بين لى يا رسول الله ما الشمس...» 

۶. فى «ت»: «فقال: ما الشمس فأناء Lally‏ القمرفعلئ» فاذا افتقدتمونی». 

Vv‏ فى «ت»: NG‏ تسعة». 

۸. فی «ت» «ده: «وسبطای»۰ وفی «ج» «ح»: «وبعده سبطای». 

.٩‏ فى «ت»: «وبعدهما زين العابدين على بن الحسين». 


< ۵ باب پنجم‎ a 


و ده مدب ge Je‏ الم الت الصای gt Gyles‏ و ابه pS‏ مهي 

موی of‏ ع 2 J‏ برض tiie ash‏ م ثم اث .وتان َو 

2 يلام acd ape‏ از dite‏ ین لي و دمي عم يي 
هُمْ ht‏ من آڏاني فیهم SAG‏ الله له "poled‏ 

[۱/۲۴] قاسم بن عبدالرحمن از سلمان فارسی روایت کرده است: رسول BEES‏ برای 
ما خطبه خواند و فرمود: ای مردم! من به زودی كوج کرده و به سرای آخرت می‌روم. شما 
را دربارة عترتم به نیکی سفارش می‌کنم؛ از بدعت‌ها دوری کنید؛ زیرا هربدعتی» گمراهی 
است و گمراهی و اهل آن در آتش است. 

ای مردم! هركس خورشيد را نیافت. به ماه تمسک جوید و هرکس ماه را نيافت» به 
فرقدان" تمسک جوید و هنگامی که فرقدان را نیافتید» به ستارگان درخشان بعد از من 
تمسک جویید. اين را می‌گویم و برای خودم و شما طلب آمرزش می‌کنم. 

سلمان گوید: زمانی كه BBE aly‏ از منبرپایین آمد. به دنبال او رفتم تا اينكه وارد خانه 
عايشه شد. بس نزد ایشان رفته و گفتم: ای رسول خدا! يدرو مادرم به فدایت! شنیدم 
که فرمودید: زمانی که خورشيد را نيافتيد به ماه تمسک جویید و زمانی كه ماه را نيافتيد 
به فرقدان تمسک جویید و هنگامی که فرقدان را نیافتید به ستارگان درخشان تمسک 
جویید. خورشید و ماه و فرقدان و ستارگان درخشان چیستند؟ 

فرمود: من خورشیدم و علی ماه است؛ يس وقتی مرا نيافتید» بعد از من به او متمسک 
شوید. اما فرقدان» حسن و حسین هستند؛ پس وقتی ماه را نیافتید. به ایشان متمسک 
شوید. اما ستارگان درخشان, نه امام از صلب حسین هستند و نهمین نض مهدي 
fone‏ 


.١‏ فى اثبات الرجعة زیادة: «المطاع فى ظهوره». 

۲ ورواه الفضل بن شاذان النیسابوری فى کتاب إثبات الرجعة -کما نقله عنه فى كفاية المهتدی» ص۴۹۱ /۱۳- بهذا 
الإسناد: حذثنا على بن الحکم» عن جعفربن سلیمان الضبعی, عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن تباته» عن سلمان 
الفارسی. ۱ 

۳. دوستاره در صورت فلکی دب اصغ دوبرادران نی زگفته می‌شود. 


= eed (I Ait فى النُصُوص عَلَى‎ alish BES ۱۰۶ 


سپس فرمود: به راستی که ایشان» اوصیا و جانشینان بعد از من و امامان نیکوکار 
هستند که به عدد سبط‌های یعقوب و حواریون عیسی‌اند. 

عرض کردم: ای رسول Nas‏ نام ایشان را برای من بیان فرما. 

فرمود: اولین و سرور آنها على بن ابی‌طالب است و بعد از او, دو نوه‌ام و بعد از ایشان, 
على بن الحسین. زین‌العابدین و بعد از او محمد بن علی» شکافند؛ علم پیامبران و 
جعفربن محمد صادق و فرزندش کاظم که هم‌نام موسی بن عمران است و فرزند او على 
كه در سرزمین غربت کشته خواهد شد. سپس فرزند او محمد. و دو راستگوء على و 
حسن و حجتِ قائم كه در زمان غیبتش انتظار او را کشند. 

ایشان عترت من و از گوشت و خون من هستند. علم ایشان» علم من و کم ایشان» 
چگ cule‏ هکس a‏ دنا ايقن زان Suis da peels ale‏ 

Ais امن رن تمدق او کل‎ hire 
بْنُ إسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكيٌ‎ ee cae الوق‎ ail ان مد بْنُ أبي عَبْدِ‎ 
JG. Col شُعَيِتُ ید نایم‎ SIS ال قال:‎ Sie بن‎ ih is ال‎ 
Je عو الم ی‎ oS سیف ده قتاع أ نو‎ (SAS 
:4 حازم" عنام قال قال رشول الله‎ 

اه gas‏ "اف عَسَرَعَدَدَ شهور Sih‏ و متا مَهْدِيٌ َه B GAN‏ يبه شوتی" و 
اه gins‏ و کم BIS‏ و ریوب 


.١‏ فى النسخ: «سیف بن عمیرة» والمثبت هوالصواب. وهوسیف بن عمَرالتمیمی البرجمی الکوفی؛ صاحب کتاب 
الردة و الفتوح. روی عن Obl‏ بن إسحاق الأسدى» وروی عنه شعیب بن ابراهیم التیمی کتبه. و سیف بن عميرة روی 
عن ol‏ بن تغلب . انظر: میزان الاعتدال» Ve‏ ص۲۵۵ /۳۶۳۷؛ تهذیب الکمال» Wee‏ ص۳۲۴ /۲۶۷۶ و ۲۶۷۷. و 
انظرالاسناد من شعیب بن إبراهيم فی: الفقیه و المتفقه؛ ج۰۱ ص ۲۷۵؛ بشارة المصطفی؛ ص۱۵۰ 

". فی «أ» «ع؛: دعن ابن حازم» وفی: «ت» «د» : «الصبّاح بن محمّد بن أبى حازم» والمثبت عن «ج» لم1. . وهوأبوحازم 
الاشجعی -واسمه سلمان-» مولی عَرَة الاشجعية. روی axe‏ الصبّاح بن محمّد البجلی. انظر: الطبقات الکبری» Fe‏ 
ص۲۹۸ /۲۳۴۳؛ تهذیب الکمال» ج۰۱۱ ص۲۵۹ /۲۴۴۰؛ همان» ج ۱۳ء ص۳۹ /۲۸۴۸. 

۳ ما بين القوسین أثبتناه عن لات) «ج» «ح) «ده «ع». 

۴. فى «ت»: «هيبة موسى». 


a‏ باب پنجم ۷ ع 


JG‏ الشَّيْحُ أبُوعَبْدٍ ال وَهَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ tb DS‏ 556 شهُورانمول. 

[۲/۲۵] ایوحازم از سلمان فارسی cule)‏ کرده است که رسول خدا ا فرمود: gull»‏ 
بعد ازمن دوازده نفربه عدد ماه‌های سال هستند و مهدي این امت ازما است که دارای 
غیبت موسی و بهای [زیبایی و خوش اندامی] عیسی و حکم داوود و صبرایوب است». 

استاد مولف گوید: اين حدیث پیامبر BE‏ که فرمود: «به عدد ماه‌های سال هستند». 


غریب و تادر است. 


vS‏ قال: حَدَّكَنَا جَعْقَرَبْمْ nid‏ َد tt of‏ الْعَلويٌ انوا 
AE gils 35: JG‏ الله & mes‏ بن hag‏ 3 حَذَّكَى ate‏ بن plas‏ الْيَمَيُ, ڪن saad‏ 
و ABE‏ وم و اج نع نی عَنْ سَلْمَانَ «ge‏ 


لاه cass‏ انتا سى ثم قال: : كلهم ين وش BS‏ قاتا pinkie gis‏ 


مُؤْمِنِينَ  i‏ ا 24 sisi‏ مِنْكمْ eter‏ أل Gre wi?‏ مِنْ غ نمي 5 دمِي» ات 
وام SA‏ فوم ماهم" لا ام اله شا 

[۳/۲۶] غلیم کندی از سلمان فارسی aa‏ کرده است که رسول MELE‏ فرمود: 
امامان بعد از من دوازده نفررهستند. سپس فرمود: همة آنها از قريش هستند. سپس 
قائم ما خروج کند و دل مومنان را شفا بخشد. بدانيد که ايشان از شما داناترند. پس به 
آنها چیزی نیاموزید. 

بدانید که ایشان عترت من واز گوشت و خون من هستند. جه شده مردمانی ا که مرا 
دربارهٌ ایشان ازار می‌دهند؟ خداوند شفاعت مرا به ایشان نرساند. 
.١‏ فى النسخ: «الرویانی» و المثبت هوالصواب. و هو جعفربن محمّد بن ابراهیم بن محمد بن عبید الله بن موسی 
الکاظم DA‏ آبوالقاسم العلوی الموسانی المصرى» روی عن عبد الله بن أحمد بن نهيك. و روی عنه آبوالمفصّل 


الشیبانی فى منزله بمکّة» سنة ۳۱۸ق. انظر: رجال الطوسی. ص۴۱۹ /۶۰۵۲؛ الأمالی للطوسی؛ ص ۱۱۹۱1/۵۷۷ و 
۵ همان» ص ۱۲۴۰/۵۹۷. 


۲. فى النسخ: «الأزدى» و المثبت هوالصواب. و هوعلیم الکندی الکوقی؛ روی عن سلمان الفارسی. انظر: الجرح 
والتعديل؛ ج۰۷ ص۴۰ /۲۲۲؛ الموتلف و المختلف» ج۳. ص۱۷۳۵؛ المعجم الکبیره ج۰۳ ص ۴۰/۴۶ ۲۶. 
۳. قوله: «ما لهم» لم برد فى «ت» «د». 


Jali LES ۰۸ >‏ النُصُوصٍ Je‏ عَدَدِ AN aM‏ مره د 


[۴/۲۷] .553 ء ن pe of chal‏ ال Sis‏ هاژون بْنُ مُوسَى Bis‏ قال: 
ott gy Sal esis‏ بن هيد 156 Wis‏ ُحَمَدُ بْنُ ستان الْقَرَانُ' قال: وت 

33 الالء قال: 55 dah dels 33 3 55s‏ عن عطاء op SLE of‏ عَنْ ايو عَنْ 

1G sibs cull سَلْمَانَ‎ 

gas BE EH الس و الحْسَيْنُ يَتَعَدَّيّان' و‎ Site 5 ول اليك‎ Je ess 

الم HU‏ في قم cdl‏ و اة في قم اسان تاياي لقا د كول ل 

اس ale Je‏ ولخبت Je‏ جوم قال هیا لمان ‘spiel‏ 

edi‏ يا تشول الله. گی لا axel‏ وکام منك مَكَائُمْ. 

ale E5138 isl ,من‎ gil is pasl ys. لي:" يا سَلْمَانُ‎ Jus 


2 
¢ 4 


f ۰ A 


Shh ین صُلْبهُ‎ dass pail: اام ابن‎ SS, کف الحُسَْنٍ فقال:‎ Je يد‎ BS م‎ ٠ 
PEG أمَنَاءُ مَعْصُومُون. وَالتّاسِعٌ‎ 


(۲۷/] سائب بن مالک از سلمان فاوسی روایت کرده است: بروسول نخدا کا وارد 
شدم در حالی که حسن و حسین نزد او غذا می‌خوردند و پیامبرگاهی لقمه را در دهان 
حسن و گاهی در دهان حسین می‌گذاشت. وقتی از غذا فارغ شدند» حسن را بردوش 
خود و حسین را برزانونهاد. سپس فرمود: ای سلمان! ایشان را دوست داری؟ 

عرض کردم: ای رسول خدا! چگونه ايشان را دوست نداشته ناشم در حالی که نزد 
شما چنین جایگاهی دارند؟ 

سپس فرمود: ای سلمان! هركه ایشان را دوست بدارد» مرا دوست داشته و هر که مرا 


دوست بدارد» خدا را دوست داشته است. 


A‏ فى ch‏ ع ae)‏ «محمّد بن عامر بن الفراره وفى «ت»: «محمّد بن ple‏ القرائی» وفی tee tz‏ «محمد بن عامر 
بن الفرات»» و المثبت هوالصواب. و هومحتد بن سنان بن يزيد أبوالحسن القزازالبصری. روی عن الحجاج بن 
المنهال. انظر: تاريخ بغدا Ve‏ ص ۴۰۵ /0 3 تهذیب الکمال» ج250 ص۳۲۳ -OYFA/‏ وانظرالإسناد عن محمد 
بن سنان فى: تهذيب الآثان مسند علی. ج۰۳ ص ۰۲۷۶ 

۲ فى «ت» «ح»: «یفلیان». 

۳ فى «ت» «د»: «قال» بدلا من: «ثم قال لى». 


2 باب پنجم ۹ a‏ 


سپس دستش را برشانة حسین لإ گذاشت و فرمود: اين امام و فرزند امام است؛ 
ثه نفراز صلب او امامان نيكوكار و امین 00 و همین تفر قائم ایشان است. 

[۵/۲۸] 55 َد 6 JG. See‏ 55 ني اي tis‏ » قال: Bhs‏ عد بْنُ aie‏ 
ail‏ قال: SIs‏ یوبن op‏ عن gi‏ چیتی, عن of dbase‏ مشکاق, عن AG‏ 
ي ll‏ عن سل بي فس اي عن لا ريي cs‏ قال 

Je E18‏ الثی فا ان ء as ds juts paces‏ ی یو 


22ے ۶ 


ئت des‏ ابن aes‏ آوالشادو." آشت لماع ابن ن امام A‏ ئت UNS‏ 15 


۵ IE 'تشعة‎ 


حُججٍ' Haas‏ من طلبك. اسهم PEG‏ 
[۵/۲۸] سليم بن قيس هلالى از سلمان فارسی روايت كرده است: «بررسول BENS‏ 
وارد شدم و ديدم كه حسین ME‏ برزانوی او نشسته و آن حضرت پیشانی و دهان او را 
می‌بوسید و می‌فرمود: تو سید» پسرسید و يدر ساداتی! توامام» پسرامام و پدر امامانی! 
تو حجت خداء پسرحجت خدا ويدرثه حجت هستی که از LS‏ تو خواهند بود و 
تهمین آتها؛ قائم ایشان است». 
[ حَدَّتَنَا He‏ ْنُ الْحُسَيْنِء قال: حَدَّكَنَا 35S‏ بخ اسان ارو 


2 6 2 


قال: .555( 


۱. کذا فى الدسخ والعيون» وفی «ج»: «أبان بن أبى عياش» وجعل فوقه علامة «ظ». وفی كمال الدين و الخصال: «آبان 
بن تغلب»» واستظهارنسخة «ج» هوالصحیح؛ BY‏ الراوى عن سلیم بن قيس هوأبان بن أبى عیاش -واسمه فيروز-» و 
لم یروعنه أحد غيرهء وهوالذی روی عن سلیم کتابه بالمناولة منه والقراءة علیه, ولأنّ هذا الحدیث روی باسناد آخر 
عن abl‏ بن آبی عیاش عن سلیم. لاحظ تخریجاتنا للحدیث. 

۲. فى نسخة بدل ch‏ «م» وفی کتب الصدوق: «عَیْتّیه». 

۳ قوله: «أبوالسادة» لم يرد فى «ت» «د» و کتب الصدوق. 

۴. فى كمال الدين: «أنت إمام؛ ابن إمام» أخوإمام» أبوأئمّة: أنت حجّة الله» ابن حخته, AES gly‏ 

۵. رواه الصدوق فى كمال الدین» ج١ء‏ ص۲۶۲ /۹؛ عيون آخبارالرضاء ج۱» ص۵۲ /۱۷؛ الخصال» Ve‏ ص ۸/۴۷۵ ۳. 
ورواه آبوالحسن محمّد بن أحمد بن على بن شاذان فى مائة منقبة, ص۱۲۴ /۵۸ بهذا الاسناد: حدّثنا أبومحمّد الحسن 
بن على بن عبد الله العلوى الطبرى؛ قال: حدّثنى أحمد [بن محمّد] بن عبد الله قال: حدّثنى جی أحمد بن محمد 
عن أبيه؛ قال: te‏ حمّاد بن عیسی» قال: حدّثنى عمربن أذينة» قال: حدّثنى أبان بن أبى عیاش» عن سليم بن قيس 
الهلالی. عن سلمان المحتدى. 

۰۷/۲۱۲ gale Bh الخطیت الف رو فی مفتل الحسین‎ IL من طريق آبیالحسن فين‎ els 


sus. +‏ الْكَايَةِ فى النُصُوص Le‏ عَدَدِ Mae‏ مره o‏ 


See‏ الله بن عامرالکوفٌ -بالکوقة- قال: SES Ss‏ 35 مَسْرُوق الکندی. عَنْ خالد 
ها اد و ای و a ae oe ee oe‏ ۲ 
بن all‏ عن صالح | Glas‏ عن الصبّا بن محَمَّدِء عن أبي خازم. عن سَلْمَانَ 


أ a‏ نبا بي یل وگل ات َي م oa‏ َه عل طلب 
ان WL‏ و قال: تسعَة det‏ من له وَالتَّابِعٌ مَهْدِمكُمْ يجن ass SAIS‏ و عذل eS‏ 
peat dd LB sigs exe‏ 

[F774]‏ ابوحازم از سلمان فارسی روایت کرده است که رسول BBLS‏ فرمود: امامان 
بعد از من به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند که دوازده نفربودند. 

سپس دستش را بر صلب حسین HA‏ گذاشت و فرمود: ته نفرشان از صلب اوست و 
نهمين نف مهدي ایشان ع است که زمين را از قسط و عدل 2 aS‏ همچنان که از جور و 
فده رات بای هس a‏ تبقاع ANAS‏ 

و Na‏ سَلْمَانُ يه رَوَى عَنْهُ: شلیم بخ یس SOD‏ و خان الاب به 
Sal‏ -یقال: ابن ما وی وغل" ۱ 

اين سلمان فارسی است که سلیم بن قيس هلالی و ابوحازم و سائب بن ابى أوفى و 
قاسم بن عبدالرحمن wales‏ ازدی از او روایت کرده‌اند. 


s 
i 


. 
59 


الفقيه القاضى. انظر: کتاب الولاة للکندی» ص۲۸۰: تاريخ دمشق» ج606 ص۲۴۵ /۶۹۹۴؛ تاريخ الإسلام» fe‏ 
ص۳۳۳/۹۶۶. 

۲. فى النسخ: «آبومالك» و كانت فى «أه: «ابن مالك» ثم آبدلت «أبومالك». و هوالشائب بن مالك -و یقال: ابن 
يزيدء وابن زید- الثقفی مولاهم. آبویحیی الکوفی, والد عطاء بن السائب. وقد اختلفوا فى اسم أبيهء و من أجله قال 
المصتف: : «ويقال : ابن مالك» . انظر: التاریخ الکبیر FE‏ ص ۴۶۵ /۳۰۰۰: «Ter > pew‏ ص ۳/۱۰۹۸ ۷؛ تهذیب 
الکمال» ج۰۷ ص۲۱۷۳/۱۹۲. 


۳. فی هامش «Î»‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءةٌ ولدی علی». 


باب ششم 
باب ما جَاءَ عَنْ ot pe‏ تا عَنٍ اليه 
في النُصُوصٍ pasts styl a oie Ge‏ 
باب آنچه از ple‏ ين تمر از Blas a‏ 
در نض بر دوازده امام Bob‏ روایت شده است. 


Ss قال:‎ QUE cdl مد بخ‎ Sis JG de eg) مد‎ Es Ive] 
ال اقا ما‎ e أَبُوبك رحد بن مه‎ 
Ml ye 5 Be عَِي امن محمد عَنْ زیاد بن‎ gle: -يَعْني الْمَمْدَانَ-» قال:‎ 

بن yt‏ عَنْ JES of ple‏ 
كنت مع أي ند iach HE ool‏ ول یکون بغري EI‏ عشرآییه GST‏ صوا 


0 3 3 


فقلث لِأبي: ما Jats GST call‏ الله؟ SE‏ تال كلهم ین "tid‏ 


.١‏ فى «» اع ten‏ والأمالى: «عبدة» والمثيت هوالصواب كما فى العيون. و هوأحمد بن محمّد بن عبيدة بن زياد 

بن عبد الخالق الشعرانی» gl‏ بكر النیسابوری. انظر: تاريخ بغداد. ج۵» ص۲۷۳۶/۲۵۹؛ سير أعلام النبلاءء ج۱۴» 

.۲۲۵/ ۴۱٣ص‎ 

۲. رواه الصدوق فى كمال oT‏ ص۲۷۲ /۱۹؛ عيون أخبارالرضاء cle‏ ص۵۰ /۱۲؛ الخصال» ج۰۲ ص۴۶۹ /۱۲: 

الأمالى» > ص١٠۳‏ /۸. و رواه جماعة من طریق ابراهیم بن محتد بن مالك الهمدانى بهذا الاسناد. منهم: الطبرانی 
فى المعجم الکبین ج۲» ص‌۲۰۶۲/۲۵۳؛ و بو طاهر AES‏ فى المخّصیات» ae VI/\TV 52 dg‏ فى 

المستخرج على صحیح مسلم. ج۴» ص۳۷۱ /۶۹۸۵ و فیه: «خلیفة» بدلاً من: «أمیر». 


ve aft, a سس‎ re و ت‎ o masts, 0 ۳ 
a PH ES SYA ode الكفايّة فى التصوص علی‎ OES WY د‎ 


[۱/۳۰] زياد بن علاقه و عبدالملک بن عمَیراز جابربن سَمُره روایت کرده‌اند: همراه 
پدرم نزد BE pales‏ بودیم كه شنیدم می‌فرمود: پس از منء دوازده امیر خواهند بود و 
سپس صدایش را آهسته کرد. به پدرم گفتم: رسول خدا آهسته چه فرمود؟ گفت که 
فرمود: همة آنها از قریش هستند. 

Bis lyri)‏ دبع قال: SUD Alyse is‏ قال: کی وغل 

جثث مَع أي إلى peat‏ ول 8 تخب فَسَمِعْمُهُيقُولُ: يَكُونُ ین بغي انتا 
عشر-يفني Fal‏ عقض صَوته gb‏ آذر ما ,لك Gf‏ قال؟ تال ps‏ 

[۳۱/] شعبی از جابربن سمره روایت کرده است: «با پدرم به مسجد آمدم و رسول 
خدا BE‏ سخنرانی می‌کرد. پس شنیدم که می‌فرمود: بعد از من دوازده امیر خواهند بود. 
سپس صدايش را پایین آورد و من نفهمیدم جه می‌فرماید. به پدرم گفتم: حضرت جه 
فرمود؟ كفت که فرمود: dam‏ آنها از قريش هستند». 


.١‏ المثبت عن «ج» «ح» وفی ساثرالنسخ: «علی بن tires‏ وهوالشیخ الصدوق وعترعنه المولف الخزاز دائماً ب 
«محمّد بن علی» كما نقل عنه فى الحدیث السابق والتالی؛ و عثرنا على هذا الحدیث سنداً ومتناً فى كمال الدين و 
الخصال. لاحظ تخریحاتنا للحدیث. 

۲ فى النسخ: «عمره» و المثبت هوالصواب. و هوسعيد بن عمرو بن أَشْوَعَ الهمدانی الکو فی القاضی» روی عنه 
سفیان بن حسین. انظر: الخصال» ج۲» ص۴۶۹ /۱۳؛ تهذیب الکمال» ج۰۱۱ ص۱۵ /۰۲۳۳۰ و انظر الاسناد من آبی 
على المروزی فی: المعجم الأوسط› جلاء ص۹۸ /۶۹۶۹؛ آخبار القضاة cle‏ ص۸۲ 

۳. رواه الصدوق فى كمال الدين؛ ج١ء‏ ص۲۷۲ /۲۰؛ الخصال. Ve‏ ص۴۶۹ /۱۳. و رواه جماعة من طریق عمربن عبد 
الله بن رزین بهذا الاسناد. منهم: آبوعوانة فى المستخرج على صحیح مسلم» ج۴» ص۲ ۶۹۹۰/۳۷ و قال: «هوحدیث 
حسن حسن»» والطبرانی فى المعجم الکبین ج۲» ص ۱۷۹۹/۱۹۷؛ وأبونعيم فى حلية الأولياء» ج۴» ص ۳۳۳ و قال: 
«رواه عن الشعبی عدّة؛ منهم: قتادة, و داود بن أبى هند» و عبد الله بن عون؛ و مُغيرة» و مجالد. وحُصّين» و عمران بن 
سلیمان ‘ental‏ وداود الأؤدى». 


د باب ششم WY‏ 2 


ge glee‏ : ِن Jacl]‏ -بالمي-» J6‏ حَدَّتَنَا اْمَضْلّ بْنُ ce‏ انار اتزوزی قال: 
قتا gl gh ye‏ -يغني ابن hs JG as‏ سین نم JG aah‏ عَا 
Sle‏ ل بن gts‏ عن ole‏ ئ قال 

ee یلق‎ I ANAS gf سمل 228 يَقُولُ:‎ $e iN كيت‎ 
id ِن‎ lS JE Sut: felts ۰ اس‎ 

Slew ]۳/۳۲[‏ بن حَرب از جابربن سمره روایت كرده است: «نزد BE aly‏ رفتم 
و شنيدم که می‌فرمود: این امربه پایان نرسد تا اينكه دوازده جانشین» مالک آن شوند 
و سخنی آهسته فرمود [كه من نفهمیدم]. به پدرم گفتم: حضرت جه فرمود؟ كفت که 
فرمود: همه آنها از قریش هستند». 

[۴/۳۳] وَعَنْهء قال: 55 تا مد بن نكر بو پنحاق ا Wks‏ بويعل 
قَالٌ: 455 عَِنُ 35 hl‏ قال: 53s‏ ریب عَنْ 55 بن حَيْتَمَة عَن شود of‏ سَعِيدٍ 
iia‏ قال gins das‏ مر ول نو تیف و “dite dl‏ 

يكو بغري " اتا 85 Hi‏ لهم ين فرص 

Wael ا م يَكُونُ‎ Clits 2555 5 ني‎ agile إل مَنزله تیه‎ 55 ils 

[۴/۳۳] أسود بن سعيد نارين سمره روایت کرده است: «از رسول خدا 4 شنید م 
كه می‌فرمود: بعد از من دوازده نفرجانشين خواهند بود که هم آنها از قريش هستند. 

وقتى حضرت به منزلش بازگشت» نزد او رفتم ودر خلوت به ايشان كفتم: يس از آن 
جه خواهد شد؟ فرمود: يبس ازآن هرج و مرج خواهد شد». 


.١‏ فى «ت» «ج» «ح» ونسخة Say‏ «أ» ۱ دا و کتب الصدوق: «خفيّة». 

۲ رواه الصدوق فى عیون أخبار الرضاء ج١؛‏ ص۵۰ /۱۳؛ الخصال؛ ج۲» ص۴۷۰ /۱۶. 

۳. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ج» «د» و مصادرالحدیث. 

۴. رواه الصدوق فى عیون آخبار الرضا: ج١ء‏ ص۱۳/۵۰؛ الخصال. ج۲» ص۲۶/۴۷۲. و رواه على بن الجعد فى 
مسنده» ص۲۶۶۲/۳۹۰ بنفس الاسناد و بتقاوت یسیرفی المتن. و رواه ابن حبّان فى الصحیحء NOG‏ ص ۶۶۶۱/۴۳ 
عن أبى يعلى الموصلی. بهذا الاسناد. و رواه أحمد بن حنبل فى المسند» ج۰۳۴ ص۴۳۹ /۲۰۸۶۰ عن هاشم» عن 
ژهین بهذا الاسناد. 


Pe 1۲ ~5 oo Se 4 2 eet ۳ 
فى النصضوص علی عدد الائْعَة الائتی عشرنت ه‎ BUSI OES WF o 


و ذا YH‏ سفرة رَوَى ME‏ زِيَادْ 83 علاقة. و عَبْدُ all‏ بْنُ oat‏ و الشَعْبىٌ؛ و 
سماك بْنُ gd‏ و السود بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ.' 
این جابرين سمره است كه زياد بن علاقه و عبدالملک بن عميرو شعبى و سماک 


بن حرب و اسود بن سعيد همدانى از او روايت کرده‌اند. 


.١‏ فى هامش «أ» بخظ بنى زهرة: «بلغت قراءةٌ ولدى جعفر- وفقه الله لطاعته-». 


باب هفتم 
ود نیع a, eth‏ 


نات ۳" از اف نم ee oie‏ از cae‏ 


خدا اه 2 در نش بردوازده امام ليه روايت شده است. 


(as [vee]‏ تتا Lal‏ بن اتماجیل eae Seri‏ و ی 
ید ن هنم عن op Bs‏ محمد بن مَالِكٍ الي لَه حل خد بن 
dele‏ قال: cyt ts‏ كاله $5 $35 وت وی و 
Seb‏ عَنْ جابرنن بريد الغ قَالَ: تیفث جا جابونن عبد اله الَْْصَارِيَ يَُولُ: 
al Ssh‏ 355-2 و Je — JUS‏ تبه Goi‏ أا Lal sail‏ وا أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا 
Js‏ و ai‏ ال ge‏ فلث: با رَسُولٌ al‏ 55 عرفتا اله و وله Gh‏ «أولي الأ 
gual‏ فرع al‏ طاعَمَهم بطاعَتِكَ؟ 


2 cdl 2 بن أي طا لب‎ Be (AD بفيي.‎ oka وی‎ GUE oe مَل‎ 
۳ iJ 


Sits 5 alll ال‎ g opal محمد ن عل‎ 2 hal م عل بن‎ end 
4 < ۳ 


اقا HS i‏ متي الم Gal EIA.‏ جَقرنْن مد 2 مُوسَى بْنُ جَعْفَ 2 عل* 
cr oY‏ می بن PAP‏ م عر 


4 سوره نساءء آيه‎ .١ 


BELTS ع‎ No LE يَةِ فى النُصُوصٍ‎ aH BES ۱۱۶ د‎ 


- 


BS لسن نع مي ووي‎ uit Be Pde EAE Ft 
Je حونو عل ی ال بق ف -تعال‎ hoe قآ تن‎ 
tis I غية‎ Lk وَمَعَاربهَاء ذَلِكَ الَّذِي يَغِيبُ عَنْ شیعته و آولیانه‎ val مشارق‎ 4355 

Gs‏ عَلَ الْقَْلٍ بامامته إلا من ان اله َلْبَهُ بالإيتان.' 
ال جَایرَفقلث: 56 atl Jy‏ فَهَلْ ASG‏ لشیعته الاتقاغ" به في غَيْمَتهِ ؟ 


ال #: ٍي و has cll‏ یام آیشتضیلون بور و يَنَْفعُونَ Noy‏ في 
weed‏ اناع الاس atl‏ ون" سکره محاب. 

اجب ین یا یج اه ail go‏ 
ال sls‏ یل fe gla ale Gils JS‏ بن اسان اف PS‏ 


و 


ub PE Bs £16 als ايه على‎ le من‎ BUI dé اذ رح مد بن‎ Bie 
ال ل لهي‎ Als بدنه و تظرالنه‎ Je pad وَقَامَتْ کل‎ hts Ls فا‎ Ee بضویه‎ 

sili aft‏ ال جاب ld‏ 5 سول الله BE‏ و و رب الْكَعْبَةٍ 
BAG 1 o‏ یا SPE‏ قال i‏ 


قال: ابْنُ مَنْ؟ قال: ابن عل بْن had‏ 


uo 
Pog 


. مات سول الله‎ gies تكم‎ J ڪه اباو‎ oh gs. 
بِالْبَقَاءِ إلى أَن أَلْقَاكَ وقال لی: ادا لَقِيتهُ‎ 5 pds He رَسُولَ الہ‎ i) یا مولاي.‎ gl 
a - ۳ oe ak ae a 
الشلام.‎ Bale -یا مولاي- یف‎ ail فرشول‎ LEN متي‎ 


5 BAN السَمَاوَاتُ و‎ call ما‎ LEN ail ول‎ JE و : يا جاب‎ Su 
PL بَلَفْتَ‎ te 6 عَلَيْكَ يا‎ 


اما شف 
Gi‏ 


sb 


۱. فی «ت» «د»: «للایمان». 

8 فى «ج» «ح»: «الاستمتاع». 

۳ فى «ت» «ع»: «والذی بعشنی بالحق es‏ 
۴ فی «ت» «د»: «آن» Yu‏ من: «وان». 

۵. فی «ت» «ج» «ده: «فأنت اذا». 


o ۷ باب هفتم‎ Fe 


cig عن‎ ME ِن‎ ee 
ین‎ SG SN GSS pd ۳1 JB BE واه ادن تي زشول الله‎ ge ال له‎ 


و 


أل یی کم الئاس ALE she‏ الاس SHS‏ 19 ام lel‏ مِدْكُمْ. 

it bie: se iss Jf js‏ رشول الله AEE‏ 5 الله نيما Ls‏ نات ولد 
وتيت" الحم hs‏ کل بل الله ced Sal Pacts stele‏ 

[VIF]‏ جابربن يزيد جُعفی گوید: از جابربن عبدالّه انصاری شنیدم که می‌گفت: 
وى غداوند این al‏ را برپیامبرش LE‏ کرد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خذا زا 
اطاعت كنيد و رسول و اولی‌الامر خویش را فرمان برید». عرض کردم: ای رسول Nad‏ 
ما خدا و رسولش را شناختیم» اما اين اولی‌الامری که خداوند» اطاعت از ایشان را با 
اطاعت از شما همراه کرده» جه کسانی هستند؟ 

فرمود: آنها جانشین من و امام مسلمانان بعد از من هستند. اولین آنها على بن 
أبى طالب است» سپس حسن» سپس حسین» سپس على بن الحسین و سپس محمد 
بن على که در تورات به باقرمعروف است؛ ای جابر! تو به زودی او را درک خواهی کرد. 
بس هرگاه او را دیدی» سلام مرا به او برسان. سپس جعفربن محمد صادق» سپس 
موسی بن جعفر سپس على بن موسی» سپس محمد بن علی» سپس على بن محمد 
سپس حسن بن على و سپس هم‌نام و هم‌کنیه‌ام. حجت خدا در زمين و بقية الله [و 
باقی‌گذارد؛ [pl‏ درميان بندگانش. فرزند حسن بن علی» همان کسی که خداوند مشرق‌ها 
و مغرب‌های زمین را به دست او بگشاید. همان کسی که از شیعیان و دوستانش غایب 
شوذه شش که کر آم بر اساد به امامت از Scales beh‏ کاس habeas‏ خا 
را به ایمان آزموده باشد. 


.١‏ فى «ت» «ج» 159 زیادة: «یعده». 

۲ فى «ت» ونسخة بدل «أه «م» و كمال الدین: «أحلم». والصواب ما فى «أه بقرينة کلام الامام الباق HE‏ بعده: «و لقد 
آوتیت الحکم صباه. 

۳ فی «ت» «د»: «إتى أعلم بما سألتك منك والله أوتیت». 

۴. و رواه الصدوق فى كمال الدین؛ alee‏ ص ۳/۲۵۳ عن غیرواحد من أصحابه» عن محمّد بن همام» بهذا الإسناد. 


rT, 8‏ ۶ و د ا مر موی کے مرت 
OES ۱۸ >‏ الكِفايّة فی op ail‏ عَلى عَدد الَثِنَّة الافتی عَسَرَطكعٍ - 


جابرگوید: عرض کردم: ای رسول خدا! آيا شیعیانش می‌توانند در حال غیبتش از او 
بهره پبرند؟ 

فرمود: آری! سوگند به آنکه مرا به پیامبری برانگیخت! شیعیانش در زمان غیبتش به 
نوراو روشنی جویند و از ولایت او بهره‌مند شوند» همچنان که مردم از خورشید يشت ابر 
بهره‌مند شوند. ای جابر! اين سخن از اسرار يوشيده و علم مخزون خداست» پس أن را 
جزاز اهلش. کتمان کن. 

جابربن يزيد گوید: روزی جابربن عبدالله برعلی بن الحسین Wb‏ وارد شد و با او 
سخن می‌گفت که امام MAE BL‏ از نزد بانوان بیرون آمد. در حالى که کودکی بود و قسمتی 
از موهايش بافته شده بود. وقتی gl ple‏ را ديدء بدنش به لرزه افتاد و موهای تنش 
راست شد و به او خیره شد. سپس گفت: ای کودک جلوبیا! [حضرت] جلو آمد. گفت: 
برگرد! [حضرت] بركشت. 

متاق ates‏ عدای کید یکی که ین شما وسو غاا 

سپس برخاست و نزد او آمد و عرض کرد: پسرجان! تامت چیست؟ 

فرمود: نام من محمد است. 

عرض کرد: فرزند چه کسی هستی؟ 

فرمود: فرزند على بن الحسین هستم. 

عرض کرد: pile‏ به قربانت ای عزیزدلم! يس شما باقرهستی؟ 

فرمود: آری! azul‏ رسول BENS‏ نندت گذارده» به من برسان. 

عرض کرد: مولای من! رسول خدا BE‏ مرا به زندگی تا زمان دیدار شما بشارت داد و 
فرمود: هرگاه او را دیدی» سلام مرا به او برسان. يس ای مولای من! رسول خدا به شما 


امام باقر WL‏ فرمود: ای جابر! سلام بررسول خدا مادامی که آسمان‌ها وزمین بریاست؛ 
وسلام برتو که سلام او را رساندی. 


پس از آن روز ple‏ بسیار خدمت امام باقر شرفیاب می‌شد و از ایشان علم 


5 باب هفتم ٩‏ > 


در نهی رسول خدا HZ‏ وارد نمی‌شوم! حضرت به من خبرداده که شما امامان هدایتگر 
از اهل‌بیتش بس ol sl‏ حکیم‌ترین مردم در کودکی و داناترین آنها در بزرگسالی هستید و 
فرمود: به ایشان چیزی نیاموزید که ایشان از شما داناترند. 

امام WE SL‏ فرمود: جدّم رسول EIS‏ راست گفته» به خدا سوگند كه من به آنچه 
از تو پرسیدم. داناترم! و در کودکی به من حكم داده شده وهمة اينها به فضل و رحمت 
خداوند برما اهل‌بیت است. 

555 یره قال:‎ GLEN UE اله بن‎ ase 33 Lee 2 سل‎ (535 ]۲/۳۵[ 
is A his 55 قال:‎ ik & 2h iis BE بن يحب بن‎ sat Suited 
PCAN (بن مَاهَانَ)"‎ ae بخ‎ LES ارام الشَافِعِيُ» قال: حَدَّحَنَا‎ of اله‎ ce َحَمَدُ بْنُ‎ 
(e555. یر وی‎ ane قال:‎ abil 3 tS gine is JG (3s ی و‎ 
dil عَنْ جابربن عَبْدِ‎ kl og diols عن‎ JAS سوید عن‎ gl بن یفان. عَنْ‎ dtd 


کل Je‏ ب 8 ايودي من Je‏ تشول الله BE‏ فقال: 3551 G‏ رسو 


قال ول الله al HE‏ تائيس ف ba‏ شريك: وا ما ليش ۶ it‏ — 


2 


عِنْدَ ail‏ و "و Ul‏ ما لا يَعلَمهُ له GUIS‏ 2555 یا مَعَاشِرَالْمَمُودِ: )8 258 


.١‏ فى النسخ: «عبد الله»» المثيت هوالصواب. و هوأبومزاحم الخاقانی البغدادی» و كان آبوه وزيرالمتوكل العباسی. 
انظر: تاريخ بغداد. ج7١‏ ص۶۰ /۷۰۳۵؛ سي رأعلام النبلاء» ج۱۵» ص۹۳ /۵۴. 

۲. ما بين القوسين سقط عن th‏ لتمرّق النسخة. وأثبتناه عن سائرالنسخ. وهومحمّد بن حمّاد بن ماهان بن زياد بن 
عبد الله» أبوجعفرالدبّاغ» فارسى الأصل. انظر: تاريخ بغداد» ج۲» صض۷۴۴/۲۷۰؛ OLS‏ المیزان» جلاء ص ۱۰۳ /۶۷۲۱. 
وانظرالاسناد من أبى بکرالشافعی فی: سنن الدارقطنی» ج۲» ص ۶۶/۳۰۳ ۱۷. 

۳ فى «ت» «د»: ديا محمد أخبرنى». 

۴ فى «ت» «ج» «د»: «ظلم للعباد». 

۵. فی «ت» «د»: Shp‏ له». 


wks ۱۲۰ >‏ الْکفاية فی النُسُوصٍ Je‏ عََد له HN‏ عقرریه - 


of 2 2 22‏ ی باه پگ وله ع 26 عو 4 ود fee‏ 22 52 

فَقَالَ: gl Spal‏ لا إِلَهَ لا الله و OS‏ رشول اله SG 2 MES‏ 6 رشول الله. إنى EN‏ 
Io 427 ۳ ۳7 of Ze yet‏ وگ 0 و ee‏ 
الْبَارِحَةَ في النّمٍ موتی بْنَ عفران متا فقال JIE Gs J‏ آشلع على ید SF‏ واشتَمساف 
الوصیاء من LB ats‏ أُسْلَمتُ 5 555 لله ذَلِكَ leo GSU‏ بعدَكَ مش 


er و‎ 


0 یا JHE‏ آزصیانی من بَعْدِي بعدد نُقَبَاءِ بي اشرائیل. 


و 


2 


فَقَالَ:يَا رول اللهِ. SNES pail‏ ی عسي ISS‏ وَجَدْمًا في Hh‏ 
:JG‏ تعن. اله بغیی اشنا عر 
فَقَالٌ: یا 925 al‏ کل 3 زین واحد؟ 


2 


ASE آن ثذرك مهم إلا‎ BEG. As بَعْدَ‎ GE له و لکن‎ JG 


قال: فسَمَهم لي یا رَسُولَ الله. 
ی لصیاء و یت ple‏ ابا و dé BANG‏ بْنَ أي 


طالب بَعْدِي ۳ او 3< ened.‏ فا oa‏ فاشتميك يهم من بَعْدِيء وا Bute‏ > 


o 


الجاهليت. گا وق ولادة Ge al‏ : بن سین us‏ الْعَابِدِينَ يَقْضِي اله عَلَيْكَ و 

يَكُونُ آخرَادك من الدُنْيَا شَرْيةٌ ین 585A‏ 

ی یشول S555 1356 ail‏ في التَوراةٍ: «لیاء يقضواء' با 255 Sl 5 dc‏ 
ص aaa‏ و e‏ 

a Ju‏ َالْمَهْدِيٌ منم hdl‏ قَامَ بر 

بَعدَهُ عل اب aly‏ بو ای الث علقم شري ل 

۳ الا قاس 6 fe‏ حَمَدٍ قَامَ ses Say AL‏ يُدْعَى بالصّادق. ISS‏ 


mes 
te 
11 
١ + GA 


۱. قوله: lim‏ لم يرد فى «ح» AED‏ وكان موجوداً فى tly‏ تم شخط عله. 
۲. فی «ت» «د»: «ووارث الأثبياء». 

۳. فی «ت» eon‏ أبنه الحسنء نع الحسین». 

۴ فى «ت» «د»: «نقطواه. وفی «ج) «ح): «یعصوا. 


اقث مه as A pb as‏ موی بذعیپانگظم.  CI‏ ُوتى قا 
ets Ay‏ اه یذ عَى 5G Ld‏ انْقَعَث ye i Me‏ قام AL‏ 333 مد iy ted‏ 
ee ex‏ القصد ا كر yee‏ كام Ye Vas Aly‏ اه یذعی BS gl‏ 

قَصث ده AL 56 fe‏ ریت ان بذعى الأب دبع مهم 


فَقَالٌ: یا زشو وی عنهم؟ قال: له و لکن اب اجه 
Ail §5 be Acts‏ 


وَيالُْوْضِيَاءِ' مِنْ 


Ca 


2 تاا Jas‏ الله se‏ «وعَدَ اله al il‏ مِدْكُمْ و ALLAN Le‏ لَيَسْتَخْلِفتهُمْ في 


oi‏ گم اتف لین ین قنلهم لیمکت کم ديهم call‏ ازتصی خن یل 


۳1 
od 


يس هه 
,4 
- 2 


Gag الله‎ JAE NG aS و‎ a Ss GUS ینیم‎ ole في رَمَنِ کل‎ SUE: کال‎ 


و 2 ۳ 


متا SAISE‏ قشطاً و ل ا 


ع Gob a JG‏ للصّابرین في غنبته. Gob‏ له یمه لْمْقِسِينَ Je‏ مه" وین 
وَصَفْهُمُ اله في کتابه فَقَالٌ: «الَذِينَ B‏ يُؤْمِنُونَ و ale oe adv: ce "acl‏ 3 


۱. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ج) «ح» «ده. 

۲ فى «ج»: «بالتّقى». 

۳ فى «ت» «د» زيادة: «بعدك». 

۴ سوره نون آیه۵۵, وجاءت فی «ت» «ح» تكملة الآية: desi‏ لا يُشْرِكُونَ بى شَيْئأ». 

۵. فى «د»: «سلطان». 

۶ فى «ت» «د»: امَحجّتهم) و فى «ج» «ح»: «حجّته». قال الخليل: «الْمَحَجّة: قارعة الطریق الواضح»» أى وسطه. 
کتاب العین» Te‏ ص۰۳ 

۷ سوره بقره» Vad‏ 


8 مرح‎ 988s 5ء‎ te Be 4 ا‎ 2 
5 pn Ss الاشتی‎ abel نی التصوص عَلى‎ GUS! DES 177 > 


ال Aga‏ 7 عاق Jats‏ بن جُتادة إلى Fé ot cic Gi‏ حرج AUN SN‏ 
of‏ فشر به وال 1S‏ عد Sed jes 5 Gh‏ َه يَكُونُ 351 cal‏ من TELLIN‏ ین 
ol‏ 2 مَاتَ 6335 ب ds UL‏ ي وضع الممَعْرُوفٍ بالکُوراء رال ,۲+۲ 

[۲/۳۵] واثلة بن اسقع از جابرين عبدالله انصاری روایت کرده است: IIE‏ بن 
Sold‏ يهودى از خیبرنزد رسول BES‏ آمد و عرض کرد: ای محمد! مرا خبرده از آنچه 
برای خدا نیست؟ وازآنجه نزد خدا نیست؟ و از آنچه خدا نمی‌داند؟ 

en‏ خا فرمود: اما آنچه برای Lad‏ نیست. پس برای LAS‏ شریکی نیست؛ اما 
آنجه نزد خدا نیست» ظلم بریندگان است و اما آنچه خدا نمی‌داند. سخن شما بهودیان 
است که عَرّیرفرزند خداست و خداوند نمی‌داند که فرزندی دارد. 

جندل گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جزخدای یگانه نيست و تو به راستی رسول 
خدا هستی. سپس گفت: دیشب موسی بن عمران نلا را در خواب ديدم و به من فرمود: 
ای جندل! به دست محمد اسلام آورو به اوصیای پس از او متمسک شو؛ پس خداوند 
اسلام را روزی من فرمود و مسلمان شدم. اکنون از اوصیای بعد از خودت مرا آگاه كن 
تا به آنها متمسک شوم. 

پیامبرفرمود: ای جندل! اوصیای بعد از من به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. 

عرض کرد: ای رسول خدا! آنها -به طوری که ما در تورات دیده‌ايم- دوازده نفر 
بوده‌اند. 


فرمود: آری! امامان بعد از من نیز دوازده نفر هستند. 


۱. سوره مجادله» آيه ۲۲. 

۲. و رواه الفضل بن شاذان النیسابوری بتفاوت يسير فى کتاب إثبات الرجعة -کما نقله عنه فى AUS‏ المهتدی» 
ص۴۸۳ /۱۱- بهذا الإسناد: حدّثنا محمد بن الحسن الواسطی: قال: حدّئنا زفربن الهذیل» قال: حدّثنا سلیمان بن 
مهران الأعمش» قال: حدّثنا موزق. قال: حدّثئنا جابربن عبد الله الافصاری. 

۳. فى هامش «أ» بخظ أبن زهرة: «بلغت قراءةٌ ولدی علی». 


co (YY باب هفتم‎ - 


عرض کرد: ای رسول خدا! آیا همه آنها در یک زمان هستند؟ 

فرمود: نه! بلکه یکی پس از دیگری خواهند بود و توفقط سه نفراز آنها را درک خواهی 
کرد. 

جندل گفت: ای رسول خدا! نام ایشان را برای من بیان کن. 

فرمود: تو پس از من» سيد اوصیا و وارث علم انبیا و پدر امامان» على بن ابی‌طالب و 
سپس فرزندش حسن و حسین را درک خواهی کرد. بعد از من به ایشان متمسک شوو 
ناداني تادانان تو را قريب ندهد. آن كاه كه زمان ولادت فرزند او على بن الحسین» سید 
العابدین فرا رسد. تو از دنیا خواهی رفت و آخرین روزي تو از دنیاء مقداری شیراست 
که خواهی نوشید. 

عرض کرد: ای رسول خدا! نام‌های «الياء يقضواء شیّرو Gat‏ را در تورات دیده‌ام 
ولی نام آنها را نشناختم. بس از حسین ‏ چند وصی Soo‏ خواهد بود و نام ایشان 
چیست؟ 

فرمود: تُه نفراز صلب حسين هستند و مهدی ازایشان است. يس وقتی دوران حسین 
سپری شود. فرزندش على که ملقب به «زين العابدین» است به امرامامت قیام کند و 
چون دوران او سپری شود. فرزندش محمد که «باقر» خوانده شود به أن امرقیام AS‏ و 
چون دوران او سپری شود فرزندش جعفرکه «صادق» خوانده شود به أن امرقیام aS‏ 
و چون دوران او سپری شود. فرزندش موسی که «کاظم» خوانده شود به أن أمرقيام کند 
و چون دوران او سپری شود. فرزندش على که «رضا» خوانده شود به أن امرقيام کند 
و چون دوران او سپری شود. فرزندش محمد که «زکی» خوانده شود به آن امرقیام کند 
و چون دوران او سپری شود. فرزندش على که «تقی» خوانده شود به آن امرقیام AS‏ و 
چون دوران او سپری شود. فرزندش حسن که «امین» خوانده شود به آن امرقیام کند؛ 
میتی انامفنان از آنها غاب گود, 

عرض کرد: Syl‏ غایب شود حسن است؟ 

فرمود: نه ! پسراو حجت است. 


- عشرلوه‎ EM at sie عَلَى‎ ogi فی‎ ali د ۱۲۴ کاب‎ 


فرمود: نامش برده نشود تا ol‏ زمان که خداوند او را آشکار کند. 

عرض كرد: ای رسول خدا! ذكرايشان را در تورات ديدهايم و موسى بن عمران ما را به 
توواوصياى از فرزندانت بشارت داده است. 

سيس رسول خدا عله این al‏ را تلاوت فرمود: «خداوند کسانی از شما ر كه أيمان 
آورده وعمل صالح انجام داده‌اند وعده داده که آنها ۳ در زمین جانشین گرداند. هما 
طور که پیشینیان را جانشین گردانید و دینی كه برای آنها پسندیده را به سودشان مستقر 
کند وترسشان ag cata gh‏ گند». 

جندل عرض کرد: ای رسول خدا! ترس ایشان چیست؟ 

فرمود: ای جندل! در زمان هریک از ایشان. شیطانی است که متعرض آنها گردد و 
ایشان را آزار دهد. بس وقتی خداوند در خروج قائم ما تعجیل فرماید. زمين را از عدل و 
داد پر کند» همجنان که از ظلم و جور پرشده باشد. 

سپس toyed‏ خوشا به حال کسانی که درغيبتش صبرکنند. خوشا به حال کسانی که 
کرده و فرموده است: «کسانی که به غيب ایمان می‌آورند)» و فرموده است: «ایشان حزب 
خدا هستند و بدانید كه حزب خداوند رستگارند». 

ابن اسقع گوید: جندل بن جناده تا دورن حسین بن على ۵2+ زندگی کرد؛ سپس به 
طائف رفت. نعیم ب بن ابی‌قیس به من گفت: در طائف نزد او رفتم در حالی که بیمار بود. 
پس مقداری شیرطلبید و آشامید و گفت: رسول خدا 6 به من چنین سفارش کرده بود 
كد آخرين روزي من از دنیا مقداری شیراست. سپس از دنیا رفت و او را در طائف در 
مكانى معروف به «كوراء» دفن كردند؛ خدايش رحمت كند. 

ie is 5 ]۳/۳۶(‏ 5 ناح بن مه قال Ss‏ بو 252 هَارُونُ بْنُ مُوَى Bs‏ 
ال Bis‏ تا ان قوب اللي قال: Wis‏ نُحَمَدُ بْنُ يح الْعَطانُ عَنْ of Ache‏ 
نلاب عَنْ محر بْنِ WE‏ الطياليي. عن سیف بن عَمِيرَةٌ و صالح بن عُفْبَة leh Skt ike‏ 


5 ياب هفتم ۵ a‏ 


ne &‏ الله or 7 of‏ ی ۲ ۳3 LL ry 2 1 is‏ 
ls 5s‏ شفیان Hast fp‏ عن MF of fas‏ عن یه بجع جابرن عبد اله 
— ۳ ۳۹۹ أو 3 خسن QE of‏ ان 
thd‏ رخ من صُلْبكَ Heats‏ من WHEW‏ مهم مَهْدِيٌ ob‏ الق اسئشهد 
۷ قا خسن بَعْدَهُ £2156 شم تن 8G 2b‏ سمهت ت قعل BG I‏ مصی He‏ 
tts each‏ ذا aa‏ محر َد $55 فان aac Sa‏ اب Sat‏ و 
Lise Sch fe cals Abs as‏ انه فَإِذَا مَصّى a LES‏ اه فاد He at‏ قان 
اء م الحجَةُ بعد خسن SAIS.‏ به" طا وَعَدْلاً كما ملکث جورا و Liv‏ 
[۳/۳۶] امام باقر از جابربن عبدالله انصارى روايت كرده است: رسول خدا BEE‏ 
به حسين بن على Bab‏ فرمود: ای حسین! نه نفراز امامان از AS‏ تو بیرون آیند كه 
مهدي اين امت از ایشان است. 
پس أن كاه که يدرت شهید شود بعد از اوه حسن امام است و چون او مسموم شود. 
تو امام خواهی بود و چون تو شهید شوی» فرزندت على امام است و چون او برود. 
فرزندش محمد امام است و چون او برود» فرزندش جعفر امام است و چون او برود. 
فرزندش موسی امام است و چون او برودء فرزندش على امام است و چون او برود. 
فرزندش محمد امام است و چون او برود» فرزندش على امام است و چون او برود. 
فرزندش حسن امام است و سپس حجت بن الحسن امام است. 
خداوند به وسيلة او زمين را از عدل و داد پرکند. همچنان که از ظلم و جور پرشده 


5 انظرالاسناد من الکلینی فی: الحدیث ۱۵۳ وذیل الحدیث ۲ من کتابنا هذا. 

To جعفر الكو فى» يلقب بمظیّن. انظر: المعجم الكبين‎ gl ما بین القوسين أثبتناه عن ات (د)» و هو‎ .Y 
.۱۵/ ص۳۰؛ سير أعلام النبلاء» ج۱۲» ص۴۱‎ le ص۲۶۳۵/۴۵؛ طبقات الحنابلت.‎ 

8 فى «ت»: «تسعة أئمة». 


۴. فی ت» «ده: «يملاً الارض». 


wish LES WF =‏ ية فى المُصُوصٍ sie Je‏ یتآ شتی Be REE‏ ه 


باشد. 


A GSH ]۴/۳۷[‏ ال مُحَمَدُ : we gy‏ اله GN‏ ی قال: 5s‏ عَبْدُ 

لب سُلَيْمَانَ بن غایب gh‏ بأتاع-. ال Gad gill we of is‏ بن 

oe ¥‏ 0 555( خی الب و es oa‏ حَدَّكَمَا ا أي سَيْبَةٌ 

0 

$5 ESS SG یه‎ Be EEG Gad فض‎ NIKE ان رو اليك في‎ st 
TLS قال: حَبيبتي فَاطِمَةُ مَاالَذِي‎ ell Zip 4 رقم رول الله‎ ego 

م الصَّيْعَةَ من D355‏ 

قال يا حَبِيبَي SY‏ فَنَحْنٌ Scar Jal‏ آغطاتا اله سَبْعَ خِصَالٍ لَيُعْطِهًا أحَداً 

با و ييا دک 


۳ ٤ ۳ 
ow ۶ 


IAG الب 2515 المَخَلُوقِنَ إل الله 5 جَلء و‎ AE UI 
خَيُْلوْصِيَاءِ وحم إلى الله. و ُوََعْلكٍ.‎ 085 


- 


کی 


زر 2 ۳3 


وشهیذنا خیرالشهداء و أَحَمُهُمْ J}‏ له 5 هو ALE‏ 
thes‏ من لَهُ جَنَاحَانِ في BA‏ يَطِيرُيهِمَا مَعَ DSS‏ وَهُوَابْنُ عََكِ 
es‏ سبط هزه اد و ی وی 


۱. هوالحسن بن على بن عیسی الأزدى» أبوعبد الغنی المعانی» من fal‏ مَعان» و هی مدينة فى طرف بادية الشام 
تلقاء الحجاز من نواحی البلقاء. روی عن عبد الررّاق الصنعانی و أخيه عبد الوهاب. انظر: تاريخ دمشق» ج۱۳ 
ص۳۱۲ /۱۳۹۲؛ معجم البلدان. ج۵. ص۱۵۳؛ تاريخ الإسلام؛ Fe‏ ص۱۶۱/۶۹. 

۲ فی «ت» «د»: «لا تبکین». 

۳ فی «ت» «د»: «لنا». 

۴. فى «ت» «د»: «وهوأنا». 


۵. فی لت (ج» ue) alg‏ «معصومون». 


باب هفتم ۷ a‏ 


ما مَهْدٍ مَهُدي هذه مد ass (35 (3 ojle i‏ و تظاهرت الْفَِنُ 3 و lS‏ 
اسب وَعَارََعْصُهُم Je‏ بغض فلاگپییرحم Vales‏ صفیویوترگییقیبعث il‏ 


© وه 


عند ads A‏ لتاسع من لب tc‏ يَف a3‏ حُصُونَ اسلا و Lf‏ فا pots‏ 
will‏ في آخر EF LS QU‏ به في ول یمان SAISS‏ عدلا Ce GS‏ جر 


یا deb‏ لا خرن ولا SiS‏ فان اله له أَرْحَمُ بل و Shi‏ عَلَيِكِ AUS 5. So‏ کانك 


أ 
۰ 
0-4 ۳۹ 


مني وَ مَوْضِعِكِ في i"‏ 


و زجب لله eas‏ و شرف a5 "ass Jal‏ أو أيهم Lats Lats‏ و أ ارم DL‏ و 
اعد شود وَأبِصَيْهُمْ call‏ 
وَقَد Ls‏ ث ی bese‏ تون dil‏ مد مَن یلحم من Sal‏ بَيْتي. 


و وی و اوه ی قَاطِمَةُ بَصْعَةٌ من من SES BIS‏ 


يتن إل شد و 2 رت ولد رت ی 2 
KS pee te disk‏ بغ ELE 5 AS‏ بَعْدَ آبیها Ech‏ و سَبْعِنَ So Gi‏ 


. ee 


age 


۱ فی ات» «د»: «غفلاه. 

۲. فى «ت»: «أرحم متى بك». 

۳. فى «ت» 0م» ونسخة یدل «ج»: «من». 

۴ فى «ت» «د»: «أهل بيتك» و فی «ج» «ح»: «أهل بیتی». 

۵. قوله: «فاعتلت فاطمة تق لم برد فى «ت». 

۶ فى «ت» ton‏ «یدیها». 

۷ و oly‏ الطبرانی فى المعجم الكبين ج ۰۳ ص۵۷ /۲۶۷۵ بهذا الاسناد: حدّثنا محمّد بن 5355 بن جامع المصری. 
حدّثنا الهيثم بن حبیب. Whe‏ سفیان بن عيينة» عن على بن على المكّى الهلالی» عن أبيه؛ إلى قوله: «أقل من 


lish LES ۱۲۸ o‏ فی النُسُوصٍ عَلَى oe‏ الأيئة تن مره ه 


[۴/۳۷] قاسم بن حشان از gle‏ بن عبدالله انصارى روایت کرده است: رسول 
Bele‏ بیمار بود -همان بیماری که در آن از دنيا رفت- و فاطمه BBE‏ نزد او آمد و 
بالای سرش نشست و شروع به كريه کرد تا اینکه صدای گریه اش بلند شد. 

رسول BIS‏ به او نگریست و فرمود: حبیبه‌ام فاطمه! چرا گریه می‌کنی؟ 

عرض کرد: از تباه شدن [حقم] يس از شما نگرانم. 

فرمود: حبیبه‌ام! كريه مکن؛ زیرا ما اهل‌بیتی هستیم كه خداوند هفت خصلت را به 
ما عطا کرده که پیش از ما ay‏ احدی عطا كوه و بعد از ما هم به احدی عطا نخواهد 
کرد؛ من خاتم پیامبران و محبوب‌ترین آفریدگان در نزد خداء كه يدر تو هستم؛ و وصی 
من بهترین اوصیا و محبوب‌ترین ایشان در نزد خدا است که شوهرتو است؛ و شهید ما 
بهترین شهدا و محبوب‌ترین ایشان در نزد خدا است که عموی تو[حمزه] است؛ و ازما 
است کسی که دو بال در بهشت دارد و با آنها همراه فرشتگان پرواز می‌کند که پسرعموی 
تو [جعفر] است؛ و دو سبط اين امت از ماست که پسرانت حسن و حسين هستند؛ و 
به زودی خداوند. ته امام امین و معصوم را از LS‏ حسین بیرون آورد؛ و مهدي اين 
امت هم از ماست. 

أن كاه كه دنيا هرج و مرج شود و فتنه‌ها يشت سرهم واقع شود و رادها ناامن شود و 
مردم همدیگررا غارت کنند ونه Sip‏ برکوچک رحم کند ونه کوچک احترام بزرگ را نگه 
دارد. در أن زمان. خداوند مهدي ما را كه نهمین فرزند از LS‏ حسین است. برانگیزد 
و 
دارد. همچنان که من أن را در او obs‏ برپا داشتم و زمين را از عدالت پرکند. همچنان 
که از ستم پرشده باشد. 

ای فاطمه! ناراحت مباش و گریه مکن که خداوند نسبت به تو رحیم‌ترو مهربان‌تراز 
من است و این به خاطرجایگاه تو در نزد من و جایگاهی است که در قلب من داری؛ 


و خداوند تو را به شوهری تزویج کرد که شریف‌ترین خاندانش در حَسب و گرامی‌ترین 


یلحقنی من أهل بیتی». 


باب هفتم ۹ a‏ 


ایشان در جایگاه و رحیم‌ترین ایشان نسبت به مردم و عادل‌ترین ایشان در مساوات 
و بیناترین ایشان در قضاوت است؛ و من از پروردگارم خواسته‌ام که تو اولين نفر از 
اهل‌بیتم باشی که به من ملحق می‌شود. بدان که تو HL‏ تن منی» هر که تو را بیازارد. 
مرا ازرده است. 

جابرگوید: وقتی رسول خدا به از دنیا رفت و فاطمه تلا بیمار شد. دو نفراز صحابه 
براو وارد شدند و به او عرض کردند: ای دختررسول خدا! حال شما چطور است؟ 

فرمود: صادقانه به من پاسخ دهید که آیا از رسول BES‏ شنیدید که می‌فرمود: 
فاطمه by‏ تن من است» هركه او را بیازارده مرا آزرده است؟ 

گفتند: آری! به خدا سوگند که اين سخن را از او شنیده‌ایم! 

پس فاطمه نیا دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! تو شاهد باش که 
اين دو نفرمرا آزرده و حقم را غصب کردند. سپس از ایشان روی برگرداند و دیگربا آنها 
حرف نزد و بعد از پدرش» VO‏ روز زنده بود تا اينكه خداوند او را به پدرش ملحق کرد. 

gol cb 33 ُحَمَدُ‎ eR (S55 بن مَتَّوَيّهِء' قال:‎ aS 35 Ae 555 [oval 
EAN نخس‎ 3555 gh JG 21d Sabla : spi gis. قَالَ‎ fled 
e is عَنْ‎ 

گنت عِنْدَ الب يفي ب des‏ سَلَمَة نول نه ذو Lely AM‏ يريد اه یدب عَنکم 
sy‏ و و had 5 cd‏ 5 اطع و 


- vey, 


له ots‏ یه ودعا لیا مه َلف هر و وتا pu dil ots ein‏ تي eit‏ 


حي ل 


.١‏ المثبت عن «ج» tc?‏ > و هوالصواب, وفى سائرالنسخ: «مقولة». و هوعلی بن محمّد بن متويه الرازى» وقد تقڏمت 
ترجمته فى مشایخ Laz‏ فى المقدّعة. 

۲. فى النسخ: «عبد الله» و المثبت هوالصواب. و هونصربن عبدالرحمن بن بكار الناجیء آبو سلیمان -و یقال: 
آبوسعید- الکوفی الوشاء. انظر: التقات لابن حبان؛ جةء ص ۲۱۷ /۱۶۰۸۷؛ تهذیب الکمال» ج۰۲۹ ص۳۵۰ PFN‏ 
همان؛ ج١٠‏ > ص۵۰ /۲۰۹۸. وانظرالاسناد من الوشاء فی: op es‏ بای ل تییوت 
ص ۲۶۸۰/۶۶ 

۳ فی«ت» «ج) «دا: «جعفرين محم1د». 

۴. سوره احزاب. آيه ۳۳. 


الرس عنم و طهرمم تظهيراً. 

ا واه sail Sts‏ قَالَ: نت Je‏ خی 

فلت یا رشول الل لد ْم الله هذه pl 5 aU tall‏ باه ماب الرس 

فَقَالَ: يا جابل Aste HA‏ من نمي و gh‏ واش dec‏ 
AsO"‏ یی 2 

رَسُولَ ail‏ 5 من الْمَهْدِيٌ؟ 

Nie قنطاً و‎ SAIS pa ZAI obi isl fc من صُلْبٍ‎ dats قال:‎ 
عَلى التّنزِيلٍ.‎ LEG الیل کم‎ Je fle 

[۵/۳۸] امام باقر از جابرین عبدالله اتصاری روایت کرده است: نزد پیامب WE‏ 
در خانه امسلمه بودم كه خداوند اين أيه را نازل کرد: «همانا خداوند اراده کرده تا هر 
گونه پلیدی را از شما اهل‌بیت دور کند و شما را مطهر گرداند». يس BE ashes‏ حسن و 
حسین و فاطمه را طلبید و آنها را پیش روی خود نشانید و علی را طلبید و او را يشت 
سرخود نشاند و عرض کرد: خدایا! اينها اهل‌بیت من هستند» پس هرگونه پلیدی را از 
ایشان دور كن و آنها را مطهرگردان. 

ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! آیا من هم با ایشانم ؟ فرمود: توبرخیرهستی. 

من عرض كردم: يا رسول الله ! خداوند اين عترت ياكيزه 455.5 مبارکه را با بردن پلیدی 
ازايشان كرامى داشته است. 

فرمود: ای جابر! جون آنها عترت من وازكوشت و خون من هستند؛ برادرم سيد اوصيا 
و دو فرزندم» بهترين نوه‌هاً ودخترمء سرور بانوان است و مهدی از ماست. 

عرض كردم: ای رسول خدا BE‏ مهدى كيست؟ 


۱ کذا فى دأ» ste‏ وفی سائرالنسخ: «فأذهب عنهم الرجس». 
۲. فى «ج» «ح» «د» زيادة: «کما ملئت جوراً وظلماه. 


5 باب هفتم ۱ 2 


فرمود: aj‏ نفراز صلب حسین» امامان نیکوکارند و همی. قائم ایشان است که ons)‏ 
را از عدل و داد پرکند. و برسرتأویل قران می‌جنگد. همچنان که من برسرتتزیل أن 
چنگیدم. 


is ]۶/۲۹[‏ مد ْنُ de de‏ قال: Wis‏ جَعْفَرْبْنُ ES‏ بن مَسْرُو رطف قال: 


حَدََنَا الحُسَيْنُ' بْنُ MF‏ بن عام عَنْ ase‏ عَنْ MS‏ ن اي ost‏ عَنْ أي he‏ 


Jail‏ ن gle‏ عن جابرنن gil Ly‏ عن oh ule‏ عبد az‏ الله الْأقصَارِيء تا 
رَشُولٌ الله HOE‏ 


سار قوب توبن & gtd‏ أَشْبَهُ الاس بي خلقا و خلقاً bass‏ 


Ed‏ و das bes‏ فیها ال 2 YDS Ls‏ الاب یلها de‏ و Cass‏ ما 
LB shi. te‏ 


[۶/۳۹] جابربن يزيد از جابربن عبدالّه انصاری روایت کرده است که رسول BENS‏ 
فرمود: «مهدی از فرزندان من است. نام و كُنيهُ او مانند من است و از نظرآفرینش و 
اخلاق» شبیه‌ترین مردم به من است. برای او غيبت و حیرتی است که امت‌ها در أن 
گمراه شوند. سپس مانند شهاب اقب می‌آید و زمين را از عدل و داد پرکند. همچنان 
که از ظلم و جور پرشده باشد». 


وَهَذَا S356‏ عَبْدِ be Lal ail‏ رَوَى عَنْهُ: جَابِرْنُ یزید افو و وال بن gael‏ 


.١‏ المثبت عن «ت» «د» وهوالصواب. و فی ساثرالنسخ: «الحسن». و هوالحسین بن محمد بن عامربن عمران بن آبی 
بکرالاشعری, آبوعبد الله القعی» روی عن عمّه عبد الله بن عامرء وروی عنه جعفربن محمد بن مسرور والکلینی. انظر: 
كمال الدین» ج۲. ص۶۴۱ و ۶۷۳؛ رجال النجاشی» ص ۶۶ /۱۵۶؛ همان؛ ص۲۱۸ /۵۷۰. 

oly, ۲‏ الصدوق فى كمال الدین؛ جاء ص۲۸۶ /۱. و رواه من طریق الصدوق الجوینی الشافعیْ فى فرائد السمطین» 
ج۲. ص۳۳۴ /۵۸۶. و رواه الصدوق Lind‏ فى كمال الدين؛ ج۰۱ ص ۲/۲۸۷ بهذا الاسناد: حدّئنا آبی؛ و محقد بن 
الحسن» ومحمّد بن موسی المتوكلء قالوا: حدّثنا سعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفرالجفیّری» و محمد بن یحیی 
العظان جميعاً قالوا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسىء وإبراهيم بن هاشم. وأحمد بن أبى عبد الله البرقى» و محمّد 
بن الحسين بن أبى الخظاب» جمیعاًقالوا: حدّئنا gle gl‏ الحسن بن محبوب السزاد عن داود بن الحصين» عن أبى 
بصيرء عن الصادق جعفربن محفد. عن آبانه Ba‏ قال: قال رسول الله : ... وفيه: «حتّى تضل الخلق عن أديانهم» 
فعند ذلك يقبل» بدلا من: «تضل فيها الأممء ثم یقبل». 


wis ۱۳۲ +‏ الْكِمَايَةِ فی النُصُوص عَلَى عَدَدِالَأَيِعَةِ الأثتى o este‏ 
َالْقَاسِمُ بْنُ GLES‏ و LES‏ بُ عل IN‏ 
و این op ple‏ عبدالله انصاری است که جابربن يزيد جُعفی و وائلة بن اسقع و قاسم 
بن حشان و محمد بن علی الباق لا از او روایت کرده‌اند. 


.١‏ فى هامش dy‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدى علی» و «بلغ السماع». 


weer 
pay 7 var i ert ۳ 


در نص بر دوازده امام BE‏ روایت شده است. 


A gh هنن‎ Bs یه قَالَ:‎ dh ane بی‎ ke 5B beh fis Ive] 


4 


: Jad, ۳۹ رأی- و‎ Shy DE د بق‎ goss JE الکاتت.‎ Seal Shc 


قال S55‏ ماد بن معاذ. قال: atl of ple ge "ope ol ds‏ عن of oll‏ مَالِكٍ 
قَالٌ: 


HL‏ رول الله ME‏ عَنْ حواري جیتی. IB‏ كَانُوا ین صفوته و خیرته .و او اذ 


\. المثبت عن Hod‏ و هو الصواب. و فی ساثر النسخ: «أبوالحسن». و هو رحاء بن یحیی بن سامانء آب و الحسین 

العبرتانى» روی عنه آبو المفضّل الشیبانی سنة ۳۱۴ق. انظر: رجال النجاشی» ص۴۳۹/۱۶۶؛ الأمالی للطوسی» 

ص۵۲۵ /۱۱۶۲؛ الطیوریات» ج۲. ص۶۲۲ /۵۵۰. 

۲. هومحمّد بن خلاد بن کثیرالباهلی؛ أبوبکرالبصری» روی عن معاذ بن معاذ العنبری. انظر الثقات لاين حبان» Ae‏ 
AF‏ ؛ تهذيب الکمال» ج۰۲۵ ص۱۶۹ /۵۱۹۹. و انظ الاسناد من معاذ بن معاذ فی: صحيح البخاری» Om‏ 

ص من داد من معاد بن معاد کی صحييح ج 

ص۴۳۳۷/۱۶۰. 

۳. فى «ت» «د»: «أبن عون» وكلاهما صحيح. وهوعبد الله بن عون بن أرطبان المزنی مولاهم. أبوعون البصری. انظر: 

الطبقات الکبری» VE‏ ص۳۲۳۲/۱۹۳؛ تهذیب الکمال ج۰۱۵ ص۳۹۴ /۳۴۶۹. 


د ۱۳۴ yore gi ash LES‏ عَلَى عَدَهِ NE ahi‏ هر د 


عَشَرَمُمَجَدينَ' میت في pd ab‏ الله و زشوله» و لَيْسَ في MB‏ َغْف و لا شك و لا 
َو" کائوا £5 يَنْصُرُونَهُ JE‏ بصیرة و تاذ ول وَعَنَاءِ. 


قُلْتٌ: أن حَوَا BS,‏ يا ر سول الله ؟ 


ال اد guts‏ انتا oe‏ من طلب fe‏ و فاطعة. و هُم حوارتي و نصاژدین. 
pele‏ من اله الفحِيةُ 5 PEN‏ 

[۱/۴۰] هشام بن زيد از انس بن مالک روایت کرده است: از رسول BEEIAS‏ دريارة 
حواریون عیسی پرسیدم. 

فرمود: أنها برگزیده و منتخب وى بوده و دوازده نفربودند که تمام کوشش خود را در 
ob‏ خدا و رسول او به کار بردند؛ ضعف. تردید. تکبرو خودپسندی درایشان نبود و با 
بصیرت. قاطعیت» جديّت و فروتنی او را یاری می‌کردند. 

عرض کردم: ای رسول خدا! حواریون شما جه کسانی هستند؟ 

فرمود: امامان بعد از من دوازده نفراز صلب على و فاطمه Bob‏ هستند. ایشان حواریون 


و یاوران دين من هستند. تحت و سلام خداوند برايشان باد. 


ie hid is 35 ]۲/۳۱(‏ بی اسان بن ie‏ قَالَ: دنا ود هاژون 23 


و 


- 


موی dB‏ ريع ال خی و انیت و “BASE‏ -. وا gis:‏ : 
بن بن همام" قال: 555 bi galé‏ ع stepdad‏ فا ل: 3535 | سن ce‏ 


.١‏ فی «ت» ۱د»: «مجردین». 

we Heuer ds امین‎ Set ای «د»:‎ a 

ee? a i ee dh pi wen ۳۳‏ الشجاع» ل 
۳. فى «ت» «د»: «لا gad aj‏ ولا ضعف ولا شلف». 

۴. فى «أ» «ع» ten‏ «أبوعلى بن محمّد بن تمام»» والمثبت عن سائرالنسخ. وهومحمَد بن همّام بن سهیل الكاتب» 
أبو على الاسکافی البغدادی» روی ae‏ التلعکبری. انظر: رحال البجاشی» ص۳۷۹ S\eV¥/‏ تاريخ بغداد» ail‏ 
ص ة 1 /11/42. 

۵. فى النسخ: «محتد»» والمثبت هوالصواب. وهوالحسن بن أحمد بن أبى شعيب عبد الله بن مسلم الأموى مولاهم» 
أبومسلم shal‏ انظر: الثقات لابن Ag ole‏ ص۱۲۸۲۷/۱۷۴؛ wigs‏ الكمال؛ Fe‏ ص۴۸ هه وانظرالإسناد 
من الحسن بن أحمد الحزانی فی: صحیح مسلم» جاء ص۲۳۹ /۳۰۹. 


د باب هشتم ۵ a‏ 


<2 


شعیب 8 is 55 256. S‏ ني مشکین ب St‏ عَنْ اي بشظام شُعْبَة of eek‏ الحجّاجء' عَنْ 
pla‏ تي aS‏ غن of ull‏ مای: 
JG‏ هاژون: وَ aa’ DES E5455 (55S‏ السَمَرْقَنْدِيء قال: iis‏ و = 


Oo 
4 


Si Ha oe RE OR Hh‏ عَدَت* مات 
ales‏ 555( ا دبعن کر بن gtk fe‏ ال aE‏ 


41 17 > et <2 4 وو‎ Fete H cee o A o2 

فنك او ان ین |B gh Be‏ دخل bcd!‏ 
7 ۶ 

5 وو هم 7 24 ور 1 و ل ا 2 دَءقَائْكَتَ 1 cus ee ae 22 eye‏ 

وا حسن ايه فقبْلهمَا رول الله BEE‏ وقام ابوذرفا نکب بل یمام ثم زجع 

Jai‏ مَعَنَاء 


ohn تقوم إلى‎ SHE ول الله‎ al ین‎ i Js نت‎ SAG لَه سا‎ lis 
skal یل‎ ale LS مین بي هام‎ 
فَعَلْتُ.‎ ATT ig BLAS 4 abl زشول‎ BE ما تهغث فیهم‎ Bee قال: َعَم‎ 


۱. فی «ت» «د»: «حذئنا». 

۲ فى النسخ: «مسکین بن بکیرأبویسطام» عن شعبة بن الحجاج». والمغبت هوالصواب؛ BV‏ أبا بسطام كنية شعبة 
بن الحجاج» و مسکین بن بکیرالحزانی يُكتى أبا عبدالرحمن. انظر: التاریخ الکبیر للبخاری» ج۴» ص۲۴۴ /۸ 4۲۶۷ 
همان. ج۰۸ ص۱۹۲۷/۳؛ سي رأعلام النبلاء جلاء ص۲۰۲ /۸۰؛ همان؛ Ae‏ ص۲۰۹ /۵۷؛ تهذیب الکمال» ج۱۲» 
ص۲۷۳۹/۴۷۹؛ همان ج۰۲۷ ص ۰۵٩۱۵/۴۸۳‏ 

۳. فى th‏ «ع» «م١:‏ «حریزا» وفی «ج» اح cy md‏ والمثبت عن «ت» «د». وهوحيدر بن محمّد بن نعیم» أبوأحمد 
السمرقندى» من غلمان أبى النضرالعیاشی روى عنه التلعكبرى و سمع منه سنة ۳۴۰ ق وله منه إجازة. انظر: رجال 
الطوسی. ص:۶۰۷۲/۴۲۰؛ معجم رحال الحدیث, FE‏ ص۳۱۵ /۴۱۳۵. 

۴. هويوسف بن السخت» أبويعقوب البصرىء رو ی عنه أبوالنضرا العیتاشی. انظر: رجال الکشی» ص ۵۲۶ /۱۰۸؛ عیون 
أخبا رالرضاء ج١ء‏ ص۳۸ /۳؛ رجال الطوسی» ص ۴۰۳ .۵٩۱۳/‏ 

۵. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د». 

۶. هومنجاب بن الحارث بن عبدالرحمن التمیمی» أبومحمد الکوفی. انظر الثقات لابن حبان؛ ج٩»‏ ص ۴/۲۰۶ ۱۶۰۳؛ 
تهذیب الکمال ج ۰۲۸ ص»۴۹ /۶۱۷۵. 

.ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» Wo‏ الراوی عن هشام بن زید» وروی عنه غندر. انظر: تهذیب الکمال؛ ANG‏ 
ص۴۷۹ /۲۷۳۹؛ و راجع: الحديث ۴۳ من کتابنا هذا. و انظرالاسناد من محمّد بن بشارفی: صحيح البخاری» Ve‏ 
ص ۶۸۷۹/۵ 


۸. كذا فى uly‏ عم وفی ساثرالنسخ: «فیهما». 


> Bye 22 aE 95 Je الْكِمَايَةِ فی النُصُوصٍ‎ wes ۱۳۶ c 


SG BRE il ومَاذا سيعت فمهما مِنْ رشول‎ LS 

َال dae‏ یولع TI als fe Gel‏ تلا صاع وصلی SS‏ یصیرگالیّن 
الي Mls dads aly‏ وَصِيَامُهُ إلا يحُبَكُمْ.' 

ا ف لا یه 

سك ام ی وت ۳ زشول os 3 A‏ يا زشول GSI al‏ أبُودَرٍ 
عَنْكَ E25 5 EK‏ 


قَالَ hh Gis‏ طفق ولف iguadielle‏ العم عل ی wd‏ 


| صدق م Sule‏ 
ah ee 415 #4‏ مامه و st Be Ue oe Be. cae Tels.‏ 
ل pale seh‏ الله SL‏ و تعالی- و اهل بَيْتي من تور واجدٍ قبل آن SLE‏ ادم 
Pa ۹ 0 5 ge 22 “Tt 0 E 2 00007‏ ۳ 
سَبْعَةٍ لاف عام. م نة 1 صلب | مء ثم نقلتا من abd‏ في DUS)‏ الطاهِرِينَ إلى 
زام الظاورات 


2 یا تشول الله. فََيْنَ ع گن وعل ool‏ متا iS‏ 
قال كُنَا آشباحا من ثور تخت الْعَزشيء سم بح الله 5 مَجَدَه. 


JG 2‏ اد yee:‏ إلى التاء hs.‏ سر انى 585 جَْرَئِيلُ لل فَقلْتُ: 
عدي جا أفي مثل هَذَا ام تقارقی؟ 
j‏ 


uw جوا اوضع تتخترقآجيعي. م ئج يف‎ Y د نی‎ BG IS 


atlas اترك مِنها‎ LSI oA إني الق‎ Jee gh الله‎ oils اله‎ 


22424 


ناء م اظلغت تایا فاختو رك ينها ِا bland‏ ویب وار hale‏ و D335 Jag fla‏ 
tls‏ مِنْ i540 Sai‏ الاه و 5 الْمَعْصُومِينَ خُرَانَ علمي. فَلَْلَاكُمْ لا 
dn cals‏ وَل اكد ولا اي 5 اللا AeA db.‏ ن راهم ؟ 


.١‏ قوله: «فيهما من رسول الله BE‏ لم يرد فى «ت» «د». 
". فى «ت» «ج» زيادة: «والبراءة من آعدائکم». 


2 \¥V باب هشتم‎ o 


os 


ols 7 ge ث راي اد نو‎ esis ads aul َعَم يَا رت فئودیت: با حتّد محکٌد‎ es 
Bes Hs gh مق و فوتی‎ oh its عل ناسء دبع و‎ 5 gil 
ينهم‎ be es a8 5 Bef gals. BB of JE و‎ he بن‎ A بن مُوتى, و‎ 
559 3255 rats 

فقلث: یا َء مَْ A‏ و من هَذّا؟ 

قال. یا محد. هُمْ SAH‏ بَْدَكَ اهرون من ALLS‏ و دا اة الذي RISE‏ 


قشطاً وَعَدْلاً «وَيَشْفٍِ اد مُؤْمِنِينَ»." 


omy 


i‏ بآبَائئاوَأمَّهَاتِنَا آنت رشولٌ atl‏ لَقَدْ فلت عَجَباً. 


535 م ينجغوت على فا م‎ ree gas اما‎ SIL وَأَعْجَتْ ب من‎ :## Si 
الله‎ LI لا‎ pbb يهم‎ sinks إِذ هَدَاهُمٌ ال‎ 

[I/F]‏ هشام بن زيد از انس بن مالک روایت 5 5 من وابوذرو سلمان وزيد 
بن ثابت و زید بن ارقم نزد بيامب BE‏ بودیم كه حسن و حسین ۵2 وارد شدند و رسول 
BE Las‏ آنها را بوسید و ابوذر تیزبرخاست و خود را به دامان آنها انداخت و دستشان را 
بوسید. سپس بازگشت و کنار ما نشست. 

ما آهسته به او گفتیم: ای ابوذر! تواز بزرگان اصحاب رسول خدا هستی. با این حال به 
خاطردو کودک از بنی‌هاشم» برخاسته و خودت را به دامان ايشان می‌اندازی و دستشان 
را می‌بوسی؟ 

گفت: آری! اگرآنچه من از رسول خدا 8 دربارة ایشان شنیدم» شما نيزشنيده بودید» 
بیش از آنچه من کردم انجام می‌دادید. 

گفتیم: مگراز رسول BENS‏ دربارء ایشان جه شنیدی؟ 

گفت: شنیدم که به على و آن دو می‌فرمود: ای علی! به خدا سوگند! اگرشخصی أن 


۱ فی «ت» «د»: «وهوا. 
5 سوره توبه, آیه ,5 


A‏ وأورده الدیلمی فى ارشاد القلوب Ne‏ ص۴۱۵ فقال: «يرفعه الشيخ المفید إلى أنس بن مالك قال...». 


igs 2ے 9ے‎ $e ’e Se a mpl %, ۳ gic 
لشتی عقردبه ه‎ ae فی النُصُوص علی عَدد‎ HUSH LES ۱۳۸ » 


قدر روزه بگیرد و نماز بخواند كه چون مشک کهنه» پوسیده گردد؛ نماز و روزه‌اش برای 


ا نف شنا 

ای علی! هرکه به وسیلۀ محبت شما به خداوند توسل جوید» برخدا واجب است که 
اورا دست خالی باز نگرداند. 

ای علی! هرکه شما را دوست بدارد وبه شما متمسک شود به عروة الوثقی [دستاویزی 
محکم] تمسک جسته است. 


سپس ابوذر برخاست و بیرون رفت و ما نزد رسول BENS‏ رفته و عرض کردیم: ای 
رسول خدا! ابوذر از زبان شما چنین و چنان گفت؟ 

فرمود: ابوذر راست گفته؛ یه خدا سوگند که او راست گفته است! آسمان برکسی سایه 
نيفکنده و زمین کسی را بر خود حمل تکرده كه از ابوذر راستگوترباشد. 

سپس فرمود: خداوند من و اهل‌بیتم را هفت هزار سال قبل از آفرینش آدم Rb‏ ازیک 
نور آفرید. سپس به صلب pol‏ ا منتقل شدیم و از صلب او به صَلب OSL‏ و رحم 
زنان پاکیزه منتقل گشتیم. 

من عرض کردم: ای رسول خدا! در کجا و به جه شکلی بودید؟ 

فرمود: اشباحی [بدن‌های بدون روح] از نور در زیرعرش بودیم که خداوند را تسبیح 
و تمجید می‌گفتيم. 

سپس فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند و به سدرة المنتهی رسیدم» جبرئیل با من وداع 
كرد. گفتم: حبیبم جبرئیل! در چنین جایی از من جدا می‌شوی؟ 

گفت: ای محمد! من نمی‌توانم از اینجا جلوتربيايم چون بالهايم می‌سوزد. پس مرا 
تا ole‏ که خدا خواست در نور بردند تا اينكه خداوند به من وحی فرمود: ای محمد! 
من نظری به زمين انداختم و تورا برگزیده و پیامبرگردانیدم؛ دوباره نظری انداختم و علی 
را برگزیده و او را وصی و وارث علم تووامام بعد از تو قرار دادم و ذزیة پاک و امامان 
معصوم را که خزانه‌داران علم من هستند. از Le‏ شما بیرون می‌آورم؛ اگرشما نبودید. 
دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ را نمی‌آفریدم. ای محمد! دوست داری آنها را بیینی ؟ 


باب هشتم ۹ o‏ 


عرض کردم: آری! بس به من ندا شد: ای محمد! سرت را بلند کن. يس سربلند کردم 
و اتوارعلی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن على و جعفربن محمد و 
موسی بن جعفرو على بن موسی و محمد بن على و علی بن محمد و حسن بن على و 
حجت را ديدم واو درميان آنها مانند blew‏ درخشانى مىدرخشيد. 

عرض کردم: يروردكارا! اينها جه كسانى هستند و این كيست؟ 

فرمود: ای محمد! اينها امامان مطهربعد از تو و از AS‏ توهستند وأين» همان حجت 
است که زمين را از عدل و داد پرکند «و دل مومنان را شفا بخشد». 

انس كويد كه عرض کردیم: ای رسول خدا! يدر و مادرمان به فدایت! سخن عجیبی 
فرمودید ! 

حطرت فرمود: عجیب‌تراز col‏ اين است که گروهی اين سخنان را از من می‌شنوند؛ 
ولی پس از آنکه خداوند ایشان را هدایت کرد. به رفتار گذشتگان خويش بازمی‌گردند و 
مرا wh ates atl real bbe‏ دواعت ا بد el‏ یادا 

ane of ds ]۳/۲۷(‏ الله fe Aid phe of iF YG Sa‏ قال: AEA Is‏ بنُ 
a‏ افو قال حَدَّكَنَا محَهَدُ  val‏ قال. de is‏ اهو بْنُ سل" قَالَ: 
gtd des git‏ کل (is‏ اد" OF‏ اتی بن بر" عم أشن 
بن مَالِكِ :JG‏ 

صل يتا ُو ا & ارم JB ale Jal‏ مَعَاشِرَأَصْحَابي. من Si Gest‏ 
يتِه خر معتاء و من اشتدسك بویا" من aby coats‏ اشكفسك sisi‏ 


Late 


.١‏ فى «ت» «د»: «محمد بن الحسین». 

۲ فی «ت» «د): «عبد الله بن مسلمة». 

۳ فى النسخ: «اين حماد» و المثبت هوالصواب. وهوحتاد بن سلمة البصری» روی عن أنس بن سیرین» عن أنس 
بن مالك. انظر: مسند أحمدء ج۲۰. ص۲۵۶ WAN‏ سنن أبى داود. ج؟ء ص‌۱۴۴۵/۶۸. 

ص۳۰۸۰/۱۵۵؛ تهذیب الکمال» ج۳. ص۵۶۶/۳۴۶. 

۵ فى «ت» «د»: «من jal col‏ بیتی». 

۶ فی «ت» «د»: «بأوصیائی». 


o wate ON اب‎ iz فى النُصُوص عَلَى‎ lish wus ۱۳۰ - 


ae 

ماود الا ال یا زشول الله. كم SEG‏ يَعْدَك؟ 

Jabs] با بي‎ sie :JG 

ال کل من Bl‏ بَئتِكَ؟ 

pall: JG‏ ین أَهْلٍ يي تيء تِسْعَةٌ من صلب ofc‏ وَالَهْدِيٌ مِنْهُمْ. 

FY]‏ 17[ انس بن سیرین از انس بن مالک روایت کرده است: رسول خدا ¥ نماز 
صبح را با ما به جماعت خواند. سپس رو به ما کرد و فرمود: ای اصحاب من! هركس 
ما اهل‌بیت را دوست بدارد با ما محشور شود و هرکه به اوصیای بعد از من تمسک 
جوید. به عروة الوثقی [دستاویزی محکم] تمسک جسته است. 

نی اوو او هن وای سرا یار نامان theta‏ شاد ره 
هستند ؟ 

فرمود: به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل. 

عرض کرد: حم آنها از اهل‌بیت شما هستند؟ 

فرمود: همه آنها از اهل‌بیت من هستند که ثه نفرشان از صلب حسین‌اند و مهدی از 
ایشان است. 


SSS ]۴/۴۴[‏ مد بْنُ عَبْدِ GLEN atl‏ بت 


2 2 ف 
Za - -‏ مه ۰ ۰ f~‏ 8 2 . 7 4 4 9 بر ,32 . 
الکَاتت." GLI Bo Sigs 5 i555 :JG‏ عَنْ DEF‏ بْن 25 ن قال: 535( ake‏ بْنُ 
ra 7 e‏ # 
۵ کاب x ۳ > 5 - 5 =e‏ م 2 و 
ane‏ قال حدئنا شغبّة عَنْ هشام بن يْدِء عن انس بن مَالِكِء ل قال ول 
Sis ۱1‏ 


و 


IL yall go Je رَأَيثُ‎ ks کا غرج بي إلى‎ 


۱. سوره بقره آيه ۲۵۶. 
.Y‏ هورجاء بن يحيى بن سامان» أيوالحسين العبرتائى: وقد تقدّم فى الحديث «fe‏ فراجع. 


۰.۳ هوأبویوسف النحوی» المعروف بابن السکیت» روی عنه العبرتائی. انظر: الأمالی للطوسی؛ ص۱۳۰۲/۵۸۰ و 
سیرأعلام النبلاء» ج۱۲ ص NIV‏ 


د باب هشتم ۱۴۱ = 


"كنكل 


يدنه بل و pd‏ به و Eds‏ اث Lele‏ کوب او ذ سوت yt‏ 
و سبظاي. و بَعدَهُمَا يَسْعَةُ أسَامِي: عَلِياً a ENS tue te‏ -. و 

وتو و ts‏ شوت وا ie AEN‏ ینبم 

SAM ي مَنْ‎ all یا زت.‎ eli 


be 


hus‏ 5 جل tee ah dee thle‏ من hss‏ بهم نیب وهم َعَاقِبُ. 
[۴/۴۳] هشام بن زيد از انس بن مالک روایت کرده است که رسول خدا به فرمود: 
وقتی مرا به آسمان بردند. ديدم بريايهُ عرش نوشته شده است: لا اله الا الله» محمد 
رسول «al‏ او را به وسيل على تقویت کرده و به وسيل او یاری‌اش نمودم. دوازده نام ر 
ديدم كه با نور نوشته شده بود و در ميان آنها: على بن ابی‌طالب و دو نوه‌ام [حسن و 
حسین] و پس از آنهاء ثه نام دیگربود که سه مرتبه نام علی و دو مرتبه نام محمد تكرار 

شده بود و جعفرو موسی و حسن و حجت که در میان آنها می‌درخشید. 

عرض کردم: پروردگارا! Gul‏ نام جه کسانی است؟ 

پروردگارم به من ندا فرمود: ای محمد! ایشان اوصیای از 95453 هستند به واسطة 
ایشان ثواب دهم و عقوبت ۳۹ 


[۵/۴۴)] و 2 قال: 55 gobs ol‏ مُوتی بن ail ab‏ ْنِ خی بن خاقان اف 


Sel Wis + Ji eerie‏ د بن | yc‏ بْن الْمَضْلِ' بن الرّبيع أَبُوالْعَئَاسِ مَوْلَ بَنى 
s‏ ۳ 7 ۳1 ۳1 2 ی 4 - 
ge c ۹1 ۳ O55 1 4‏ 


سيعت و 52-5 “be‏ 
o 5‏ 04 ۳ ۳ ,2 5 روم ول oe‏ 2 - ” 2 4 
eA ctl‏ لین يَقُومُونَ بَعْدَهُمْ clad,‏ دُيُونهِمْ و SIE]‏ عِدَاتِهِمْ 5 يْقَاتِلونَ BE‏ 
| هوأبومزاحم الخاقانی الحافظ البغدادی» وقد تقذم فى الحدیث ۰۳۵ فراجع. 
۲. المثبت عن «ت» «د» coon‏ وفى سائرالنسخ: «المفضل»» وكانت فى «أ»: «الفضل» ثم صيّرت «المفضّل؛. 
۳. المثبت عن «ت» «د» و هوالصواب. و فی سائرالنسخ: «عمر». وه وأخوأبى بکربن أبى شَيْبة» روی عن يزيد بن 


هارون الواسطى. انظر: تاريخ بغداد. Ne‏ ص۲۸۲ tFoO¥/‏ تهذیب الكمال؛ Me‏ ص۴۷۸ -YAOV/‏ وانظرالاسناد من 


- Bape ON tN علی عَدد‎ opt فی‎ lis wes ۱۴۲ د‎ 


pelt 
تفيني يني و‎ ash BING وصتي و أَخِي‎ cdi ند ال‎ ye ESF 


59 


2 و 


sss Je es لاویل گما‎ Je ثا‎ ay «gh J ء‎ Sle 5 dient 


تا یرالیه و انت 35 یت و سباي beds‏ وین صُلْيهمَا ی 
sacl 0۳‏ مُظهّرُونَ مَعْصُومُونَ فَوَامُونَ بالقشط. as HS;‏ بَعْدِي Dé‏ عَدد ek‏ بني 
|راییل و حَوَارِيَ cine‏ و هم جنرت من هي و دَمِي. 

[۵/۴۴] انس بن سيرين از انس بن مالک روایت کرده است: از رسول خدا ع 
شنيدم كه می‌فرمود: اوصیای پیامبران کسانی هستند که بعد از آنها به ادای قرض‌ها و 
عمل به وعده‌های ایشان قیام کرده و برسرسنت آنها بجنگند. 

سپس رو به على Wh‏ كرد و فرمود: تو وصی و برادر من در دنیا و آخرت هستی؛ قرض 
مرا ادا کرده و به وعده‌های من عمل می‌کنی و برسرسنت من می‌جنگی. توبرسرتأویل 
قرآن خواهی جنگید. همچنان که من برسرتنزیل آن ن جنگیدم. 

من بهترین پیامبران هستم و تو بهترين اوصیایی و دو نوه‌ام» بهترین نوادگان هستند؛ 
وئه امام كه مطهرو معصوم و قائم به قسط هستند. از LS‏ ایشان بیرون آیند؛ امامان 
بعد از من به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل و حواریون عیسی هستند. ایشان عترت من و از 
گوشت و خون من هستند. 


2 


Ss cae 2 3 mas eg gtd (555. ]۶/۴۵[‏ هاژون بْنُ 


Boe sade م۳‎ 45 Ses is 5G paged g stad tis ۷ 
4 رسوا ل ا‎ 16 JG elle of acl عن‎ a of ۇن" عن هام‎ 


.١‏ فى «ج» nie)‏ «م»: «التنزیل». 

۲. فى النسخ: «مجمد» والمثبت هوالصواب. و هوأحمد بن على بن مهدى بن صدقة بن هشام بن غالب الرقی؛ أبو 
على الأْصاری. سمع منه التلعكبرى بمصرسنة ۳۴۰ عن أبيه» عن الرضا ME‏ وله منه إجازة. انظر: رجال النجاشی» 
ص۲۷۷ /۷۲۸؛ رجال الطوسی» ص۴۱۰ /۵۹۵۲؛ كامل الزیارات» ص۳۹ /۱. 

۳ . المثبت عن «ت». وفى سائرالنسخ: 0 . وهوعبد الله بن عون بن أرطبان» آبوعون البصرى» وقد تقدّم فى 
الحديث ۶۰ فراجع. 


2 ياب هشتم 18۳ a‏ 


34 335 ڍي انتا عشي A‏ ۴4 “لق صَوکه فة ls: dois‏ من فرش 

[۴۵ /۶] هشام يبن زید از انس بن مالک روایت کرده است که رسول rare”‏ فرمود: 
«امامان بعد ازمن دوازده نفرهستند. سيس صدايش ر آهسته کرد و شنیدم که می‌فرمود: 
همه آتها از قريش هستند». 

a Ags G55 JG SIGH ES بخ‎ Sec geil A gol G5 ]۷/۲۶[ 


te 


ASP EIS مک نع اللو قال:‎ Fis JE. Gi cold Kit بخ‎ Ye 
يُوشفٌ ف شي لي‎ gy مد‎ E ن عون الا اجنین‎ 


sath‏ ما + paws 59 at‏ ا 
[۷/۴۶] ابوعالیه از اتس بن مالک روایت کرده است: «از رسول SEIS‏ شنیدم که 
مى فرمود: أمامان بعد از من دوازده نفر هستند. سپس صدایش آسته شد و شنیدم که 


می‌فرمود: همه آنها ازقريش هستند)). 


ace A is ]۸/۴۷[‏ الله hcl‏ نم AES‏ بْنِ سَعِيدِء JG‏ 555 آبوطالب بْنُ 


7 - 


Wee بن همام آبو الحسن الشیبانی الکو فی. انظر: تاريخ بغداد.‎ Lab هو على بن محمّد بن محمد بن‎ .١ 
ص۶۴۸۸/۷۹؛ تاريخ الإسلامء جلاء ص۹۳/۷۹۱.‎ 

۲. فى النسخ: «عرقة» والمثبت هوالصواب. وهومحمّد بن عوف بن سفيان الطائى الحمصی أبوجعقرالحافظ» روى 
عن محمد بن يوسف الفریابی؛ وروی عنه أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمّد بن أعين الطائى الحمصى. انظر: تاريخ 
دمشق. ج۰۵۴ ص 7 /۶۵۵۸؛ همان ج ۵۵ ص FV,‏ /۶۸۷۷؛ تهذيب الکمال» ج VF‏ ص۲۳۶ /۵۵۲۷. وانظرالإسناد 
من محمد بن عوف فی: فوائد تمّام الرازی» ج١ء‏ ص۱۶۰ /۳۶۵. 

5 فى دأه 2ع tf sb ally ten‏ وفی «ج» «ح»: «العبرتائی»» و فی «د»: «الفریانی». 

و هومحمّد بن یوسف بن واقد بن عشمان. أبوعبد الله الفریابی» صاحب سفیان الثوری. انظر: الطبقات الکبری» VE‏ 
ص۱۳۹۹۳/۳۴۰؛ تهذیب الکمال» Ve‏ ص۵۲ /۰۵۷۱۶ والهامش السابق. 

۴. فىاات» «ج) ح١ MON‏ «أخفى». 


- pede oN ash نی النُصُوصٍ عَلَى عَدَدِ‎ LUSH ES ۱۴۴ ه‎ 


۳۹ ۳ 8 ۵ ود ۳ 412 ,1528 $4 U Pa‏ 
أي 35 Shel‏ العذل, عَنْ are‏ قال: as‏ عَبْدُ لله بن Yop aks‏ -بالمضرة-, 
WE‏ ۰ ع سه ‘ 

مَالِكِء قال: میغث الى 4 يَقُول: 

الم بغي من عِمْرَتيء* فقیل: یا زشول الله. فکم SB SM‏ 

قال عَدَدَ elcid‏ َي Sch)‏ ۱ 

[A/¥V]‏ حسن بصری ازانس بن مالک cule)‏ کرده است: «از رسول we las‏ شنیدم 
كه مى فرمود: امامان بعد از من از عترتم هستند . 

به ايشان عرض شد: ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرهستند؟ 

فرمود: به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل». 

sighs of بْنُ مد‎ Ye Gis قال:‎ agg of HS بن‎ Ye Es [aval 
البق‎ not بْنُ عبد‎ Ake SS بْنُ أبي حَامِدِء قال:‎ LG is قال:‎ ey 
(S55 ال‎ wl; oy الْوَاحِدٍ‎ AE (S55 :JG “db oy lis (S55 -عصر-. قال‎ 


.١‏ فی «ت» «د»: «أبوطالب بن زيد السروانی»۰ وفی سانرالنسخ: «أبوطالب بن يزيد السورائی»» والمثبت هوالصواب. و 
هوعبيد الله بن أبى زيد أحمد بن يعقوب بن نصرء أبوطالب الألباری» المعروف باين أبى زید» من مشايخ الشيعة؛ روى 
عن حميد بن زياد السورائى جميع رواياته و کتبه» وروی عنه مشايخ الشيعة. انظر: رجال النجاشی» ص۲ ۳۳۹/۱۳ و 
۷/۲ الفهرست للطوسی» ص ۸/۱۵۵ ۲۳؛ رجال الطوسی» ص۳۳۲ /۶۱۸۸؛ تاريخ بغداد. ج ۰۱۷ ص۲۰ /۲۸۴؛ 
تاريخ الاسلام ج۰۷ ص ۰۵۵۴۳/۶۰۶ و راجع: الحدیث AY‏ 

۲. المثبت عن «ت» «ده. وغیر واضحة الضبط فى aly‏ وفی ساثرالنسخ: «جميل». و هوحمید بن زياد بن Lam‏ 
الدهقان, آبوالقاسم الکوفی» سکن سوراء وانتقل إلى نینوی. انظر: رجال النجاشی» ص۱۳۲ TA‏ الفهرست للطوسی» 
ص‌۰۲۳۸/۱۵۵ والهامش السابق. 

۳. انظرالاسناد من شبابة بن سار الفزاری فی: مسند البزا ج۰۱۳ ص۱۹۴ /۶۶۵۱ و ذیل الحدیث WF‏ من کتابنا هذا. 
۴. فى «ت» «د»: «حذثنا». 

۵. فى «ت» «د»: «اثنا عشر» Yu,‏ من: «من عترتی۷. 

۶. فى النسخ: «عبدالرحمن». والمثبت هوالصواب. وهومحمّد بن عبد الله بن عبد الرحیم بن سعية المصری. آبو 
عبد الله بن البرقی, أخ وأحمد بن البرقی. قال أبوسعيد بن یونس: «وإنّما عرف بالبرقی؛ لأنه كان یتجر وآخوه إلى برقة» و 
هومن أهل مصره. انظر: تهذيب الکمال. ج۲۵» ص ۵۰۳ /۵۳۵۸؛ سي رأعلام النبلاء» MTG‏ ص ۴۶ /۳۲-۳۲. 

۷ هو عباس بن طالب الأزدى البصری. نزیل مصرء روی عن عبد الواحد بن زياد البصری. انظر: الجرح والتعدیل» 
Fee‏ ص۲۱۶ /۱۱۸۶؛ الثقات لابن حبّان؛ ج۸» ص۵۱ /۱۴۷۳۱. و انظرالاسناد من عبد الواحد بن زياد فی: صحیح 
البخاری» ج۰۷ ص۵۷۳۲/۱۳۱. 


= ۵ باب هشتم‎ Fs] 


الله BE‏ يَقُولُ: 

لك بَغيي Faber‏ تت قََِعْمهُ یقول: pS‏ ین Pik‏ 

[4/۴۸] حفصه. دخترسیرین» از انس بن مالک روایت کرده است: از رسول خدا ج 
شنيدم که می‌فرمود: «امامان بعد از من دوازده نفرهستند. سپس صدایش را آهسته کرد 
و شنيدم که می‌فرمود: همه آنها از قريش هستند». 


. و ۰ و - 


وَهَذَا آتش بْنُ مالك ری عَنْهُ: شام بْنُ ريد و آتش بُنْ سیرین. و RNY A‏ و 
Eee | i ¢ 2-8.‏ اه 
حَفصّهة Oy‏ سِيرِينَ» وَالْحْسَنُ بْنُ (أبي' الحْسَنٍ الْبَصْرِي.' 


دخترسیرین و حسن بن ابی‌الحسن بصرى ازاوروايت كردهاند. 


۱. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د». و هوالحسن بن يسار آبوسعید البصری» مولی زید بن ثابت الأصاری. انظر: 
التاریخ الكبين Je‏ ص۲۸۹ 3*0 تهذیب الكمالء Fe‏ ص۹۵ /۶. 
۲. فى هامش dp‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


Bet عن‎ Fi عَنْ اي‎ HE ما‎ Ob 
اطق مه‎ aah في الأشوص عل‎ 
در‎ Blas باب أنجه از ابوهريره از رسول‎ 
نض بر دوازده امام لیو روایت شده است.‎ 


ds هام بْنُ مالك بو‎ is JG ي تیه‎ eB مد بن عَبْدِ اه‎ Us [va] 

JG » بش بخ افج الرِيَائِيُ قا‎ is اوق‎ pots تن‎ ie 
عَنْ سيد اقب عَنْ أي‎ peewee شوخییل نب‎ 

"see 

Me وا‎ alle Sas لكل کي‎ EA el CO 
adic اذى‎ Jés prods Ub Lys جوا قانصوفث‎ Jebel seks 


.١‏ . المثبت عن «ت» «د». و فى ساثرالتسخ: «هشام» . وهوهاشم بن محمّد بن هارون بن عبد الله بن مالك » أبودلف 
الخزاعی» روى عن الریاشی» وروى عنه أبوالمفضل الشيبانى. انظر: الأمالى للطوسى» ص۶۰۹ /۱۲۵۷؛ تاريخ بغدادء 
ج۱۴ ص۶۹ AL‏ الوافی بالوفیات» We‏ ص۱۲۷ . 

۲ المثبت عن نسخة يدل دأ د ctor‏ وفی داه «ع» ۱ «عن» Vas‏ من: «بن». . و هوشرحبیل بن أبى عون المدنی» 
مولی al‏ بکربنت المسوربن مخرمّة روی عن أبيه» والمثبت هوالأنسب للطبقة BY.‏ آباه كان من التابعین» وروی عن 
عبد الله بن الزبين والمسوربن مخرم وجماعة من الصحابة . انظر: مسند الشافعى» ص67 7؛ الطبقات الکبری» ج ۰۵ 
ص۱۲۲-۱۲۰؛ تعجیل المنفعة» ج۰۱ ص۶۳۱ /۴۵۳. ۱ 

۳. فی «ت» «د»: «حان». 


۳ ۲ امه é‏ وس 77 ce 2S «toh‏ 
ه WA‏ كاب cli‏ فی المُصُوص عَلَى عَدَدِالَأَيَِةِ الأ عمرنیده - 


bin SE زا اب وین وكاب‎ ats gis ۳1 اله بعك أَرَْعَةَ‎ 6) 552 
HP خَیرلویّت. و ابتاي سنظاي'‎ 5755 Oe 33h A bey تفيي‎ i gill 
bie 

م قال للها: اخسن و Shc‏ سبظاي من SB‏ اة" وا و كَانُوا ین abs‏ 
57 وَكَائُوا اي Sut pe‏ وَِنَ ال oats‏ عكر" من Bl‏ بيتي. 5g BS Ae‏ 


کے ے و 


Ske 8 235)‏ و his parol‏ وق ibis‏ سل ین ya sa‏ خَلْقَهء 
آلا إنَّ من سك بیغ HEE I‏ بل الله. وَمَنْ IF‏ منم ققد SF‏ من JES‏ اللهِ. 

[f4]‏ سعید مَقبّرٍی از ابوهریره روایت کرده است که به رسول BENS‏ عرض کردم: 
هرپیامبری یک وصی e‏ داشته است» پس وصی و دو سبط شما چه کسانی 
هستند؟ 

حضرت سکوت کرد و جوابی نفرمود. من با ناراحتی بازگشتم و چون ظهرشد. به من 
فرمود: اباهریره نزديك بیا! من نزدیک رفته و می‌گفتم: از خشم خدا و رسولش به خدا 
يناه می‌برم! 

سپس فرمود: خداوند چهار هزار ييامبررا مبعوث کرد و ایشان چهار هزار وصی و هشت 
هزار سبط داشتند. سوگند به آنکه جانم در دست اوست! من بهترین پیامبران و وصی 
من بهترین اوصیا و دو يسرم که دو سبط من هستند. بهترین سبط‌هایند. 

سپس فرمود: حسن و حسین. دو سبط من از این امت هستند؛ اسباط از فرزندان 
یعقوب Hb‏ و دوازده مرد بودند و امامان بعد از من نیزدوازده نفراز اهل‌بیت من هستند. 
اولين آنها على و وسطی ايشان محمد و آخرینشان محمد است و او مهدي اين امت 
است» همان کسی که عیسی بن مریم بشت سرش نماز گزارد. 
.١‏ فى «ت» «د»: Ol yp‏ سبعلی». 
۲. فى «ت» «د»: pi‏ قال ML‏ سبطی خيرالأسباط » الحسن و الحسین سبطا هذه الأمة». 


۳. فى «ت» زيادة: Olen‏ 


۴. فی «ت» ج“ «د» زیادة: «بعدی». 


0 باب نهم ۹ a‏ 


بدانید! هركس به ایشان تمسک جوید. به ریسمان الهی جنك زده و هرکس ایشان 
را رها کندء ريسمان الهى را رها كرده أست. 


4 
ta 


wt oe ite ones ]۲/۵۰[‏ الله a‏ الشيان. 5 الْقَاصِي ای العا ي بْنُ GS‏ 
الْبَعْدَاديٌ و SEB 83 CRG‏ ِن سعیر سويد اع SDE of BINS‏ بن خن اي 
ez i ye a ASG lez:‏ بن هام سل الاب قال: 55 نی الْحْسَنٌ bb‏ 


2 ۳ 


JG tech gp عُثْمَانُ‎ gis قَالَ:‎ ust of ڪن آبیه محقد‎ Gall seth of ُحَمَدِ‎ 


2 


و 4 


aad Sis‏ عَنْ سَعْدٍ Ob i Ae‏ عن ase‏ من الي See.‏ هرق 


“2 


گنت عند ال و بوتکړو Lath spat‏ بن عباس وريد بن Ns‏ وب له زه 


عو gh‏ 2« 
شوو دحل ا شین بن عل له ده لبي يو تلهم 7 قال: 
٤‏ 2ه 
حبقة حبقة* 
ترق RE‏ به 
2 و a‏ 
دع خن ۶ 2 هه ۹ ۶ ۰۱ ] 2۵ :1 4% - { < مم 4 sg‏ 
E‏ إن aol‏ فاحِبّه وَ Gol‏ مَنْ det‏ 
a took - te 2. re =e? 0 oF le‏ * 
با حسان. نت الإتام بن 2 play‏ ول 2 تشعه من ولدك امه hol‏ 


2 
| e 


فقال لَه Lee‏ الله ِن مَشعود: ما SE AGS‏ الْذِينَ درم في لب Shc‏ 


cad 2 


2 


ل بد اسان sles‏ كني أخية نی 
-وَوضَع يده على کف الْحُسين- نع من صلبه و Slime ache . (2 ait bg Bile‏ 


.١‏ من عندناء و هوالصواب. انظر: الهامش الانی. 

۲. فى ogre‏ «ح» «ع» «م» زیادة: «بن علی» و الصواب ما فى ساثرالنسخ. و هوعلی بن الحسن بن على بن الحسن 
البغدادی» المعروف بابن الرازى. انظر: تاريخ بغداد. TAY 2 Ne‏ 7 و الحدیث ۶ و ۱۷ من کتابنا هذا. 

۳. المثبت عن «ت» «د». و هوالصواب, وفى سائرالنسخ: «عماربن عمره. و هوعشمان بن عمربن فارس بن لقيط 
العبدی أبومحمّد البصری الحافظ روی عن شعبة. انظر: تاريخ بغداد. ج۰۱۱ ص۲۷۹ /۶۰۵۲؛ تهذیب الکمال» ج۰۱۹ 
ص۸۴۸/۴۶۱ ۰۳ 

۴ فى «ت» «د» ونخة :th Jay‏ «سعيد بن إبراهيم». وهوسعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشى» أبو 
اسحاق المدنى» روى عنه شعبة. انظر: التاریخ الکبین Fe‏ ص۵۱ ۸ تهذیب الکمال» ve‏ ص۲۴۰ /۲۱۹۹. و 
انظرالاسناد من شعبة فی: مسند أبى داود الطیالسی؛ ج۴» ص ۱۳۳ /۲۵۰۰. 

۵. قال الزییدی: «الحِبِقَةٌ: القصير. نقله الصاغانی». تاج العروس» ج MN‏ ص FF‏ 


o Me OM َة‎ INI الْكِمَايَةِ فى النُصُوصٍ عَلَى عَد‎ wes \Oe = 


۳۹ 


الْعْبَادِا و تُورالرهاد. و تخر الله له ِن صلب ge lis dé‏ 5 أشْبَهُ الئّاسِ بي» باعل 

رو" مه و oe wt‏ ان و Cw‏ 

بقراء يَنْطِق NIL; 55 GAL‏ و خر اله نه ین GA ES ahd‏ وَلِسَانَ GLa‏ 
JG‏ له ان مشخود: ANG‏ يا َي Sail‏ 


قال: يقال Galo gts J‏ قوله و ففله. این ashe‏ این Ge‏ وال ache‏ 


99۳ نت‎ $e اله‎ dys من اد صل بت‎ abel 


أي ايب 0 pithy ds‏ گان بن أيه که 4 ال أَجَابَ و 


i‏ سل hes fie‏ ئت alg‏ با A Gly, 3.2 Wi al Js‏ ین 


قال َعَم یا آبا bd‏ و WEE‏ له ین ضلب Ua haghgs as‏ طاهرً hats sl‏ تن 


$l لها بی عَبّاس: تم ما" یا زشول‎ SU 
اليم م‎ Sate و‎ plall ابه يُدْعَى بالیصّا مَوْضِعٌ‎ Ye من صلب مُوبَى‎ GES قال:‎ 


34h) الخمود.‎ Lee ni باون رش ای ی ين صلب عل‎ ¥ JG 
Gale ابه طاه راجیب"‎ te att و َر من لب‎ Lab gts secs) و‎ (ald ws لاس‎ 


2 
+ 


a8 ان شون یراق عن اله و‎ Je و رخ ین لب‎ Feri 
hye مُلتّث‎ ES قنطاو عَدْلاً‎ WE. call jal EG cd من لب‎ BB الله و‎ 


.١‏ فى «ت» «د»: «عليه السلام» یسمی العابد» وفی «ج» «ح»: «سيّد العبّاد» بدلا من: «علیه سیماء العبّاد». 
ST‏ «ج» «ح) «د»: «من دأبه HE‏ 

۳. فی «ت» «د»: «ثم قال له ابن عباس: ثم من». 

۴. فى He dy‏ «طاهرالجنبة» و فی «د»: «طاهرالحسب» وفی «ج» «ح»: «طاهرالجّة» والمثبت عن «ت». والجيب: 
القلب. انظر: کتاب العین؛ VE‏ ص۰۱۱ 


ه باب نهم ۵۱ a‏ 
۰ 8 $4 ده 4 - \ اف oe‏ 2 که er 5a‏ وصها. 
ظلماء لَهُ ل یه فوتی 5 ASS‏ 3513 وء ء عیمتی. م San Be‏ يه بَعْصّهًا مِنْ بَعْضٍ 5 


ع ی ایب re‏ ویو این iS‏ 
قال EG‏ امي shell‏ ین Bass a‏ والعثرة اللا هر لد الباکد. 
ills JF‏ تفش محر پیده لوأ اعد لله 2 Hae ed‏ 
َقَام م ان جاید لیم له ل 4 نی التّار alos‏ مَنْ BS‏ 

۳ : اجب کل الَْجَبٍ من Sl Gach ol‏ يروي مثل هَذِ دخا 
Focal Jal folie:‏ 

[۲/۵۰] عبدالرحمن اعرج از ابوهریره روایت کرده است: من و ابوبکرو عمرو فضل بن 
عباس و زید بن حارثه و عبدالّه بن مسعود نزد BEE ply‏ بودیم AS‏ حسین بن على BE‏ 
وارد شد و رسول خدا او را گرفته و بوسید و فرمود: ای ریزنقش کوچولو! بالا بيا! و دهان 


a 
۳ 
سر هم‎ 
الف‎ 7 


مبارکش را بردهان حسین 3 نهاد و فرمود: خدایا! من او را دوست دارم» پس تو نيزاو 
را دوست بدار و هركس او را دوست دارد. دوست بدار. 

سپس فرمود: ای حسین! توامام» فرزند امام و پدر امامانی؛ تُه نفراز فرزندان تو امامان 
تیکوکارند. 

عبدالله بن مسعود عرض کرد: این اماماتی که فرمودی در LS‏ حسین Wb‏ هستند. 
a>‏ کسانی هستند؟ 

حضرت مدتی سریه زیرافکند و سپس سرخود را بلند و فرمود: ای عبدالله! سوال 
بزرگی کردی» ولی به تو می‌گویم که از LS‏ اين فرزندم -و دست برشانة حسین نهاد- 
فرزند Sle‏ بیرون آید که هم‌نام جدش على است و سیمای عابدان و نور اهل زهد را 
دارد؛ خداوند از صلب على فرزندی بیرون آورد که هم‌نام من و شبیه‌ترین مردم به من 
.١‏ فى «ت»: «هيبة موسی». 


۲ سوره آل عمران آیه ۳۴. 
۳ فى هامش بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


SH LES ۱۵۲ +‏ فی النُسُوصٍ عَلَى at ode‏ الأذئى عكر - 


است و علم را بشکافد و به‌حق سخن كويد و به صواب [و راستی] دستور دهد؛ خداوند 
از Le‏ او كلمهُ حق و لسان صدق رأ بیرون آورد. 

این مسمود عرش كوه ای ales‏ خد!! نام او چیست؟ 

فرمود: او را «جعفر» خوانند و در گفتار و کردارش Golo‏ است. کسی که براو عيب 
ilo‏ كني انمت کہ ومن عیب که و Sak‏ اورا و کی مان كس انيت 
ay asad‏ كرد سس 

سپس glide‏ بن ثابت وارد شد و شعری دربارۀ رسول خدا خواند و ر شته کلام گسسته 
شد. 

فردای أن روز رسول خدا با ما نماز گزارد و سپس وارد خانة عايشه شد و من و علی 
بن ابی‌طالب و عبدالّه بن عباس نیزبا او وارد شدیم. اخلاق حضرت چنین بود كه اگر 
پرسشی می‌شد. جواب می فرمود و اگرپرسشی نمی‌شد, ابتدا به سخن می‌نمود. 

من عرض کردم: يدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! ايا مرا به بقيّهُ جانشینان از 
صلب حسین آگاه نمىكنيد؟ 

فرمود: چرا ای اباهریره! و خداوند فرزندی پاک و طاهرو گندم‌گون و خوش‌قامت را از 
صلب جعفربیرون آورد كه هم‌نام موسی بن عمران لا است. 

ابن عباس عرض کرد: پس از او کیست ای رسول خدا؟ 

فرمود: از صلب موسی» فرزندش على بیرون آيد که «رضا» خوانده شود و موضع علم و 
معدن حلم است. سپس فرمود: پدرم به فدای أن کشته‌شد؛ در ديار غربت باد! از صلب 
علی, فرزندش محمد ستوده بیرون آيد كه پاک‌ترین مردم در آفرینش و نیکوترین آنها در 
اخلاق است؛ از صلب محمدء فرزندش على بیرون آید كه قلبش پاک و زبانش راستگو 
است؛ از صلب علىء فرزندش حسن بیرون آید كه خوش یمن و پرهیزکار و پاک بوده و 
گویای از جاتب خدا و پدر حجت خداست؛ از صلب حسن» قائم ما اهل‌بیت بیرون 
al‏ که زمين را از عدل و داد پرکند. همچنان که از ظلم و جور پرشده باشد. او دارای 


غیبت موسی و حکم داوود و بهای [زیبایی و خوش‌اندامی] عیسی است. سپس اين أيه 


- ۳ یاب نهم‎ a 


را تلاوت فرمود: «ذرّيهاى که برخی از آنها از برخی دیگرند و خداوند شنوا و داناست». 

بیع دين انو طالب oe‏ کو روا ات ای Silt ds‏ 
فرمودی A>‏ كسانى هستند؟ 

فرمود: ای علی! تام اوصیای بعد از تو و عترت پاک و فرزندان با برکت هستند. 

سپس فرمود: سوگند به آن‌که جان محمد دردست اوست! اگرکسی هزار سال و سپس 
هزار سال ديكردر ميان oS‏ و مقام» خدا را عبادت کند و سپس نزد من آيد در حالی که 
منکرولایت ایشان است. خداوند او را -هرکه باشد- با صورت به درون آتش اندازد. 

ابوعلی بن همام [از راویان اين حدیث و از بزرگان علم حدیث] گوید: جای 
بسی تعجب است که ابوهریره چنین اخباری را روایت می‌کند و سپس منکر فضایل 
اهل بيت a0 BSL‏ 

Ake KS ]۳/۵۱[‏ بن وَهْبَانَ sire iS of‏ قال: hod (Ss.‏ 85 بن عي 
رو 9 : deh cst‏ بن ska‏ 158 حَدَّكَنَا hee‏ 
ماب لت عَنْ GE‏ بُن سَعِيدِء عَنْ وب بن ql, Js “gl‏ السَّمَّانِء عَنْ 
أي رن 5 JG‏ 

خَظبتا زشول اله IB He‏ مَعَاشِرَ lB‏ من اد آن IS CE‏ و يوت مِيئتي 

یولع بن أي طالب و WY std‏ ین بخدو. 

DANSE ال بَْدَكَ؟ قال:‎ SS ail Js یا‎ hal 

]1/01[ ابوصالح سمّان ازابوهريره روایت کرده است: رسول خدا 4۶ برای ما سخنراتی 
كرد و فرمود: ای مردم! هر که می‌خواهد مانند من زندگی کند و مانند من بمیرد» تحت 
ولایت على بن ابی‌طالب A‏ درآید و به امامان بعد از او اقتدا AS‏ 


.١‏ فى «ج» «ح»: «عبد الله بن سلمة». 

۲ . فى «أ» «ج» دح «ع» en‏ «عن محمد بن یعقوب. عن خالد»» و فی «ت؛ «د»: «عن محمد بن یعقوب بن خالد», 
و المشت هوالصواب. و هویعقوب بن خالد بن المسیّب المخزومی. انظر: الجرح و التعدیل» ج۰۹ ص ۲۰۷ /۸۶۲؛ 
تاريخ الاسلام» Te‏ ص۳۴۱ /۳۰۷. و انظرالاسناد من عقبة بن مکرم فی: الكفاية فى علم الرواية للخطیب. ص ۰۱۷۶ 
۳ فى «ت»: «و بقيّة الائمَة». 


د ۱۵۲ wes‏ الْکَاية فى النُصُوصٍ Je‏ عَدد الأئِمَةِ الأ عق ره د 


فرمود: به عدد اسباط [بنىاسرائيل كه دوازده نفربودتد]. 


se 


Jee 5s JG de Sid of dl ack بن‎ such ap ial دنا آبوعند الله‎ ]/۵۷( 
أَبي‎ Tyill gé sail of مکرم. قال: دای‎ of EF of dE الصَمَدِ بْنُ‎ 
عن ال عن أَبي 5355 ال‎ sal رانء عن‎ So al ace لاد‎ 

سالث 5 J‏ اله BE‏ عَنْ وله 556 Glas jp JS‏ كَلِمَةَ AU‏ في عَقبه»؟" 

Jas :JG‏ الإِمَامََ 2 في عقب BE. chad‏ من dats ahd‏ مق لد »ومهم مهدي 
ae‏ 


ios لَوْأَقَ‎ ow قال‎ 


2 


فن" بل ات ان 5 الحقام 2 لي الله لله jes Bis JA Laas‏ 
الما 

[۴/۵۲] اعرج از أبوهريره روایت ت گرده است: : از رسول خدا عبد دريارة أيه: : «و آن 
[امامت] را کلمه‌ای باقی در فرزندان وی قرار داد» پرسیدم ؟ 

فرمود: خداوند امامت ر در فرزندان حسین قرار داد. نه نفراز امامان از صلب او بیرون 
آیند و مهدي این امت ازایشان است. 

سپس فرمود: اگر کسی در ميان رکن و مقام بایستد [و به قدری عبادت کند تا جان 
دهد] وسيس خدا را ملاقات کند در حالى که كينة اهل‌بیت مرا دارد» داخل انش شود. 


a a 


AE الله‎ jets JE SG اآشتاد‎ li, و‎ ]۵/۵۳[ 


.١‏ فى en tf) al‏ «أبولبد». و فی «ج» «ح: «أبوداود»: و المثبت عن «ت»» و هوالصواب. و هوهشام بن عبد 
الملك الباهلی مولاهم. آبو الوليد الطيالسى البصری الحافظ. انظر: الطبقات الکبری؛ ج ۰۷ ص۲۱۹ /۳۳۵۸؛ تهذيب 
الکمال. cee‏ ص۲۲۶ /۶۵۸۴ و الهامش التالی. 
۲. من عندنا؛ BY‏ أبا الولید الطیالسی روی عن أبى الزناد بواسطة ابته عبدالرحم بن أبى الزناد. و لأنّ الراوی عن 
عبدالرحمن الأعرج هوأبوالزناده لا آبوه. انظر: تهذیب الکمال, ج ۱۴ ص ۳۲۵۳/۴۷۶؛ همان» ج ۰۱۷ ص ۹۵ /۳۸۱۶. و 
انظر الإسناد من عبدالرحمن بن أ بى الزناد فى: سنن سعید بن منصور ج١2‏ ص۲۰۷ /۶۴۷. 

۳ سوره زخرفء آیه ۲۸. 

؟. فى «ج» «ح»: «عبد الله ألف عام» Vu‏ من: «صفن». 

صَفَنَ: صف قدمیه. قال الخلیل: «رکل صاف قدمیه صافیْ». انظر: LS‏ العین؛ We NE‏ 


9 باب نهم ۵ a‏ 


يرك فیک fli‏ : كِتَاب الله 4 585 ho‏ من اتَبَعَهُ گان Je‏ ادى وَمَنْ 255 گان 

سس م أل ge‏ لحم اله في هل بي -کَلاتَ os‏ 
J lis‏ ره تن Jol‏ بنته نِساژ؟ 

قال: لا gall acts al‏ عصبثه. و deh gh‏ ات عَسَرَالَِينَ 28585 الله في lis‏ 
زر و Glas‏ كَلِمَةَبَاقِيَةٌ في عقبه»." 

[۵/۵۳] و با همان سند حديث قبل» اعرج از ابوهریره روایت کرده است که رسول 
BBLS‏ فرمود: من در ميان شما دو جيز كرانبها بر جای می‌گذارم: کتاب خدا که هر 
کس از آن پیروی کند برهدایت است و هرکه آن را رها کند برگمراهی است و دیگری, 
اهل بيتم. دربار؛ اهل بيتم خدا را به ياد شما می‌آورم [كه حقوق ایشان را رعایت کنید] و 
اين سخن را سه مرتبه تکرار فرمود. 

به ابوهریره گفتیم: اهل‌بیت او چه کسانی هستند؟ همسران اویند؟ 

گفت: نه. اهل‌بیت او ريشه و فرزندانش هستند؛ آنها همان دوازده امامی هستند که 
خداوند ایشان را در گفتارش چنین ياد کرده: «و آن [امامت] را کلمه‌ای باقی در فرزندان 
او قرار داد». 

isd cdl Ji Bis ]۶/۵۴[‏ كد 24 iss‏ تور iit‏ روف بان BD‏ 
cog‏ قال حَدَّكَنا Seu | pla‏ بْنُ مد ن مروان SSM‏ [عَنْ [aed‏ 3 
as ge his‏ "عن بر لضن ني نز costa‏ قال is‏ اي م صالح. عَنْ 


5 فى «م» و تسخة بدل “te‏ «أهله». 

ib 5‏ فح (ع»: «عصبه» والمنبت عن سائرالنسخ. وعَصبة الرجل: بنوه و قرابته لابیه. 

۳. سوره زخرف» VAT‏ 

۴. فى النسخ: «أحمد» و المثبت هوالصواب. و هواسحاق بن محمّد بن مروان بن زياد القظان» آبوالعباس الغرّال الکو 
فی» روی عنه ابن النجار النحوی. انظر: تاريخ بغداد. ج۲» ص۵۸۳/۱۵۶؛ همان Fe‏ ص۳۹۰ /۳۴۳۸؛ شواهد 
التنزیل» cle‏ ص ۳۶۷/۳۰۳ 

۵. من عندنا؛ UY‏ لم تجد لأبى العباس الغرّال رواية فى کتب الفريقين عن غیرأبیه. و لعدم إمكان رواية أبى العباس 
۰ عن محمد بن حاتم GY On‏ مباشرة. 

۶. فى النسخ: «محمّد بن تیم» والمثبت هوالصواب. وهو محمد بن حاتم بن میمون البغدادی» آبوعبد الله المروزی» 


د ۱۵۶ ES‏ الْكِنَايَةِ فى النُصُوص Je‏ عدد اب pate GM‏ - 


dois Jé Eds‏ الله HOE‏ و 35 255 هَذِه lp aM‏ أَنْتَ مُنزرو کل 5 قوم او»." 
Ele his‏ رشول الله 8 2 قال: SS Gl‏ 351 الحَادِيَ ؟ فلا يا vail Sys‏ 


a 


54 من بَغض‎ ete Ee GS إِذْ‎ SEEM قطولت‎ Bi هو خاصف‎ JE 


ده تغل سول الله SE‏ 

م القت ال ال قَالٌ: deg vi‏ ني ارام بغي و رجا کي Bo ght AG‏ 
al call ex Sol‏ عَنَا الخ و GAB‏ مِنَ SIN‏ يُقَاتِلُ بَعْدٍ بَغْدِي Je‏ الیل LS‏ 
قَاتَلْتُ م ناض md]‏ 

فقیل: يا سول الله 55 ال َه بَعْرَكَ؟ 

۳ مه َزه َم لا اه به‎ Le ي ِسْرَائِيلٌ» و‎ elcid عَشَرَعَدَد‎ 0 J 
TESLA منبم. و وخلث اذا‎ DALEY. LE sigs E24 GS و عَدْلاً‎ less 
۰ فا‎ 

[۶/۵۴] ابومریم از ابوهریره روایت کرده است: برریسول BBS‏ وارد شدم در حالی 
که این al‏ نازل شده بود: «تو هشداردهنده‌ای و برای هر گروهی هدایتگری هست». 
رسول خدا أيه را برما قرائت كرد و سپس فرمود: من هشداردهنده هستم» آيا هدايتكررا 
می‌شناسید ؟ 


4122 


المعروف بالسمین» روی عن عبدالرحمن بن مهدی» عن معاوية بن صالح. انظر: صحیح تا ص۲۰۹ /۲۳۴؛ 
wig‏ الکمال» ج۰۲۵ ص۲۰ /۰۵۱۲۶ 

.١‏ فى (ع «م»: «عن أبى مریم عن عبدالغفار بن القاسم» و فی «ت» «ده: «عن عبدالغفار بن لقاس» عن أبى 
مريم» و فى «ج» «ح»: «عن أبى مریم عبدالغفار بن القاسم» و المثبت هوالصواب؛ لا الذی روى عن أبى هريرة؛ و 
روى عنه معاوية بن صالح» » هوأبومريم الأنصارى عبدالرحمن بن ماعز و ليس أبا مريم الأنصارى عبدالغقار بن القاس م Ù‏ 
الشیعی» الراوى عن الامامین SLI‏ و الصادق BY‏ + . انظن رحال النجاشی» ص۲۴۶ /۶۴۹؛ تهذيب الکمال» ج۳۴« 
ص۲۸۱ /۷۶۱۹. و انظرالاسناد من عبدالرحمن بن مهدی فی: سنن الترمذی» Oe‏ ص۷۲۷ /۳۹۳۶؛ مسند البزان 
ج۱۶» ص۲۳۶ /۹۳۰۱؛ مسند الشامیین للطبرانی ج۳. ص۱۳۰ VA‏ ۰۱۹۱۳ 

Valse, سوره‎ ۲ 


۳ فى «ت» «د»: «لا تخلوالأرض منهم الا ساخت». 


> باب نهم ۷ o‏ 


عرض کردیم: نهء ای رسول خدا! 

فرمود: او وَصلهزننده کفش است. در اين هنگام. گردن‌ها کشیده شد [تا ببینند آن 
شخص کیست] که ناگاه على 3 از اتاقی وارد مجلس شد در حالی که کفش رسول 
elas‏ را در دست داشت 

سپس حضرت رو به ما کرد و فرمود: بدانيد که او رسانند؛ از جانب من و امام بعد از 
من و شوهردخترم و پدر دو نوه‌ام است. ما اهل‌بیتی هستیم که خداوند پلیدی را از ما 
دور کرده و ما را از آلودگی پاک نموده است. او پس از من برسرتأویل قرآن می‌جنگد. 
همچنان که من برسرتنزیل ol‏ جنگیدم. او امام و پدر امامان نوراتی است. 

با اکان عرض شدای رسول Has‏ نامان aay‏ از شنا ند تقرس مدي 

فرمود: دوازده نفربه عدد نقیبان بنی‌اسرائیل» و مهدي اين امت از ماست. خداوند به 
وسيلهُ أو زمين را از عدل و داد پرکند. همچتان که از ظلم و ستم پرشده باشد و زمین از 
آنها خالی نشود. aan‏ را فرو برد. 


S55 ]۷/۵۵[‏ محر ده 2 we‏ الله Gis JG Gleb‏ صَالِحُ بخ of Gol‏ (أبي)' 
اي قرع اي ريت opal ane gigs ks‏ 
عن أي dake‏ عن Gach of‏ قله قال ول اف 

go J بي وا‎ JP VBI 


glass اللو. من أَهْلْ‎ gts یا‎ eles 
Seth] من بَعْدِي 556 نقباء َي‎ SEW ین نمي وَدَمِيء هم‎ Gots gu ل: هل‎ jG 


۱. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د», و هوالصواب. وهوصالح بن أحمد بن یونس آبوالحسین البزان المعروف 
بابن أبى مقاتل» و بالقیراطی؛ روی عن BS‏ بن يحيى بن عُمَرالکوفی» وروی عنه أبوالمفضّل الشیبانی. انظر: الأمالى 
للطوسی» ص۵۷۵ /۱۱۸۸؛ تاريخ بغداد, ج٩.‏ ص۳۲۸ /۴۸۶۵؛ تهذیب الكمال؛ ج۹» ص ۳۸۳ /۲۰۰۲. 

۲ المثبت عن «ج»» وفی سائرالنسخ: «مسکین». والمثبت هوالصواب؛ لعدم إمكان رواية آشهب یعنی مسکین بن 
عبد العزیزالقیسی «المولود سنة ۱۳۰ق» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف «۱۰۴ق» Lally‏ سكين بن عبد العزیز 
البصرى» المعروف بابن أبى الفرات» روى عن أبيه عن ابن عباس و عبد الله بن عمرء و روی عن الامام الصادق YA‏ 
مباشرة. انظر: مسند أبى يعلى الموصلی ۲ ص۱۲۴ /۶۷۵۷؛ رجال الطوسی» ص!۲۲ /۲۹۵۶؛ تهذيب الکمال» Ng‏ 
ص ۳۳/۲۹۶ ۵؛ همان. ج۰۱۱ ص۲۰۹ /۲۴۲۳؛ همان ج۰۱۸ ص‌۳۳۶۸/۱۸۵. 


fe att, ع‎ eo َه‎ ۳4 x Se ۰ re 
- Be Le A ae عَدَدِ‎ JE فی النٌُصُوص‎ LESH SES ۵۸ ه‎ 


[۷/۵۵] ابوسلمه از ابوهریره روایت کرده است که رسول BENS‏ فرمود: صدقه برمن 
واهل‌بیتم حلال نیست. 

عرض کردیم: ای رسول خدا! اهل‌بیت شما چه کسانی هستند؟ 

فرمود: اهل بيت من» عترت من و از گوشت و خون من هستند. آنها امامان بعد از من 
به عدد نقيبان بنی‌اسرائیل هستند. 


os 2 
€ 


وََذًا ویر رزوی lke‏ سويد GE sag See 5 fe fact‏ و آبوضالح QUEEN‏ 
ومع و أَبومَرم و ich ol‏ 

و این ابوهریره است که سعید مقبرى و عبدالرحمن اعرج و ابوصالح سمّان و اعرج و 
ابومریم و ابوسلمه از او روایت کرده‌اند. 


۱ فى هامش dy‏ بخظ ابن إدريس: «بلغ عراضاً وقبالاً وتصحیحاه» وبخظ محمّد أبن زهرة: «بلغت bel‏ ولدی علی». 


باب دهم 
EG OL‏ عَنْ عُمَرَبْنٍ GUN‏ عَنْ رشول اله BE‏ 
في اللضوصٍ َل عدد Pas‏ الاشتي posts‏ 
باب آنچه از عمر بن خطاب از رسول خدا¥# 
در نص بر دوازده امام +22 روایت شده است. 


GS of dé بْنُ‎ gad Gis JG dil até غ‎ aided وال‎ eis ]۱/۵۶[ 
صَبِيح‎ bi helt is JG Mehl بخ‎ ket کریب‎ A Gh قَالَ:‎ «Zeya 


2< 3 م ۵ 


oes (E> ل‎ of عن الشتظل‎ SIEGE عَبْدِ الله عن قبیب بن‎ ot عن شيك‎ ad 
oid عْمَرَيْنِ الاب قال: سمغت رول الله ا‎ 


me? or یهد‎ 


pik كلهم ین‎ ads Hg عقی م الق سوا‎ gs a 
لب رب لمَصرِيٍ‎ of gd لا عن‎ oo : Jaitll oi J ال‎ 
esl: م عَاشوواة. وکام مِنْ‎ a5 5 lS 5 عَنْهُ ی ایا‎ 2835 5 Ll یهد‎ 
. لد‎ cel يروي في ' فَضَايْلٍ هل‎ ea ii كَانَ‎ af اديت إل‎ 
«حخصَينء بدلاً من: «حتين» وفى سائرالنسخ:‎ ten «ع» «م:: «المفضّل بن ختین» وفى نسخة بدل «أه «ع»‎ th فى‎ .۱ 
روى عن عمر و‎ SIM «المفضّل بن حصين» و المثبت هوالصواب. وهوالمستظل بن حصین البارقى؛ أبوالميثاء‎ 


على اء وروی عنه شبیب بن غرقدة السلمی البارقى. انظر: الطبقات الكبرى, Fe‏ صض۲۰۲۱/۱۸۰؛ تهذيب الکمال» 
We‏ ص۳۷۰ /۰۲۶۹۴ 


۲ فى «ت» «د»: « و کثیرا ما كان یروی من». 


Salish wus ۱۶۰ -‏ الوص عَلَى عَدَدِ این oct‏ عر ه 


Tae)‏ تنلل عو کین از ھر ی عطات ووازت كوه Sn tical‏ رسول دا 
شنیدم كه می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرهستند. سپس صدایش را آهسته کرد 
و شنیدم كه می‌فرمود: همه آنها از قریش هستند». 

ابوالمفصٌل شیبانی گوید: این حديث غریب ونادراست و آن را از کسی جزحسن بن 
على بن زکریای بصری با همین سند نشنيده‌ام و روز چهارشنبه که مصادف با روز عاشورا 
بود. در بخارا این حدیث را از او نوشتم و او از بزرگان علم حدیث بود و در نقل حدیث 
مورد وثوق و اطمینان بود و روایات زیادی درباره فضایل اهل بيت له نقل می‌کرد. 


۳ + 


55s of [tbe £3 (55. [zav]‏ قال: S35‏ هَارُونُ بُنْ مُوسَى تمت قال: 


& 
۳3 


CAD مَنْصُور‎ of عیتی‎ of Gl بْنِ‎ tat بن‎ G ۰ i ites مد‎ yd S55 
mes يض موأ تل كن و ی ری‎ ee Je 


اشتلاب. :تیف Ek‏ 


۳4 
a 


stn‏ نت لحر كك يوة Je‏ ا حؤضٌ. 25s‏ آغرض مَابَْنَ صَنْعَاءَ 
opt‏ فيه SEI‏ مِنْ فِضَّةٍ SE‏ النُجُوم .5 )3 سَايْلْكُمْ > ae‏ تَردونَ Fé‏ عَنِ clit‏ 


َانظروا Leggs SAE LS‏ الب HES 5S‏ ب al‏ ره ail a‏ و 2555 ah:‏ 
فاشتشیسکوا به ولا ندلوه و عثرتي JAI‏ بَْتِي؛ AEG‏ 15 تن اللطیف ابیز GP‏ ن 


3s Ke‏ یرد fe‏ ا لخ 
فلت با Sots‏ ال تن $e‏ 


.۸۰۶/ ۲۹۷ فى «ج» ره زيادة: «عمی». وهوعم أبيه أحمد بن عبيد الله. انظر: رجال النحاشی» ص‎ .١ 
۰.۶۵۷۷ ص۲۰۴‎ Vor ص۵۲۵ /۱۰۵۶؛ مداراة الناس لابن أبى الدنياء ص۱۱۴ ۸ تهذیب الکمال»‎ Ve الأشراف.‎ 
عيسى بن عبد الله روى عن أبيه عن جدّه عن عم وكان جدّه مالك بن‎ DV التحقیق وقوع السقط فى السند؛‎ ۳ 


د باب دهم ۱۶۱ د 


تال جنر gi bl‏ يمن و نو اطع وَيَسْعَةٌ ین طلب این أ gh‏ 
نزن من gh‏ و دَمِي. ۱ 

[۲/۵۷] عیسی بن عبدالله بن مالک از عمربن خطاب روایت کرده است: از رسول 
خدا شنیدم كه می‌فرمود: ای مردم! من پیش از شما می‌روم و شما در كنار حوض برمن 
وارد می‌شوید» حوضی که وسعت آن از بين صنعا [پایتخت یمن] و بصره بیشتراست 
زان جام‌هایی از نقره به عدد ستارگان است؛ هنگامی که برمن وارد شوید از شما 
دربارۂ ثقلین پرسش خواهم كردء پس بنگرید که يس از من hy‏ أن دو چگونه رفتار 
خواهيد کرد. 

سبب اکبر GES‏ خداوند است كه یک طرفي أن به دست خدا و طرف دیگربه دست 
شماست» پس به أن متمسک شوید و چیزی را جایگزین آن نکنید. [سبب اصغر] عترت 
من» اهل‌بیتم [هستند]؛ زیرا خداوند لطیف و خبیرمرا خبرداده که آن دو از هم جدا 
نشوند تا در كنار حوض برمن وارد شوند. 

من عرض کردم: ای رسول خدا! عترت شما کیست؟ 

فرمود: عترت من, اهل‌بیتم از فرزندان على و فاطمه هستند. نه نفراز صلب حسین. 
امامان نیکوکارند. ایشان عترت من و از گوشت بشت و خون من هستند. 


۱. فى «ج» «ح» زيادة: «والحسن والحسین». 


باب یازدهم 
باب ما جاء عَنْ GUE yt se‏ عَنْ ول 
الله ع 3 yori‏ عَل pas‏ الائ ‘pose‏ 
باب آنچه از عثمان بن عفان از سول oo las‏ 
در نصش بر دوازده امام BSL‏ روايت شده است. 


of cdl Byes 53> ]/۵۸[‏ حي is 5 JG‏ نحم بْنُ اسان ارو قال: 
تا 5G‏ عن الْعَبّاسِ بن الْمَضْلٍ لْمَصْل :JG "eb‏ دما عَبَيْدُ الله بْنُ ن حفص" عن 


و 


.١‏ ما بين القوسين أثبتناه عن «ت» اج اح وهوالصواب» و frail‏ حديث عثمان فى سائرالنسخ بياب عمربن 
الخطاب سهواً لما سيأتى فى الهوامش التالية. 

البروفرى روى عن أحمد بن عقدة الكوفى ۲۳۲-۰ ق»» كما ورد فى الحديث ۵ من هذا الکتاب» وهذا 
الاسناد من العباس بن الفضل الاسفاطی البصری ۳ الی عثمان بن عفان ورد فى: الضعفاء الكبير للعقیلی» 
ج۳. ص۱۲۴ /۱۳۷. انظر: تاريخ دمشق» ج ۰۲۶ ص۳۹۰ /۳۱۱۳؛ تاريخ الاسلام» ج ۶ ص۷۶۱ / ۰۲۹۷ والهامش التالی. 
erat EA EE ۳‏ دايا ل ee‏ لان 
at‏ محمد من عا ات Latin‏ وروی عنه fal yell‏ انا انظر: تاريخ 0 وا و 
تهذیب الکمال Me‏ ص۳۶۷۸/۱۴۷ والهامش التالی. 


> ۱۶۲ کاب Bau‏ شوص عَلَى عَدد AN EN‏ كرمع - 

ان Lise‏ اعن dase‏ ' عَنْ ae ‘gl‏ .عن سید بن الْحْسَيِّبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
عُثْمَانَ 5 "GUE gf‏ قال: S65)‏ أبي):' تیفث J‏ الله ديك يَقُولُ: 

WES مَنْ‎ AY oh شتا و فد ى‎ Loge fay gid ly, بغر‎ i 

tale GE Si و من تم مهم‎ ail Je DLE SB من بَعدِي بیغ‎ 

[۱/۵۸] عمرو بن عثمان بن عفان از پدرش روایت کرده است: از رسول خدا شنیدم 
كه می‌فرمود: امامان بعد از من» دوازده نفرهستند که ثه نفرشان از صلب حسین‌اند. و 
مهدي این امت از ماست. 

هرکه بعد از من به ایشان تمسک جوید. به ریسمان الهی چنگ زده و هرکه ایشان 
را رها کند» خدا را رها 035 است. 

SNE Le في النُصُوص‎ BE عَنْ رول اه‎ cold of باب ما جَاءَ عَنْ رَد‎ . ١ 

۲. باب آنچه از زيد بن ثابت از رسول BENS‏ در نص بردوازده امام َي روايت 


شده است. 


.١‏ من عندنا؛ SY‏ محمد بن حفص ابن عائشة» روی عن ade‏ عبيد الله بن عم عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن. 
انظر: التاريخ الكبين Ne‏ ص۶۵ /۱۴۸؛ همان ج۵» ص‌۱۲۷۴/۳۹۵؛ الثقات لابن حبّان؛ جلاء ص۹۴۲۵/۱۵۱. و 
ا لاا من عبيد الله بن محمد بن حفص فى: مسند أحمد؛ ج١ء‏ ص۳۶۰/۵۰۶؛ الستة لابن أبى عاصمء ج۰۲ 
ص۶۳۴ /۱۵۰۵؛ مند البڑاں «Ye‏ ص‌۳۷۳/۲۸. 

5 فى «أ» ( «بن» بدلا من: et glo‏ والمثبت عن سائرالسخ ونسخة بدل منهما. وهوربيعة بن أبى عبد الرحمن 
oe‏ القرشىء أبوعثمان -و يقال: أبوعبد الرحمن- المدنىء المعروف بربيعة الرأى» و كان مفتى المدينة» روى عن 
سعید بن المسیّب. و روی عنه عبید الله بن عمر. انظر: تاريخ بغداد» ج۸» ص۴۲۰ /۴۵۳۱؛ تهذیب الکمال» Ae‏ 
ص ۰۱۸۸۱/۱۲۳ و الهامش السابق. 

۳ فى ch‏ «ع» «م»: دعن عمر وعثمان بن عقان» ولأجل هذا التصحیف ذكروا هذا الحدیث فى الباب السابق» و فی 
«ج» «ح»: «عن أبى عمرو عشمان بن عفان»؛ والمثبت عن «ت» «د». وهوالصواب. و هوعمرو بن عثمان بن عفان 
بن آبی العاص القرشی الأموى المدنی» روی عن آبيه» و روی عنه سعید بن المسیّب. انظر: الطبقات الکبری؛ ج ۵ 
ص۶۸۸/۱۱۳؛ تهذیب الکمال» ج۰۲۲ ص ۰۴۴۱۲/۱۵۲ 

؟. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د». و هوالصواب. انظر: الهامش السابق. 

۵. فى «ت» «د»: «فقد استمسك». 


۶. فی هامش «i»‏ بخظ بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر-وفقه الله -». 


5 ۵ باب یازدهم‎ a 


[۵۹⁄] حَدَّمَنَا أ it gp aS‏ بْنِ al acct‏ ا جوري قال off 55s is‏ £653 عَبْدُ ail‏ 25 
هه ve o2 sted a ۳۹ 4 or‏ س٠‏ 
جَعْمَرِالمْيِمُونٌ. قال: دتا َد ین مشود عَنْ مَالِكِ بْنِ یمان عن عُمَرَبْنِ سَعْدٍ 


:JG has‏ دن ريغ هن اي لقم بن BLES‏ ند 


8 


بت JB‏ 
یل ای رانس بيه تن ما رشول ال يك ما و یلع 
ء وَقَالَ: اللَّهُّمَ رب السّمَاوَاتٍ السَبْع و Lo‏ لت و رب لاح و ما در ال 
58 کيء و BAN‏ کی نت الا — توت Bb‏ قلایء Bigs‏ 
Jatt S55‏ وَمِِكَائِيلً و إشرافيلٌ» و ها ق ods‏ سالك أن تح 
هت عاك و ae EF glad‏ ن تضرف عَنْهُمَا الشوع و انخذوز 


2 


A 
7 
9 


مور Jeg‏ ار تال نت موان وَل ail‏ وم و 
otc‏ 5 ت اجام 5 JES ol‏ 15 5 رالاس تامهم مَنْ 


ك بک م ILS‏ من دكم گان مَعَنَا lias‏ یم الْقَيَامَةَ وَكَانَ ن مَعَنَا في EL‏ في دَرَجَاتِنَا. 


BE الله‎ Jos EA Legle ال َا ِن‎ 

[۵۹/] قاسم بن حشان از زید بن ثابت روايت كرده است: حسن و حسین BEL‏ بیمار 
شدند و رسول خدا َب ازآن دو عیادت کرد و آنها را در آغوش كرفت و بوسید. 

سپس دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: خدایا! ای پروردگار آسمان‌های 
هفت‌گانه و آنچه برآن ale‏ افکنده! و ای پروردگار بادها و آنجه به ol‏ بیافرید! و ای 
پروردگار و معبود همه چیز! اول تویی و چیزی پیش از تونیست. باطن تویی و چیزی ' 
از تو پوشیده نیست؛ ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل! ای خدای ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب! از تو می‌خواهم که با عافیت خود بردو فرزندم منّت گذاری و آنها را 


.١‏ فى النسخ: «المقری »۰ و هو عَمَّر بن سعد بن عبید» أبو داود الخقری الکو فی. انظر: الطبقات الکبری» ج۶ 
ص۳۷۰ /۲۷۵۶؛ تهذیب الکمال» Ne‏ ص۳۶۰ .FYFY‏ و انظر الاسناد من حمر بن سعل فی: المصتف لابن أبى 
شیبة» Fe‏ ص۳۰۹ ۱ 


د ۱۶۶ کاب alist‏ فى النُسُوص Je‏ عَدَدِ الَأيمَةِ Map de A‏ > 


cos‏ حراست و حفاظتِ خود قرار دهی و اين بیماری و پیشامد را به رحمت خود از 
ایشان دور سازی. 

سپس دست برشانة حسی گذاشت و caged‏ توامام و پسرولن خدایی. و دست بر 
صلب حسین گذاشت و فرمود: توامام و پدرامامانی. ثه نفراز Lo‏ توامامان نیکوکارند 
ونهمین نض قائم ایشان است. هر که به شما و به امامان از نسل شما تمسک جويدء 
در روز قيامت با ما است و در بهشت نیز در درجات ماء با ما خواهد بود. 

زيد بن Colt‏ گوید: بس به دعای رسول خدا جه بیماری آنها برطرف شد. 


۵ م2 254 وو ی ود Sotto‏ 2 ۰۱24 ود تن 1 
18S LS ]۲/۶۰[‏ بْنُ ail ase‏ بْنِ LE‏ قال: BIS‏ ارام 35 عَبْدِ الصّمَدٍ of‏ 
ist‏ ولشحاق fsb‏ قال: EAS‏ أبيء عن GN AS of ail te‏ عَنْ SS‏ بن 


ial ۰ 2 . fo 9‏ 2 و ot‏ 2 5 < - و 8 سس 4 )4 AW‏ رع 4 
ocd‏ عن أبي الیل oh al‏ وال عن 255 oh‏ تابت. قال: تیغث رول الله SE‏ يقول: 


el 8 ۹ ۳‏ ای “ك4 te Ss‏ اله وا ارو و tt‏ 

ع بن أبى طالب قَايْدٌ الْبَرَرِ و قال | 55 مَنْصُورَمَنْ نصره» خذول مَنْ AIS‏ 
aot aera or ta o ae 1 0 . 2 1 ۳ a) 0‏ = آه و ۶ 
الشاك فى عل SLB‏ فى ااشلام و خَيْرْمَنْ AUB‏ بَعْدِي و خَيْرْأَصْحَابي Aad FE‏ 


e 


eee 8 # ei, ۳‏ 0 0 2 26 
لني و دمه دمي و بوسبطی, ومن لب GF cD‏ الأ التّسعَةُ منم مَهْدِيُ 
£ 


هذه aA‏ 
[۲/۶۰] عامربن واثله از زید بن ثابت روايت كرده است: از رسول BES‏ شنیدم که 
می‌فرمود: على بن ابی‌طالب رهبر نیکوکاران و کشند؛ بدکاران است. هر که او را پاری 
کند» [ازجانب خدا] يارى خواهد شد و هرکه اورا يارى نکند. یاری نخواهد شد. 
کسی که دربارۂ على شک کند. در اسلام شک کرده است؛ بهترین کسی که بعد از 
خود برجای می‌گذارم و بهترین اصحابم» على است. گوشت اوء گوشت من و خون اوه 
خون من است و پدر دو نوه‌ام است و از LS‏ حسین. ُه امام بیرون آیند كه مهدي 
این امت از ایشان است. 
.١‏ فى النسخ: «بن اسحاق»» و المثبت هوالصواب. و هوابراهيم بن عبد الصمد بن موسی بن محمّد بن ابراهیم بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المظلب» آبواسحاق الهاشمی روی عن أبيه» وروی عنه أبوالمفضّل 


الشيبانى. انظر: تاريخ بغداد. ج۶» ص۳۱۷۷/۱۳۵؛ الأمالى للطوسی» ص۲۸۰ /۳۳۹؛ سير أعلام النبلاء» NOE‏ 
ص۷۱ /۳۹. 


زع باب یازدهم ۷ o‏ 


[۳/۶۱] 5 482 قال: دقن آبوصالح Jed‏ كد بر بن (فْيْضٍ بْنِ)" all ys‏ 00 
ا ات gist al‏ عاي عن د ye.‏ الْقَاسِع بْنِ SLES‏ عَنْ 


RBIs من‎ fall Ala قال:‎ Sal ts Gh من‎ sels 

[۳/۶۱] قاسم بن حشان اززيد بن ثابت روایت کرده است: «از رسول MEAS‏ شنیدم 
ead‏ مود Ls‏ نه اکر ad‏ زد ها esl‏ وروی از کل خی امامت نا Sas ga‏ 
كيرد و دنیا را ازعدل يركندء همچنان که از ستم پرشده باشد. گفتيم: او کیست ای رسول 
خدا؟ فرمود: او نهمین امام از فرزندان حسین است». 

[۶۷/] وَيإِسْنَادِهِ قال: قال Jets‏ الله : ES‏ دین 5 Sls CK‏ 

[۴/۶۲] و با سند حديث قبل از زید بن ثابت روایت ie‏ كه رسول REIS‏ فرمود: 


((دوست داشتن ۰ ما دين و دشمنی با cle‏ نفاق است». 


Glas} 3555 بن الحَسَنٍ الیازي» قال:‎ : Be of ya "13s Ye] 3s [over] 
قريك عَنٍ‎ Sis قال:‎ feptacll قال: : حَذَّدّني ي يريد بْنُ شیم یمام‎ AE بْنِ‎ rie ل‎ 
5 ال‎ JB scl نز بن‎ BLES عن امن‎ gut نزن‎ 

lis‏ معایوالتاس. اكم عل pos‏ جَدَاوَ جَدَة؟ fy‏ یاو 

nee 5 ده سید‎ tots سید یمیت وَ‎ Ads OF وَالحُسَيْنٌُ.‎ gcd JG 
piel 


۱ وم بسن و هومحتقد بن صالح بن فيض بن فیاض, أبو صالح العجلی الساوی» من 
مشایخ آبی المفضّل. انظر: الأمالى للطوسی, ص۴۸۱ /۳۵۰ و ۱۳۲۸۲/۶۲۱ و ۱۳۰۸/۶۳۴. 

۲ فى النسخ: «محتد»؛ والمثبت هوالصواب. وهوعبد الله بن أحمد بن عامربن سليمان» آبوالقاسم الطائی الکوفی؛ 
روی عن أبيه. انظر: رجال النجاشی» ص۱۰۰ /۲۵۰ و۲۲۹ /۶۰۶؛ تاريخ بغداد, ج٩»‏ ص ۳۹۳ /۳۹۷۱. 

۳ فى «ت» «د»: امن صلب». 

۴. من عندناء وهوأبوالحسن ابن الرازى» وقد تقدّمت ترجمته فى مشايخ المؤلّف فى المقدّمة. 


ه ۱۶۸ کنات الْكِنَايَةِ فى النُصُوص علی pede aN sie‏ د 


: ویو ی با و st‏ فلا بل يا زشول الله. 


و 
af‏ 


:اخسن وَالحُسَيْنُ» lag‏ ع : ئ آي ایب lcs fies Abb stb‏ الْعَالِّينَ. 
é‏ آم Je‏ رالاس تاو se side‏ لی یا زشول اله. 


الَ: الحتن ا تق its‏ جفقزننآي het gi Miss 5s‏ ایس 
4 لاش لاخ یرالاس" خالا وَخَالَة ؟ لئاه Jo‏ یا زشول ال 


قال: ان 5 CAE Shad‏ الْقَاسِمُ ِن Joy‏ الله. و GN‏ رنب Laks‏ رول Ail‏ 
م دَمَعَث عَیتا ول REA‏ و قال: Je‏ قالهم" Sead‏ الله و RIA‏ و الاس 
جمعين. و GAD EY‏ ین isl de ij otc Lis:‏ 7 ت بالقشط. و 
a Ee‏ مهدي هو اة xd gi‏ عِيتى 83 مرج AHS‏ 
Uli‏ مَنْ Lo gh‏ رشول Sail‏ 
IS 0‏ ین صُلْبٍ diss) hdl‏ من لب (hc‏ أي shel‏ و لام 
USE pegs‏ قسطا و {iv sigs et US Sie‏ 
9 قاسم بن حشان از زید بن ثابت روایت کرده است که رسول خدا ييه فرمود: 
ای مردم! LI‏ شما را به بهترین مردم از جهت جد و جده راهنمایی نکنم؟ عرض کردیم: 
بفرمایید ای رسول Nad‏ 


4 


فرمود: ایشان حسن و حسین هستند كه من جد آنهاء سيد رسولان هستم وجدة آنهاء 
خدیجه. بانوی زنان اهل بهشت است. ایا شما را به بهترین مردم از جهت يدر و مادر 
راهنمایی نکنم؟ عرض کردیم: بفرمایید ای رسول خدا! 

فرمود: ایشان حسن و حسین هستند که پدرشان» على بن ابی‌طالب و مادرشان. 


.١‏ فى «ت» «د»: «ألا أدلكم علی خیرالناس». 

۲. قوله: «ثم دمعت عينا رسول الله (BE‏ لم يرد فى «ت» «د». 
۳ فى «ج» «د»: «قاتلهما»ه وفی نسخة بدل «أ» ae)‏ «قاتلیهم». 
5 ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» MOD‏ 


× باب یازدهم ۹ a‏ 


فاطمه» بانوی زنان جهان است. آيا شما را به بهترين مردم از جهت عمو و عمه راهنمايى 
نكنم ؟ عرض کردیم: بفرمایید ای رسول خدا! 

فرمود: ایشان حسن و حسين هستند که عمویشان» جعفربن ابی‌طالب fae]‏ طیار] 
و عمه‌شان, ام‌هانی دخترابوطالب است. ای مردم! آيا شما را به بهترین مردم از جهت 
دایی و alld‏ راهنمایی تکنم؟ عرض کردیم: بفرماييد ای رسول خدا! 

فموده یشان تن و خسن هستید که دایی آهاء قات رول نفد و غاله ان 
زینب» دختررسول خداست. 

سپس چشمان حضرت پراز Sal‏ شد و فرمود: لعنت خدا و همه فرشتگان و مردمان 
برقاتل آنها باد. از صلب حسین, امامان نيكوكار و امین و معصوم که بريادارندة قسط 
حكن رون ابد سهدي اين نك أو claw sect‏ کسی بن ,مریم قفا ت 
سرش نماز گزارد. 

عرض کردیم: ای رسول خدا! او کیست؟ 

فرمود: أو نهمین نفراز LS‏ حسین است. نُه نفراز Gabe‏ حسین, امامان نیکوکارند 
و نهمین نفر مهدي أيشان است که دنیا را از غدل و داد پرکند. همچنان که از ظلم و 
جور پرشده باشد. 

وَهَذَا رید 35 تابت رَوَى عَنْهُ: الْقَاسِمُ 25 LES‏ وی 


وأين زيد بن ثابت است که قاسم بن حسّان و ابوطفیل از او روایت کرده‌اند. 


.١‏ فى هامش ch‏ بخظ ابن |دریس: «بلغ قبالاً رعرضاء وبخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


باب دوازدهم 


في ضیس عل GH‏ یی mis‏ 
باب آنچه از زيد بن ارقم از رسول Blas‏ 
در نض بر دوازده امام Bat‏ روایت شده است. 


RAN SEs قال:‎ tet اوعد ال سین بن حكر بن سويد ا‎ [vo 
Jt iE Sa بْنُ إسْمَاعِيلَ‎ hee tis الْسدِئء قال:‎ ass أي عَبْدِ الله‎ 352 
: تیف‎ J il ياو عن زنب‎ oh id عن‎ eels. نیع‎ Jt gis 
mga J BE A ول‎ 

EN و‎ eer een 85 4448 و‎ pla نت‎ 
seth Jol 6 أ عغصُومُوت. ینبم‎ hci Le 


.١‏ فى نسخة بدل hen cy‏ «بن» بدلا من: «عن». 

قال ابن أبى حاتم: «أبونعيم؛ روى عن محمد بن زياد السلمى عن معاذ بن جبل» روى عنه مندل» سمعت أبى يقول: 
هومجهول». و الظاهروقوع السهوفى السندء ولعل الصحيح هکذا: «عن أبى نعيم» عن مندل بن علی» عن محمّد بن 
زياد»؛ BY‏ الراوى عن محمد بن زیاد. هومندل بن على «۱۶۷ق»» وروی عنه أبونعيم الفضل بن دكين «۲۱۸ق»» ولعدم 
إمكان رواية البرمکی عن متدل بن على بلا واسطة لبعد الطبقة» إمكان روايته عن أبى نعيم يم. انظر: الطبقات الکبری» 
le‏ ص۳۱۷ و ۳۵۸؛ الجرح والتعدیل» Ae‏ ص۴۵۰ /۲۲۹۱؛ أحاديث منتخبة من re‏ الخوجانی» ص۹۵ /۱۳؛ 
تهذیب الکمال» ج ۰۲۳ ۳۲/۱۹۷ ۳۷: همان؛ ج258 ص۴۹۳ /۶۱۷۶. 

۲ فى «ت»: «وابناك هذان امامان وسیّدا» و فی «د»: «وابناك سبطای و هما سیدا». 


ه ۱۷۲ کاب الْكِمَايَةِ فى النُسُوصٍ at oie Je‏ الأذتى Bande‏ - 


od Ye JF‏ في Osh wld‏ یرت و خن آزبت. 

st‏ اه رَجْلْ من LOM‏ فقال: فِدَاكَ أي و أَمّى یا زشول اله وَمَنْ هُمْ؟ 

َال تا على اب ال ابر وآخي صاخ HABE Je‏ غقوث. و عقي Jee‏ 
اَي الْعَضْبَاءِ و آخي Je He‏ نَاقَةٍ من وق نت وبیده لواء المد يتادي: لا له[ 


فَيَقُولُ الدَمِيُونَ: ما هد إَِا cae * 6h i bile‏ نم hash‏ ۲ حَامِلٌ عَرْشٍ . 

sits‏ لك من بُظتَانِ الْعَرْشِ: یا مَعْشَرَالْدَمِيِينَء لیس هَذَا مك مب و لا نم 

lb he yo عرشي هذا الصَذِيقُ‎ Jo ولا‎ J 

[۱/۶۴] محمد بن زياد از زید بن ارقم روایت ت کرده است: از يسول HELIS‏ شنیدم 
که به على اغا مى فرمود: تو أمام و جانشين بعد از من هستى و دو فرزئدت» أمام و 
سرور جوانان اهل بهشت‌اند و ثه نفراز صلب حسین » امامان معصوم هستند و قائم ما 
اهل‌بیت از ایشان است. 

سپس فرمود: ای علی! در قيامت غیراز ما سواره‌ای نیست و ما چهار نفریم. 

بس مردی از انصار برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! أن 

فرمود: من بربُرأق» و برادرم صالح برناقة خدا كه پی شد. عمویم حمزه برشترعضبای 
من و برادرم على برشتری از شترهای بهشت سوار است, در حالی که لوای حمد را در 
دست دارد و ندا می‌دهد: Yo‏ اله الا الله» محمد رسول الله». 

پس آدمیان گویند: این منادی يا فرشته مقرب است. يا پیامبرمرسل ويا حامل عرش ؟ 

و فرشته‌ای از درون عرش پاسخ دهد: ای آدمیان! اين منادی نه فرشته مقتب است 


.١‏ فی «ت» دده و نسخة بدل tly‏ «فیجیبهم». 
۲. فى «ت» زيادة: «والفاروق الأعظم». 


a WY باب دواتدهم‎ = 


BIG Ae حك ب احص‎ Aas ae ae ae Se [vera] 


2 تب hogs gb “ES of‏ و سر meh‏ ما 
طالب: 


آنت des‏ .و ابتاك سیدا شبَابٍ هل اه ین لب i = hc‏ 
dass ١‏ قاذا be‏ ظَهَرَتْ لَكَ صَعَايِنُ في دور AB‏ يَتَمَالَْن عَلَيِكَ و يده 

]1770[ يزيد بن حيّان از زید بن ارقم روايت كرده است: از رسول BENS‏ شنیدم كه 
به على بن ابی‌طالب Mb‏ می‌فرمود: تو سید اوصیایی و دو فرزندت» سيد جوانان اهل 
بهشت‌اند و خداوند» ثه امام را از صلب حسين بیرون بياورد. پس وقتى من از دنیا بروم» 
کینه‌های نهفته در سينة افرادی نسبت به توآشکار شود و برضد تو جمع گشته» همکاری 
كنند و ماع از رسیدن تو به حقت و 

[۳/۶۶] و پاشتاوو عن 335 بی أ رقم قال: 

ما ES‏ تغرف De qm‏ عَهْدِ زشول الله 4 إلا ببُفضهم ste‏ 3.585 


.١‏ المثبت عن «د»» و هوالصواب» وفی سائرالدسخ: «بن». انظر: الهامش التالی. 

۲. فى النسخ: «عبد الله بن جعفره و المثبت هوالصواب. و هوجعفربن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفربن 
انظر: رجال النجاشی» ص۱۲۶ /۳۰۶؛ الغيبة للنعمانی» ص۲۰۸ /۱۶؛ همان» ص ۳۲۴ /۱؛ معجم رجال الحديث» ج۰۴ 
ص ۰۲۱۷۹/۷۵ و راجع: ذیل الحدیث ۸۶ و الحدیث ۱۲۹ من هذا الکتاب. 

۳ فى «ت»: : «محمّد بن قرضة». و فی سائرالنسخ: E een re eee‏ . و هومحمد بن الطفیل 
بن مالك. آبوجعفرالنخعی الکوفی» ابن عم شريك؛ BV‏ الاسناد من محمد بن الطفیل ورد فی: بحرالفوائد للکلاباذدی» 
ص۳۰۲. 

۴ فی النسخ: «زيد بن حتان» والمثبت هوالصواب . وهويزيد بن حیّان التَيْمى الکوفی» روی عن زيد بن أرقم» وروی 
عنه الأعمش . انظر: التاریخ الکبی Aer‏ ص۳۲۴ /۳۱۸۲؛ تهذیب الکمال» ج ۰۳۲‏ ۰۶۹۸۰/۱۱۲ 

۵. و رواه الصدوق فى عيون أخبار الرضاء Ye‏ ص ۳۰۵/۶۷ عن محمد بن عمر الحافظ, عن الحسن بن عبد الله 
عن أبى ذز الغفارى: و جابرین عبد ال وأبى سعيد الخدری» وعيد الله بن مسعود. انظن صفة النفاق لابى نعیم» 
ص١٠81-1/8/1؛‏ تاريخ دمشقء ج۰۴۲ ص۲۸۷-۲۸۵؛ الدز المنثورء Ve‏ ص۵۰۴. 


ee 2‏ ع 5 ۶ و oe fe‏ - 2و و 
GUS OES ۱۷۴ »‏ فى النصوص عَلى عَدد SOY AW‏ عَسَرَِيَهِ د 


[۳/۶۶] وبا سند حديث قبلء از زيد بن ارقم روايت كرده است: «ما در زمان رسول 
خدا BZ‏ « منافقين را از دشمنی ایشان با على ae‏ او می‌شناختیم». 

[۴/۶۷] دوبن Je‏ بل ال 55 GL‏ ارون بخ مومی. قال: 55 Sah‏ 
ب دی 2 یت ا 3 pas‏ ال igi is‏ 9 حََّمَنَا ae of‏ اه" JG‏ 


S55 


مد او Ba Bg ail hee‏ 
خَطْبَنًا رول الله 5 فَقَالَ بَعْدَ مَا Le‏ الله وای علنه أُوصِيكُمْ dil est, dl Skee‏ 
oil‏ لا pitas‏ ي Az‏ الا من رذب بالمقوَى ” هد" في الدَّنْيَاء وَاعْلَمُوا أن ag‏ 
مبیل alle‏ و itd peas‏ الْحقِيمين و لا cust SL tl‏ دم IE‏ 


.١‏ المثبت عن «ت» «د». وفی «ج» «ح»: «علی بن الحسن» وفی سائرالنسخ: «الحسن بن علی». وهوامًا أبوعبد الله 
الحسین بن على الخزاعی» Lally‏ على بن الحسن بن مندة» و کلاهما من مشایخ المولف» و رویا عن التلعکبری؛ كما 
هو موجود فى أسانيد الكتاب» ولكن رواية ابن مندة» عن هارون بن موسى» عن أحمد بن صدقة› عن أبيه» وردت فی 
الحديث ۴۵ من هذا الكتاب. 

۲. فى النسخ: «أحمد بن محمّد»: والمثبت هوالصواب. وهوأحمد بن على بن مهدى بن صدقة بن هشام بن غالب 
edi!‏ أبوعلى الأنصارى» سمع منه التلّعكبرى بمصرسنة ۰۳۴۰ عن أبيه» عن الرضا HE‏ وله منه إجازة. انظر: رجال 
النجاشی» ص۲۷۷ /۷۲۸؛ رجال الطوسی» ص۴۱۰ /۵۹۵۲؛ كامل الزیارات» ص75 /1. 

۳ فى نسخة بدل دا «م»: : «أبوعبد الرحمن»؛ وفى «ت»: : «أبوعبد الرحمن عبد الله بن أحمد»» و کلاهما صحیح؛ ay‏ 
أب عبد الله أحمد بن حنبل الشیبانی؛ وابنه آبا عبدالرحمن عبد الله بن أحمد رويا عن داود بن عمروالضبّی ولكنّ مافی 
ch‏ أنسب للطبقة. لأنّ على بن صدقة الرقی روى عن الامام الرضا لاء و ولد عبد الله بن أحمد بعد شهادته طلا بعشر 
سنين. انظر: تاريخ بغدادء ج۰۸ ص۴۴۶۲/۳۶۰؛ همان؛ جةء ص۳۸۲ /۴۹۵۱» والهامش السابق والتالى. 

۴. فى النسخ: «داود بن عمربن زاهربن المسیّب» و المثبت هوالصواب. و هوداود بن عَمُرو بن زهیرالمسیّبی أبو 
سليمان الضبی البغدادی» من آل المسيّب. انظر: الطبقات الکبری» ج۷» ص۲۵۰ /۳۵۵۱؛ مسند أحمد» ج۲۵» 
ص۴۰۴ /۱۶۰۲۳؛ همان» ج۰۳۳ ص۲۰۴ /۲۰۲۸۱؛ سير أعلام النبلاء» ج۰۱۱ ص58/170؛ تهذيب الکمال» AG‏ 
ص۴۲۵ /۰۱۷۷۷ والهامش السابق. 

۵. المثبت عن «ت» :ده و نسخة بدل och‏ و فى سائرالنسخ: «الحسن بن عبد الله». و هوالحسن بن عُبَيد الله بن 
عروة النخعی» آبوعروة الكوفى؛ روی عن أبى الضحی مسلم بن صبيح» عن زيد بن أرقم. انظر: المعجم الکبیر ج۵؛ 
ص۱۶۹ /۴۹۸۴-۴۹۸۰؛ تهذیب الکمال. ج۶» ص۱۲۴۲/۱۹۹؛ همان» ص۰۲۷ ص۵۲۰ /۵۹۳۱. 

۶ فى نسخة بدل ah‏ «فی التقوی» و فى «ج» «ح»: «یرغب فى التقوی». 

۷. فی «ت» «د»: «هدی». 


= WO باب دوازدهم‎ a 


a 


تدف 


وَيزِيلُ کل نغمة 5 is‏ وود الا وی 

اا خا قد eed‏ بالیس توا نپا ر کم الله pnd ce‏ ین )26 5 
9 با ينما BN‏ 6 ع ابلاغ وا ذو آغیتکم Ga‏ إى ما مح به piel‏ أا إن 
LH‏ ككرت و بت 5 ras 55) 5 LD‏ .لا وان Lit 555 55M‏ 


۶ 


باضطلاع." 

pit Je Se sole‏ ألما" بره pte Je‏ و ده تاش دوز 
َأَُوُ: cs‏ متي من ايء قیقال: َل Gye‏ با عفد 2؟ alg‏ ما برځوا بغ 
یر rl Je‏ 


lor 


Seal wlll sales‏ من ' iste‏ و Jal‏ ب PSS Resi‏ هم مَعَ ا حت وق مَعَهُمْ 
4 هم ال التاشذون بغي 5 sc‏ اللفسوموة. 


ام See all‏ لله بن SUS teal‏ زشول الله فک HE‏ بَعْدَكَ؟ 


ال : عَدَدَ نُقََاءِ gi‏ إِسْرَائِيلٌ و حَوَارِيَ عیتی. Hts‏ من صُلْبٍ otc‏ و منم 
هی زو لك 

[۴/۶۷] ابوضحَى از زید بن ارقم روایت کرده است: رسول BES‏ برای ما خطبه 
خواند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: ای بندگان خدا! شما را به تقوا از خدایی 
سفارش می‌کنم که بندگان از او بىنياز نیستند. به راستی كه هركس به تقوا رغبت AS‏ 
نسبت به دنيأ زهد ورزد. 


و بدانید Sy aS‏ راه همه مردم و منزل باقی‌ماندگان است؛ زندگان را به سرعت برگیرد 


.١‏ فی «ت» «ج» «ح» «ده: «الجلاء». 

۲. فى «م): : «حلّت». وكانت كذلك فى «أ» ثم صيّرت: «رحلت». 

۳. فى «ت» «ده: «باطلاع». . وال افتَعَلَ من الضلاعة, وهی القوّة. قال الخلیل: lr:‏ لهذا الحمل مضطلع» ولهذا 
giles MN‏ > الضاد مدغمة فى الطاء وليس من المطالعة» . کتاب العین» Ne‏ ص ۰۲۸۰ ۱ 

۴ . فى دج «» ونسخة بدل aly‏ : «من»» وفی نسخة بدل «م» کالمتن. 

۵. فی ات «د»: : سيو . 

۶. فی «ت» «د»: «فی». 


۳ 4 وت و id 1c‏ 5 ود , 22 
GUSH BES ۱۷۶ >‏ فی النُصُوص علی عَدد Bese SN ae‏ د 


و به‌هم‌پیوستن فراریان از col‏ او را ناتوان نکند. مرگ هرلذتی را نابود و هرنعمتی را زایل 
وهرشادی و زیبایی را ازميان ببرد. 

Liss‏ سرای Soph‏ است و اهلش بايد آن را ترک eS‏ أن شیرین و سبزو خرم است 
میّسراست از دنيا كوج كنيد و بیش از حد کفایت از آن طلب نکنید و چشمان خود را 
به چیزی خیره نکنید كه خوش‌گذرانان از آن بهره‌مند شده‌اند. 

آگاه ath‏ که دنیا a‏ زشتی گراییده ويشت کرده و کهنه شده و وداع نموده است. و 
بدانيد كه آخرت. كوج كرده وبا قوّت » روی آورده است . 

ای مردم! كويا كنار حوض ]355[ ایستاده‌ام و آن دسته از شما را نظاره مىكنم که بر 
من وارد می‌شوند؛ برخی را می‌گيرند و به ایشان اجازه نزدیک شدن به مرا نمی‌دهند و من 
می‌گویم: پروردگارا! اینها از من وازامت من هستند. 

گفته شود: آیا فهمیدی که ایشان بعد ازتوچه کردند؟ به خدا سوگند! پس از تو همواره 
به رفتار پدران خود بازگشتند. 

ای مردم! شما را 2 HL‏ عترت و اهل‌بیتم به نیکی سفارش می‌کنم که ایشان با حق 
هستند وحق با ایشان است. آنها امامان راشدین بعد ازمن هستند و امین و معصوم‌اند. 
هستند؟ 

فرمود: به عدد نقيبان بنی‌اسرائیل و حواريون عيسى كه ته نفرشان از صلب حسين 
هستند و مهدي اين امت از ایشان است. 

و LGU‏ بن رقم ری عنهه gles Si AES‏ ویزید بیان" و ُوالضحی." 

و این زید بن ارقم است که محمد بن زياد و يزيد بن حيّان و ابوضحی از او روایت 
کرده‌اند. 
۱. فى «د»: «زید بن حشان»» وفی سائرالنسخ: «يزيد بن حسان». و المثبت هوالصواب. وقد تقدّم فى الحدیث ۰۶۵ 


فراجم. 
۲. فى هامش «أ» بخظ ابن زهرة: «بلغ السماع». 


Gb‏ جا عن ي gt Saal 3 i iad‏ زان عن 
التي Be‏ في النُصُوصٍ َل نة 12 pon 5s giv‏ 


oe 


باب آنه از ابو أمامة از رسول خا در 
نص بر دوازده امام Bt‏ روایت شده آنشت. 


۸ حَدَّتَنَا ne JE SG Jeti A‏ الله جَعْمَرْْنُمحَمَدِ بْنِ Ais‏ بن 

of ‘tl‏ جَعْفَربْنٍ ان ی اف نع نطاب ٠‏ قال: 555 نحاق بْنُ 

JG قال:‎ Zale! الْكندِيُ؛ عن ا‎ ph gsi شیتی بن جف قال‎ atl عن‎ las 
: رَصُولٌ الله‎ 


rq Cd 


sah jie Jel ied teas Slate‏ پا إل إلا SEB il‏ زشول 


ahs. tose tue tue ch 5. بغدة تن وان‎ ٠ ay dip ad بل و‎ 515 
ae a5 (is 1 One 2 1 اع‎ 

yall byte lle ان‎ ZEA وَالْحْسَنَ و‎ gaye 51 itd 5-08 م2‎ lait luis 
الذِينَ قذ قرنتهم بي؟‎ ES فقلث: یا وب اه مي من‎ 


J‏ فى «» (ع ۱ : «الحسين» و المثبت عن سائرالنسخ» وهوالصوابء وهووالد آبی قيراط . انظ رجال النجاشی» 
ص۳۱۴/۱۲۲؛ تاريخ بغداد. ج ۰۷ ص۲۱۳ /۳۶۶۹. تاريخ الاسلام ج۰۷ ص۳۷۶/۱۳۱. 

۲. قوله: «بن الحسن» آثبتناه عن «ج» «د». وفی هامش ch‏ بخظ ابن إدريس ey‏ م بدلا منه: «بن الحسين بن جعقر 
بن الحسین» و کتب ابن ادریس بعده: «زيادة عن الاصل»؛ وفی «ت»: ابن الحسين». انظر: الهامش السابق. 


GUSH LES WA o‏ نی النُصُوصٍ Je‏ عَد الأَيِمَةِ ON‏ عحَ رل ه 


فنُودیت: G:¢‏ 322 هم الأ Jag‏ َك وَالَْْيَارْمِنْ در 855 

]1⁄۶۸[ أجلح gas‏ ازابو آمامه روایت کرده است که رسول خدا BEE‏ فرمود: زمانی که 
مرا به آسمان بردند. ديدم با نور برساق عرش نوشته شده است: لا اله الا الله» محمد 
رسول all‏ او را به وسیلۀ على تقویت کرده و به وسيلهُ او یاری اش نمودم؛ بعد از او, نام 
حسن و حسین بود و سه مرتبه نام على و دو مرتبه نام محمد و جعفرو موسی و حسن 
و حجت 24 را دیدم؛ دوازده نام كه با نور نوشته شده بود. 

عرض کردم: پروردگارا! اینها نام A>‏ کسانی است که قرين و همراه نام من کرده‌ای؟ 


wid yess 35 ]۲/۶۹[‏ 55:56 کی aed‏ كذ Sel‏ الوا قَالَ: 
parse ar‏ قلخ (is‏ اشائیل. عن of ts‏ 3 عَنِ الْقَاسمء عن أي 


مه قال قال رشول الله : 
اد من بَعْدِي El‏ عَشَرَكُلْهُمْ ین فرش ي» dts‏ من صُلْبٍ اسان و الْمَهْدِيُ 


os? 
٠ 


[۲/۶۹] قاسم بن عبدالرحمن از ابو أمامه روايت كرده كه رسول BENS‏ فرمود: 
«أمامان بعد از من» دوازده نفرند که همه از قریش هستند. نه نفرآنها از صلب حسین اند 
ومهدى ازايشان است». 


Lee 55s ]۳/۷۰[‏ بْنُ وفبان بن BM ake‏ ضرع قال. SKS‏ این بْنُ 


عل fe pti)‏ قال: 55 wht 3 Ye (Sls‏ عَنْ of EE‏ یَغقوب. قال: GB‏ مَنْصُورُ 


2 


JG قال:‎ Zul Arce | عَنْ أبي سُلَيْمَانَ‎ paki ease 
: ل الله‎ 


.١‏ فى دأ» «ج» دع ten‏ «ميمون بن أبى نويرة» والمثبت هوالصواب. وهومنصور بن يعقوب بن أبى نويرة الکوفی. انظر: 
الجرح والتعدیل» ج۰۸ ص۷۸۲/۱۷۹؛ الثقات لابن حبَان» ج٩»‏ ص۱۵۸۳۲/۱۷۲؛ موضح أوهام الجمع و التفريق 
للخطیب» NG‏ ص -FFV/¥F4‏ 

وانظرالاسناد من عبّاد بن یعقوب فی: الأمالی للصدوق» ص ۳۶۴ /۵. 


3 باب سیزدهم ۹ co‏ 


لا تقوم السّاعَةُ 5S‏ یوم قا Gale‏ مِنَاء 5 Je af al Stk oe HS‏ له فَنْ تبعه 


عجَاوَمَئْ alas ab tte AE‏ ل با ail‏ اتوه 5 Je 3h‏ ال فَإِنهُ خَلِيقَة او 

قُلَْاهيَا يَسُولٌ الله. و مت يَقُومُ قَايْمَكُمْ؟ 

قال: ED oslo ly‏ هرجا و dogs‏ وَهُوَالتَّاسِعُ من لب الحْسَيْنٍ. 

[۳/۷۰] ایوسلیمان ی از ابو آمامه روایت کرده است که رسول BENS‏ فرمود: 
قيامت برپا نخواهد شد تا اينكه قائم برخق ازما قیام کند و آن زمانی است که خداوند 
به او اجازه دهد. يس هر که از او پیروی کند. نجات wh‏ و هركه از او روی گرداند. 
هلاک شود. 

خدا را! خدا را! ای بندگان Has‏ خودتان را به او برسانید -اگر چه روی برف راه 
بروید- که او خلیفه خداست. 

عرض کردیم: ای رسول خدا! قائم شما جه زمانی قیام خواهد کرد؟ 

فرمود: أن كاه كه دنیا هرج و مرج شود. و او نهمين فرزند از Ch‏ حسین است. 

)5 مدا لو ماه رَوَى pls até‏ لقاع وَأَبَوسْلَيْمَانَ لسع 

و اين ابو أمامه است که أجلّح و قاسم و ابوسلیمان gS‏ از او روایت کرده‌اند. 


). ما بين القوسین أثبتناه من «ج» ah Ge‏ 
۲. فى هامش «أ» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


باب اجه عن يس لب اش ع القن te‏ 

في النُصُوص عَلى عَدد کو التاشدین 2 أَحعِينَ 
باب آنچه از وائلة بن اسقع از رسول elas‏ 
در نض بر دوازده امام يه روايت شده است. 


dil Sez as opi eae مو‎ (55S 56 فلز‎ Sh بو‎ be 
عند امن - من لین افيس ال‎ BNE ght ن اوي قال:‎ ale & 
958 الله‎ bots JG قال:‎ gh اة نی‎ ie. iis أي‎ eats ails 

gu es 5 gs‏ نع في axes fea‏ مواضع اها عظیعة: Ste‏ الا بو نج 
انورو عِنْدَ ESN‏ و عند الشاب و ofall he‏ و Be‏ الصَرَاطٍ isl gf.‏ 
هل go‏ ي و اشتفسلت بهم من بَعْدِي ax BRAS B55‏ ایام 

ققیل: يا زشول ال َكيف الِاسْتِمْسَاكُ هم 

قال: إنَّ FN‏ بعد بَعْدِي انتا عشي فن أ حَبَهُْ وافتدی يهم قارو ناء وَمَنْ BE‏ عنم 


۱. فى النسخ: «عتبة»» والمثبت هوالصواب. و هوعلی بن محمّد بن محمّد بن Lab‏ بن همام» أبوالحسن الشیبانی 
۲. فى «ت» «ج) «ح» «د» ونسخة بدل te) th‏ «مواطن». 


د ۱۸۲ کاب iS‏ فی المُصُوصٍ علی عَدَدِ ای AM‏ عَكَر بيع ه 


صل وَغْوَى. 
]1/۷1[ ابراهیم بن ALE!‏ از وائلة بن اسقع ie‏ ت کرده که رسول خدا ae‏ فرمود: 
دوست داشتن من و اهل بيتم در هفت جا -که و حشت بزرگی به همراه اه دارند- سودمند 


است: هنگام مرگ» در قبرء زمان برانگیخته‌شدن» وقتی که Ub‏ اعمال را به دست 
اشخاص بدهند. زمان محاسبة اعمال» هنگامی که پای ober‏ بروند و هنكام عبور از 
صراط . پس هركس مرا و اهل‌بیت مرا دوست بدارد و بعد از من به آنها تمسک جوید. 
ما شفیع او در روز قيامت خواهیم بود. 

به حضرت عرض شد: ای رسول خدا! تمسک جستن به آنها چگونه است؟ 

فرمود: امامان بعد از من دوازده تفرند؛ هركس آنها را دوست بدارد و به ایشان اقتدا 
کند. رستگار شده و نجات یافته است. هر که از ایشان روی گرداند. گمراه شده و به راه 
هلاکت رفته است. 

st wi ytd 55:36 الله ه الَیبَان‎ ae 25353 Byes Si ۲/۷۷۱ 
A 3% J6 2 ن ن‎ poses 5h 85 قال:‎ Sh Sil بن مخ‎ 
داد ئ‎ 5s ىء قال‎ 5d is NG fe Pl aed ود بن مد‎ RTA Rey 


o 


SIs JG" Zell‏ امن خبی اش" عن ick dB‏ 5 ا 


.١‏ فی «ت» (ذا «ع۷: «أخبرنا»» وفی «ج» «ح): «حدئنا. 

؟. فی دت؛ «د»: «الرازی». وفی سارالنسخ: «الززاد». والمغبت هوالصواب. وهوأبوالعباس المخزومی مولاهم القرشی 
الكوفى» خال والد أبى غالب الزراری» واين أخت محمد بن الحسین بن أبى الخظاب. انظر: رسالة آبی غالب الزراری» 
ص۱۴۰ و۱۴۱؛ کامل الزیارات» ص۳۱۹ /۱؛ الأمالی للطوسی؛ ص ۲۴ /۲۹؛ همان» ص۴۸۲ /۴ ۱۰۵. 

5 فى النسخ: «داود بن الحسین»» والمشبت هوالصواب. و هوداود بن المح آیوسلیمان الطائی روی عنه محمد 
بن يحيى الأزدى. انظر: تاريخ بغداد. Ag‏ ص۳۵۵ /۴۴۵۹؛ تهذیب الکمال» Ag‏ ص۸۴/۴۴۳ ۰۱۷ 

؟. هوحرام بن عثمان بن عَمْرو بن يحيى بن النَضْربن عَبْد بن كعب الأصارى السلمى. انظر: التاريخ الکبیر ج ۰۳ 
ص۱۰۱ /۳۵۲؛ تاريخ بغداد» Ae‏ ۰۳۳۷۶/۲۷۱ 

۵. فى النسخ: «عتبة بن تيهان»» و فی «ت» «د» زیادة: «السلمی». و المثبت هوالصواب. و هوعتبة بن یقظان الراسبی: 
۱ أبوعمرو البصرى» وقد تقدّم فى الحدیث ۰۳۵ فراجع. 


0 باب چهاردهم الما a‏ 


ولا گی ال sis‏ 5 قَالَ: elcid Se‏ بني (شواییل. 

oa‏ بو از واثلة بن اسقع روايت كرده است كه رسول BES‏ فرمود: «ایمان 
کامل نشود. مگربا محبت ما اهل‌بیت. خداوند به ما سفارش کرده که ما اهل‌بیت را 
دوست نمی‌دارد. مگر مومن باتقوا و دشمن نمی‌دارد. مگرمنافتي اهل شقاوت. يس 
خوشا به حال کسی که به من و به أمامان پاک از فرزندان من تمسک جوید. 

عرض شد: ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرهستند؟ 

فرمود: به عدد نقیبان بنىاسرائيل». 

55S IG تن ن مد ال حَدَّكَنَا ماو 25 مُوسَىء‎ 8 5 ihe is [ve 
C355 بن الْحَارثِ امروزی. قال:‎ Ye is ل:‎ 16 6a Jee of DE جَعْفْرُ بْنُ‎ 


2 


رن تلان قل حَدَّثنَا als fais‏ ن lee‏ عن برد" عَنْ مكحو عَنْ 


- 


07 BOF رَسُولَ الله‎ Cade قال:‎ hall of ists 


َاعْرِجَ بي ال السَّمَاءِ ل ي رن 532 Jo‏ فقال MGS‏ 


.١‏ فى «ت» «د»: «عهد الیَ». 

۲ فى «ج» «ح» «ع»: «تمتك بهم وبی»» وكانت كذلك فى «أ» ten‏ ثم شخط علی قوله: (بهم 9 

۳ فى النسخ: «أيّوب»» والمثبت هوالصواب. و هوالسری بن عاصم الهمداتی آبوسهل البغدادی: روی عن حفص 
بن غیاث النخعی. وروی عنه على بن الحسن بن الحارث المروزی . انظر: تاريخ بغداد ج٩»‏ ص ۰۴۷۷۰/۱۹۱ تلخیص 
المتشابه فى الرسم للخطیب. ج۰۲ ص۶۲۱ و انظرالاسناد من السری بن عاصم فی: اعتلال القلوب للخرائطی» Ne‏ 
ص۸۱۳/۳۸۷. 

۴. فى «ت»: «یزید» و فى ساثرالنسخ: «زيد» والمثبت هوالصواب. و هوبرد بن سنان الشامی» أبوالعلاء الدمشقی» 
تزیل البصرة» روی عن مکحول» عن واثلة» وروی عنه حفص بن غیاث. انظر: اعتلال القلوب؛ ج۲» ص۳۸۷ /۰۸۱۳ 
twas‏ الشهاب. Ve‏ ص/411-917/177» تاريخ الاسلام» To‏ ص۶۲۳ /۲۹؛ تهذیب الکمال» Fe‏ ص۴۳ ۰۶۵۵۱ 


WES ۱۸۴ >‏ الْكَِايَةِ فی النُصُوص عَلَى at sie‏ ال عم ریب - 


ال إن ما سل تباث BG‏ لا أقام الْأمرَعدَهو يه جع بن أي 
طالب lal‏ و الوم 3585 KE GG‏ من وراج و 9 EM‏ التاشدین من 


2 


of EST his‏ تراه با she‏ فلث: ih‏ یا وت 
:JG‏ اغ «kl‏ َر وَفَّعْثُ gels Cash,‏ فاد i 2241 gL‏ ب بغيي Sh‏ عَشرَئوا. 

Aguas splat tal 555 ANS JG فلث: یا وب. آنوازمن هِي؟‎ 

[۳/۷۳] مکحول از واثلة بن اسقع روایت کرده است: از رسول شنیدم که 
می‌فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند و به «سدرة المنتهی» رسیدم پروردگارم مرا صدا زد و 
فرمود: ای محمد! عرض کردم: لبيك سرورم! 

فرمود: من هیچ پیامبری را نفرستادم که روزگارش سپری شود. مگر اينكه وصی‌اش 
را برای dull‏ کار بعد از خودش گمارد. تو نیزعلی بن ابی‌طالب را امام و وصي بعد از . 
خودت قرار بده كه من» شما را ازیک نور آفریدم وامامان راشدین را از نور ما آفریدم. 

ای محمد! UT‏ دوست داری که آنها را ببینی؟ عرض کردم: آری پروردگارا! 

فرمود: سرت را بلند کن. يس سرم را بلند کرده و خودم را در برابرانوار امامانٍ بعد از 
خود ديدم که دوازده نور بودند. 

عرض کردم: پروردگارا! اينها انوار کیست؟ 

فرمود: انوار امامان امین و معصوم بعد از تو. 


G3 ae‏ و até‏ الله dc‏ بن of he‏ سَعِيدِء قال: حَدََّنا نا أب عبد اله 
ffir ge yaad‏ قال: ist Bi Asis.‏ بن اشخاق d tal‏ قال: (S55‏ 


eames $5 J. bo one is ول‎ 


Bae قال: قال ول الله‎ pic عَن یل ی‎ like 


۱. فی «ت» «ده زیادة: «أناه. 

5 فى «أ» ع «م»: «على بن المحسره» وفى سائرالنسخ: «علی بن الحسن». و هو على بن بحر بن SF‏ القظان» أبو 
الحسن الفارسی» ثم البغدادی. انظر: تاريخ بغدادء Ne‏ ص۳۵۱ /۶۲۰۰؛ تهذیب الکمال» Vee‏ ص۲۵ ۴۰۲۷/۳ و 
انظ ر الاسناد من على بن بحر فى: حلية الأولياءء Oe‏ ص۲۱۶؛ مسند أحمدء ج19 ص۰۱۹ 


o ۵ باب چهاردهم‎ re] 


sats NN JB a hes‏ مِن ste‏ -أَوْقَالَ: من JBI‏ 525 — بعدد ما 
ities‏ خالد بن مَعدان از واثلة بن اسقع روایت کرده است که رسول BENS‏ فرمود: 
«اهل‌بیت مرا به منزلهُ سرنسبت به بدن و به منز دو چشم نسبت به سرقرار دهید؛ به 
راستی كه سربدون چشم» راه خويش را نمی‌یابد. بعد از من به أنها اقتدا كنيد تا هرگز 
گمراه نشوید. از ایشان دربارهٌ امامان پرسیدیم؟ فرمود: امامان بعد از من. از عترت من 


Kee را‎ Sel ot ae yi 


L-‏ فرمود: از اهل‌بیت من- به عدد نقیبان بنی اسرائیل هستند». 
aa a‏ ی ین ی 3 


ae 1 


۱ المشبت عن «ج» «ح» وهوالصواب, وفی ten tly‏ «م»: «مکحول؛ والأجلح» وخالد بن معدان؛ وأبوسليمان الضتى» 
وإبراهيم بن أبى عبلة» و القاسم». و کذا فى «ت» ولكنّ فیها: «مکحول بن الأجلح» ولم يرد فیها: «القاسم»» فقد ذکر 
النساخ التابعین من الباب السابق هنا سهوا. 

۲. فى هامش«» بخظ بنى زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر». 


باب ٠‏ پانزدهم 
ae Mel ie pk ermine‏ عمجم 
adi 8‏ از ابو ايوب انصاری از رسول las‏ ¥ 
در نض بر دوازده امام cule, Bat‏ شده است: 


TCR eo] الشَّيِبَاقٌ قال: حَدَّتَي حَيْدَربْنُ حَمَِبن نع‎ Oa Astle) 
لور عَنْ مُوتی‎ GEL بْنِ السّخْتِء' عن‎ Hated مَشعُوڊ. عَنْ‎ GL pias ۳ 
"2 { ۰ 3 - 4 


يا سء Eck EF‏ ٿن op SS‏ عن أ 


۷ 


۷ 
1 
۷ 


5 ید eM‏ و Jes Ye‏ الَْوْصِيَاءِ. و سبطاي 325 DEM‏ و Ey‏ لام 


۱. المثبت عن «ت» «د». و هو الصواب» و فی سالرالنسخ: (حبیب!. و هوحيدر بن محمّد بن نعيم» أبوأحمد 

السمرقندی» من غلمان محمّد بن مسعود العيّاشى» وقد روى جميع مصتفاته وقرأها علیه, وقد تقدّم فى الحدیث 

۱ فراجع. 

۲ فى «ت» «ده: «حلئنا». ۱ 

7 هویوسف بن السخت آبویعقوب البصری» روی عنه محمد بن مسعود العیّاشی. Ope bil‏ أخبار الرضاء le‏ 

ص۳۸ /۳؛ رجال الکشی. ص۵۲۶ /8١٠٠؛‏ رجال الطوسی» ص۴۰۳ /۵۹۱۴. 

ee ۴‏ 0 ره 0 بن» ون «د» oe ell‏ 2 5 0 
یر ا النبلاء؛ ane Or‏ تهذیب الکمال» ۲ ص۴۰۳ /۵04. 


2 ا‎ ce fe الوك‎ sitet 5 ie 
> علی عدد الابْمَة الائتی رطش‎ opel الكفايّة فى‎ OES ۸۸ د‎ 


المعْصُومُونَ من لب chic‏ و من مه هَذِه AN‏ 
bel 4 ai lis‏ فا :يا زشول abl‏ کم لد ؟ 
قال: DLA Sie‏ وَحَوَارِيٍ oh 5 gine‏ َي |شوائیل. 
[VO]‏ سلمة بن اکوع از ابو oil‏ انصاری روایت کرده است: «از رسول BENS‏ 
شنیدم که می‌فرمود: من سيد انبیا و علی سيد اوصیا و دو نوه‌ام بهترین سبط ها هستند. 
امامان معصوم از CLS‏ حسین» از ما هستند و مهدي اين امت نیزاز ماست. 
در این هنگام» عربی باديه نشین برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! امامان بعد از 
شما چند نفرند؟ فرمود: به عدد سبط ها[ی بهود] و حواریون عیسی و نقیبان بنی‌اسرائیل 
هستد) . 
[7/؟] أَخْبَرنَا 52 دیعب Sey a‏ بن Belg GS‏ اسن Bde of‏ 
اخسن 256« BIS ATG‏ مد بن محخگد of‏ سَعِيدِء قال دق saad y AES‏ 
عیتی of‏ وَرْطا الوق JG‏ حَدَمَتا أَمْرٌ خن oe‏ عن Ly‏ هاژون. قال: Sis‏ 
م 5 عَلْمَاوٌ: َا من عَبْدٍ الْقَيْسِ: 
يوم الجَملٍ خر fhe‏ : بن أي BBE‏ قف بَيْنَ الصَّفَيْنِ -5 قَدْ 

نت يپ 165 : یی طلحة؟ أ يِن الب ۳ oi]‏ ی 25 Gach‏ 


og 


JG 155 Je ie cll gs 3233.5 + Sli‏ الطَلَبُ بدم غشمان. 
قَالّ: $56 الله له وتا دم ماق. آما تذکریوع كنا في ني ب HELE Lt‏ و زشول 
ES Ei le ESE HE al‏ لك و :يا شول الله إنَّ لیا لا 

۱ ا1 لَهُ.‎ eal تفا ال ما به 6385 لک تاه وم و‎ Bets 


.١‏ من عندناء وهوأبوالحسن ابن الرازى» وقد تقدّمت ترجمته فى مشايخ المؤئف فى المقذمة. 
۲ فی «ت» «ج» «د» زيادة: «فخرجاه. 

۳. فى «ت» «د»: «فاستقبلنا رسول الله 2 مك عليك». 

۴ فى «ت» «د»: Yo‏ یترکه رَهُوه» وفى «ج» «ح»: «لم يترك زهوآه. 


5 باب پانزدهم ۹ oe‏ 


04 
ء 


Jl Ba 25] أَزجع الآن؟‎ BS تَعَمْء وَلَكِنْ‎ SG 
JO أن عمتمع عَلَيِكَ الاو‎ JS WL قال قازجغ‎ 
SEAL ال یف أَدْخْلُ الاو ق هد لي زشول اله ا‎ 


۳4 


فقال: متی؟ قال: سمغت سعید د بْنَ زَيْرِيحَرّتُ' olde‏ بن ن عَفَانَ في aS SG‏ تیم مِنْ 


- g* 22 - 


قال: ون العَشَرةُ؟ قال: ol‏ 55 عُمَرْوَ عْثْمَانُ وَأَنَاوَطْلْحَةُ حى Kats Se‏ 
قال: فن Stl‏ قال rou]‏ 


3H 5 ع الْجَاحِدِينَ»‎ ie BA 5 ails 
دكي حيبي زشول لهي قال: مب ين هدن كدت ب رأ و‎ 


pod) Jal olde ا اله -تَبَارِكَ وَتَعَالَ-‎ AUS Je aod مِنَ‎ 


تادی ie‏ مشت اَهَل قَدْكَانَ عذ یی ono is Bl‏ 
Elis‏ حبك tl gail yn‏ حَسَنِ i oA‏ 
اختوث Joie‏ تا رهوج SI‏ یوم ها خَقٌ مِنَ الظِين 

انيز نجع و عي 13 وین ماه فا 7 


م مل Jee‏ ني GS‏ ا رای يهم لا كرمَادٍاشكدّت Copy‏ في ذم عاصف. 


م ِا ین إلى قطر شْريّني He JEG Alb‏ و اس و hc‏ وَعَقَارَ 


قال الخلیل: GAM‏ لکبروالعظمة. و الْمَزْهُْ لمعجب بتفسه». کتاب العين: ج۴» ص ۷۳. 

.١‏ المثبت عن «ت» «د» و هوالصواب؛ لأ سعيد بن زيد القرشى قد روی هذا الحدیث عن رسول الله . وفی سائر 
النسخ: «يحدّث عن». 

". فى «ت»: «قلته الیوم» وفی «ج» «ح» «ع»: «قلته فى اللوم». 

۳ فى نسخة بدل «ت»: «فان بعض الذی قد قلت یکفینی». 


2 ا ۰ 0 1 > وی 280 22 
SUSI OES ۱۹ »‏ فى النصوص على عدد POLS SAS‏ ه 


2 
1 


535.5 وات ME‏ بْنُ gy‏ رَد 135 yas 3 of A Aare telat‏ دور الَائْمِيِينَ 


a 


ay Aa عَلَيْه و‎ aks نه و‎ GES peal pd مِنْ‎ Lads GONE له‎ enced 


الت مَعَ dts‏ اله Eke Als SSN 31 5 he BRE‏ نقاتل الْمْسْلِمِينَ. 
Gl‏ و الله Ene 3B‏ ٿ من زشول BEAN‏ يَُولُ: : إِنَكَ LE‏ الْقَاسِطِينَ و SO‏ 5 
نارق sats‏ مع dé‏ أي طالب. 


elas‏ الله )5 یغت US‏ من Sail Jets‏ قال: عم نع 

Eg BE ین زشول الله‎ Site geet Ess لته‎ 

Seis 22200 2 55‏ يمول عَلِنّ مَعَ Gh‏ و GAN‏ مَعَهُ dea‏ و مها وا dad‏ 5 بغري. یال Je‏ 
اویل كنا كلك عل ات وان ll als ga‏ من ال am‏ 
GG‏ أَعَدَا 5 لوصا Legh ib‏ و Ses HN‏ اسان Heats‏ من صلبه. و ینبم el‏ 
fabs coal‏ في آخراليمَانٍ EAS‏ في adil‏ وین حُصُونَ EN‏ 

EG‏ : فَهَذِهِ ARLE‏ مَنْ هُمْ؟ 


oe oF 


3 ]ليه بهذ نی oll Sap lb‏ 
فتاه کم عهد لك رول اله #4 أن يَكُونَ 8585 من لب ؟ 
ال اما عم 


قال: aS) aad‏ قال FE‏ کا ge‏ بي إلى Lil‏ رت إلى ساقي all‏ (فَإِذّا هى" 


تخر او لد رول الله یه بل Spal‏ ب و ریت ت أَحَدَ عَسَمَ 


Je a ULES te‏ ساق اعرش is‏ عل الح البق tue.‏ لیا Ce‏ و مدا 
دا عففراو فوتی وای و اد 
.١‏ فى «ت»: «قال: الله لقد سمعت يقول ذلك رسول الله BE‏ وفی نسخة بدل te db‏ «قال: الله لقد سمعت ذلك 


من رسول الله . 
؟. ما بين القوسين أثبتناه عن «ت» «د». 


2 باب پانزدهم ۳ 


و - 


فنودیث: یا ۶ 


2 وه یم 5 55 اسا مزر و 


vd 


باك 5 


112111010111110 


قلتا: فقا لِبَني هاشم؟ 
قال: ee‏ سیت ول م: انر 8 الْمُسْتَصْعَفُونَ بَْدِي . 


ناه فن الَْاسِطُونَ 
ال a fst‏ الَذِينَ قَذ Ds‏ 
Tock BEY‏ تیفث وشول اف يَقُولُ: 
eg asl (isd Als‏ 


توف 


a 


Sve > 


tae‏ و 


ny إلا‎ key یِقول: لابند‎ dha JG 
اله.‎ Bass GS; 1G 
يَقُولُ: م مَنْ قال: لا لَه إلا اله ما‎ dha J 


] و ze‏ خر صرت be‏ 
قلتاء زذتا يرمك الله 


ال تیه vis‏ مَن 
HH 535d‏ فى ۳ 


وَالنَاكُِونَ وَالْحَارقُونَ؟ 


ای القَاسطيت, و stl‏ قاني وال 
stl‏ في لظرقاب Sth Gy‏ 


ل 
عند الله 0 eal ys‏ عو َل ين ماين تانب 


fit elles كَمَكلٍ‎ ail ند‎ 


Sob »إو‎ 


ريع 


له الجن 


UL‏ فلا گرو لا pie‏ قاني hats dae‏ الا 


.١‏ فى «ت» «ج» لاح HON‏ «فطوبی لمحبیهم؛ والويل لمبغضیهم». 


۲ کذا فی «أ» «ج) «ح» «ع۰۲ وفی ساثرالنسخ: «الطرقات». 


۳.فی ات «د»: (سمعته». 


۴. فى «ت» «ج» «ده زيادة: «نعم» و کذا فی الموضعین التالیین. 


۵. فى «ج» «ح»: «مؤمنا». 


> ۹۲ کناب الْكِمَايَةِ نی النُصُوص عَلَى عَدَد البق الشتن Beste‏ ه 

[۲/۷۶] يزيد بن هارون گوید: بزرگان و عالمان ما از As‏ «عبدالقیس» برای ما 
روایت کرده‌اند: وقتی جنگ جمل فرا رسید. على بن ابی‌طالب MA‏ از سپاه بیرون رفت و 
ميان دو لشکرایستاد -درحالی که (ALS on ALS‏ کجاوه [عایشه] را دربرگرفته بودند- 
و صدا زد: طلحه و زبیر کجایند؟ پس زبیرجل و آمد و بين دو لشکربه هم رسیدند. 

امیرمومنان MAL‏ فرمود: زبیر! جه چیزتورا به اين کار وادار کرد؟ 

گفت: خون‌خواهی عثمان. 

حضرت فرمود: خداوند سزاوارترین ما در ریختن خون عثمان را بکشد. أيا به ياد 
نداری روزی را که در «ینی‌بیاضه» بودیم و دراز کشیدیم و رسول REIS‏ به توتكيه 
داده بود» پس من به تو لبخند زدم و تو نیزبه من لبخند زدی و گفتی: ای رسول خدا! 
be‏ « تکبرو خودپسندی را كنار نمی‌گذارد و حضرت فرمود: او تکیرو خودپسندی ندارد؛ 
ولی توروزی با او می‌جنگی. در حالی که توستمگری [و حق با اوست]؟ 

گفت: آری به ياد دارم؛ ولی اکنون چگونه بازگردم؟ بازگشت [برای] من عار است. 

حضرت فرمود: با عار بازگرد پیش از آنکه عار و نار [جهنم] برتوجمع گردد. 

گفت: چگونه داخل آتش شوم در حالی که رسول خدا شهادت داده که من اهل 
بهشتم. 

حضرت فرمود: جه زمانی؟ 

گفت: از سعید بن زيد شنیدم که در زمان خلافت عثمان به او می‌گفت: از رسول خدا 
شنيده است که می‌فرمود: ده نفر[از اصحاب او] در بهشت خواهند بود. 

حضرت فرمود: أن ده نفرجه کسانی هستند؟ 

گفت: ابوبکرو عمرو عثمان ومن و طلحه. تا اينكه ab‏ نفررا شمرد. 

حضرت فرمود: دهمین نفرکیست؟ گفت: تو. 


4 فى «ج» «ح» زيادة: «هذا أبوأيَوب الأنصارى» روی عنه سلمة» و جمع من عبد القیس عن المشایخ». وفی هامش 
uly‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدى على». 
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حضرت فرمود: تو گواهی دادی که من اهل بهشتم؛ ولی من منكر بهشت رفتن تو و 
همراهانت هستم و حبیبم رسول dp REIS‏ من فرموده است: هفت نفراز کسانی که 
نام بردىء در تابوتی از آتش در پست‌ترین درک جهنم خواهند بود و روی آن تابوت» 
صخره‌ای هست که هرگاه خداوند اراده کند اهل جهنم را عذاب کند» آن صخره برداشته 
می‌شود. 

يس زبیر بازگشت در حالی که می‌گفت: على چیزی را بیان کرد كه من از آن باخبر 
بودم. از دیربازه زندگی يدرت برپایی حق بوده است. 

پس گفتم: اباالحسن! ملامت من بس است و اندکی از آنچه امروز گفتی» مرا كفايت 
کند. من عار را برآتش سوزان برگزیدم؛ چگونه مخلوقی که از گل است می‌تواند در برایر 
أن اتش مقاومت SAS‏ 

امروز از راه هلاکت» به صلاح و هدایت. و از کین شدید. به نرم خويى بازمی‌گردم. 

سپس de‏ بر Cabo om‏ حمله کرد و ایشان را مانند خاکستری می‌دیدی كه 
تندبادى سخت» در روزی طوفانى برآن وزیده باشد؛ عايشه اسیر ككشت و به قصر 
بنی خلف برده شد. على و حسن و حسين و عمار و زيد و ابوایوب انصاری وارد بصره 
شنددد Gul gil»‏ اتصاری در Sle‏ يكل از هاهنیای افامت گزید. 

پس ما سی نفراز بزرگان بصره را جمع کرده و نزد او رفتیم و سلام کردیم و گفتیم: تو 
در جنگ بَدر و أَحُد همراه رسول Bele‏ با مشرکان جنگیدی و اکنون آمده‌ای و با 
شتلمانان Riss oe‏ ؟ 

ابو ایوب گفت: به خدا سوگند! از رسول خدا ¥ شنيدم که می‌فرمود: تو پس از من 
همراه على بن ابی‌طالب با ناكثين و قاسطین و مارقین خواهی جنگید. 

كفتيم: تور به خدا سوگند! خودت اين سخن را از رسول BBLS‏ شئيدى؟ 

گفت: آری. ۱ 

گفتیم: برای ما سخنی بكو که از رسول BENS‏ دربارة على لا شنیده‌ای. 

فت: شنیدم که می‌فرمود: على با حق است و حق با اوست؛ او امام و جانشین بعد 


2 و بر ا 4 ۹ oo‏ تس وم -“ 
د op ails GUSH DES ۱٩۴‏ علی عَدد ای تن عررباه - 


ازمن است و برسرتأویل قرآن می‌جنگد. همچنان که من برسرتنزیل آن جنگیدم. دو 
فرزندش حسن و حسین, دو نوه‌ام از این امت. امام هستند؛ جه قيام کنند و جه قیام 
نکنند و پدرشان از ایشان بهتراست. امامان بعد از حسین كه نفراز لب او هستند و 
ازايشان است قائمی که در آخرالزمان قيام کند» همچنان که من در اولش قیام کردم و 
دژهای گمراهی را بكشايد. 

گفتیم: اين تُه نفرچه کسانی هستند؟ 

گفت: ایشان امامان بعد از حسین لا هستند» یکی پس از دیگری. 

گفتیم: رسول خدا ويه دربار؛ُ تعداد امامان بعد از خودش به تو چه سفارش کرد؟ 

گفت: دوازده نفرند. 

گفتیم: آیا آنها را برای تو نام برد؟ 

گفت: آری! فرمود: زمانی که مرا به آسمان بردند. برساق عرش نظ ركردم و دیدم با نور 
نوشته شده: لا اله الا cab‏ محمد رسول الله» او را به وسيلهُ على تقویت کرده و به وسیلة 
او یاری‌اش نمودم؛ بعد از علی» یازده نام را ديدم که با نور بر ساق عرش نوشته شده 
بود: حسن و حسین و سه مرتبه نام على و دو مرتبه نام اا ودرو موی و دان 
و حجت Bob‏ 

عرض کردم: خدایا! اينها چه کسانی هستند که اکرامشان نموده و نامشان را قرفن 
و همراه نام خود کرده‌ای؟ به من تدا شد: ای محمد! ایشان اوصیا و امامان بعد از تو 
هستند» خوشا به حال دوستداران و وای به حال دشمنان ایشان. 

گفتیم: يس بنی‌هاشم چه؟ 

گفت: شنیدم كه به ایشان می‌فرمود: شما بعد از من مستضعف خواهید بود. 

گفتیم: قاسطین و ناکئین و مارقین جه كسانى هستند؟ 

گفت: ناکئین همین کسانی بودند كه با ایشان جنگیدیم و به زودی با قاسطین نيز 
خواهیم جنگید و اما مارقین؛ پس به خدا سوگند که ايشان را نمی‌شناسم! جزاینکه از 
رسول BES‏ شنيدم می‌فرمود: در حوالی نهروانات با ایشان خواهیم جنگید. 


fi‏ باب پانزدهم ۵ د 


گفتیم: بهترین چیزی که از رسول BES‏ شنیده‌ای را برای ما بازگو کن. 

گفت: شنیدم که می‌فرمود: JE‏ مومن در نزد خداء مانند فرشت مقزب است و به راستی 
كه مؤمن در نزد خدا از آن هم بالاتراست و هیچ چیزدر نزد خداء محبوب‌تراز مرد و زن 
مومن توبه‌کار نیست. 

گفتیم: بیشتربرای ما بگوء خداوند تو را مشمول رحمتش گرداند. 

گفت: شنیدم كه می‌فرمود: ایمان کامل نمی‌شود. مگربا ولایت ما اهل‌بیت. 

گفتیم: بیشتربرای ما بگوء خداوند تو را مشمول رحمتش گرداند. 

گفت: شنیدم که می‌فرمود: هر که با اخلاص «لا اله الا الله» بگوید. وارد بهشت 
می‌شود. . . 

کی ای کا ور میرن فسوی ا 

گفت: شنیدم كه می‌فرمود: هركه مسلمان باشدء مکرنمی‌کند و فریب نمی‌دهد؛ زیرا از 
جبرئیل شنیدم که می‌گفت: مکرو فریب در آتش هستند. 

گفتیم: خداوند تو را از جانب پیامبرو اسلام. جزای خيردهد. 


aces 


ف اشر tier: 3 esi iE‏ 
باب آنه از عمار ين پاسر از رسول خداعئة 
در yes‏ بر دوازده امام DSL‏ روايت شده است. 


Gh ]⁄۷۷[‏ 322 بو او > قال: (S55‏ مُحَمَدُ 35 cd‏ 
بن حفص BSH pth‏ قَالَ: ite BK‏ قوب 
کن كد ني lat‏ أي at‏ حون كل عن ¢ آبیه و 
LAS‏ مَعَ سول اله HOE‏ في بض غَرَوَاته 5 fe JSS‏ لإ Leo)‏ 
مرو بن ce‏ اله مج 5 Lend JS‏ بن تافم ع ايت 
سول الله. 8 عَلِيَاَقَدْجَاهَدٌ في SS abl‏ حِهَادِهِ. 

ال لگ له مني و dt Ul‏ و )28 ارت عِلْمِي و قاي دَيْني و مُنجوژوغري و اليه 
cats‏ و NS‏ 1 بخ رفي امن asl‏ بَعْدِي ؛ حَرْبهُ حَرْي و حَرْبي حَزب dil‏ و سِلْمُهُ 
ale gobo gal‏ أ َه ؛ أب EN Ge‏ ین gat‏ وین طلبه رخاف 
MN‏ لشیین. ینبم مَهْدِيٌ هو IBN‏ 
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.¥00/ ص۱۷۶‎ Ne بن یعقوب فی: ترتیبا الأمالى الخميسية.‎ ake انظر الاستاد من‎ .١ 


ما ی ee eee eee‏ بان 
د ۱۹۸ GUS DES‏ فى النصّوص علی عدد HEY‏ الاشتی Pups‏ د 


فقلث. أي و Gal‏ با زشول الله ما هَدَّاالَهْرِئ؟ 
قال: gue KEL‏ ام أَنَّ ail‏ 3 ¢ عَهد ال نه وج م من صُلْبٍ الحُسَنٍ ial‏ 
da‏ ين لیب عنم ولك كله Bade i‏ رین آع ما 


چ و مر 


ؤا قن ole els‏ معين»؛' يون ا ل و يو علا قوم ویلبث Ul‏ 
9351 « قاذا GIS‏ في آخرالّمان GE‏ م cis‏ قنطاً و Je ole Sie‏ لول Ls‏ 
Je LEG‏ الیل و وتو أَشْبَهُ الاس . 

ياعا يَكُونُ بَعْدِي فشتة قاذا گان GUS‏ َائبغ علیا و جزبه؛ GAN5 GA x JUG‏ 


Ive 


2200 6< 2 ات 2 oe ove‏ ص oh‏ 9 ا ۳۹ 
GEL‏ انك سَعْقَاتِلَ بَعْدِي مَعَ LE‏ صنفان: کیت وَالْقَاسِطِينَ, 2 ULES‏ اه 
aa 1‏ 2 


الْبَاغِيَة. 


Ge‏ رَسُولٌ الله لیس ذَلِكَ Sy Je‏ اله وَرضَاكَ؟ 
ال نع على رضا الو ورضاي وَيَكُونُ 351 Dah‏ من SUN‏ شَرْبَةٌ من oA‏ تَشْرَيهُ. 
خا ول 


- 
ےہ ¢ 


فلا گان يم caine‏ صف GF ode‏ عقاژنن یرل آمی رامیت فَنَا 

اد يي في SUE steal‏ هلا مك الله. 

a SSE 4 ale 366 عثله.‎ ists لكام‎ ale گان ب 385 سَاعة ماد‎ EB 
وَصَفَهُ ِي‎ gill ch اميت له‎ eal SLB عا‎ ol تقر‎ a منت مني‎ 

or.‏ يدي فترّل nsf pal‏ عَنْ له و Sle‏ عَثَاراوَوَدعَهُ وال :يا أا ایّان. 

BES‏ الله 4 عن LS‏ و عم ge‏ خن AN ga"‏ كُنْتَ و نِعْمَ الصَّاحِبُ کنت. 


woe ےہ ت‎ ۳ 0 ۳3 5 ce ۳ 2 
JE الا بتصیرة؛‎ HRS ما‎ Gabel sel G ail دا 562 و‎ Sis See 
فَاتّبعْ‎ GUS ادا گان‎ Hits (cares ستکون‎ J خی" يا عكار‎ ti 


.۳۰ سوره ملكء آيه‎ .١ 
خیرآه» وفی «ج» «ح»: «عن نبيك وعن الاسلام خیرآ.‎ Hes فى «ت» «د): «عن الله وعن‎ ۲ 
فى «ت» و نسخة بدل «ج»: «یوم حنين».‎ .۳ 


8 باب شانزدهم ۹ ه 


abel pene ta وق سال ر‎ des واخل‎ HG و جزی؛ اه‎ tke 
seal الله یا أمِيرَالمْؤْمِنِينَ عَنٍ الإشلام سل انا لد یت و‎ DBAS 


2 رکب و رکب seat ul‏ عل 1# و بر ری الا se‏ 4 بجر عن ماو 
ed‏ : ما مَعَنَا مَاءُء فَقَامَ ail]‏ ۾ Js‏ مِنَ الْأَنَصَارِ قَأَسقَاهُ شر 53.8 به ین JG 245,85 ot‏ 
عَهِدَ ال 5 et‏ ان کرد آجزژدي زية ین ی 2 jib sth Je Se‏ 
ome Pg eel inte‏ هلان من Jal‏ الام فطع 535 iss‏ 
لما گا Jeg‏ طاف زاین ال فَوَجَدَ Sl os Gh Luce‏ فَجَعَلّ 
0 ا 
موث کم لمر عار ع وه 


يض فق یل ی 


Ld 
t 


rel geil Laas .أناك‎ 

"bi تنوم‎ gat اك‎ 

[۱/۷۷] محمد بن عمار از پدرش عمار روایت کرده است: در یکی از جنگ‌ها همراه 
رسول خدا BE‏ بودم که على Ib‏ علمداران لشکردشمن را کشت و جمعشان را پراکنده 
ساخت و عمرو بن عبدالله جُمَحى و شيبة بن نافع ]99 تن از پهلوانان دشمن] را از پای 
درآورد. من نود رسول BLAS‏ آمده و گفتم؛ ای ریسول Nad‏ به راستی که علی در را 
خداء حق جهاد را ادا کرد 


۱. فى «ت» «ج» tg rear‏ زیادة: «من الدنیا». 


۲ فی «ج» «ح» ونسخة بدل «»: «ألا أيها الموت الذی لیس تارکی *** آرحنی فقد أفنيتٌ js‏ خلیلی». وفی «ت»: 
«فلست £5 لی خلیل خليل» وفی «د»: «فلست £5 للخليل خلیل» بدلا من: «أرحنی...». 

۳ فى «ج» (ح»: «تأتی». وفی نسخة بدل te) da‏ اتنحوا. 

۴. و رواه الفضل بن شاذان النیسابوری فى OLS‏ إثبات الرجعة بتفاوت -کما نقله عنه فى GUS‏ المهتدی. 
ص۴۹۷ /۱۵- بهذا الاسناد: حذثنا الحسن بن على بن فضّالء عن عبد الله بن بكي عن عبد الملك بن إسماعيل 
الأسدى» عن أبيه» عن سعيد بن جبیر قال: قيل لعمارين ياسر: ما حملك على حب على بن أبى طالب ؟... قال: كنت 
مع رسول الله BE‏ فرأيت le‏ لك فى بعض الغزوات قد قتل عدّة من أصحاب الراية قريش... 


rea oth -c 35 e ۲۳ 4 ه‎ wel, g 
د‎ Baste OM aM sie عَلَى‎ ogi نی‎ SUS OES ۲۰ > 


حضرت فرمود: چون او از من است و من از او هستم و او وارث علم من و اداکنند؛ 
دين من و عمل‌کننده به وعد؛ُ من و جانشین بعد از من است؛ اگراو نبود. بعد از من. 
مومن خالص شناخته نمی‌شد. جنگ با او جنگ با من است و جنگ با من» جنگ 
با خداست. سازش با اوه سازش با من است و سازش با من» سازش با خداست. به 
نت كه او یتر دو تیا و Sully‏ یمد از تن ات خداود امانان راهدين را اقا 
او بیرون می‌آورد و مهدي اين امت از ایشان است. 

عرض کردم: يدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! این مهدی کیست؟ 

موف ای عمار! baw oly‏ يمن تفارش کرده که از کاب سی أناء 
بیرون می‌آید و نهمین فرزند او از میان مردم غایب شود و این همان سخن خداوند است: 
Son‏ مرا خبر دهید که اگرآب شما [در زمین] فرو رود. جه کسی برای شما آب روان 
خواهد آورد»؛ برای او غیبتی طولانی است که جمعی از أن [اعتقاد به وجود ایشان] 
برگردند و دسته‌ای دیگربرآن پایدار بمانند. يس أن كاه كه آخرالزمان فرا رسد» خروج کرده 
ودنيا را پراز Jue‏ و داد aS‏ و برسرتأویل قرآن بجنگد. همچنان كه من برسرتنزیل آن 
جنگیدم؛ او هم‌نام من و شبیه‌ترین مردم به من است. 

ای عمار! به زودی يس از من فتنه‌ای خواهد بود و زمانى که أن فتنه واقع شد. از على 
و حزب أو پیروی كن که او با حق است و حق با اوست. 

ای Lhe‏ به زودی پس از من همراه على با دو دسته خواهی جنگید؛ ناكثين و 
قاسطین. گروه ستمگرء تو را خواهد کشت. 

عرض کردم: ای رسول Mas‏ آيا کشته gad‏ من بای رضای las‏ و رضای شما 
نیست ؟ 

فرمود: آری» برای رضای خدا و رضای من است. و آخرین روزي تو از دنیا مقداری 
شیراست که می‌آشامی. 

وقتی جنگ صفین فرا رسید. عمار نزد امیرمومنان Bh‏ آمد و عرض کرد: ای برادر رسول 
خدا! آیا به من اجازةُ جنگ می‌دهی؟ فرمود: مهلت بده» خدایت رحمت کند. 


باب شانزدهم ۱ a‏ 


يس از ساعتی دوباره اجازه خواست و حضرت همان جواب را داد. يس برای سومین 
بار تکرار کرد و امیرمومنان كلا گریست. ۱ 

عماربه حضرت نگاه کرد و عرض کرد: ای امیرمومنان! اين همان روزی است که رسول 
Blas‏ أن را برای من وصف کرده بود. 

امیرمومنان MA‏ از استر خود پیاده شد و عمار را در آغوش كرفت و با او وداع کرد و 
فرمود: ای ابایقظان! خداوند تو را از جانب پیامبرت و از ile‏ من جزای خیردهد. جه 
برادر و رفیق خوبی بودی و گریست. 

عمار نیزگریست و عرض کرد: ای امیرمومنان! به خدا سوگند که من از روی بصیرت؛ 
تو را پیروی کردم و از رسول خدا #۶ شنیدم که در جنگ خیبر می‌فرمود: ای عمار! به 
زودی پس از من فتنه‌ای خواهد بود و زمانی که آن فتنه واقع شد. از على و حزب او 
پیروی كن که او با حق است وحق با اوست. به زودی يس از من با ناكثين و قاسطین 
خواهی جنگید. 

ای امیرمومنان! خداوند از جاتب اسلام. بهترین پاداش‌ها را به شما بدهد که آنیه 
لازم بود» انجام Galo‏ و رساندی و خیرخواهی کردی. 

سپس هردو برمرکب خود سوار شدند و عماربه میدان جنگ آمد. سپس مقداری آب 
طلبید و گفتند: اب نداریم. در این هنگام مردی از اتصار برخاست و مقداری شیربه وی 
داد. عمارآن را نوشید و گفت: رسول MENS‏ چنین به من سفارش کرده بود كه آخرین 
روزي من مقداری شیررخواهد بود. سپس بردشمن حمله کرد و هجده نفررا کشت. پس 
دو نفراز Jal‏ شام به او نزدیک شدند و با نیزه او را زدند و کشته شد. 

هنگامی که شب فرا رسید. امیرمومنان Yb‏ در ميان کشته‌ها می‌گشت و عمار را دید 
كه در ميان آنها افتاده است» پس سراو را برزانو نهاد و گریست و اشعاری خواند [كه 
ترجمه اش چنین است]: 

ای مرگ! این جدا شدن اجباری چقدر ادامه دارد؟ مرا نیزآسوده كن که همه دوستانم 


را از ole‏ بردی. 


»> ۲۰۲ كِتَابُ الْكِمَاَةِ فی النُصُوص Le‏ عدد الب AN‏ عع رده 


می‌بینم به کساتی که من دوستشان دارم. بینایی» گویا با راهنما به سوی آنها می‌روی. 
41 حَدَّكَنا Ye‏ بْن اسان بن حي i A B55 JG‏ هَارُونُ OB‏ موتی. 
of Je BAS as «JU‏ مَعْمٍ' قال دك Ste‏ اله ِن مَعْبَدء قال: (sigh Is‏ 
نهیم bal‏ ن الشميّعء' قال: p SH bs Gils‏ 83 لال »عن أَسْلَمَ عن أي یل 
عَنْ Ke‏ قال: 
ا حَصَرَرَمُولَ اه Ash BE‏ دعا بعلن بل سار 4 طويلأًتَ قال: pei cdl BEG‏ 

و ار قد أغظاك لله le‏ و KG. oo‏ مث کهرث لك Ghd‏ في دور تقوم و 
ESS‏ فَاظِمَةُ و یکی اخسن وا سین فقال لفاطمة: يَاسَيّدَةَ الِّسْوَانِ, مِمَ SINS‏ 
قالّث: یا بت أَخْمَى الضَّيْعَةَ بَعْدَكَ. 

۳۹۳ یی یا فَاطِمَة 8G.‏ أَولُمَن gia‏ من SB‏ .اتکی ولا JEG G32‏ 
idl Jal ols Sica‏ 5 ال مد cele‏ وان else‏ عیرالّصیاء. و SEN‏ سند 


- 


3 


7 
2 


شاب jal‏ 41 ومن صلب اسان رخ aul‏ له Sassy S25‏ > مهو ag cane‏ 7 مونَ» ۲ و 
من مهد nd‏ لد 


تال له الم اف ات رل a‏ 15“ سَْطِيعٌ أن : sacks‏ 


۱. فى ly‏ «ع» ten‏ «علی بن محمد بن على بن معمره وفی «ج» (ح»: «علی بن محمّد بن معمرا» و المثبت عن سائر 
النسخ» و هوالصواب. و هومحقد بن على بن معمر أبوالحسين الكوفى؛ صاحب الصبيحى؛ روى عن عبد الله بن 
معبد البصرى العابد بسوراء؛ وسمع منه التلعكبرى سنة ۳۲۹ ق, وله منه إجازة.. 

انظر: رجال الطوسىء ص۴۴۲ /۶۳۱۰؛ المتفق والمفترق للخطیب» ج۳» ص ۷۲۹/۱۴۴۳ . 

؟. الظاهرأته Sat yl‏ موسی بن إبراهيم الأصغرابن الامام موسی الکاظم BEL‏ يقال لحفیده أحمد بن الحسین بن 
إبراهيم بن موسی: «الممتع». و يقال لولده: «بنوالممتع». انظر: عمدة الطالب فى نساب آل أبى طالب» ص۱۸۳ و 
N40‏ 

۳. كذا فى cto» dy‏ وفی ساثرالنسخ و نسخة بدل th‏ «غصیت».. 


۴. فى نسخة بدل ۳ ten‏ «مطهرين معصومين". 


o YY باب شانزدهم‎ 


es 7 @ 


فقال: Gf‏ جَبِرئِيلَ معلق. و lcs‏ الْفَضْلْ ctl‏ وَكُل لقع عَيَِْهِ اه لا یی 
dsl‏ 5532 یر gee Ub‏ 


هم و و و we‏ 


Jl‏ للا مات He dts‏ گان الْمَضْلْ يُتَاولُهُ الما 2 و جَبْرَئِيلُ eli‏ و يُعَاونُهُ, 
Es‏ أن غَسَلَهُ لَهُ و کهآ العَبَاش فقال: یا عَلْ. اد اناس 35 أجمَعُوا' fe‏ أن يَدْفِنُوا 


التي في الْتقيع ون وم رل ینغ * 

Je GSS‏ انس و oJ‏ مَعَاشِرَالنّاسء إِنّ زشول اله eal BE‏ یا وم وَهَلْ 
تعْلَمُونَ أن زشول اله cal He‏ من Jas‏ ارفص ول ن من Sab‏ م مَعَ الله ST‏ 5 
ن من گسوزبای sity £3 5 dice‏ 

انا ای قاضتغ ما Ed‏ 


م 1 


قال: GS‏ أذفن رَسُولَ الله 4 في الْبِفْعَةٍ الق Sad‏ فبها. 

.متام عل اباب قصل thc sale‏ عفرا عط ین ليدم ور 

[۲/۷۸] ابوطقیل از عمار روايت كرده است: وقتى زمان وفات رسول خدا عه فرا 
سيد على 3 را طلبيد و مدتى طولانى با او آهسته سخن گفت. سپس فرمود: ای 
علی! تو وصی و وارث من هستی و خداوند. علم و فهم مرا به توعطا کرده است. وقتی 
من بميرم» کینه‌های نهفته در سينة عده‌ای نسبت به تو آشکار شود و حق تو را غصب 


پس فاطمه و حسن و حسين BOL‏ گریستند و BE poles‏ به فاطمه Bb‏ فرمود: ای سرور 


۱. فی «ت»: «وقال» بدلاً من: «و قل له». 

۲ فى ات» «د»: «انفقأت». 

۳ قوله: «يقلبه و لم يرد فى «ت» «د». 

؟. فى «ت»: «قل اجتمعوا». 

۵ فى «ت» وده ونسخة بدل (ج»: «رجل واحد». 

۶ فى «ت» «ده: «کان اماما». 

۷ ورواه الفضل بن شاذان النیسابوری فى کتاب إثبات الرجعة -کما نقله عنه فى GUS‏ المهتدی» ص۴۹۵ /۱۴- بهذا 
الإسناد: حدّثنا عشمان بن عيسىء قال: حذئنا آبوحمزة الشمالی» قال: حدّثنا أسلم» قال: حدثنا آبوالطفیل, قال: حدّثنا 
عمارین یاس إلى قوله: gn‏ متا مهدی هذه ATA‏ 


22 beg ke ae ا 2ك‎ 2 
5 BEERS الأيْمَّةِ الائتی‎ ode فى النصضوص على‎ GUS OES ۲۰۴ o 


بانوان! گریه ات به خاطرچیست؟ 

عرض کرد: يدر جان! از ضایع شدن [حقم] پس از شما نگرانم. 

فرمود: ای فاطمه! شاد باش که تو اولین نفراز اهلبيتم هستی که به من ملحق 
می‌شود. گریه مکن و ناراحت مباش که توسيدةٌ زنان اهل بهشتی و يدرت سيد انبیا و 
پسرعمویت» [علی] بهترین اوصیا و دو فرزندت. سيد جوانان اهل بهش ت اند و خداوند, 
اما پاک وموم Gleb‏ سي شوم ارد ینوی الى ای امات 

سپس رو به على MAb‏ کرد و فرمود: ای علی! غسل و کفن مرا کسی جزتوانجام ندهد. 

على Mb‏ عرض کرد: ای رسول خدا! جه کسی به من آب می‌رساند؛ زيرا بدن شریف 
شما سنگین است و من به تنهایی توان جابه‌جا كردن شما را ندارم؟ 

فرمود: جبرئیل همراه توست و فضل بن عباس هم به تو آب می‌رساند؛ به او بگو که 
جشمانش را ببندد؛ زيرا هرکسی جزتوعورت مرا ببیند. چشمانش كور شود. 

عمار گوید: زمانی كه رسول EIS‏ از دنیا رفت» فضل بن عباس به آن حضرت 
آب می‌رساند و جبرئیل» بدن BE pales‏ را جابه‌جا می‌کرد و به او کمک می‌کرد و وقتی از 
غسل و کفن كردن او فارغ شد. عباس نزد اوآمد و گفت: ای علی! مردم تصمیم گرفته اند 
كه پیامب BE‏ را در بقيع دفن کنند و مردی از خودشان [یعنی ابوبكر] برایشان امامت کند 
[تا نماز ميّت گزارند]. 

بس على MA‏ نزد مردم آمد و فرمود: ای مردم! به راستی که رسول BENE‏ در حال 
حیات ويس از مرگ» امام ماست؛ أيا می‌دانید كه آن حضرت» کسی را که قبور را محل 
کا ونان فا روف لقنت رور کی کیان ها مرک و وت ا رن 
وک زا که تدان مقلع زرا کیت رای csi‏ و 

مردم گفتند: اختیار با تواست» هرطور که صلاح می‌دانی عمل کن. 

حضرت فرمود: من رسول خدا 4 را در همان مکانی که از دنيا رفته. دفن می‌کنم. 
سپس بردر ایستاد و براو تماز خواند و از مردم خواست که ده نفرده نفر بیایند و بر 
حضرت نماز بخوانند و خارج شوند. 


2 ۵ باب شانزدهم‎ a 


س (ss‏ 22 او وا ve‏ وو و وو ost? a.‏ 
وَهَذَا GSES‏ یاسرروی عنه: ابنهء و ابوالطفیّل. 


و این عمار بن یاسراست که پسرش محمد بن عمار و ابوطفیل از او روایت کرده‌اند. 


A‏ فى هامش tly‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


باب هفدهم 
OL‏ ما جَاءَ عن yt MOB‏ سید BED yb‏ 
في النضوص على pasts gi aa‏ 
باب آنه از حذيفة بن awl‏ از رسول we las‏ 
در نض بر دوازده امام Bt‏ روایت شده است. 


دما مد 83 وَهْبَاقَ ن ُحَمَدِ اْمَصْرِيٌ» Jes is JG‏ بن عغعرا بان 


ت 
4 


= باه سور pn bah gallate‏ رعذلا pe‏ نت 


eae‏ ی Jak as. adi‏ شید ال 
Cae‏ رَسُولَ Je Sit HE dil‏ مِنْبره: 


۱. فی «ت» «د»: «حذئناه. 

۲ . المثبت عن «ج» «ح» و هوالصواب» و فی سائرالنسخ: «الراسبی». و هویحیی بن خلف الوابشی الهمدانی. 
رجال النجاشىء ص۴۴۳ /۱۱۹۷؛ رجال ابن داود. ص۳۷۳ /۰۱۶۶۸ 

۳ من عندنا؛ BY‏ هذا الحدیث قد رواه عنه جماعة كما سیأتی فى تخریجاتنا للحدیث. و هونصرین عبدالرحمن بن 
IS‏ الناجی» آبوسلیمان -و یقال: آبو سعید- الكوفىء الوشاء. انظر: تسمية مشایخ النسانی» ص۱۰۲ /۲۳۰؛ تهذیب 
الکمال» ج۰۲۹ ص۳۵۰ FFA‏ 

۴. فى النسخ: «يزيد»» و المثبت هوالصواب.و هوزید بن الحسن القرشى» أبوالحسين الکوفی» صاحب الأنماط» 
روی عن معروف بن خرّبوذء وروی عنه نصربن عبددالرحمن الوشاء. انظر: تاريخ بغداد» Age‏ ص۴۴۲ /۴۵۵۱؛ تهذیب 
الکمال» ee‏ ص۵۰ /۰۲۰۹۸ و الهامش السابق. 


LES ۲۰۸ >‏ الْكِمَايَةِ فى النُسُوص Je‏ عَدد لب تن عَسَر ع - 


مَعَاشِرَالئّاسِء J)‏ فَرَظكُمْ ile Sil lags. SBI Je sab Si‏ بضوی 
و clit‏ فِيهِ عَدَدَ الوم قِدْحَانٌ من فِضَّةٍ و SI‏ سَائِلُكُمْ جبت تَردُونَ BE‏ عَنٍ 
ال انوا كيف JE igs GME‏ الأخب ES‏ الله. سَبَبٌ al on ab‏ 5 
Ss‏ نکم اشم كوا يه أن ls‏ ولا Sete Guid‏ أل يي ؛ 85 قد gilts‏ 
لیف الحبي راما لن es‏ & برد Ade‏ 

pil Je SS. 0s plac‏ آنتطومن 5 Gey‏ نگ وسوق بۇك ى تاش دوز 
jails‏ :يا .يمن Sts gil‏ :يا مد هَل Eyed‏ پا عَملوا؟ pe‏ مَا بَرِحُوابَعْدَكَ 
يَرْجِعُونَ Je‏ آغقابیم. 


رت رب تِسْعَةٌ من صلب 


> 


الج ned.‏ أَغطاهم الله 4 عِلْمِي 5 est‏ َلاتعَلْمُوهُم HG‏ ا « قاو 5 AG th‏ 4 
مَعَ SAI‏ وَالحقٌ مَعَهُْ.' 

[۱/۷۹] ابوطقیل از حذيفة بن sec‏ روايت كرده است: از رسول BEI‏ شنيدم که 
روى منبرمی‌فرمود: ای مردم! من پیش از شما مىروم و شما در كنار حوض (کوثر] برمن 
وارد خواهيد شد. حوضى که وسعت أن بيشتراز فاصلهُ بصره تا صنعا [يايتخت يمن] 
أست. در آن حوض » جام‌هایی از نقره به عدد ستارگان است و هنگامی که برمن وأرد 
شويدء از شما دربارة ثقلين پرسش خواهم کرد» يس بنكريد كه پس از من دربارۀ أن دو 
چگونه رفتار خواهید کرد. ۱ 

ثقل اکب OLS‏ خداست؛ وسیله‌ای که یک طرف أن به دست خدا و طرف دیگرش 


ASP فى «ت»: (يؤخراء و فی «د»:‎ .١ 

۲. ورواه بتفاوت یسیرجماعة من طریق نصربن عبدالرحمن الوشاء بهذا الاسناد إلى قوله: «حتى يردا على الحوض». 
منهم: المعجم الکبیر ج۰۲ ص۶۷ /۲۶۸۳؛ حلية الأولیاءء ج۱» ص ۳۵۵؛ تاريخ بغداد. ج۸» ص ۴۴۳؛ تاريخ دمشق» 
ج۰۴۲ Wye‏ 


o‏ باب هقدهم ۹ بت 


به دست شماست» پس به آن متمسک شويد تا هرگ زگمراه نشوید. جيزى را جایگزین 
عترتم -که اهل‌بیتم هستند- نکنید؛ زيرا خداوند لطیف و خبیربه من خبرداده كه آن دو 
از هم جدا نشوند تا اینکه در كنار حوض برمن وارد شوند. 

ای مردم! گویا می‌بینم که در كنار حوض منتظر ورود شما هستم و جمعی از مردم 
باز داشته می‌شوند. من عرض می‌کنم: پروردگارا! اینها از من و از امت من هستند. 
گفته می‌شود: ای محمد! Ul‏ می‌دانی أينها جه کردند؟ اینها پیوسته يس از توء به رفتار 


گذشتگان خود باز گشتند. 
سپس سه مرتبه فرمود: شما را به نیکی دربارۂ عترتم -يا فرمود: دربارۂ اهل بيتم- 
سفارش مىكنم . 


دراين هنكام سلمان برخاست و گفت: ای رسول خدا! آيا مرا از امامان بعد از خودت 
آگاه نمی‌کنی؟ آیا آنها از عترت تو نیستند؟ 

وی بای بعد اس ای ی ويه عد ن و شیک 
نه نفرشان از صلب حسین‌اند. خداوند علم و فهم مرا به آنها عطا کرده است» يس به 
انها چیزی نیاموزید که از شما داناترند و از انها پیروی كنيد که ایشان با حق هستند و 


Be‏ با آنهاست. 
A cil Eva.‏ وب ال لين بن رن هيد ال 5s‏ نُحَمَدُ بن gl‏ عَبْدٍ 
ف 3 Sis:‏ تحَمَدُ ب اي بشي قال: 5355 od!‏ بن RAN‏ عَنْ 


و۶ ۰ ۰ 


هام بن خالد. قال: 55 dle iio is‏ عن وشام عن of M553‏ أَسَيْدِء قال: 


.١‏ فى «ت» «د»: «الحسين بن أبى الهیشم». وفی سائرالنسخ: «أبوالقاسم»» والمثبت هوالصواب. و هوالحسین بن 
الهیشم بن ماهان» أبوالربيع الكسائى الرازی» روى عن هشام بن خالد الأزرق. انظر: الأمالى للصدوق» ص ۱۳/۲۴۳ و NO‏ 
تاريخ بغداد. ج۸» ص۴۲۴۱/۱۴۰؛ تاريخ دمشق» ج۰۱۴ ص۳۵۰ /۱۶۳۳. 

۲. المثبت عن «ت» «د». و هوالصواب. و فی سائرالنسخ: «همام بن خالد» . وهوهشام بن خالد بن زيد بن مروان 
الأزرق» آبومروان الدمشقی» روی عنه الحسین ب بن الهیشم. . و الظاهروقوع السقط فی السند؛ BY‏ هشام بن خالد روی 
عن صدقة بن عبد الله بواسطة الحسن بن یحیی الخشنی. انظر: fle‏ الشرانم» le‏ ص۷/۱۲؛ حلية الأولياءء Ye‏ 
ص۲۴۹؛ تهذیب الکمال» ج۶. ص۱۲۸۳/۳۳۹؛ همان ج۰۱۳ ص۲۸۶۳/۱۳۳؛ همان» ج۰۳۰ ص ۱۶۵۷۳/۱۹۸ 
تاريخ دمشق» ج۱۴» ص۱۶۳۲/۳۵۰ و راجم: ذیل الحدیث AV‏ من کتابنا هذا. 


2 و امد و ود یفص مومع 99ے se‏ 
GUST DES ۲۲ »‏ فى التصوص على عدد AY‏ الاشتی عشر ات 


dae‏ رَسُولَ الله #2 یو -و سَأَلَهُ سَلْمَانُ of‏ ال - فَقَالَ: 
الب ol 338 ou sas‏ بَني اشرائیل. fa‏ ین طلب hcl‏ و forge Ee‏ هَذِهٍ 


IF oe‏ س 


ام اا اب تم مع الق وال مهم قانظژوا ES‏ تخلفونی فیهغ. 

[۲/۸۰] هشام از حذيفة بن اسید روایت کرده است: از رسول خدا BE‏ شنيدم در 
پاسخ سلمان -که از ایشان دربارۂ امامان پرسید- فرمود: امامان بعد از من به عدد نقیبان 
بنی‌اسرائیل هستند که ثه نفرشان از LS‏ حسین‌اند و مهدي این امت از ماست. بدانید 
که آنها با حق هستند و حق با ایشان است» پس بنگرید كه يس از من چگونه دربارۀ 
ایشان تم 

]و eas‏ بن set‏ قال. soll Sg Ais‏ مدب B55 JU gst‏ 
ce Jf‏ الله مد بن sal‏ بن كاب ای قَالَ: E‏ أبي Has‏ 
قال: 555 نی حُسَيْنُ ن معا : «ght of‏ ۱قال: 3555 Be‏ الہ قال: حَذَّكَنى' حک bb‏ 
oth‏ عن أب of‏ اش عَنْ Gf‏ جُحَيفَة جح وف ون »عن حَُيْفَة بن gel‏ قال: 


ae Seis ada‏ يول ob tals 5— ill Je‏ ید إلا ii‏ تا -فقال: 
اله بغي lel ey‏ ي dae‏ ام ee‏ مع لفق shoe wise Gls‏ 
]۳/۸۱[ ابو > ve‏ از حذيفة بن أسيد روایت کرده است: «از رسول خدا Be‏ شنیدم 


که روی منبر-در پاسخ كسانى که از ايشان Hby>‏ امامان پرسیدند- می‌فرمود: امامان 


.١‏ فى «أ» «م»: «حنش بن مُعاذ» عن مسلم», و المثبت عن «ج» «ح»» و هوالصواب. و هوالحسین بن معاذ بن مسلم 
بن آبی سارة الکو فى الهزاء من أصحاب الامام الصادق MA‏ انظر: رجال الکشی. ص۰۳۷۰/۲۵۲ رجال الطوسی؛ 
ص ۰۲۲۰۹/۱۸۳ رجال النجاشی» ص۳۲۴ AAT‏ و انظرالاسناد من آبی بکرالجعابی إلى حسین بن معاذ فی: حلية 
الاولیاء» Te‏ ص۱۹۴ تهذیب الکمال» Oe‏ ص۰۸۴ 

". قوله: «عبد الله قال: حدّثنى» لم يرد فى «ت» rey)‏ ۸ و کتب فى متن «ج» «ح» «م» قبل: «اسحاق بن أبى عمارة»» 
وورد فى هامش «أ» وجُعلت علامته قبل: «اسحاق» أيضاًء وهوخطأء وهنا محل الصحيح له» ويحتمل فيها أمران: 
الأؤل: وهوالأقوى» هوعبد الله بن بکیرالغنوی الكوفى الراوى عن حكيم بن جبیر؛ وإسناد عبد الله بن بکین عن حكيم 
بن جبیر عن الشعبی» عن أبى جحيفة ورد فی: معجم ابن الأعرابی» ج۱» ص۲۶۴ /۴۸۷؛ تاريخ بغداد. ج٩»‏ ص۳۷۰؛ 
تاريخ دمشق» ج۴۲» ص۰۱۵۳ فعلی هذا یکون قوله: «عن أبيه» زائدة» HY‏ حكيم بن جبیرلم يرو عن أبیه, ويروى عن 
الشعبی بلا واسطة. الثانی: هوعبد الله بن حکیم بن جبیر روی عن أبيه» فعلی هذا یکون الاسناد هکذا: «قال حدثنى 
عبد الله بن حكيم بن جبيرء عن أبيه» عن الشعبی». 


a YY باب هقدهم‎ 5 


بعد از من به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند» بدانيد كه آنها با حق هستند و حق با 


١ IA“ gas ay este 0 وو‎ 5 1 ۳ we 


“ڪڪ 


و این حذيفة بن اتد است كه ابوطفیل و ابوجحيفه و هشام از او روايت کرده‌اند. 


.»- بخظ بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر-وفقه الله‎ aly فى هامش‎ A 


باب هجدهم 


اب ما جا عن عناق ot‏ حصنن عن الم 4 
في التضوص على paste styl ae‏ 
باب آنچه از عمران بن حصين از رسول BES‏ 
در نض بر دوازده وت روایت شدة است. 


ial Gal ]۱/۸۲[‏ ئ حكن cats Jt oly at‏ ني جَدِي il AE‏ 
پئ ايء تال لقن خفن تیا عن" حك بن dl we‏ لا 
a a hte‏ عن IB 5 Lil Lg‏ قیش-." عن مرف بن عَبْدٍ 

لعن جنر ste Nougat‏ الوك ول 


is ate ate ‘tlh SE عایر لاس ول ن قرب‎ 


قَقَا* سل نُ فا یا سول SN call atl‏ َه D555‏ من Side‏ 


.١‏ فی «ت» «د»: اعن» بدلا من: «قال حذئنی». 
۲ فى «ت» «د»: «قال حدئناه بدلا من: «عن». 
۳. فى «ت» «د»: «قال حدّشساء بدلا من: «عن!. 
۴. فی ت٠‏ «د»: «قیس فقیر». وهويزيد بن أبى يزيد الضبعی مولاهم. أبوالأزهرالبصرى الذراع المعروف بالرشك وهو 


القشام بلغة fal‏ البصرة. ولعل«قیس» مصخفة عن «القسام». انظر: الطبقات الکبری» ج ۰۷ ص۳۱۸۷/۱۸۲؛ تهذيب 
الكمال؛ ج۳۲ ۰ ص۲۸۰ .VePf/‏ 


۵. فى «ت» «ج» «د» زيادة: «الیه». 


oe fe ۳ er 9‏ ری 980 ره 
د ۲۱۴ کاب الكفايّة فی النصوص علی عَدد BERS SIL‏ - 


قال: َعَم EM‏ بَغيي من Ske‏ عَدد نقباءبني dats dats «Jetboil‏ ة ین صلب hid‏ 
و ما مهد ih‏ له 35 مسك . ی ققد شك بل اه لا phyla‏ اب آغلم 
pte‏ وَاتَِعُوهُمْ فَإِئُمْ : Bis shies‏ مَعَهُمْ & رذع Sa‏ 

[۱/۸۲] مطرّف بن عبدالله از عمران بن حصين روايت كرده است: رسول خدا WE‏ 
برای ما خطبه‌ای خواند و فرمود: ای مردم! من به زودی رحلت کرده و به سرای دیگر 
خواهم رفت؛ شما را به نیکی دربارۀ عترتم سفارش می‌کنم. 

در این هنكام سلمان برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا امامان بعد از شما از 
عترت شما نیستند؟ 

حضرت فرمود: چرا! امامان بعد از من از عترتم و به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند 
7 ی ازع 
جوید. به ریسمان الهی جنك زده است. به آنها چیزی نیاموزید که از شما داناترند و 
از ایشان پیروی كنيد که آنها با حق هستند و حق با آنهاست تا زمانی که در كنار حوض 
برمن وارد شوند. 

of بْنُ مد‎ Sal atl ود ی ون‎ at hl vv ar 


oth لین إشحاق نجي ع‎ ke wile بیان قَالَ:‎ gid acl 
ن حكر بو ل‎ JE قال: دتا ا حن بن‎ csp gine بن‎ 
JG 5S ل بْنِ‎ 0 cof of بد اله‎ 
اد‎ al Joke Be iN یفول:تیغث‎ chad Gh hte غت‎ 


نت وارث عِلييء 5 EA‏ ی AS eas‏ لاس" ما لا یفلشوع, و eff‏ 


ص۳۴۹ ATV‏ التوحید» ص۳۸۱؛ عیون أخبار الرضاء le‏ ص۳۸/۱۳۸. 
". المثبت عن «ت» «د». و فى سائر النسخ: «علی بن هشام». و هوعلی بن هاشم بن البريد العائذى مولاهم » أبو 
ص۱۱۵ /۶۵۶۱؛ همان» Ye‏ ص١8‏ /ذيل ترحمه وع؟؛ تهذيب الکمال» Ne‏ ۰۴۱۴۷/۱۶۳ 


۳ فى «ت» «ج» «د» زيادة: «بعدی»4. 


o ۵ باب هجدهم‎ B 


Gt ol‏ و روج ايء وَمِنْ 25535 SN Sahl‏ لمخْصُومُود 

dil‏ سَلْمَانُ عن JU aN‏ 2 5 نبا َي ٍشوایل. 

Ws‏ عل ب اخسن ن uke‏ قال: Es‏ هاژون بْنُ agin‏ قال: BIS‏ حَيْدَ رین 

Ss الْعَبَاش‎ 5s قال:‎ de sd | GS بن‎ a9 Ais السّمَرْقَنْدِيُ» قال: حَدْتَتَا‎ asd az! 
head of عَنْ عفوان‎ ‘elt al we بُوبَكْرِالحُدَلِيُ عَنْ بي‎ Ashe قال‎ ۳۹ 
و وتو‎ 

[۲/۸۳] اصبغ بن نباته از عمران بن حصين روایت کرده است: از بيامب BE‏ شنیدم 
که به على MA‏ می‌فرمود: تو وارث علم من هستی و توامام و جانشین بعد از من هستی 
و آنچه را که مردم نمی‌دانند به ایشان می‌آموزی؛ تو پدر دو نوه‌ام و شوهردخترم هستی و 
عترتی كه امامان معصوم‌اند از فرزندان شما هستند. 

دراین هنگام. سلمان از حضرت دربارۂ امامان پرسید ؟ 

حضرت فرمود: آنها به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. 

ابوعبدالّه شامی نیزمانند اين حدیث را با سند دیگری» از عمران بن حصين روایت 


کرده است. 
Lae‏ سا Goes‏ بن il ace‏ وَالْأَصْبَعُ بن dS als US‏ و ME gil‏ 


و این عمران بن حصين است که مطرّف بن عبدالله و اصبغ بن نباته و ابوعبدالله 
قا اذ ال وراد ا 


۱ . فى النسخ: «علی بن محمّد بن الحسن»» والمثبت هوالصواب Bre ee‏ 1 ى 
قد تقذمت ترحمته فى مشایخ المؤلّف فى المقدّمة. 

۲. المثبت عن «ت» «د» «ع» و نسخة oily Jay‏ وفی سائرالنسخ: «السای». و الظاهر aol‏ أبوعبد الله بکربن عبد الله 
المزنی البصری» روى عن عمران بن حصين» و روى عنه أبويكرالهذلى. انظر: تفسير الطبرى» ج۰۵ ص۳۰ /۴۹۳۲؛ 
طبقات المحدئین باصبهان» Ve‏ ص»۲۵۰:؛ wig‏ الکمال» te‏ ص۲۱۶ .VFV/‏ 

۳ المثبت عن «ت» «د» «ع» ونسخة بدل th‏ وفى ساثرالنسخ: «السای». انظرالهامش السابق. 


ee 


gay? ie or 2 re: por ۲ 


=e 


باب آنجه او Sno:‏ بسن مالک ا las‏ ئ 
در نص بسر دوازده امام 2 روايت شده است. 


Je بن‎ Gad Gis با ُن حُحَمَدٍ ری قَالَ:‎ bs مد بْنُ‎ W535 [val 
مد بن ری‎ Sis :JG الْعَزِيزِالْجَلُوديُ -بِالْبَضْرة-.‎ See 555 JG الب‎ 
عَنْ‎ tad لا عن‎ ne عَمْرُو بْنُ‎ silo ون يد قَالَ:‎ of جیتی‎ op eg. له‎ 
"HG عن سويد نی ایب »عن شغد بن‎ IBLE oS ٿن رَد‎ OE عَنْ‎ ot oi eS 
ديك‎ Al 


gl‏ ال ند بي عل الأول مال عل یل 


Ad o4 


يا dé Bead 5 Ske] GES He‏ .355 تین Asi‏ یه میج ین صلب 
۱ . فى دأ «ج» «ح» «ع» ۳ : «أبى نص وفی «ت»: : «أبى نصيرة يرة» والمثبت هوالصواب . وهونصيربن أبى الأشعث 
-و يقال: ابن الأشعث- القُرادى الأسدى, أبو الولید الکوفی الکناسی» روی عن حکیم بن جبیر و روی عنه عمرو 
بن عبدالغفار القُقَيمى. انظر المعجم الکبین » We‏ ص۴۵ /۱۲۴۲۷؛ تاريخ بغداد. We‏ ص۱۹۶ FF Fe]‏ تهذيب 
الکمال» Vie‏ ص‌۶۳۱۲/۳۶۸. 


۸ كاب الا نى الوص على ینت كديع 2 


otc!‏ تِسْعَةٌ مِنَ ال J‏ مَعْصُومُونَ مُطَهرُونَ. و مهم مَهْدِيُ ob‏ الم gill a‏ یقوم 
اس آخر الما ماقت قآ 

[۱/۸۲] سعيد بن مسيّب از سعد بن مالک [سعد بن ابىوقاص] روايت كرده است 
كه BE aly‏ فرمود: يا على! جايكاه تونسبت به من. همانند جايكاه هارون نسبت به 
موسى است؛ جزاينكه بعد از من پیامبری نيست. تو قرض مرا ادا كرده و به وعده‌های 
من عمل مىكنى و بعد از من برسرتأویل قرآن خواهی جنگید» همچنان که من بر سر 
تنزيل ol‏ جنگیدم. 

يا علی! حبٌ توایمان و کینه‌ات نفاق است. خداوند لطیف و خبیربه من خبرداده 
كه ثه نفراز امامان معصوم و پاک از LS‏ حسين بیرون می‌آیند و مهدي اين امت از 
انان ات شان se‏ هخا م دار ای كه من دراوك dual‏ 
پا داشتم. 


.٠‏ فى هامش «أ» بخظ ابن زهرة: «یلغت قراءة ولدی على». 


ای ۲ 
ف passe hn 7 5 ceil‏ 
باب آنجه از حذيفة یس ان از ر خدا ع 
در نص بر دوازده امام BL‏ روايت شده أست. 


55 الکبیژ قال:‎ shall 33 : أيُوعِيِسَى‎ S55. قال:‎ abl ase مدب‎ Cali) 
عفر‎ Had برع‎ igo روني ششلم نايت ال‎ of tha و دی‎ dle oi 


و کلاماکة-» قال: حَدَّكَنى' wet orm‏ ی و ی Rae‏ 


الله oy)‏ م ارون .ال Sel Sis‏ ِن ء até‏ الله pls of 1 oy‏ عَنْ pb‏ 
١‏ فى «أ» اع en‏ «أبوالحسن عیسی بن العراد الشکینی» وفی «ت» «د»: «أبوالحسن عيسى بن العرّاد الکبیره وفى 
cd‏ «ح:: «أبوالحسين أحمد بن محقد بن عيسى بن العراد النسکینی». وهوأحمد بن محقد بن موسى -و قيل: 
الله اللاحقى» وروی عنه أبوالمفصّل الشیبانی. انظر: تاريخ بغداد. ج۰۵ ص۲۹۶ ¢TAoY/‏ همانء Ve‏ ص SAV‏ رحال 
النجاشی. ص۳۶۶ /۹۹۰؛ تاج العروس. Oe‏ ص ۰.۱۰۳۲ 

سنة ۳۲ ق» و هوروی عن أبى عبد الله اللاحقى فى سنة ۲۵۰-۲۴۴ ق. انظر: رجال النجاشی» ص ۳۶۶ /۹۹۰؛ الأمالى 
للطوسی. ص۵۷۷ /۱۱۹۴. 

۳ فى «ت» «د»: «حذئنا». 

3 هومحمّد بن عمارة الشکری. أبوجعفرالسٌّؤيانى» روى عن ابراهیم بن عاصم بقزوین. وانظرالاسناد من محمّد بن 
عمارة فی: علل الشرائع» Ne‏ ص۱۳ /۹؛ التوحید للصدوق. ص۳۹۰ /۱. 


lish Les YY:‏ فى النُصُوصٍ Je‏ عَدد AM ats‏ نی PUREE‏ ه 


a aa 


2 ی مر 
.4 ت 


eR کشرز چام‎ aha 
بيت .ما إن‎ dal Gite 5 al OES تی ای ی ی‎ 7 


lag BRA‏ آن تَِلُا. من 24 Gt Git EF‏ من بغي گان من یی و من تلف 
ما من فایکن. 


فَقُلْتُ: یا رشول dé ail‏ مَنْ 
ال ater‏ ته قَوْمَهُ؟ 

فلث: عل وَصِيّهِ يُوسّعَ of‏ ُون. 

ال من وصِتي و GEE‏ من بغي Be‏ بن أي طاليب. فاد لیر J‏ ال 
مَنْصُورٌمَئْ نَصَرَُء عخذول من AE‏ 

hd‏ یا رشول ال فَكَمْ يَكُونُ الم ین بَعْدِكَ؟ 

gy ks ail‏ من أَعْظَاهُمُ الله gale?‏ و فَهْمِي» 
ail ple 365‏ وَمَعَادِنُ وَحْيهِ. 

فلت یا زشول ال Sch SAG‏ 

قال إن لله -تَبَاكَ و تعالی- َل الإمامة في عقب al‏ وت فول تقالق: «و 
gles‏ کلم aly‏ 425 في عقبه Pp‏ يَرْحِعُونَ».' 

a‏ ا رشول الله ؟ 


۱. سوره زخرف» آیه ۲۸. 
۲ ما بين القوسین آثبتناه عن «ت» «ج» «د4. 


o YY\ باب بیستم‎ a 


لا إلا cil‏ مد Jats‏ الله. EIS‏ بقل و تصوه به و رأیث آنوارانختن و ho‏ 
Eh 5 Sabb 5‏ في aE‏ مواجع ai hac 5 ete bE Ce‏ جَغفراًوَ ioe‏ و 
gcd‏ وال Wes‏ ین pats‏ که کوب در 

فقلث: یا وت. مَنْ ولا الّذِينَ قرت ناهم ب Sol‏ 

pal ۶ 585 32 5 soil eal te Teen‏ ین طليتقلة Goll.‏ لسن peel‏ و 
ال بن ead‏ كي نز til‏ ويب یب و ale‏ 

م رشو اله Be‏ یه soled J‏ عبت توت تون فسمغته يَقُولُ: Jad gD‏ الْعِلمَ 
tail‏ نی عقي و عَقّب git‏ وف 5635 355 Nil‏ 

[۱/۸۵] احمد بن عبدالله از حذيفة بن يمان روایت کرده است: رسول خدا که نماز 
را با ما به جماعت خواند. سپس روی مبارکش را به سوی ما کرد و فرمود: ای اصحاب 
من! شما را به تقوای الهی و اطاعت از او سفارش می‌کنم. هركس به اين سفارش عمل 
کند. رستگار گشته و سود برده و پیروز شده است؛ رکس أن را ترک کند. پشیمان خواهد 
شد. پس به وسیلۀ تقواء سالم ماندن از وحشت روز قيامت را طلب کنید. 

كويا به همین زودی فرا خوانده می‌شوم و دعوت حق را اجابت می‌کنم. من در ميان 
شما دو چیزگران‌بها برجای می‌گذارم؛ کتاب خدا و عترتم كه اهل‌بیتم هستند. تا زمانی 
كه به أن دو تمسک جوييدء گمراه نخواهید شد. هركس پس از من به عترتم تمسک 
جويدء از رستگاران است وهركس از ايشان روى گرداند. از نابودشوندگان است. 

من عرض كردم: ای رسول خدا! ما را به جه كسى مىسيارى؟ 

فرمود: موسى بن عمران قومش را به جه کسی سيرد؟ 

عرض كردم: به وصى خودش يوشع بن نون. 

فرمود: به راستى كه وصى و جانشينٍ پس ازمن» على بن ابى طالب است كه ييشواى 
نیکوکاران و کُشند؛ كافران است. هركه او را يارى كندء [از جانب خدا] يارى خواهد شد 


۱ فی «ت» «ج» «د» زيادة: «فیما». 
۲ فى هامش «أ» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علئ». 


52 1 ۳۳۳ +2 و ت re eet 37 ve‏ 
د ۲۲۲ BES‏ الْكِفَايَةِ فی النُصُوص علی Wate‏ مرن د 


وهركه او را يارى نکند. يارى نخواهد شد. 

عرض کردم: ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرند؟ 

فرمود: به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل که ab‏ نفرشان از لب حسین هستند. خداوند علم 
وفهم مرا به آنها Uae‏ كرده است. ايشان خزانهداران gle‏ خدا و معادن وحی او هستند. 

عرض کردم: ای رسول NAS‏ يس برای فرزندان حسن جه مزیتی هست؟ 

رنود اود امامت را فوسل سیف داد وان کار alae)‏ انز ووا 
[امامت] را كلمداى پاقی در فرزندان او قرار داد شاید که بازگردند». 

عرض کردم: ای رسول خدا! آیا نامشان را برای من بیان نمی‌فرمایی؟ 

فرمود: چرا! وقتی به آسمان برده شدم و به ساق عرش نظر کردم» ديدم با نور نوشته 
شده است: لا اله الا الله» محمد رسول الّه. او را به وسیل على تقويت کرده و به وسيلة 
أويارىاش نمودم» انوار حسن و حسین و فاطمه را ديدم و درسه جا نام على و دو جا 
نام محمد و جعفرو موسی و حسن» [و همچنین] حجّت ليه را ديدم که در میان ایشان 
همچون ستار؛ٌُ درخشانی می‌درخشید. 

عرض کردم: پروردگارا! اينها جه کسانی هستند که تأمشان را همراه نام خود کرده‌ای؟ 
فرمود: ای محمد! ایشان اوصیا و امامان بعد از تو هستند. آنها را از طینت تو آفریدم. 
پس خوشا به حال کسی که ايشان را دوست بدارد و وای به حال کسی که ایشان 
را دشمن بدارد! به واسطة آنها باران می‌فرستم و به سبب آنها ثواب می‌دهم و عقاب 
57 ۱ 

سپس رسول REIS‏ دستش را به سوى آسمان بلند كرد و دعاهايى خواند. شنيدم 
می‌فرمود: خدايا! علم و فقه را در فرزندان من و فرزندان فرزندان من و در زراعت من و 


زراعتِ زراعت من قرار بده. 


۰ باب ما cE‏ عَنْ BUS Gf‏ یبن نون عَن ای 4 في الُصُوص عَلى اد 
الا ی عشری ۱ ۲ 
5 باب آنچه از ابوقتاده از رسول elas‏ در نص بر دوازده امام Bat‏ روایت شد ه 


است. 


text Ss ]/۸۶[‏ ناد بن of fe‏ اسان »قا قال: S55‏ مد 23 مرا ِعَان JG‏ 
ی ِن xe‏ الله befell‏ عن ی بْنِ عَبْدٍ الجميد» 1 


gos 


تضاح بن ae‏ او عن أبي بلج عن عَمرو as‏ مَيْمُونٍ عن أبي GSS‏ 
وتو 

aN‏ بغري gi old Se gE EI‏ (شوائیل و خواری عیتی. 

خا محمد ن عبر اون لب .قال: 53 ol ls‏ عبر او نن عقا "gi‏ 
عَنْ عَامِرِبْنٍ وت قَالَ: : حَذَّدّني hd‏ لبي - أو قَالَ: : جي of SBMA‏ قَيْسِ' 
J bE eS)‏ نجاژود. عَنْ خییب of‏ یار of SE‏ عشمان. عَنْ J‏ اد و 


coat بْنِ‎ MS bj Kel 5 ی ال‎ BN لسن‎ of JE of ِن خسن‎ she as 


عَنْ جَعْفَرِبْنِ al até‏ الْعَلَوِيَّء* JG‏ خدثنا عَلِنُ بْنُ 205 بْنِ GELS‏ عَنْ سَعِيدٍ of‏ 
۱ . هوأبوبلج الفزاری الواسطی» وهوالکبیره ؛ اسمه یحیی بن سلیم بن بلج . انظر: الطبقات الکبری» جلاء ص ۲۱۳/۲۲۶ ET‏ 
الأمالى للصدوق. »ءص۳/۲؛ الشريعة للاجزی.ج ۴» ص ۲۰۲۷ /۱۴۹۲؛ تهذيب الکمال.ج ۰۳۳ ص۱۶۲ /۷۲۶۹. 

۲ فی «ت»: : «الأئمّة بعدی بعدد». 


عنه أبوالمفضّل الشیبانی سنة TY)‏ انظر: مقاتل الطالبیین» ص۲۹۱ و۳۷۲؛ تاريخ بغداد ج۰۵ ص۲۲۹۹/۶؛ الامالی 
للطوسی؛ ص۴۶۳ /۰۱۰:۳۱. 

۴. فى «۰«ع» ite‏ «یحیی بن حنش» وفی ات» ۳ (یحیی بن حبشى» وفی «ج) «ح»: (یحیی بن خنیس» والمغیت 
هوالصواب. وهويحيى بن قيس الكندى الكوفى» روى عن أبى الجارود زياد بن المنذن عن حبیب بن بسارالکندی. 
انظر: بشارة المصطفی» ص۲۷۴؛ تاريخ الاسلام ج ۰۳ ص۵۶۰ /۳۶۴؛ تهذیب الکمال» ج٩.‏ ۰۲۰۷۰/۵۱۷ 

۵. فى «ت»: «جعفرالعلوی »۰ وفى سائرالنسخ: «عبد الله بن جعفرالعلوی»» والمثبت هوالصواب. و هوجعفربن عبد 
عقدة الهمدانى» وقد تقدّم فى الحدیث ۶۵ فراجع. 


5 pee be الأ‎ ads فى 1,251 عَلَى عَدد الم‎ wisi wes YYF = 


الب عَنْ أي اد 5 585 $58 

[۱/۸۶] 507 میمون آوّدی از ابوگتاده روايت كرده است: از رسول BRAS‏ شنیدم 
که می‌فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرهستند. به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل و حواریون 

جريرين عثمان نیزمانند اين حديث را از ابوقتاده روایت کرده است. 

و سعید بن مسيّب نيزمانند 9 حدیث را از ابوقتاده روایت کرده است. 

ES ]۲/۸۷[‏ 12 33 وفبان بن hed ake‏ قال: 555 had‏ بن on‏ 
یروف عن nz‏ اون ام الكُوق ان 545 ني خی نع xt ae stead‏ 
Gh‏ بن أي بُزدة' vey‏ ن of dl we‏ شوتی. عن LB of GE‏ عَنْ 
ESS J‏ قال: سمغت رول الله 4 ول 


8s ay en ۰ oot or 471721 - Ad A 2,3 - 7,4 


ql A دتتا‎ AS قال:‎ AGS 3 Gad Gls ME 6 یهن‎ 

Jed‏ بُْ ys‏ عَن' أَبي Ses‏ ما تقو نوم 

ال Wis‏ هام frat‏ ری عه التي ني ناخب BSS JS‏ دق 
بي 5038 شود 


بسن 


نَمِل عن هتم si‏ 


.١‏ فى النسخ: «بزد» بدلاً من: «بردة» و المشبت هوالصواب. و هوأخوهارون بن آبی بردة البجلی و هووابنه على بن 
الحسين رويا عن يحيى بن يعلى الأسلمى. انظر: مناقب على ا لابن المغازلی؛ ص۱۳۷/۱۵۰ و ۱۳۸؛ المعجم الکبی 


جء٠اء‏ ص ۹۹۶۹/۶۷ تهذيب الکمال» VV‏ ص۵۰ /۶۹۵۱. 

۲.فی: یت ‌" «هبة الّه». 

ee te a ce وی فی‎ TSA 

۴ المثبت عن «د», و هوالصواب. وفی ساثرالنسخ: «بن». انظر: الهامش السابق. 

۵. من عندناء و هوالحسین بن الحسن بن مهاجر أبومحمّد السلمی المهاجری النیسابوری. انظر: تاريخ دمشق» 
ج؟۰۱ ص OF‏ 7 تاريخ الاسلام» ج ۶ ص۵۳۸ /. وانظرالإسناد من الحسین بن الحسن ين مهاجرفی: التوحید 
للصدوق» ص۳۹۸ V/‏ 

۶. المثبت عن «ت» «د». وهوالصوابء وفى ساثرالنسخ: «خليفة»› وقد تقدّم فى الحدیث ۸ فراجع. 


> باب پیستم ۲۲۵ د 


[۲/۸۷] يحيى بن منقذ از ابوقتاده روایت کرده است: «شنیدم كه رسول خداعلة 
می‌فرمود: چگونه هلاک شود امتى که من اول آن بوده و دوازده نفرپس از من» امامان 
أن هستند؟! در این ميان کسانی هلاک شوند که نتیجهُ هرج و مرج و آشوب و فتنه اند 
كه نه من از آنها هستم ونه آنها از من هستند)) . 

هشام نیزمانند این حدیث را از ابوقتاده روایت کرده است. 

fl 18 5‏ 55165 رَوَى HEE‏ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ» و یل و سید بْنُ Ec‏ و یخی بْنُ 
dite‏ وهشامٌ. 

و این ابوقتاده است که عمرو بن مّیمون و جریرو سعید بن مسیّب و يخيى بن منقذ و 
هشام از او روایت کرده‌اند. - 


۱. فى هامش rin‏ بخظ بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر- وفقه abl‏ 


ا لست ویک 
she ce Sale‏ 201 الاش Se‏ الع 
بات آنجه از liege nal‏ على ML‏ از رسول خداعنة 


در نص بر دوازده امام Bot‏ روایت شده أست. 


of موتی‎ GSS Bs JG cts hdl بن‎ dé بن‎ — S55 [Waal 

استوقل thes‏ قال: al ase (gh gy LEB SEs‏ الكو 3 سب 
لح نع cha‏ بیان GE of DE of gall of‏ عَنْ sted‏ 
يا عن ae OE of HF al‏ ن اسان عَنْ 


ay‏ این of‏ عل عن tel‏ بيه dE‏ ن أي ایب اه ال قال ول اه 
pee‏ خر وت کر نه قال: 


ee se ae 32, zh a ee To و‎ 

مَنْ عَلِمَ أن لا اله إلا اتا مَحْدِي و ان SEF‏ عَنِدِي و رشول وَ أَنَّ عَِيَ بْنَ أبي AE‏ 
| كل ع f, Beet‏ ند ۰ م عومشو رس يع 8 52 
ليقي و أن اله ین als‏ حُجَحِي ELI BLE‏ برمتي. و یه من JON‏ بعَفُوي» و 


.١‏ ما بين القوسين أثبتناه عن ات» «د». وهومحمّد بن أبى عبد الله جعفرين محمّد بن عون الأسدى» أبوالحسين الكو 
فی. انظر: رحال النجاشی: ص۳۷۲ /۰۱۰۲۰ وراجع: الحدیت ۱ من کتابنا هذا. 


۲ ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ج) «د». 


12 م N e AEC‏ 12 دح گە 2 ze‏ 
د ۲۲۸ OES‏ الكفايّة فی التصوص علی عَدد الآَيْمَّةِ الآثئئ a BRT AS‏ 


قصدني حَجَبْتُهُ» و ان ddd gle‏ و ان GIG‏ ۾ 


Bcd ۳‏ و Had‏ سَيَدَا شاب ب ih Jal‏ 2 م Les‏ العابدین في UE aol‏ بْنُ 

chal‏ الاو حك بن ge‏ و تا جرا نف 6 ین الام م 

الشادق ۲ جَعَْرْبْنُ MZ‏ لام موی بن جغقي لوصا عل بن مُوتى, ثم 4 
Ye Bile HY ii‏ بن i‏ م الي لحت بن عبن dy 2 ge‏ انم باق 
مهدي امي SAIS oll‏ شطا Vie‏ كَمَامُلِئّتْ جو LB sis‏ 


bois‏ جا GUE‏ بان و all‏ و ite‏ من عم AB‏ أطاعنيء و تن 
عَصَاهُمْ 5B‏ عصانی. وَمَن أْکرمم أو نکر GSE AB pte heel‏ ۽ مهم Chute‏ الله 
الشماء أن تم عَلَ Nl‏ لا باه وَيِمْ HES‏ الله SAN‏ أن يي ید مه ۳ 

[V/A]‏ امام حسین ME‏ از پدرش على MA‏ روايت کرده است که رسول خدا ل 
فرمود: جبرئیل از پروردگار با عزت و جلال برای من حديث کرد که فرمود: هركس بداند 
كه خدایی جزمن یگانه نیست و محمد. بنده و رسول من است و على بن ابی‌طالب 
.١‏ فی «ت» «د» و کمال الدين: «من». 


۲ فى «ت» «د» و ILS‏ الدین: «رجع». 
Ph ik‏ رواه الصدوق فى كمال الدين؛ جاء ص۲۵۸ /۰۳. 


a‏ باب بيست ویکم ۲۲۹ د 


خليفهُ من است و امامان از فرزندان او حجت‌های من هستند. او را با رحمت خويش 
وارد بهشت کرده و با بخششم از آتش نجات می‌دهم و در جوار خودم جای داده و 
کرامتم را برای او واجب می‌کنم و نعمتم را براو تمام کرده و او را از خاصان و برگزیدگانم 
قرار می‌دهم. اگرمرا صدا بزند. Sed‏ گویم و اگرمرا بخواند. اجابت كنم و اگراز من 
چیزی بخواهد. عطا كنم و اگرسکوت کند. ناخواسته عطا كنم و اگررفتار بدی از او سر 
زند. به او رحمت كنم و اگراز من بگریزد. او را فرا خوانم و اگرعملی به سوی من فرستد. 
بپذیرم و اگردر خانه مرا بکوبد. در را به رويش بگشايم. 

و هر کس به یکتایی من گواهی ندهد يا به ol‏ گواهی دهد. ولی گواهی ندهد که 
محمد بنده و رسول من است با به أن نیز گواهی دهد. ولی گواهی ندهد که على بن 
ابی‌طالب خلیفه من است يا به ان نيز گواهی دهد. ولی گواهی ندهد که امامان از 
فرزندان او حجت‌های من هستند. چنین شخصی نعمت مرا دانسته انکار کرده و عظمت 
مرا کوچک شمرده و به آیات و کتاب‌های من کافرشده است. اگرمرا قصد كندء او را 
نپذیرم و آگراز من چیزی بخواهد. محرومش كنم و اگرمرا صدا بزند. صدايش را نخواهم 
شنيد وأكرمرا بخواند. دعايش را اجابت نكنم و اگربه من امیدوار باشد. ناامیدش سازم 
واين she‏ او از جانب من است و من هرگزبه بندگان ستم نمی‌کنم. 

يس جابربن عبدالله انصارى برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! امامان از فرزندان 
علی چه کسانی هستند؟ ۱ 

فرمود: حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت» سپس سرور عابدان در زمان 
خودش, على بن الحسین» سپس محمد بن على الباقر که تواو را درک خواهی کرد و 
چون او را درک کردی» سلام مرا به او برسان. سپس جعفر بن محمد الصادق» سپس 
موسی بن جعفرالکاظم» سپس على بن موسی الرضا . سپس محمد بن على التقی. 
سپس على بن محمد النقی» سپس حسن بن على الزکی» سپس فرزندش که بريادارندة 
حق و مهدي امت من است» همان که زمين را از عدل و داد پرکند. همچنان که از ظلم 


و جور پرشده باشد. 


Se 7م‎ Gott os er 2 eed 01 = 
- pap te عَدد ای الشنتی‎ le الْكِفَايَةِ فى النُصُوص‎ LES ۲۳۰ د‎ 


ای جابر! آنها جانشینان و اوصیا و فرزندان و عترت من هستند. هركه آنها را اطاعت 
کند. مرا اطاعت کرده و هرکه آنها را تافرمانى کند. مرا نافرمانی کرده و هرکه آنها یا یکی 
از آنها را انکار کند» مرا انکار کرده است. خداوند به واسطه آنها آسمان را نگه داشته تا 
برزمين نيفتدء مگربه آذن او وب واسطه آنها زمين را نگه داشته که اهلش را نلرزاند. 

]5 رو وم ie is‏ بي ِن of i op Sa‏ جنران Bis SEIN‏ قا 
متا MS‏ بن أي بدا الكو عَنْ مُومَى بْنِ عفن لح .عن ase‏ ساب بُن 
ید عن نع بن Ee Gl‏ ن َه عن يخ بن ‘pelt‏ عَنْ pad‏ 
بن HF‏ عن sel‏ عن le‏ عن Se‏ 18 قالّ: : ots JG‏ الله 992 

لَه بغيي انا عي BG‏ ع بن أي ایب tls‏ لق م هم se‏ وتان 
gt‏ وخ اف عل ا ومن BB SPN‏ افر ۲*۳ 

[۲/۸۹] امام حسین ا از پدرش على Mb‏ روایت کرده است که رسول Blas‏ 
فرمود: «امامان بعد از من دوازده نفرهستند. اولين آنها على بن ابی‌طالب و آخرین آنها 
همان قائم است. آنها جانشینان و اوصیا و اولیای من بوده ويس از من» حجت خدا بر 
امتم هستند. هرکه به آنها اقرار كندء مومن است و هرکه آنها را انکار کند» کافراست». 

JG thes مُوسى‎ Of هَارُونُ‎ SS قال:‎ HF of بو بن ا خسن‎ Ye Was ۳/۹۰ 


لبون fut‏ ع سَلَيْمَانَ الْبَاغَئْدٍ ar‏ قال: is‏ مد بْنُ Les ace‏ 
تال: gy : abil (S35‏ لتر of‏ الط بن ج ake‏ عَنْ أبي GE‏ عَن of SAW‏ 


SEL تةء عن عل‎ pc Fae 


.١‏ فى «أ» ala‏ (م»: eat‏ بن» بدلاً من: «عته» والمثبت عن سائرالنسخ» وهوالصواب. 
Pf‏ فى on toon‏ ایحیی بن ۳ القاسم» و کلاهما صحیح. و هو gil‏ بصير الأسدى» من أصحاب الباقر والصادق 
والکاظم +2 انظر: رجال النجاشی» 2 SNAV/EF‏ همان» FOFIVE eo‏ 


۳ رواه الصدوق فى عیون أخبار الرضاء ج۱» ص۵۹ /۲۸؛ كمال الدین» ج۱ ص۲۵۹ /۴. 

۴. فى هامش «أ» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 

۵. فى النسخ: «نصره» والمثبت هوالصواب. وهوالنضرین حميدء آبوالجارود GLAM‏ روی عن أبى إسحاق السبیعی. 
انظ الجرح والتعدیل» ج ۸ ص ۴/۲۷۶ ۲۱۸؛ تاريخ آصبهان. ج۰۱ ص ۳۱۸ الأمالى للطوسی» ص ۰۱۰۱۲/۴۵۳ 


s ۷۱ باب بيست ویکم‎ o 


a 24 = We‏ هد ۳1 sot‏ ۰ کے ۰ a rd‏ م 


Bis ji gga Joly ass 335 op Ae ۳ 555: js. تلاماند-‎ 


و 


te‏ نیس الاي البضرئ -في کاود قال : دتا هقخ زنب 
fats -‏ عليه ین ضل apts‏ عن يلام Boh cod‏ بن شر 0 "عن mae‏ 


a 


all glist قل: دا حكن‎ fab dle of 102 gyal ably 
خبیب عبیب وار‎ bie حَدَّّني‎ JG أَبُو جَعْفَرِ‎ "ail ate 2 لدب‎ Sis: قَالَ:‎ 


۳ 
| 


SN قال: قال عَلِنُ بن أبي‎ Jul got Stn ed 
ین آضخاه نم تا‎ tt ale نت ول‎ He عند اي‎ 
تی وصاً‎ JS إنَّ‎ al ن بن 32 فال لَه سَلْمَانُ: يا زشول‎ salsa A 
3 وَسِبْطاكَ؟‎ Hees وسبظان. فَن‎ 
آلاف‎ ix م قال: یا سلمَان. )§ الله بَعَتَ بعت اربع اب يبي و گان مزع‎ dels فَأَظْرَىَ‎ 
سبط . اي تفيي َه لا یافیا 5 505 تسیا‎ SME وصی و‎ 


.١‏ هو محمد بن على بن زيد» آبوعبد الله الصائغ المکی» فکتب النشاخ: «الصائغ المکی» سهواً فى آخرالسند بعد 
شریح بن هانی و نحن قدّمناه إلى مکانه هنا. انظر: الثقات لابن حبّان Ae‏ ص۱۵۷۲۳/۱۵۲؛ سیر أعلام النبلاءء 
ج۰۱۳ ص۴۲۸ /۲۱۲. 

۲. كذا فى dy‏ «ع» «م٠»‏ وفی ساثرالنسخ: «یونس». 

۳ هوشریح بن هانی بن يزيد بن نهيك الحارئی المذحجىء آبوالمقدام الکوفی؛ أدرك التبی BE‏ و لم يرهء و كان 
من کبار أصحاب على ه. و التحقیق وقوع السهوفی السند. و IS‏ السند كان هکذا: «هشیم بن بشیرالواسطی» 
عن ابن أبى المقدام شریح بن هانن» عن شريح» عن على 4 BY‏ شریح بن هانی قتل سنة ۷۸ق» وهشیم بن بشیر 
ولد سنة GV‏ فلا يمكن روایته عنه» و یمکن روایته عن المقدام بن شریح بن هانئ؛ عن أبيه شریح. انظر: التاریخ 
الکبین ج۲. ص۲۲۸ /۲۶۱۰؛ همان» جلاء ص۱۸۸۴/۴۳۰؛ تهذیب الکمال. Wer‏ ص۴۵۲ /۲۷۲۹؛ همان TAG‏ 
ص ۳/۴۵۷ ۶۱۶. 

؟. فى دأ «ع» ۰ «عبید الله» و المثبت هوالصواب. و هومحمّد بن عبد الله بن على بن الحسین بن زيد بن على 


ص‌۵44/۲۲۷» عيون أخبار الرضاء ج۲» ص۶۸ /۳۱۵. 


د ۲۲۲ LES‏ الْكِمَايَةِ نی النُصُوص ole Je‏ البق کی عَقرریه > 
SRE J‏ )3 ي abel‏ یبا eit dine‏ ت sail TG). cod BIE‏ إلى bac‏ 
یت ا وى بان إل اي خی و ۳ MEY oe‏ موق و 


sos J} سَاء‎ all. ی .وى صَى نوخ إلى تام‎ HS صَى‎ 1 "hel J} 
oils 5d بات إلى ياك و أو ص يَافِتُ‎ coil مِرْإِل بَرْعَيْتَاناء' و‎ AES َأَوْصَى‎ 
جیا إلى دراك وی نا إلى روم ال ی‎ galls بر إل جَفِيسَةَ‎ 


abl‏ إلى انيه إتماعيل و أ 2 bell‏ إلى Set]‏ لس Jed‏ إل و 


أو صَى يَعْقُوبُ إلى وشف. و hts ail‏ إلى بزئد polls.‏ با إل ea‏ و از 


شعیت | 


میټ إل call 5 ahte of gist‏ شوتی تن عة إل بو AE‏ یت 
بن نون ون إلى 5.3515 coil‏ داد إل سُلَيْمَانَ 7 ص isl JN {Laks‏ مف بن بر ls‏ و gail‏ 
اف 6S Ness‏ و أ صَى ILS‏ عِيسى of‏ زیم os,‏ ی stat‏ بْنُ مرت 
من لس gal‏ تئر ف إلى خی بی | 5 : E‏ 


ات 5G:‏ شو ا لاه وأو 
قال: عم ang‏ أن ئ sa‏ 

م ال ود و نا أَدفعهَا ی يا Ye‏ و أَْتَ GAS‏ إلى ائنِكَ الحسنء و اس 
یذغها إلى أَخِيهِ الحُسَْنِء واه یذ JL‏ اه عن وغل MUSE‏ انه حكر 
ود J) Ys‏ اننه 8S‏ و FRE‏ نید GSS‏ إل اننه مُوتی. و موی GEIS‏ إلى at‏ 
He 5 he‏ يَدْفَعْهَا إل gS acl‏ و LES‏ يذ َعُهَا إلى che asl‏ و Fé‏ يَدْفَعْهَا atl J}‏ 
.١‏ فی «ت»: «مخلٹث»»› وفی «د»: «مخلب»» وکذا فی الموضع التالی. 

۲. فی «ت» «د»: «إدريس النبی 14 ». 

۳. فى «ت» «ح» «د»: «ناخورا»» وكذا فى الموضع التالى. 

؟. فى «ت»: «برغشائاه» وکذا فى الموضع التالی. 


۵. فى «ت»: «حفسیة». وفی «ع»: «حفیسة»» و کذا فی الموضع التالی. 
۶. فی «ت» «د»: «وأوصى إلى بردة». 


د باب بيست ویکم ۲۳۳ د 


اسن والس GAAS‏ إل أنه لام م Cues‏ عَنْهُمْ إِمَامُهُمْ ما eli‏ اه وَيَكُونُ لَه 
غَيْبَكَا ن؛ إِحْدَاهُمًا ول من الْقُخْرَى. 
ات GH]‏ رشول اه 4 فَقَالَ Lak‏ صَوَْهُ: اد را دراد fool‏ من ولد 


الشایع من وٍّي. 
Ae‏ :يار يَشُولٌ الهء فا 55 585 2B‏ سر 
لَه آنعت عق ین Bai‏ با ژوج. BS.‏ من فیس ینت یل ها كزقة. 


acds at‏ امد مدع يزعي و ملد بيني ذِي ال مُنَاينَاوِي: هَذَا الَهْدِيٌ 
al 225‏ بو یلا لش Less‏ و Ve‏ كَمَا i‏ جَْ وراه لما و ذلك Ste‏ ما 
تصیژالنیا asa glass‏ و patie‏ ‘ هُمْ على بض فَلَاالْكَبِيرْيَرحَمُ الصَغِير و لا او 
یرم ag El‏ فَحِيكَيِذٍ يدن اله لَه باژوج. 

rel ]۳/۹۰[‏ بن نباته و شريح بن هانی و عبدالرهمن بن ابىليلى از اميرمؤمنان 
على ا روايت كردهاند كه فرمود: در خانة امسلمه نزد BE aly‏ بودم كه كروهى از 
اصحاب أيشان از جمله: سلمان و ابوذر و مقداد وعبدالرحمن بن عوف وارد شدند. 

سلمان عرض كرد: ای رسول خدا! هرييامبرى یک وصى و دو سبط داشته است» 
وصى و دو سبط شما جه كسانى هستند؟ 

حضرت لحظه‌ای سربه زيرافكند وسپس فرمود: ای سلمان! خداوند چهار هزار پیامیر 
مبعوث کرد که چهار هزار وصی و هشت هزار سبط داشته‌اند. سوگند به آنکه جانم در 
دست اوست! من بهترین انبیا و وصی من بهترین اوصیا و دو سبط من بهترین سبط ها 
هسسد . 

سپس فرمود: سلمان! LI‏ می‌دانی وصی آدم نلا جه کسی بود؟ 

گفت: خدا و رسولش داناترند. 

حضرت فرمود: من برایت بیان می‌کنم چون تواز ما اهل‌بیت هستی. 

pal‏ به فرزندش شیث وصیت کرد و او به فرزندش شبّان و او به فرزندش مُحلث و او 


۱. فى «أ» en ٩ع aed‏ «فلا الصغیریرحم الکبیره. والمثبت عن ساثرالنسخ. 


و asl‏ 0 مه مه bi‏ بکد 22 
د ۲۳۴ LES‏ الْكِنَايَةِ فى النطوص Je‏ عَدد Mat‏ عع رنه - 


به مَحوق و او به عثمیشا و او به اخنوخ وصيت کرد -که همان ادریس است- و او به 
ناحورا و او به نوح واو به سام واو به عثامرو او به برعیثائا واو به يافث و او به بزه و او 
به جّفيسه و او به عمران و او به ابراهيم خلیل و او به فرزندش اسماعیل و او به اسحاق 
و او به یعقوب و او به یوسف و او به برثیا و او به شعیب و او به موسی بن عمران و او 
به یوشع بن نون و او به داوود و او به سلیمان و او به آصف بن برخیا و او به زکریا و او 
به عیسی بن مریم و او به شمعون بن حمّون صفا و او به یحیی بن زكريا و او به منذر 
واو به سلمه واو به 0373 وصيت کرد و او وصيت را به من سيرد و من آن را به على بن 
ابى طالب می‌سپارم. 1 

على كا كويد كه من عرض كردم: ای رسول خدا! آیا در ميان ايشان انبيا واوصياى 
ديكرى نيزبودند؟ 

فرمود: آری! بيش از آنکه بتوان شمرد. 

سپس فرمود: ای علی! من أن وصيت را به تومی‌سپارم و تو به فرزندت حسن و او به 
برادرش حسین و او به فرزندش على و او به فرزندش محمد و او به فرزندش جعفرو او 
به فرزندش موسی و او به فرزندش على و او به فرزندش محمد و او به فرزندش على و 
او به فرزندش حسن و او به فرزندش قائم BO‏ می‌سپارد. سپس امام ایشان به مقداری 
كه خدا بخواهد از آنها غایب شود و او دو غيبت دارد که یکی طولانی‌تراز دیگری است. 

سپس رسول BES‏ رو به ما کرد و با صدای ach‏ فرمود: برحذر باشيد آن زمان که 
فرزند پنجم از نسل هفتمین فرزندم ناپدید شود. 

على 3 كويد كه من عرض کردم: ای رسول خدا! پس از غیبت او چه خواهد شد؟ 

فرمود: أو سكوت می‌کند تا اينكه خداوند به او اجازه خروج دهد. از یمن از روستایی 
به نام «كرعه» خروج می‌کند. در حالی که عمامه‌ای برسرو زره مرا برتن دارد و شمشیر 
من. ذوالفقار را به كمربسته است و منادى صدا می‌زند: اين همان مهدی» خليفة الله 
است؛ از gh‏ پیروی كتيد! 


او زمین را از عدل و داد پرکند. همحنان که از ظلم و جور پرشده باشد. ols‏ در زمانی 


a ۵ باب بيست ویکم‎ a 


خواهد بود که دنیا هرج و مرج شده ath‏ و همدیگررا غارت کنند. نه بزرگ برکوچک و 
زه قوی پرتاتوان رحم AS‏ . پس در این هنگام. خداوند به او اجازه or‏ خواهد داد. 
Uschi [fa‏ الْقَاضِي Gell‏ ن te Sis JG GS‏ بْنُ Read‏ فة عَنْ JU au‏ 
gcd 545‏ ب Deo‏ عن أي ge‏ اسان stage‏ نع عن أي الیل 

: ab ail dts قال ِي‎ JG. wee 
gr حَرْيُكَ‎ A ایا من‎ Je HB ge i Sil انب من‎ Je Goals 

وَسِلْمُكَ سِلْمِيء أت اعام و Ssh aad‏ عقرین لبك 3 af‏ 22 ون OY‏ 

beaut ba AS BtS تنطاو‎ Ses call انهیی‎ cates 3 

BF و شِيعَمَكَ و‎ Usd كسى اله مه ول‎ Las 4 ail يَجُلاأَحَبّ في‎ hg ek 

َولادِكَ Bias EN‏ قرو ROME‏ و نت مَعِي في VAIN‏ وت ed‏ ام و 
الا EAI de Ji‏ وَمُنْغِضِيكَ Guest’ wr‏ 5 

]۴/41[ ابوطفيل ازعلى Jo.‏ 58 کرده است: : رسول خدا عم به من فرمود: : تووصی 

برمردگان از اهلبيتم و جانشین برزندگان از امتم هستی. جنگ با توه جنگ با من و 

صلح با تو صلح با من است. توامام و پدراماماتی؛ يازده نفراز صلب توء امامان پاک و 

که نسبت به شما كينه دارند! 

ای علی! اگرشخصی به ble‏ خدا سنگی را دوست بدارد» خداوند او را با آن گت 

محشور کند و به راستی كه محبان و شیعیان تو و محبان فرزندانت -که امامان بعد از 
تو هستند- با تو محشور شوند. تو در درجات بالا همراه من هستی و تو قسمت‌کننده 

۱. فى النسخ: «عتبة»» والمثبت هوالصواب. و هوعلی بن محمّد بن محمّد بن عُقُبة بن همام» آبوالحسن الشیبانی 

الكوفى؛ وقد تقدّم فى الحدیث ۰۴۶ فراجع. 

۲. فى «» «ج» «ح» <ع» «م»: «الحسين بن علی» وفى سائرالدسخ «الحسين بن علوان». و المثبت هوالصواب. وهو 

الحسن بن على بن محمّد الهذلى الخلال آبوعلی الحلوانى الریحانی» روى عنه محمد بن محمّد بن عقّبة أبوجعفر 


الشیبانی الكوفى. انظر: تهذيب SLES‏ ج۶ ص۲۵۹ /۱۲۵۰؛ سي رأعلام النبلاء» ج١١‏ ص‌۸۷/۳۹۸؛ همان» ج۱۴» 
ص۲۳۰ /۱۲۲. 


۳. فى «ج» «ح» زيادة: «کما ملئت جوراً وظلما». 


- ۲۳۶ كاب الْكِمَايَةِ فى النُصُوص علی ot‏ ای Paste SW‏ ه 


و 1 جو ولد ا ويا 
[۵/۹۲] 555 463 دب عل of‏ سین tis‏ قَالَ: (is‏ تحَمَدُ بی برهم ب إشحَاق 
ae BUEN‏ قال: gy dee dual‏ نم قال: : Sa ks‏ بخ ates‏ قال: (is‏ 
| جد ِن ملال. عَنْ مُحَمَدٍ محمد ist I gf‏ عن oh fis Gull ob gab of JE‏ 
it‏ يه عن Be hit add‏ عَنْ chad. of JE sel‏ عن یه اسان بي BE de‏ 

: رشو الله‎ JG : JG Sb الْحُؤْمِنِينَ‎ ied "(deal 


كا أي ب إل اش Jal pil‏ 1 و ول امن iB J iz‏ إلى 


۶ 


م- 


رض لاه فاخت NAE‏ تَبیَا و هقف Laks‏ لَكَ اما من اشيي قاتا المُحْمُودُ 
anneal ers hig ted;‏ ترت م as jee a)‏ جَعَلْتُهُ roy‏ خَلیفتك و رَوْجَ 


Bes‏ و با ahs‏ وف قَفْثٌ له شأ gal‏ كك اق لأف aks‏ وگ 
ibs‏ اة Meee et oud‏ وم Je‏ الْمَلائِكَةٍ من LS‏ كَانَ 


۷ 


ڪڪ 
i de ite‏ عبداً عبدني $s‏ ینقطع و يَصِيرَ gS‏ اْبَالِي 3 cf‏ في جَاحِداً 


سس gs sis > aK sf‏ وا CB MBI‏ عوفي. 


یا مُحَمَدُ dl ed‏ أن توف تم esto‏ : 
تال عروجل ار ick;‏ قرغت رأيي SLI‏ قارع و ALG‏ وحن و FN‏ 


2 


ہے 


Be‏ بْنِ had‏ و حر بن BE‏ ؛وَجَعْمَرِيْنِ EE‏ وَمُوسَى بْنِ جَغْف 5 DE‏ بْنِ مُوی» 


.١‏ فى «ت» «ده و کمال الدين والعیون: «حدّثنا». 

که فى دأه ع ste?‏ « محمد بن مابیداذه. والمثبت عن «ت» (د). وهوأبوجعفرأحمد بن مابنداف» من مشایخ محمّد 
بن همام الكاتب الإسكافى» وابن عم أبيه. انظر: رجال النجاشی» ص۱۰۳۲/۳۷۹؛ الغيبة للنعمانی» ص۲۴۹ /۴؛ 
همان ص۳۰۷ /\$ الأمالی للطوسی» ص ۱۲۵ 17 . والظاهراتحاده مع أحمد بن محمد بن مابنداذ الکاتب الاسکافی 
المذکور فی: آثبات الوصیّ. ص۲۳۷ 

۳ بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ج» «ح) «د». 

۴.فی «ت» »>« و کمال الدین والعیون: «أوحى إلى Wg)‏ 

۵. ما بين القوسین أثبتناه عن دت» «ج» ton‏ و کمال الدين و العیون. 


8 باب بيست و یکم YYV‏ 2 


وحن هعنقم انس نع ١ PB‏ 
لت يا cs‏ من Salis‏ قال: لام de‏ و is‏ ا 
حَرَامِي و به wl‏ من أَغدَائي و هو IN Soh‏ ۳ و gts gil‏ لوب شِيعَتِكَ من 
US‏ وَالْجَاحِدِينَ و rH 5 SSS‏ 

]0/47[ امام حسين ا ree‏ امیرمومنان ML‏ روایت کرده است که رسول خدا BIE‏ 
فرمود: زمانی كه مرا به آسمان بردند. خداوند به من وحی کرد: ای محمد! من نظری به 
زمين انداخته و تو را از میان اهل أن برگزیدم و پیامبرقرار دادم و از اسم خود» اسمی را 
برای توبرگرفتم؛ پس من محمودم و تو محمدی. 

سپس برای دومین بار نظری انداخته و على را برگزیدم و او را وصی و جانشین تو و 
همسردخترت و پدر فرزندانت قرار دادم و ازاسامی خود. اسمی را برای او برگرفتم؛ پس 
من علي اعلی هستم و او على است. و فاطمه و حسن و حسين Bb‏ را از نور شما دو 
نفرقرار دادم» سپس ولایت ايشان را برفرشتگان عرضه کردم و هر که أن را پذیرفت» در 


= 1 


نزد من از مقزبین گشت. 

ای محمد! اگربنده‌ای أن قدر مرا عبادت کند تا منقطع شود و مانند مشک کهنه 
پوسیده گردد. سپس نزد من أيد در حالی که منکرولایت ایشان است» او را در يهشت 
خودم ساکن نكنم و زيرساية عرشم در نیاورم. 

ای محمد! Ul‏ دوست داری که ایشان را ب ببینی؟ گفتم: آری ! ای پروردگار من! 

فرمود: سرت را بلند کن! يس سرم را بلند کردم و خود را در برابراتوار على و فاطمه و 
حسن و حسین وعلی بن الحسين و محمد بن على و جعفربن محمد و موسی بن جعقر 
وعلی بن موسی و محمد بن على و علی بن محمد و حسن بن على و قائم 2 ديدم 
که قائم در ميان آنها مانند ستاره‌ای درخشان بود. 


1 فی ات لاج 5 کمال الدین: )9 محمد بن الحسن القائم»ء وفى العيون: «والحخة بن الحسن القائم». 


۲. فى العیون و كمال الدین زيادة: «فیخرج اللات والعُرّى طَريِيْن فيُحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ Lal‏ من فتنة 
العجل والسامری». 


د ۲۳۸ کاب الْكِنَايّةِ فى النُصُوص Je‏ عَدد ات pens dé OM‏ - 


گفتم: پروردگارا! اينها جه کسانی هستند؟ 

فرمود: اينها ائمه هستند و این همان قائم است که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام 
می‌کند و به dling‏ او از دشمنانم انتقام می‌گیرم و او col 4b‏ و آسایش دوستان من 
است و او همان کسی است که قلب شیعیانت را از ستمگران و منکران و کافران شفا 
[۶/4۳] و ake‏ قال: حَذَّكَنَا ءَ il gy‏ بن (e355. 16 tls SEDI shee of ait‏ 
مد بْنُ até “yh‏ الله SI‏ عن مُوتى abe ot‏ ال ڪن of shad ase‏ 
يزيد عن OE of AB‏ غ آي GF‏ عن أي عَنْ يحب بن ‘pelt‏ عَنْ الصَّادِقٍ ge‏ 


ٿن حل عن ی عن lt‏ عن يب أي الب -صَلَوَاتُ او َل - 1 
JE‏ شول الله 44: 
or E‏ ي Je sie ssl GEE NEI‏ طالب ب aslo‏ لام .هم Sheil s 3 ۳1۳ US‏ 


يانوج اله على أي ي بغيي الوم gk‏ الك ركم كاوق" 

[۶/۹۳] امام حسين ا از پدرش على WE‏ روایت كرده است که رسول BES‏ 
ayes‏ انان aan‏ از من دوا کی اوی cle Ol‏ ہی ا طالب و کد آنها 
قائم است. آنها جانشینان و اوصیا و اولیای من بوده و پس از من» حجت خدا برامتم 
O‏ و ی 


liven)‏ تا حُحَمَدُ 25 ail sé‏ الَیبَان. قَالَ: G55‏ اسان لد توت 
اراس موی »ال 5s‏ 353.3 »عن سَعْدٍ ot!‏ ابراه ن امن ب سعد 


.١‏ ما بين القوسین أثبتناه عن «ت». و هومحمّد بن أبى عبد الله جعفربن محمّد بن عون الأسدى» أبوالحسين الکوفی. 
انظر: رجال النجاشى» »ص ٠۲۰/۳۷۳‏ و راجع: : الحديث ١‏ من كتابنا هذا. 


۲. فى «ت» «ع» ۱ع»: : «يحيى بن أبى القاسم». وكذلك كان فى «أ» ثم شخط على كلمة «أبى»» LAWS‏ صحيح؛ وهو 
E E‏ وم لد يي 

۳. رواه الصدوق فى عيون أخبارالرضاء ج۱» ص۵۹ VAI‏ كمال الدین» ج۰۱ 2 FINO‏ 
۴. فى «أه «ج» «ح» «ع» «م»: «يحيى» والمثبت عن «ت» «ده ونسخة بدل tench‏ و کلاهما -أی: يعلى ويحيى- رويا 
عن شعبة بن الحبّحاجء Sy‏ الإسناد من يعلى بن عبّاد الكلابى إلى على BE‏ ورد فى: حلية الأولیاء» ج ۰۷ ص145. 
۵. المثبت عن «ت» وفى سائرالنسخ: «سعيد». وهوسعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشى الزهری» روى 


ë‏ باب بيست ویکم ۹ م 


بن مَالِكِء عَنْ آببه عَنْ عل JG : Jb. MA‏ رول الله : 

تنل ی م نا | شم بي bagel‏ َ الله عرو CA wh Js‏ يُسَددْهُُ هم 5 5 
EN ge‏ 35 بغي من ری من ME‏ انيمي , وَمَنْ هی مُوتی بْنِ OLE‏ 

وَإنَّ 3M‏ 335 بَعْدِي 2565 نبا َي إِسْرَائِيلٌ أَعْظَاهُمُ الله له عِلْمِي و فهيي. فن aE‏ 


فَقَدْ QTE‏ .5 من 3B SEs BS‏ ني و آنکرني» و من pS‏ في اله 8 مِنَ 
الْقَايْزِينَ ب roe‏ م الْقِيَامَة 

[۷/۹۴] سعد ين ابی‌وقاص از على Mb‏ روايت کرده است که رسول MENS‏ فرمود: 
هرخانواده‌ای که نام یکی از افرادش هم‌نام پیامبری باشد. خداوند فرشته‌ای بفرستد 
تا ایشان را به سوی میانه‌روی و صواب ببرد. از امامان بعد از من از ذزیة توء PLAS‏ 
هستند كه هم‌نام من‌اند و کسی هست که هم‌نام موسی بن عمران لا است. 

و به راستی که امامان بعد ازمن به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. خداوند علم و فهم 
مرا به ایشان عطا کرده است؛ يس هرکه با ایشان مخالفت کند. با من مخالفت کرده و 
هرکه ایشان را رد کند و منکرشود» مرا رد کرده و منکرشده است و هرکه ایشان را در راه 
خدا دوست بدارد. در روز قيامت از رستگاران است. 

ue AGT ]۸/۹۵[‏ اله الْحُسَيْنُ بْنُ of WEF‏ سي قال: ESS‏ مد Sieh fp‏ 
الصَّفْواِق, قال: Eis‏ مزوان بْنُ ie‏ السَنْجَارِيٌ. قال: gs W535‏ الَئِمَيُ» عَنْ 
a 56.56. Aes‏ 

ستفترق Je gil‏ لاب و وَسَبْعِينَ i> Asa lee dass‏ وَالْبَاقُونَ SIS‏ 5 النَّاجُونَ 
یج aki‏ بكم و تفتبشون ین Kole‏ و لا يعون بل bin‏ ما 
و 


عن خاله ابراهیم بن سعل بن آبی «olds‏ وروى عنه شعبة بن الحجاج. انظر: التاریخ الكبين Fe‏ ص۵۱ /۱۹۲۸؛ 
۱. فى «ت» «د» ۷ع» ونسخة بدل «ج»: «إليهم». 
۲. سوره شورىء Fal‏ 


3 pase Seale Je pall ية فى‎ HSH کاب‎ ۰ 3 


Sethe عَدَد تقََاءِ َي‎ JB 5a ye فسات‎ 

[AAO]‏ یحیی بن سلیم NSS‏ از علی cule) ML‏ کرده است که رسول خدا Be‏ فرمود: 
«به زودی امتم ۳ فرقه شوند؛ از ميان آنها یک فرقه اهل نجات است و بقیه اهل 
هلاکت هستند. اهل نجات کسانی هستند که به ولایت شما تمسک جویند و از علم 
شما بهره 5,5 و به رای خود عمل نکنند «پس برچنین کسانی aly‏ سرزتش نیست». از 
ایشان دربار؛ امامان پرسیدم ؟ فرمود: آنها به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند». 

ds 55 [4/49]‏ عل د oN‏ نی تحت as :JG‏ هَارُونُ بن aus stat‏ 
الہ BIS‏ عبتى بخ موتی ایغ -بشرٌ 3242 igh‏ قالّ: ah gids‏ عَنْ آبیه. عَنْ 
باه عن اسن نع عنم عل از 

edb‏ ع ول اللو فيب بيت fl‏ عم و كذ اث ذه AB‏ اد 

۲۷ وَيُطهَكُمْ تظهيراً‎ cach Sol Labs ASE هِب‎ 

کا Pes Favs EG $e andes‏ رل فيك وَفي سبطی وا َة من 
2245 456 ول او گم لد بَعْدَكَ ؟ 

رسای با ثم ابتاك خسن 5 Sep £55. Cho‏ اسان عل ابه بن وغد ie‏ مد hes‏ 
a‏ و 335 >2 dN gles‏ وَبَعدَ جَعْفَرِمُوسَى اه و بعد موتی EN EE‏ وَبَعْدَ CME‏ 
fe ag 9 ts ns th cus PORTE:‏ اخسن اب RESUS.‏ من "eed als‏ 
Je Gk peat Ul 2.555 15K‏ ساق عرش "سل الله Sls‏ عَنْ ذّلِكَ؟ 
ال يا Pos PREC‏ َه َعْرَكَ مُطْهّرُونَ مَعْصُومُونَ. و أَعْدَاوُهُمْ مَلْعُوبُونَ. 

]4/49[ امام حسن ME‏ از يدرش على A‏ روایت کرده است: بررسول خدا ٤‏ در 
خانۀ امسلمه وارد شدم و اين آيه نازل شده بود: «همانا خداوند می‌خواهد که پلیدی را 


= 


.١‏ فى «ت» «ده: «الحسین بن علی». 


۲. سوره احزاب. آیه TY‏ 
۳. فى «ت»: «وبعد الحسن ابنه الحجة». وفی «ج» «ح»: «ویعد الحسن الحجّة». 
. فى «ج» to}‏ «أسماءهم مکتوبة على سرادق العرش». 


o f1 باب بيست و یکم‎ a 


از شما اهل‌بیت دور سازد و شما را پاک و مطهررگرداند». 

رسول HEIs‏ فرمود: ای علی! اين آيه دربارهُ تو و دو نوهام و امامان از فرزندانت نازل 
شاه است. 

عرض کردم؛ ای رسول خدا! امامان بعد از شما چند نفرهستند؟ 

فرمود: توای علی! سپس پسرانت حسن و حسین و پس از او فرزندش على و پس 
از او فرزندش محمد ويس ازاوء فرزندش جعفرو پس از ol‏ فرزندش موسی و يس از 
اوه فرزندش على و پس از او» فرزندش محمد و ب پس از اوء فرزندش على و پس از او 
فرزندش حسن و حجت كه فرزند حسن است. 

این جنين نامهاى أيشان را برساق عرش نوشته ديدم واز خداوند دربارة آنها برسيدم. 

فرمود: ای محمد! آنها امامان پاک و معصوم بعد از تو بوده و دشمنان ايشان ملعون 


er 
Sac بْنُ محمّد ن عْبَيْدِ الله قال: 35 آبوطالب‎ Lal أَبُوعَبْدِ الله‎ GSI ]-/۹۷[ 
مَسْرُوق» قَالَ:‎ of قال: 5 مد بن حگد‎ a5 بْنِ یغقوب بن‎ Sal اله بن‎ 
بن زياد السَهْمِيُء قال: دنا شفیان‎ LEA SIs قپیب. قَالَ:‎ By ail Lee Ws 
بن الحتَفبّة. قال: قال آمیژ‎ Lee بن داور ال‎ Shae قال: 353 کا‎ Zé 
۳ 42 و‎ 
0 -تَبَارَكَ‎ il JG انيت الإلا: سيعت ورین یِقول:‎ 
vet 1 2-45 
a ی معا وک ةل اق كلها زيول‎ 


cd 


BEG 562‏ نت ارام وال بغيي. USS‏ عزي ple the‏ اذك 
أب بطي و رؤج ات« ینت له هو و Cl‏ سي با و ell‏ سید 
ced‏ و نا و نت من 555 sie‏ و لها ملق الله 4 ولا اللَارَو لا ale‏ 
ASSAY 5‏ 


.١‏ فى دأ» ren‏ «دارای وفی «ت» «د»: «داود». وهوعمران بن داورالعمی آبوالعوام القظان البصری. انظر: التاریخ الكبين 


ه ۲۴۲ cli LES‏ قى النُصُوص عَلَى عَدد الَأَيِمَةِ oN‏ عشربید ه 


sax أم‎ heel یا زشول الله. قح‎ el 


فقال: SaaS at 52 Heb‏ الله على بیبط ا ol‏ و ny SIA 50 33d‏ 
و کف لا نَكُونُ عیام و قذ سَبَفنَاهُمْ J)‏ مَغْرة 23,8 ail‏ و تزجیده. قبتا عرفُوا ail‏ و با 
عبذوا .وی دوا الکییل إلى BAG‏ 


od 
€ 


یا Be‏ نت do‏ و ca Atal‏ أَخِي و زيري. og Eo iG‏ لت این 
دور قوم فستکون بَعْدِي 285 skis‏ یم ad Bs‏ کل dials‏ و 
Ste‏ فان لايس ینود الشايع ین رم یه OM Jal‏ والشَتاء. 455 
Gls abe 5 ade ad‏ مهف حَيْرَانُ عِنْدَ فقده. 


o 4 
id ۳۳ 2 


ارق رفع Ali ul: Sesh‏ تب وبي و به موتی Shite of‏ عَلَيه 
يوب الثور- أو ال gl CE‏ 5 تقد ies‏ ین pled‏ دس ؟ ی ری آیش ما" كَانُواء 


Akan LS stl Laas i‏ من All‏ — يَكُونُ رح Je‏ المُْمِنِينَ و 
عَذَاباً على Povrical‏ 


14 الم rf‏ م 7 
قُلْتُ: و ما GUS‏ الَدَاء؟ 


ال تلات أَصْوَاتٍ في رَجب. واه ألا لته الله له Je‏ الشّالیت. و النَاني: «أَقَتِ 


۵ مو ۳ لام eZ‏ 


ال ».* و ESE‏ : یروج 5s‏ ارام قزن al‏ يتادي: : اذ نَل 8 بت فلا 


فلا ی Jas‏ عي بن أي طالیب- cM‏ ونك لِك gh‏ رو 
gts‏ الله phil‏ یدب lik‏ فلویم. 


.١‏ فى «ت» «ده زيادة: «شيعتك». 

۲ فى «ت» «د» زیادة: «ملتاه. 

۳. فی «ت» «د»: «آیس من». و فى «ج» «ح»: «آنس tle‏ 

۴. فى «ت» «د»: «نودی بنداء یسمعه من البعد کمایسمعه». 

۵. سوره نجم» آیه ۵۷. 

ع. فى «ت»: «بدرآ). 

os .V‏ الشمس: أعلاهاء وأول مايبدومتها فى الطلوع. انظن مجمع البحرين؛ جع ص598. 
۸. فى «ت» «د»: «الی على A‏ فيه هلاك». 


9 باب بيست ویکم co Y¥Y‏ 


سول cal‏ فَكَمْ کون بَعْدٍ بَعْرِي من STEM‏ 

قال: بَعْدَ اسان dats‏ « و الاب سِعٌ قَايْْهُمْ. 

۷1 محمد بن حنفیه از امیرمومنان Mb‏ روایت کرده است: از رسول خدا BIE‏ 
شنیدم كه می‌فرمود: خداوند متعال فرموده است: هررعیتی را که با اطاعت از امامی که 
از جانب من نبوده. دینداری کند. قطعاً عذاب خواهم کرد؛ اگرچه أن رعیت به خودي 
خود نیکوکار باشد. هر رعیتی را که با امام dale‏ از جانب من دینداری كندء قطعاً 
مشمول رحمت خويش خواهم کرد. اكرجه ol‏ رعیت به خودي خود نیکوکار و باتقوا 
نباشد. 

سپس فرمود: ای علی! توامام و جانشین بعد از من هستی. جنگ با تو جنگ با من 
وصلح باتو صلح با من است و تو پدر دو نوه‌ام و شوهردخترم هستی و امامان مطهراز 
نسل توهستند. من سرور أنبيا هستم و توسروراوصیایی. من و توازیک درخت هستیم 
واگرما نبودیم» خداوند بهشت و جهنم و پیامبران و فرشتگان را نمی‌آفرید. 

من عرض کردم: يا رسول الّه! ما برتریم يا فرشتگان؟ 

فرمود: ای علی! ما بهترین آفريده خدا در روی زمين هستیم و از فرشتگان مقرب نيز 
بهتریم؛ چگونه از ایشان بهترنباشيم در حالی که به معرفت و توحيد خداوند برایشان 
سبقت كرفتهايم و آنها به وسیلة ما خدا را شناخته و او را عبادت کردند وبه وسیلۀ ما به 
ا مغرقت :رازنل ا اف 

ای علی! تو از من هستی و من از تو هستم و تو برادر و وزيرم هستى و زمانی كه من 
بمیرم» کینه‌های نهفته در سينة گروهی نسبت به تو آشکار گردد. به زودی پس از من 
فتنه‌ای گنگ و ریشه‌کن‌کننده پیش آید كه در آن. هردوستي صمیمی و تزدیکی از بین 
برود و ol‏ زمانی است که پنجمین فرزند از تسل هفتمین فرزندت را نيابند و اهل زمین و 
آسمان برای فقدان او تاراحت شوند. بس جه بسیارند مردان و زان باایمانی كه هنگام 
فقدان او با غم و افسوس و سرگردانی به سربرند. ۱ 

آن كاه مدتی سربه زیرافکند و سپس سرخود را پلند کرد و فرمود: پدر و مادرم به فدای 


> Baise SM eV عَدَدِ‎ Je فى اللطوص‎ SUSI LES ۲۴۴ > 


آن‌که هم‌نام و شبیه من و شبیه موسی بن عمران است و برتن اوه پوشش‌هایی از نور -یا 
فرمود: جامههايى از نور- است كه از پرتو قدس روشنى م ى كيرد . كويا آن مردم ر | می‌بینم 
که در تهایت نومیدی هستند و سپس ندا می‌شوند به طوری که آن ندا را از دور همانند 
نزدیک می‌شنوی و رحمت برای مومنان و عذاب برای منافقان خواهد بود. 

عرض کردم: ol‏ ندا چیست؟ 

ca disses‏ دو مان رت eck‏ که ell‏ اتن انمع نولمعت تفن 
ستمگران Cob‏ و دومین صدا اين است: «نزدیک‌شونده» نزدیک شد» و سومین صدا 
اين است که بدن آشکاری را با طلوع خورشید می‌بینند كه فریاد زند: «خداوند فلانی 
پسرفلان را -و تسب او را تا على WA‏ بگوید- برای تابودی ستمگران برانگیخته است. 
بس در آن هنكام فرج و گشایش حاصل شود و خداوند سينة ایشان را شفا بخشد و 
خشم قلب‌هایشان را از بين ببرد. 

کی وای ول اا ی ا م د 

فرمود: بعد از حسین» نُه امام خواهد بود كه نهمين نفر قائم ايشان است. 

و هَذًا cl pl‏ رَوَى عَنُْ تن بن te 2 Beas. SSE‏ و ُوالطیل, و 
gs gad‏ أي یل و سعد بن ماه وج اوعد ب ah‏ 

و این مرمزمنن Me‏ است که حسن بن على Bab‏ و اصبغ بن تباته و ابوطفیل و 
عبدالرحمن بن ابی‌لیلی و سعد بن مالک و یحیی البکُاء و محمد بن حنفیه از او روایت 


کرده‌اند. 


).3 «ت» جا «ح» «د»: «الحسين بن علی»» وفى لاع «الحسن والحسين». 
51 فى هامش chy‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدى tele‏ و بخظ أحد بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر». 


باب بيست و دوم 


OL‏ ما روي عَنِ oil‏ بن عل عَنْ ر سول 
Seal‏ في x4 J yea‏ ي Babe‏ 
رال در نض بردوازده امام بل 08 شد ه است. 


۳ 
€ 


jo pall See ls 55 ند بن سوير اي قال‎ eo Siva 


ن يخ او IS‏ تن LIES gles‏ قال: dee is‏ الو بن MEN‏ 


atid Be‏ ع و gad‏ ب بن we ge‏ فاد الکلام مخت 


Sl شه الَذِي گان نویه وختانا و في‎ Ld م كام ال‎ det فََعَدَ‎ Fahl 
Jee مُتَكبَرأَِكبْرِيَائِ و وه ددع نما علق عَلَ‎ ae Lees 


۱. فی النسخ: «عتبة بن الضخاك» و المثبت هوالصواب. و هوعبد الله بن الضخاك المرادی؛ روی عن هشام بن 
محمّد بن السائب الکلبی و روی عنه الغلابی. انظر: رجال النجاشی» ص۳۲۰ /ذیل ترجمة ۸۷۵؛ السقيفة و فدك 
ص ۱۲۸؛ فوائد تام الرازی» ج۲» ص۲۸۰ /۴۶ ۱۷؛ ترتیب الأمالى الخميسية, ج١ء‏ ص ۲۱۳ 7 وراجع: الحدیث WY‏ 
من هذا الکتاب. و انظرالاسناد من الجلودی فی: منتخب من کتاب الشعراء لأبى نعیم» ج١ء‏ ص۳۳؛ ترتیب الأمالى 
الخميسية» ج۱. ص۲۰۴ /۷۵۹. 


ne 28% a cet ce Go ۳ وت د‎ sic 
الْكِفَايَةِ نی النُصُوصٍ عَلَى عَدد ای | نی حشرت‎ wks ۲۳۶ a 


كَانَ Ko‏ ا gb‏ رب لیف بلْظفٍ wo}‏ » وَيَعْلَمُ خَبَرا و فتق" يإخكام 455 
GEG BE + i‏ فَلَامْبَدِلَ ald‏ و لا ugh cit‏ ولا cdi‏ شکیه ولا Alb‏ ولا 
‘CM‏ عن GEG Ge GE as‏ ولا ال aS‏ ول انقظاع يِفَو 0 وق J‏ 
ee‏ علاو من IS‏ يم دنا ی ail‏ من غیرآن يَكُونَ یری و JA BALD‏ 
اخْتَحَبَ بِنُورهِ و سما في وه و فاشتترعن sald‏ و Ei‏ عت لیم هید ال > و ابْتَعَتٌ 
فم Enc‏ مُبَشِرِ ين وَمُنذِِيَ Wien‏ من لك عَنْ َو یخی من حي عن یه" 
Sel Jats‏ غن ریغ ما جوا toh ch‏ بو بغ ما نو 


امد له call‏ أَحْسَنَ Sal cele SLI‏ ابیت و al Be‏ تیب عَرَاءَنا في gb‏ 
اش 3 وا تن تا ed‏ ی بد ار 


002 
2 
11 


وَالْعَيبُ ails‏ ما HE‏ رهما ولا دياراً لا Ls‏ 2 ديمع اراد أن sh fess‏ حادم 


و لَقَدْ gids‏ خبيي (جَرّي)* Sets‏ عفن 1 Kage.‏ اننا عَشَرَِمَاماً مِنْ Jai‏ 
یه و صفوته مامت الا مفئول hs HT‏ £54 

© تل عن مت نع يني علج ly gh pts ake‏ : يَابْنَ dil Jods‏ 

iti‏ شكبقني أكن لت asl‏ أمرعَدوَك بالشا. فان 4 بسَيْفهِ at‏ اليف 
eo tt fete ae‏ و 

]1744[ هشام بن محمد کلبی از پدرش روایت کرده است: زمانی که امیرمومنان HL‏ 
شهید شد. فرزندش امام حسن Wb‏ بالای منبررفت و خواست صحبت کند که گریه 
گلویش را فشرد. پس لحظه‌ای نشست و سپس برخاست و فرمود: ستايش خدایی را 
که در اول بودنش» یگانه بوده و در ازلی بودنش» متعظم به الهیت و متکبربه بزرگی و 


.١‏ لعلّه: «یعلم خیره». 

".فى «ت» «د»: « و بعلم خبره فتق My‏ 

۳ فى «ت» «دا: «مستراح». والاستراحة استفعال من الزواح بمعنی ال هاب. 
۴. سوره انفال آیه۴۲. 

۵. ما بين القوسين أثبتناه عن «ت» «د». 

۶ فی دت» «د»: «فقتله». 


whe‏ بيست ودوم ۲۴۷ د 


جبروتش است. آنچه آفریده برای نخستین بار بوده و آنچه خلق کرده را بدون نموتة 
پیشین ایجاد کرده است. پروردگاری كه به لطف ربوبیتش لطیف بوده و خبرآن را می‌داند 
و با قدرت متقن و محکمش همه مخلوقات را آفرید. يس تبدیل‌کننده‌ای بر خلقتش 
و تغییردهنده‌ای بر ساخته اش و نق‌کننده‌ای بر کمش و ردکننده‌ای بر دستورش 
نیست و مکانی برای فرار از دعوتش وجود ندارد. همهُ مخلوقات را به تنهایی آفرید و ' 
مُلکش زوال‌پذیرنیست ومدتش پایان ندارد. برهرچیزبرتری يافت و به همه چیزنزدیک 
شد و بدون اينکه دیده شود برای آفریدگانش hes‏ کرد و او در منظراعلی قرار دارد. به 
وسیلة نور خود در حجاب قرار گرفت و در بلندی‌اش ارتفاع كرفت و از آفریدگانش نهان 
شد و به سوی آنها شاهدى برانگیخت و در میان آنها پیامبران را مبعوث کرد كه بشارت و 
هشدار دهند by‏ آن‌که هلاک شود با دلیلی روشن هلاک گردد؛ وأنكه زنده شود با دلیلی 
روشن زنده بماند» و بندگان به چیزهایی دربارۀ پروردگارشان بیندیشند که نسبت به آن 
بی‌خبربودند و او را به ربوبیتش بشناسند بعد از آنکه انکارش کرده بودند. 

و ستایش خدایی را که جای JE‏ درگذشتگان را به خوبی بی ما اهل‌بیت پر 
کرد. ثواب مصیبت از دست دادن بهترین پدران. رسول خدا و مصیبت از دست دادن 
أميرمؤمنان را از خداوند اميد داریم كه شرق و غرب به مرگش مصیبت زده شد. به خدا 
سوگند که آو درهم ودیناری cle»‏ نگذاشت. جزچهارصد درهم که می‌خواست خادمی 
برای همسرش بخرد! ۱ 

و جدّم رسول خدا #46 به من فرمود که امرامامت را دوازده نفراز اهل‌بیت و بگزیدگان 
اومالک شوند و هیچ يك از ما نيست مگراینکه کشته شود يا مسموم گردد. 

سپس از منبربه زیررآمد و ابن ملجم ملعون را طلبید. او را آوردند و گفت: ای فرزند 
رسول خدا! مرا زنده بگذار تا در خدمت تو باشم و کار دشمنت معاویه را در شام یکسره 
كنم . حضرت شمشیرش را بلند کرد و او دستش را سپرقرار داد که انگشت کوچکش قطع 
شد. سپس ضربت دیگری برسرش زد و کشته شد؛ لعنت خدا براو باد! 


مج ت ۰ 5 PA ۰ ey,‏ ۳۳۳ 22 و e‏ 2 0 
Ye goss [rsa]‏ بن اسان بن مَحَمَّدِء قال: (EIS‏ عثبة بْنُ ail wie‏ الجنصي 


د ۲۳۸ WES‏ الْكِفَايّةِ فى op till‏ علی عَدد at‏ الانتی عقرلیه - 


PA 
“es ع عم‎ 2 ou 


-جسكة, a atl Beh‏ مایت و BUDE‏ قال. Ye LEIS‏ بن موتی SU‏ قال: 
و ae‏ و Lee (35s‏ بن عُكاصَة. JG‏ حَذَّكَنَا حُسَيْنُ ده 
دا بن OF‏ » قال: dl ee GSI‏ بن اخسن JE dé of gad "(eB ) edad BE‏ 


41 ۶ 
0 


Fl SE zs slice ache Al الله‎ Le فَقَالَ بَعْدَ ما‎ "HE shy tess 
بهما لن‎ BREE ما ان‎ gts Bl ote اله‎ cles ار نیال‎ Bont 


امل 
a a‏ 


eis j 


۳1 


تا فتعلنوا یه منم ولا نعلمومم فا عم منکم. لا oA LE‏ مِنْبُمْ و 
اذا Qables Lady‏ 


2 
کے 


للع غلم أن ال ابید ولا ینقطع و JPN‏ رسك من Wiss:‏ 
خلت اه ot‏ بامخطاح و 06 نغور anes BEES JUSS‏ ولا بل ولا 
روش غد دی 2۰ Pats ass.‏ لو 1,55 عِنْدَ الله. 


0 6 سو 


fail ins Geel eae EE‏ ما أَنْتَ 41 Je‏ الق كُلَهمْ؟ 
قال: & حَسَنٌء )8 الله يَقُولُ: Lél»‏ نت 33% کل وم ماد»," قا اکنزژو عل 
Ca ra‏ ۳ - 


قُلْتُ: يا زشول ال bss‏ إن SA‏ لا تون BS‏ 
ال تَعَمْء عل والامام و اجه 355 بغٍي, وَأَنْتَ نت اجه ین تپ 


A omy 


جه بعد ests‏ یف من صُلْبٍ الحُسَيْنِ مَوْلُودٌ J‏ له ie‏ 


١‏ . المثبت عن «ت» «د». وهوالصواب» وفى سائرالنسخ: «یزید». وهوالحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على 
بن أبى طالب الهاشمى العلوی أبوعبد الله الكوفىء یلقّب ذا الدمعة» روى عن عبد الله ين الحسن بن الحسن MB‏ 

انظر: رجال النجاشی» ص۵۲ /۱۱۵؛ تهذيب الکمال» ج۶» ص 17/6 .171١/‏ 

۲ . ما بين القوسين أثبتناه عن «ت» «د»» و هوالصواب؛ لأنّ عبد الله ب بن الحسن بن الحسن حفيدٌ الامام الحسن بن 

على HL‏ و روی عن أبيه عن جه. انظر: تهذیب الكمال؛ ج۶» ص۸۹ /۱۲۱۵؛ همان ج۱۴» ص۴۱۴ /۳۲۲۵. 

۳. فى «ت» «د»: «خطب رسول الله BE‏ يومأ». 

؟. فى «ح» «ع»: «لساخت»؛ و فی «ت» «د»: «لساحت»۰ و فی «ج»: «لانساخت». قال ابن منظور: «فی حدیث الغار 

فانساحت الصخرة. أى اندفعت واتسعت» و«ساخت بهم الأزض: إذا انخسفت». لسان العرب» ج۰۲ ص ۴۹۴ همان» 

Wye ج۳»‎ 

۵. سوره رعدء آيه ۷. 


58 باب بيست و دوم ۹ a‏ 


EE انث ماج الما و‎ Ye Sas Ay قام‎ Ghd at iG Bool bf 
هوام و‎ KE و که‎ ple يوه اناس بي له‎ ge late Le الله ین‎ 
و‎ chest مود یل‎ Lo ی و‎ 
ور وف ی و من لب‎ shuts 255 win dl ی‎ 
خر رازه واه بَعْدَ آبیه. و‎ ade oe ed تی ول[‎ ۱ 
وخ اله‎ sel فَهُوَالِْمَامُ واه‎ 3s ملد یل‎ Ye له ین لب‎ ۷ 
ع ترا اف بیغ له من صُلْبِ‎ i eta dss it من صلب‎ 
بغد آبیه. و مرج الله 4 ین لب ان‎ REL 5 عَِنَ مود یال[ ل: الْحْسَنُ 5 فَهُوَالِمَامُ‎ 
وت‎ 5753 5 opal »يرجح عن‎ CAN اب ام ی یآ یب عق‎ 

عله atl‏ آخَرُونَ. وَيَقُولُونَ: 5 SEM in‏ غد ان Ais‏ صادِقِينَ؟ 


لیبق من اواج ول اه دایز Ss‏ ير رح HS KH‏ قنطاً 


ت 


oer ° 34% مرس‎ # @ 
a{e 


ESSE 5‏ ملتّث DAI LEG. 3 5 Lge‏ منکم » غطاکم الله “لمي وَفَهْمِيء Jali‏ 
دعوت GS- ail‏ 5 و Jad al - — JS‏ الم Gils‏ في عقي وَعَقِبٍ ie Sight‏ ززعي 
و دز ززعي. 

]1798[ حسن بن حسن از پدرش امام حسن MAL‏ روایت کرده است: روزی رسول 
elas‏ برای ما خطبه خواند و بعد از حمد وثنای الهی فرمود: ای مردم! گویا به همین 
زودی فرا خوانده می‌شوم و دعوت حق را اجابت می‌کنم. من در ميان شما دو جيز 
گران‌بها برجای می‌گذارم: US‏ خدا و عترتم اهل‌بيتم. تا زمانی که به اين دو متمسک 
شوید» گمراه نخواهید شد. از ایشان بیاموزید و به ایشان چیزی نیاموزید که از شما 
داناترند. زمين از ایشان خالی نمی‌ماند و اگرخالی بماند. اهلش را فرو برد. 

سپس فرمود: خدایا! می‌دانم كه علم نابود نشود و منقطع نگردد و توزمین را از حجت 
خويش بر آفریدگانت JE‏ نخواهی گذاشت. ae‏ آشکار ath‏ و اطاعتش نکنند و 


.١‏ فى tenga‏ ونسخة بدل «4: «فی». 


oo لے‎ oe 406 ۳ ESE ics ۳ giz 
عرس ه‎ OY A النصوص علی عَدد‎ GUST GES ۲۵۰ ه‎ 


جه بیمناک باشد و پنهان؛ تا حجت تو [برخلق] باطل نشود و اولیای تو پس از آنکه 
هدایتشان فرمودی. گمراه نشوند. آنها همان کسانی هستند که تعدادشان اندک و قدرو 
منزلتشان در نزد خدا بزرگ است. 

وقتی حضرت از منبرش پایین آمد به او عرض کردم: ای ربسول خدا! مگرشما حجت 
dom‏ خلق نیستید؟ 

فرمود: ای حسن! خداوند می‌فرماید: «همانا تو هشداردهنده‌ای و برای هر قومی 
هدایتگری است»؛ من هشداردهنده‌ام و علی هدایتگراست. 

عرض کردم: ای رسول خدا! پس این سخن شما که زمين خالی از حجت نمی‌ماند. 
چه می‌شود؟ 

فرمود: بله! علی» امام و حجت بعد از من است و توامام و حجت بعد از او هستی. 
حسین امام و حجت بعد از تواست و خداوند لطیف و خبیربه من خبرداده که از ALS‏ 
حسین فرزندی بیرون آید که او را «علی» نامند و هم‌نام جدش على است. زمانی که 
حسین از دنیا برود. فرزندش على بعد از او به امرامامت قیام كند و او حجت و امام 
است. خداوند از Lo‏ على فرزندی بیرون آورد كه هم‌نام من و شبیه‌ترین مردم به من 
fee‏ علم اوعلم من و حکم اوعکم من است واوامام و حجت یمد از پذزش al‏ 
خداوند از صلب محمد مولودی بیرون آورد كه او را «جعفر»‌نامند و راستگوترین مردم 
در گفتار و رفتار است و او امام و حجت بعد از پدرش است. خداوند از AS‏ جعفر 
مولودی بیرون آورد که او را «موسی» تأمند و هم‌نام موسی بن عمران است و شدیدترین 
مردم در بندگی است و او امام و حجت بعد از پدرش است. خداوند از صلب موسی 
فرزندی بیرون آورد كه او را «على» نامند و معدن ple‏ خدا و محل حكمت اوست واو 
امام و حجت بعد از پدرش است. خداوند از LS‏ على فرزندی بیرون آورد که او را 
محمد نأمند و او امام و حجت بعد از پدرش است. خداوند از صلب «محمد» فرزندی 
بیرون آورد که او را «علی» تامند و او امام و حجت بعد از پدرش است. خداوند از 


صلب على فرزندى بيرون أورد که اورا ((حسن) نامند و او امام و ححت بعد از پدرش 


& باب بيست و دوم YO\‏ = 


است. خداوند از صلب حسن. حجت قائم را بیرون آورد كه امام زمانش و نجات‌دهند؛ 
ازا انست: as Wipe cle‏ ره ری کت غد سای از ارامات 
او برگردند و دسته‌ای پابرجا بمانند؛ [منکرانش] خواهند گفت: اين وعده جه وقت فرا 
می‌رسد آگرراست می‌گویید؟ 

و اگراز دنیا جزیک روز باقی نماندء خداوند آن روز را طولانی کند تا قائم ما خروج کند 
و دنیا را از عدل و داد پرکند. همچنان که از ظلم و جور پرشده باشد. 

augue ass‏ ور داري عل یم با ts‏ ع کی Gal‏ و 
خداوند خواسته‌ام که علم و فقه را در فرزندان من و فرزندان فرزندان من و از زراعت من 
و زراعتِ زراعت من قرار دهد. 

1وک قا تا ُنب اله المنصئ.' قال حَدََّنا عَبدُ Ree Sep‏ 
قال: 3545 Sa J",‏ 153" 53 لوف .قال: حَده وین itd‏ 
of‏ الح : ge‏ قال. ال 25 J‏ الله 45 

ee A 8‏ بغري انا راما 1 وی abuse‏ الله 
ga cpl‏ ملق يدوي ST Spb‏ له ai‏ 

[۳/۱۰] ززبن بیش از امام حسن 3b‏ روایت کرده 4 که رسول BIS‏ فرمود: 
«اين مر[ خلافت] را بعد از من دوازده امام مالک شوند كه ab‏ نفرشان از صلب حسین 
هستند و خداوند علم و فهم مرا به ایشان عطا کرده است. جه شده گروهی را که مرا 
دریار؛ ایشا آزار می‌دهند؟ خداوند شفاعت مر به آنها ترساند». 


.١‏ فى «ت» «د» زیادة: «قراءة علیه». 

۲ فى «ت» «د»: «حذثنا». 

۳. من عندناء وهوأحمد بن يحيى بن زكريًا الصوفی» أبوجعفرالأؤدى الکوفی» روی عن على بن ثابت الکوفی» وروی 
عنه عبد الله بن محمّد بن عبد العزیزالبغوی؛ وعيد الله بن محمّد بن ناجية البغدادی. 

انظر: تهذيب cle SSS‏ ص ۱۲۴/۵۱۷ و۲۰ و ص۳۳۹ /۳۰۳۳؛ ري للآجرى» ج۰۴ ص۱۵۸۴/۲۰۹۲؛ الكامل 
فى ضعفاء الرجال» ج۳» ص۷۶ /۴۳۷. 


2 .فى «ت» «ده: «حذثناه. 


ه ۲۵۲ clit LES‏ فى النُصُوص عَلَى عَدد Meade ae‏ ه 


Sis 56 Stein Joe Fh teal‏ آبوالقايم [عَبْدُ اله ئ خن 


عامرنن یماح BUR‏ -ببَغْدَاذ-» قال: نامحد نغ ون Foe‏ 


بن اي رانء عَنْ صَفْوَانَ BE of‏ »عن إِسْحَاقٌ yy}‏ عَمَّانٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ حك الصَّادِقٍ 
pa Je of pall‏ ال قال توق الله ا 


“464 


ra]‏ بك بَغِي عَدَدَ lead‏ ني إِسْرَائِيلٌ و حواري عیتی. مَنْ اع فَهُرَ موْمنْ. و مَّنْ 
ea‏ فهوشتافق. هُمْ حُجَج الله في له وآغلامه في 5 ah‏ 

[۴/۱۰۱] امام حسین ا از برادرش امام حسن Xb‏ روایت کرده است که رسول 
خدا بُ فرمود: «امامان بعد از من به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل و حواریون عیسی AA‏ 
هستند. هر که ايشان را دوست بدارد» مومن است و هرکه با ایشان دشمنی كندء منافق 
است. آنها حجت خدا بر BS‏ و نشانه‌های او در میان آفریدگان هستند». 
]خد تابن ع خسن بن حمر قال: SSS‏ ود هاژون بن موی J‏ 
hed is‏ بخ Sal‏ بن fA op dl‏ يستى ني نشور (Sis $5 Jb. g el‏ 
ly one wid‏ » قال: is‏ ایند التُوريُ» قال: AB‏ چم 


۶ 


أبي GEL‏ دا ie Gl ots‏ ع dE of gal‏ قال Cake‏ تشول الله HE‏ ی 


نت وا علبي و عفن Ab‏ 5 لام بَعْدٍ ڍيء دا اشششهذت اب BG gcd‏ 
شتشهد دوت لحت تفت ةدهاشم تب belts‏ عة 


:۶۰۶/ ۲۲۹ الجعد. انظ رحال النجاشی» ص۱۰۰ /۲۵۰ و‎ ul من عندناء وهوالصواب» وأبوه أحمد بن عامریکتی‎ .١ 
و راجع: الحديث ۵ من هذا الكتاب. وانظرالإسناد‎ AYTA/ تاريخ بغداد» ج٩» ص۳۹۳ ۱۷« الأمالىء ص۵۹۶‎ 


5 باب بيست و دوم a YOY‏ 


ا لسن یه په de thes SM‏ َمَا sigs ete‏ لا 

[۵/۱۰۲] داوود بن ابی‌عوف از امام حسن Mb‏ روایت کرده است: از رسول خدا ک4 
شنیدم که به على MA‏ می‌فرمود: تو وارث علم من و معدن حکم من و امام بعد از من 
هستی و چون به شهادت برسی. فرزندت حسن و چون او به شهادت برسد. فرزندت 
حسین و چون او به شهادت برسد. فرزندش على و به همین ترتیب. ثه نفراز صلب 
حسین که امامان پاک‌اند» چنین هستند. 

من عرض کردم: ای رسول خدا! نامشان چیست؟ 

فرمود: على و محمد و جعفرو موسی و على و محمد و علی و حسن و مهدی که از 
صلب حسن است. خداوند به وسيلة او زمين را از عدل و داد پر کند» همجنان که از 
ظلم و جور پرشده باشد. 

[۶/۱۰۳] و عَنْهُ قال: (his‏ شب به بن عبد له النصِي. قال: ks‏ یمان نی sab‏ 


col Sabi‏ -بجنص-. قال: NEA JS‏ عو فجن ase‏ اله لمحد 


o 


ےم 


| cca ae Ss sal his See cid Bh 
اد‎ Sli عن تن ده‎ Med ts تن بن عن فا : الت جي‎ 


اد a5‏ بغي SAE‏ تابن |شوایل انا عسي أَعظَاهُمْ اله له isle‏ وَ فَهُمِي» و ESI‏ 


scale رشول افو فت يرح‎ dlls 
مل السَّاعَةٍ «تَقُلَتْ في الما‎ Hes قال: با حْسَنُ إا‎ 


5 
n 
۱ 
£ 


۱ کذا فى «» لم وفى سائرالنسخ: «الحسين» وكلاهما صحیح. 

۲. فى النسخ: «عبد الله بن جعفرين عبد الله المحمدی» والمثبت هوالصواب. و هوجعفربن عبد الله بن جعفربن عبد 
رحال النجاشى» ص۱۲۰ /۶؛ الکافی» ج٩»‏ ص۳۶۰ /۸۲۰۵؛ همان Oe‏ ص۱۶۱ AFAYY/‏ 

۳. فى النسخ: «أبوروح بن فروة بن الفرج» والمثبت هوالصواب. وهوأبوروح فرج بن فروة -قزة- السلمى» روی عنه أبو 
ص۱۶۱ SFATV/‏ معجم رحال الحدیث» Ng‏ ص۱۵۶ /۰۱۴۲۶۲. 

۴ فى «ت» «د»: «جیفرا و لعله: «منذربن جفیر». انظر: رجال النجاشی» ص۱۳۱ /۳۳۷ و ۴۱۸ /۱۱۱۹. 


LES ۲۵۴ =‏ الْكَقَايَة ية فی النضوص عَلَى عَدَدِ a Pease Ma ahi‏ 


[۶/۱۰۳] احمد پن محمد oy‏ متذرروایت کرده است که انام حسن 39۵ فربود: از جدم 
رسول BEI‏ دربارۂ امامان بعد از او پرسیدم؛ فرمود: امامان بعد از من به عدد نقیبان 
بنی‌اسرائیل» دوازده نفرهستند كه خداوند ple‏ و فهم مرا به ایشان عطا کرده است و تو 
از آنها هستی. ای حسن! 

عرض کردم: ای رسول خدا! قائم ما اهل بیت» جه زمانی خروج می‌کند؟ 

فرمود: ای حسن! JES‏ او همانند قیامت است که «در آسمان‌ها و زمین سنگینی 
می‌کند و در حال غفلت مردم واقع خواهد شد». 

و دا خسن بن fe‏ رََى Le Re‏ ال ِن ll‏ و زو nach‏ و السب بن 
ise IEEE‏ و أدبن 2 محمد بن of dll‏ جع 

و ان هس يوغل هة eal‏ که عدا بن ا و بن ج وان 
حسين Mb‏ و داوود بن ابی‌عوف و احمد بن محمد بن منذر بن جعفر از او روايت 


کرده‌اند. 


۱. سوره اعراف» آيه NAV‏ 

۲. و رواه الفضل بن شاذان النیسابوری فى OLS‏ إثبات الرجعة -کما نقله عنه قى GUS‏ المهتدی» ص۴۴۳- بهذا 
الإمناد: حدّثنا محمد بن أبى عمين عن حماد بن عيسى» عن أبى شعبة الحلبىء عن أبىعبد الله اء عن أبيه محمّد 
بن علىء عن أبيه على بن الحسین» عن عمّه الحسن بن علی بن أبى طالب «Bt‏ و فيه: «اخفی الله علمها على أهل 
السماوات والارض, لا تأتى إلا بغتة» بدلاً من الآية. 

۳ والصواب: «الحسن بن الحسن»» وقد تقدّم فى الحديث AN‏ فراجع. 

۴. ما بين القوسين أثبتناه عن «ت» «ج» «ح» «د»» وهوأبوالحخاف» وقد تقدّم فى الحديث ۲ فراجع. 

۵. فی ات «د): «جیفرا. 

۶ فى هامش «» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


باب بيست و سوم 


a ee‏ سول 
Wels‏ در نض بر دوازده een‏ شده است. 


۳ 


Bhd cd A سَعِيِء قَالَ: دنا‎ gf a BGS Iver] 
sts :JG عل ب & خکم لوئ"‎ S55: :J6 gale 2% & oe (S55 :J6 بوذ‎ 


ت 


dbo‏ عَنْ of dil aise‏ سعد" عن الْحُسَيْنٍ ن OF of‏ له عن اللي 4ء قال: خر 
huts‏ ا قَالَ: 
کا Js edi‏ اشم مد في ساقي pall‏ فث: یا 105 هَذَا الاسم ASA‏ في 


.١‏ فى النسخ: «آبوالحسن على بن محمّد بن شنبوذ» و المثبت هوالصواب. و هوأبوالحسن محمّد بن أحمد بن 
یوب بن الصلت بن 54.25 المقری» المعروف بابن 35.5 «۳۲۸ق». انظر: تاريخ بغداد Ve‏ ص ۲۹۵ S\YY/‏ الأنساب 
للسمعانی» ج۰۸ ص ٩۲۳۸۶/۱۵۷‏ سير أعلام النبلاء» ج۱۵» ص۲۶۴ /۱۱۳. 

۲ المثبت عن «ت» «د». و هوالصواب وفی سائرالدسخ: «الأزدی». وهوعلی بن حکیم بن ذبیان الأودى» بوالحسن 
الکوفی. روى عن شريك بن عبد الله النخعى. انظر: التاریخ الكبين FE‏ ص۲۷۱ /۲۳۷۶؛ تهذيب الكمال؛ Vee‏ 
ص ۴۱۵ /۴۰۵۸. 

شريك النخعى. انظ التاریخ الکبیر ج۰۵ ص۳۸۴ /۱۲۳۳؛ همان ج28 ص۴۲۰ wig SY OOA/‏ الکمال» TYE‏ 
۰۷۰۷۴/۲۹۷ 


م uss wes YOF‏ 2 فی yori‏ عَلَى عدد ach‏ يْمَةِ الأثئّى عشر لا ع 


aX 


Ai السَمَاء و‎ os clash بان‎ tl pte ادي‎ Jo oe ره لله‎ J 


ی 
0 
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فَقَال: 55 dese!‏ بن اي طالب, و دا والح و hal‏ و هدا ُوژعل of‏ 
otc‏ و ها ود MF‏ بُن de‏ وَهَذَا 505 i of fits‏ 5 15 نورمُوتی بُن BBE‏ و 
RS‏ ورلن oe‏ می و غا و ‘He ep ssa‏ وَهَذَا ie os Ese‏ ومد odie‏ 
peel chile BF ot‏ 

ال فَكَانَ زشول الله یو ما cies Ss‏ ال الله 555 bee Je‏ لا yl sil‏ آغتق 
الله 5 من a‏ 

۱/۳ عبيدالله بن سعد از امام حسین WA‏ روایت کرده است که پیامب ره فرمود: 
جبرئیل مرا خبر داد و گفت: هنگامی که خداوند نام محمد را در ساق عرش ثبت کرد. 
من عرض کردم: پروردگار!! می‌بینم این نامی که در سراد عرش نوشته شده» عزیزترین 
آفریده‌ات در نزد توست. 

فرمود: پس خداوند دوازده بدن نوراني بدون روح را در ميان آسمان و زمین به او نشان 
داد. 
عرض کرد: پروردگارا! تو را به حق اینها بر توه سوگند می‌دهم که مرا از ایشان آگاه 
ee‏ ظ 

فرمود: اين نور علی بن ابی‌طالب» این نور حسن و حسین» اين نور على بن الحسين» 
این نور محمد بن علی» این نور جعفربن محمد. این نور موسی بن جعفر اين نور على 
بن موسىء این نور محمد بن علىء این نور على بن محمدء این نور حسن بن على و 
این نور حجت قائم منتظراست. 

امام حسين WE‏ فرمود: رسول BES‏ بسیار می‌فرمود كه هركس به وسيل ايشان به 
۲. فى دت» «ح»: «وهذا نورالحسین». 


5 باب بيست و سوم ۷ a‏ 


las‏ تقزب جوید» خداوند او را از آتش آزاد كند. 


۳۹ 
ef 


jit JOH AG S231 ]۲/۱۰۵[‏ ب ail ate‏ قال: g555‏ و ail Le pot‏ بن 
S|‏ بن عام مرالتان قال حكني Sal‏ بخ عبدان قَالَ: :5555 کني سمل بْنُ صقي" عَنْ 


مُوسَى ads ate of‏ قال: : CRD Ese‏ بو ن عل ل ول في مشج اي -و َك 
في sel ak‏ ه “Ry‏ تمغ رول الله $26 5 بقل 


AE رول اء‎ SEA ال‎ | ail لا‎ slacks Je لما لاخ کت‎ tl 


thos Ne al محمد رول‎ I Hea عَلَ‎ SS Gal EF 
| مق رش" 555 على آظوادها: لا‎ 
dhs الله. عل‎ gts لا هلا الله. مد‎ ۱ hays وال ود عل‎ 


0 0 2 اھ‎ 1 "Ee 7-4 9 ro 4 ۳ Z م م‎ 2 3 < 1 


۳ الله مد رول اله aia‏ 


ae ۷ sete 4 11204‏ تن 2 es. oI?‏ و of‏ 0 
تم قال طل: الا إن اهل بَيْتي امَانْ ؛ فَحُِوهُمْ SAS‏ و مه ایغ لن تصلوا. 


- 
و 


ال عَِكٌ وَسِبْطايَ 5 des its‏ من ولد oct‏ أ أَبررْأمَئَءُمَعصُومُون, ألا ام Sal‏ 


BH‏ وعنزي من ooh‏ و دّمِي. 
[۲/۱۰۵] موسى بن عبد ربّه گوید: ازحسين بن على Bab‏ شنيدم كه در زمان حيات 


۱. فی «ت» «د»: «احدثنا». 

۲. فى النسخ: «سهل بن صیفی» والمثبت هوالصواب. و هوسهل بن yeh‏ سقیر- الخلاطىء آبوالحسن البصری» 
من أصحاب الامام الصادق HA‏ روی عن موسی بن عبد ربّه» وروی عنه أحمد بن عَبّدان. انظر: العسل المصقی؛ ج۱» 
ص۱۳۵ /۳۹؛ مناقب أمي رالمؤمنين ا للکوفی» ج۱» ص۲۹۸ /۲۲۲؛ همان. ج۲» ص۱۳۱ /۵۸۸؛ التدوین فى أخبار 
قزوین» ج۰۲ ص ۱۳۲۷ تهذیب الکمال» NV‏ ص ۰۲۶۱۶/۱۹۳ 

۳ فى «ت» «د»: «الارضین». 

۴. فی «ت» «ج» «د»: «فأحتوهم A oe‏ 


wes ۲۵۸ -‏ الْكِنَايَةِ فى النُصُوص علی ach oie‏ عشرببه - 


پدرش على ML‏ در مسجدالنبی می فرمود: از رسول خدا ا i.‏ که می‌فرمود: اولین 
عيض که عداو co)‏ عجان ها نود و شاه GA‏ ترش لا اله آلا :یه 


رسول «alll‏ على وصى أوست. 

سپس عرش را آفريد و برپایه‌های آن نوشت: لا اله الا call‏ محمد رسول الله. على 
وصی أوست. 

سپس زمین را آفرید و بررکوه‌های آنها نوشت: لا اله الا الله» محمد رسول cil‏ على 
وضى أونتتت» 


سپس لوح را آفرید و براطراف آن نوشت: لا اله الا call‏ محمد رسول الّه» على وصی 
57 ۱ 

بس هركس گمان كند كه پیامبررا دوست دارد. ولى وصى او را دوست ندارد. دروغ 
گفته و هركس گمان كند كه نسبت به ييامبرمعرفت دارد. ولى نسبت به وصى أو معرفت 
نداردء كافرشده است. 

سپس فرمود: بدانيد كه اهل بيت من برای شما امان هستند. يس ايشان را همانند من 
دوست بداريد وبه آنها تمسک جوييد تا گمراه نشويد. 

عرض شد: ای بيامبرخدا! اهلبيت شما جه كسانى هستند؟ 

فرمود: على ودونودام وثه نفراز فرزندان حسين كه امامان نیکوکار و امین و معصوم‌اند. 
بدانید كه ایشان اهلبيت من و عترت من و از گوشت و خون من هستند. 

[۳/۱۰۶] 55 عل ْنُ of ofc‏ حمر قال: 5555 ني شرف dba‏ بن عن بن 
عبد اف got yal‏ ال ددغ اسان Be Gis JG. yale of‏ 
Sal‏ قال. Gs‏ جریزنن عند اميد ال ال hh is‏ عن soll‏ 
يريد السّمّانِء' ن saa‏ عن de of chi‏ ال 

Je Sel jes‏ زشول REA‏ بريد plo‏ وَمَعَهُ S25‏ اضظادة في iid‏ و 


.١‏ هوإبراهيم بن يزيد بن شريك التّيمى» تيم الرباب» آبوأسماء الکوفی» ولم يرد فى ترجمته: «السمان», ولعلّه مصخف 
عن کنیته: «أبى أسماء». انظر: التاریخ الكبين جاء ص۳۳۴ /۰۵۳؛ تهذیب الکمال» Ve‏ ص۲۶۴/۲۳۲ و NFO‏ و 
انظرالاسناد من جریرالی يزيد التیمی فی: صحیح البخارى؛ Ag‏ ص۶۷۵۵/۱۵۴. 


د باب بيست و سوم ۹ ع 


alas‏ في ass‏ فجَعَلَ اللي HE‏ د 255 عَلَيْهِ ااشلم فَقَالَ: agai‏ بك يا كد أو یوم 


بك ESN il 5d Ems‏ ین asd‏ قرع EEN‏ من المحشجدٍ pee‏ 
JB‏ ال :یاب من أنا؟ 

ef J‏ 2332 عَبْدِ ail até‏ بُن عَبْدِ الب بن هاشم بي ste‏ مَنَافٍ. 

635 مَنْ‎ dS GE SE 


تال: Sache 5h BS call Sez‏ وا راهم SUE‏ ای شوتی کلیمً 


fu و و‎ 7 a ۳ ” 0 , oe? “026 

فقال gal bev‏ أن لا | إلا الله و LI‏ سول الله حقا. 

ef‏ وم ۰ ام 4 ۳1 Ho 2, rtd‏ 2 ”يي 

خبزني یا سول الله. هل يَكونٌ بَعْدَكَ foo‏ § 

a ant 1 مو‎ Ga و ىن م‎ 2 As ae 
play من 3555 فَوَامُونَ باْقشط‎ HEI ل: ۱ خاة النبییت. وَ لک ب ن بعدي‎ 


م مرو 


cH Jt ۳۳‏ له ئ أي طالب ههام وا عدي و تشه من 
EH‏ ین ضلب هَذَا -و وضع يَدَهُ abo Je‏ و Cl‏ تَاسِعْهُمْء fel‏ بالدّينٍ في آخِرٍ 
& 


Leb E535 bag E55 Es الا یا کک ك‎ 
Leb aad Jel Goce 
Leb إلى لس نم نیت‎ pies? فيا خَيْرَمَد‎ 


4 
9 
و3 


ches tests ich‏ ملدابفت تايا 


۱ فى «ج» ad‏ ونسخة بدل ۳۳ te‏ «حتّى1. 
؟. فى «ات» «د»: او رمی». 

۳ قوله: «أنت» ورد فى th‏ لاجا «اح». 

۴ فى «ات» «د»: «مبعوثا. 


- 4+ ج فة چ و 6 oe‏ 1 ی Le e‏ 
GUS DES ۲۶۰ ۵‏ فى النصوص علی عدد AY‏ الائتی Be RE‏ 5 


4 
| a 


قال: فقال رول الله .یا ideal gle gt‏ 
قال. وَالَذِي اَمَك باه وَحَصَّكَ بِالرِسَالَةٍ إن أرْبعَة MT‏ بَيْتٍ في بَني ae‏ ما 


E و‎ ۳۹ 


فَحَمَلَهُ الم للا على a5‏ 2555 إلى قَزمه فَأَخْبَرَهُمْ GU‏ قَالُوا: Let‏ کرام feck‏ 
4 فرجع إلى قومه هم يذل 2 


gsi‏ يَْمَهُ في الم يأكُل ی KG.‏ كَانَ مِنَ الْعَدِ کم إلى رشول الله يي فَقَالَ: 
J cnet‏ تَصْرَمُه' أَنْتَ ول الله Tes‏ 42165 

debi ويناًتُْظِمُهُ قَدْجِنْتَ باق ریا‎ ADL the 5 
ee 


eels gba وال يا عله. آغط‎ eal وشول‎ pte 

ال و ی J‏ َاطِمَة مب و cused‏ اة 5 i‏ کر 

[۳/۱۰۶] يزيد سمّان از امام حسین OL‏ روایت کرده است: عربی بادیه‌نشین بررسول 
BLS‏ وارد شد و می‌خواست با اسلام آشنا شود و همراهش سوسماری بود که در 
بیابان شکار کرده بود و آن را در آستین خود نگه داشته بود. 

MBE ale‏ اسلام را براو عرضه کرد؛ولی او گفت: ای محمد! یه توایمان تمی‌آورم. مگر 
اینکه اين سوسمار به توایمان آورد و سوسمار را از آستین خود بیرون انداخت و سوسمار 
پا به فرار گذاشت و از مسجد بیرون رفت. 

پیامب BE‏ فرمود: ای سوسمار! من کیستم؟ 

گفت: تومحمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف هستی. 

فرمود: ای سوسمار! جه كسى را مىيرستى؟ 

كفت: خدايى را که als‏ را شكافت و انسان را آفريد وابراهيم را خليل خود قرار داد و 


Gla ae فى «ج»‎ .١ 
فی «ت» «د» ونخة بدل «جا: دلا تعدمه».‎ ۲ 


2 باب بيست و سوم YF\‏ د5 


با موسی تكلم كرد و تورا ای محمد- برگزید. 

اعرابی گفت: گواهی می‌دهم كه خدایی جزخدای یگانه نیست وتوبه حق» رسول او 
هستی. اکنون به من بگو که أيا پس از توپیامبری هست؟ 

فرمود: نه ! من خاتم پیامبران هستم؛ ولی بعد از من امامانی از فرزندانم خواهند بود كه 
براى قسط قیام کنند و به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. اولین آنها على بن ابى طالب 
است و او امام و جانشین بعد از من خواهد بود و نُه نفراز امامان از LS‏ اين هستند 
-ودستش را برسینه من نهاد- و نهمین نفرشان قائم است که دين را در آخرالزمان برپا 
می‌دارد همچنان كه من در اول آن برپا داشتم. 

پس اعرابى اشعاری خواند (که ترجمه‌اش جنين است): 

ای رسول خدا! به راستی که تو صادق هستی. جه مبارک هدایت‌شده و مبارک 
هدایتگری هستی. 

دين حنیف را برای ما آیین نهادی» پس از آنکه همچون درازگوش طاغوت‌ها را 
می برسنيد يم ٠‏ 

ای بهترين دعوت شده و ای بهترين فرستاده به سوى انس و جن! دعوتت را لبيك 
می‌گویم. 

در حال ole‏ و مرگ خويش در میان مردم مبارکی و میلاد و نشو و نمایت نیزمبارک 
است . 

يس رسول BES‏ فرمود: ای برادر بنی‌شلیمی! آيا مال و اموالی داری؟ 

عرض BS‏ قسم به أنكه تورا به نبوت گرامی داشت و به رسالت مخصوص گردانید. 
در ميان چهار هزار خانه كه در قبیله بنی‌سلیم وجود دارد» کسی فقیرتراز من نیست. 
بس پیامب BE‏ او را برشتری سوار کرد و نزد قبیلۀ خود بازگشت و ماجرا را برای آنها بازگو 
کرد. آنها گفتند: او به طمع شتره اسلام آورده است. [پس به مدينه بازگشت] و بقیه روز 


را بدون اينكه جيزى بخورد در (ALD)‏ سپری كرد. فردای أن روز نزد رسول Blas‏ آمد 


3 مکانی در مسحد پیامب رکه داراى سايهبان بوده ومهاجران فقیر که منزلی نداشتند» آنجا زندگی می‌کردند. 


3 en he EM at 252 Le الْكِنَايَةِ فى النُصُوصٍ‎ LES ۲۶۲ د‎ 


و اشعاری خواند aS]‏ ترجمه‌اش حنين است]: 

ای کسی که او را فراموش نمی‌کنيم» توبه حق رسول خدا هستی و ما این را مىدانيم. 

ودين تواسلام» دینی است كه أن را بزرگ می‌داریم؛ ولی Li‏ همراه حق» چیزی هم 
برای اطعام به ما آورده‌ای ؟ 

ما علاوه براسلام» در پی چیزی برای خوردن هستیم. 

بس رسول BEL‏ لبخندی زد و فرمود: ای علی! حاجت او را برآورده ساز. پس 
على 3 او را به منزل فاطمه BE‏ برد و او را سیرنمود ويك شترو انبانی خرما به وی داد. 

ja بخ‎ bed S HEE مد ع ی افو نی .کال‎ GSI Irv] 
7 i al عَبْدُ‎ ESS JG SU مد ْنُ باس‎ EG قال:‎ yD 
JE قال:‎ ail بخ عَبْدِ‎ footy S55 ادا قال:‎ al عَبد‎ 25% SSS الْغِمَارِيٌ قال:‎ 
Boo 25 اس‎ 


کا jai‏ الله 5-4 IL‏ و i= {las‏ ۳۳ الْأرْحَام بَعْضُهُمْ آوق pate‏ 3 کتاب «ail‏ 
gl:‏ لت عن slag‏ 


IRAE: 255 pb ly Ge مَاع‎ ails J 
ANGE 


Epi EH‏ ابوك بوك dil Be‏ بي وبتکاني. 


۳۳ ote 


مَصَّى الْحْسَنُ Ji) SU‏ به. 


إا مى Ig)‏ 336 ك اخسن أؤلى به 
Es‏ یا gts‏ الله. مَنْ بَغٍي؟ 
th Sih fe BN. 56‏ ین Bax:‏ فاذا مَصّی UG‏ مد Jil ded‏ به من بَعْدِوفَإِذا عصّی 


۱. فى النسخ: «المصری» و المثبت هوالصواب. و هومحمّد بن العباس بن LE‏ المقرئ» أبو عبدالرحمن الرازى» 
مولی بنی هاشم» من مشايخ ابن عقدة؛ لرواية آبی حفص ابن شاهین عن أبى SY‏ الدینوری و ابن عقدة. انظر: الجرح 
و التعدیل Aq‏ ص‌۲۲۳/۴۸؛ تاريخ بغداد. ج ”2 ص۸۴/۱۲۸ ۱۷؛ تاريخ دمشق» ج۰۱۳ ص28 ١؛‏ الاثار المرويّة فى 
الأطعمة السريّة» ص۱۲۳ /۱۶؛ تاريخ الاسلام» ج۶» ص ۸۰۷ /۴۵۲. 

۲. فى «أ» لاع ۷ 0: «جریر» و فى سائرالنسخ: «حریز» و المثبت هوالصواب. وهوحرّبن عبد الله الحذاء» روی عنه 
عبد الله بن إبراهيم بن أبى عشروالغفاری المدنی. انظر: الصمت لابن آبی الدنياء ص١٠۳‏ /۷۴۵؛ المعجم الأوسطء ج ۰۷ 
ص۲۲۹ /۷۳۵۱؛ تاريخ أصبهان؛ le‏ ص۳۹۵. 

۳ سوره احزاب» أيه 2 


۴ فى «ت» «ج» «د»: «فمن بعدی أولى بی؟ فقال». 


د باب ہے بيست و سوم c $Y‏ 


لے ¢ 


محمد ais‏ رارق و او ی ¢ بعده). ١‏ قَإِذَا مصی جَعْفَرَقَائِنه مور وی ازل بدن 
coats‏ فا ai‏ مُوبَى AG‏ ء ول به ِن ی إن مّى َع فاه ول 
من Sal soaks‏ 71 بط له عم Sal‏ به ین بَعْدِو. إا مى He‏ قان اخسن Ih‏ 
په مِنْ iG DAR‏ مصّی gas‏ و1 255 قَعَت الْعَْبَهٌ ف يلاع ین 55 

فَهَذِِ Secs EN‏ من Aho‏ َعْظَاهُمُ اله علي و «got‏ ینب من طِيتتي. ما 
موم ون AY sd‏ الله ماع 

55 ماعل بن عبدالله روایت کرده است که امام حسین Hb‏ فرمود: زمانی 
که خداوند این al‏ را نازل گے هو غویشاوندان در کتاب خداء بعضی بریعضی دیگر 
اولویت دارند». از BE aly‏ دربارۂ تأویل آن پرسیدم. 

فرمود: به خدا سوگند که با اين cal‏ فقط شما را قصد کرده و «خویشاوندان» شما 
هستید. يس أن كاه كه من بمیرم» يدرت على به من و جایگاه من اولی‌تراست و چون 
پدرت از دنيا برودء برادرت حسن به وی اولی‌تراست و چون حسن از دنیا برود» تو به 
وى اولی‌ترهستی. 

عرض کردم: ای رسول خدا! بعد از من کیست؟ ۱ 

فرمود: فرزندت على بعد از تو به تواولی‌تراست و چون او از دنیا برود» فرزندش محمد 
بعد از او به وی اولی‌تراست و چون او از دنیا برود. فرزندش جعفربه وی و جایگاهش 
اولی‌تراست و چون او از دنیا برود. فرزندش موسی بعد از اوبه وی اولی‌تراست و چون 
او از دنیا برود. فرزندش على بعد از او به وی اولی‌تراست و چون او از دنیا برود. فرزندش 
محمد بعد ازاو به وی اولی‌تراست و چون او از دنیا برود. فرزندش على بعد از او به وی 
اولی‌تراست و چون او از دنیا برود. فرزندش حسن بعد از او به وی اولی‌تراست و چون 
أوازدنيا برودء در نهمین فرزند تو غیبت واقع خواهد شد. 

این oll‏ از ُلب تو هستند که خداوند علم و فهم ما به آنها عطا کرده است 


3 ما بين القوسین أثبتناه عن «ت»» و هوالصواب. 
۲. فى هامش db‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


lH 2‏ م2 0 oe Se‏ ی بوهوم ےے 
د ۲۶۳ GUS OES‏ فی النصوص عَلى عدد الآيْمَّةِ الائتی SUES‏ ه 


و طينت آنها از طينت من است. جه شده گروهی را كه مرا دربارۂ آنها آزار می‌دهند؟ 
خداوند شفاعت مرا به ایشان نرساند. 

سای و Pas‏ لَه le‏ حك ب op hal‏ جفقر 
الْکوق» قال: 5555 Ye‏ بن الْعبّاسٍ JG Beal sal of‏ حَذَّحَنَا shes‏ زین He‏ 
fatsal‏ قال: hte Js‏ نوزم خی کال Jee S35‏ الله : ن pal‏ ال gil‏ 
Ji‏ ئ sal‏ عن whol of Je‏ عن AE of ola‏ قَالَ: گان Jats‏ الله we‏ 


يَقُولُ ِي -فِيمَا pa‏ به-: 
با خسان. أَنْتَ ت Jett‏ ا ِن لد oo iis 4 BLO‏ ی 7 


م 
s s‏ 
ع 


هم : نت نت اام ان 2 ai gi lal‏ َة ts‏ ین 2 لبك al‏ راو pote Roll‏ 
لیا قشطاً و Nae‏ و oll sig‏ كما EA‏ في أو وله 

[۵/۱۰۸] امام سجاد ا از پدرش امام حسین Hb‏ روایت کرده است: «رسول 
Belt‏ در آنچه مرا به آن بشارت cola‏ بسیار می‌فرمود: ای حسین! تو سید فرزند سيد 
و پدرسادات هستی؛ ثه نفراز فرزندان توامامان نیکوکارند و هُمی قائم ایشان است. تو 
امام» فرزند امام و پدر امامان هستی؛ تُه نفراز LS‏ توامامان نیکوکارند و تُهُمى مهدي 
ايشان است که دنیا را از قسط و Jue‏ پرکند. او در آخرالزمان قيام خواهد کرد. همچنان 
كه من دراول آن قيام کردم». 

[۶/۱-۹] و BE‏ قال: EIS‏ هاژون ن مومی. قال: IS‏ حَمَدُ ِن إنْمَاعِيلَ خی 
ال Had ls‏ بْنْ Se Sil al we‏ عَنْ أبيهء عَنْ عَظاءء عن oh AD‏ 


.١‏ فى «ت» «د»: «محمّد بن الحسین ين الحکم الکوفی» و فى سائرالنسخ: «الحسین بن الحکم الکوفی» والمثبت 
على بن العباس البجلی المقانعى. 

انظر: تاریخ بغداد. ج۲» ص۲۴۱ /۰۷۱۱ تاريخ الاسلام» ج ۰۸ ص ۳/۶۲۳ ۲۷. 

۲ فى «ت» «د»: «حدئنا». 

المعجم الکبین ج۱» ص۳۱۷ /۹۳۸؛ جمهرة أنساب العرب» ص‌۵۵. 


¬ ۶۵ باب بيست و سوم‎ a 


ی 2 


PP ليه . قال: قال وهی‎ cle 


Sih 5‏ باْمییت من آنفیهم» 2 نت یا ish oF‏ باْومیت من آنشیهغ». 
م بَعْدَكَ iil sod‏ بالومیت من dib EY 2 om‏ بِالمُؤْمِنِنَ مِنْ 
pet‏ م 2 بَعْدَهُ dsb Che‏ المؤْمِنِينَ مِنْ ن ait‏ 2 بَعْدَهُ dish 32 Ske‏ ِالمؤْمِِينَ 


ین ٤ apt‏ بده 385-3 Silo‏ ِالْمُؤمِنِينَ Chie‏ من أَنْفُسِهِمْ», 2 م بَعْدَهُ مُوسَى ate‏ 
با ميك مِنْ آنفیهم» دهع Silo‏ الین نمهب Sided‏ 
all‏ من ع آنفیسهم». 2 dil» che ety‏ بِالْمُؤمنِينَ من ع أنفیهم». if‏ ده ات 
Sih‏ بالومنیت من آنفیهم». و Sahl isi» ocd 2 te : aS‏ مِنْ ی أنشیهغ)». 
َه shel‏ هم مَعَ الحق "pe Ss‏ 

[۶/۱۰۹] عطا از امام حسین WE‏ روایت کرده است: رسول BENS‏ به على WE‏ فرمود: 
من به مؤمنان از خودشان اولی‌ترم. سپس توای على به مومنان از خودشان اولی‌تری 
و بعد از تو حسن به مومنان از خودشان اولی‌تراست و بعد از اوه حسین به مؤمنان از 
خودشان اولی‌تراست و بعد از او على به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و بعد از او 
محمد به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و بعد ازاوء جعفربه مؤمنان از خودشان اولی‌تر 
است و بعد ازاو موسی به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و بعد ازاوء على به مومنان از 
خودشان اولی‌تراست و بعد از اوه محمد به مومنان از خودشان اولی‌تراست و بعد از او 
على به مومنان از خودشان اولی‌تراست و بعد ازاو» حسن به مؤمنان از خودشان اولی‌تر 
ات وب از ابسحت ين cael‏ به اة ار خووهان اول ر chad‏ انها اناما 
نیکوکارند؛ ایشان با حق هستند و حق نیزبا ایشان است [و هرگزاز هم جدا نمی‌شوند]. 


۱. سوره احزاب» آيه ۶. 

۲. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ح»» وهوالالسب. 

۳ . ورواه الفضل بن شاذان التیسابوری فى OLS‏ إثبات الرجعة -کما نقله عنه فى كفاية المهتدی: ۰ ص۴۸۱ /۱۰- lige‏ 
الإسناد: حدّثنا فضالة بن یوب قال: حدّئنا آبان بن عشمان» قال: حدّئنا محمّد بن مسلم» قال: قال أبوجعفر.ة: قال 
رسول الله gla) BE‏ ب بن أبى طالب لاا . ..» وفيه: sn‏ الحجّة ب بن الحسن الذى ينتهى إليه الخلافة والوصاية» ويغيب 
ode‏ طويلة؛ ثم يظهرويملا الأرض عدلاً وقطأء كما ملئت جوراً وظلماه بدلا من: «والحجّة بن الحسن...». 


3-5 فیک تن عشو ند 


ي 


[۷/۱۱۰] و عنه قال: حَدَّمَنَا ُحَمَدُْنُ of hod‏ جَعْمرا الكو Sida‏ قال: : حدق 
ال ge Je‏ 33 حمْدَانَ امصیی . :JG‏ 5555 عُثْمَانُ ge bp‏ - سود نی" GBs JG‏ و 


se as‏ 33 مها قال: Sis‏ مُحَمَدُ ب بن یل اي كَالٌ: و 
المُعَلِسِء' قال: : ai gis‏ ْنُ ins itt‏ جع" قال: : gas‏ و gen ge‏ عَنْ بي خَالِدٍ 
sas‏ ال عَنْ had of dé‏ عن sok al‏ بن BLE‏ قال: 


کل وه شول الله و oh‏ معفم م 4 یت یا زشول ll‏ ا ِي OGL‏ مک 


کال اب الع یت ت قد GSS GU‏ وسو ل LEN yall at‏ ینت السام و 


Suis‏ لَك إِنَكَ قذ 2255 تبرت واستکنلت Jab 6 Gd‏ لشم 55 hee‏ للم 
fe Se ite agin ple stl‏ بن أي ایب اي رك LONI‏ الا و فیا ME‏ غرف ay‏ 


2 2 
اد 3 م 2 - 


طاعتي وغ به gals‏ ۶ آفطم الب Vaal 5s‏ من ذُرَيِتِكَ Gadel AGS‏ من 
ریا A‏ الّذِينَ كَانُوا یکت وب fH gl‏ 


[0 dug یا رد ل اف فتن‎ eds 
ES ثم تک‎ Bcd fe ويلك بعد‎ Bi طالب أَخِي و‎ lg sé ad قال:‎ 


.١‏ فى النسخ: «الحکم» و المثبت هوالصواب. و هو Cb gh‏ النخاس الكو فى» بقرينة روايته عن المقانعی؛ وقد 
تقدّم فى الحدیث WA‏ . 

۲. هو أبوعمرو السمان -الزيات-» و كان وكيلاً للأنمة الثلائة الأخيرة 220 . انظر: الغيبة للطوسی» ص۳۵۳؛ رجال 
الطوسی. ص۵۷۴۱/۳۸۹ و ص۴۰۱ -DAV4/‏ 

۳. فى النسخ: «أبوعبد الله» والمثبت هوالصواب. و هومحتد بن عبد الله بن مهران» آبوجعفرالکرخی» من صحاب 
الجواد والهادی Web‏ انظر: الهداية الکبری» VF‏ و ۱۸۷ و ۲۸۷ و TFT‏ معجم رجال الحدیث» ج ۰۱۶ ص ۰۱۱۲۳/۲۴۷ 
۴. فى «i»‏ « «المغبّس» و فى وج «ح»: : «القیس» و المثيت عن ساثرالنسخ و نسخة tly Jay‏ «» و وقد ورد فى 
الحديث ۱۳۶ بعنوان: «خالد بن المغلّس» و لم نظفر cay‏ انظر: الهامش التالى. 

. كذا فى النسخ» ولم نظفرعليه» ولعل السند كان هکذا: «أحمد بن المغلس» »عن أبى نعيم الأحول» عن أبى حمزة 
الثمالى»؛ لأن آبا نعيم الفضل بن دكين» روى عن أبى حمزة التمالى» وروى عنه أحمد بن محمد بن الصلت بن 
المغلس الحمّانی. انظر: تاريخ بغداد. ج۵» ص۲۶۹۷/۲۳۶؛ تهذيب الکمال» ج۰۴ ص81 415/7. 

1 فى دام «ج» «ح» «ع» (م0: «خلف»۰ ولم يرد فى «ت» «د»» والمثبت هوالصواب» وهى الاسم التى سته بها aad‏ و 
كان من أصحاب الحسن والحسین و السجاد والباقر BO‏ انظر: رجال البرقی» ص8 و4؛ رجال الکشی» ص۱۲۰ /۱۹۲؛ 
معجم رجال الحدیث» ج۰۱۴ ص۱۲۹ /۵۶ ۰۹۷ 


۷. فى «ت» «ج» «د»: «لم أقطع على النبوة من الغیب». وفی «ج»: «علم» بدل «على». 


3 باب بيست و سوم ۷ o‏ 


LS de 5 ass SS ERG يوم‎ FL ۾ عر‎ AK وَيِسْعَةٌ ین طلیك‎ 
وَيَشْفٍ صُدُورَقَوْمٍ' من شیفته.‎ LIE sigs ech 

[V/‏ امام سجاد Mb‏ از يدرس امام حسنین 3 روایت کرده است که فرمود؛ بر 
رسول BELLS‏ وارد شدم و ديدم در فکرفرورفته و غمگین است. عرض کردم: ای رسول 
خدا! جه شده که شما را این گونه در تفکرمی‌بینم؟ 

فرمود: فرزندم! روح الامين نزد من آمد و گفت: يا رسول الله! خداوند به تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: تو نبوت خويش را به پایان رسانده و روزگارت را سپری کرده‌ای؛ 
پس اسم اکبرو ميراث علم و آثار علم نبوت را نزد على بن ابی‌طالب بگذار که من زمین 
را بدون calle‏ که به وسیلۀ او طاعت و ولایت من شناخته شود رها نمی‌کنم و [علم] 
نبوت را از نسل تو قطم نکنم» همچنان كه از نسل پیامبرانی که بين تو و يدرت آدم 
بودند» قطع نکردم. 

من عرض کردم: ای رسول خدا! جه کسی بعد از شما مالک اين امرخواهد بود؟ 

فرمود: پدرت على بن ابی‌طالب که برادر و جانشین من است و پس از اوه حسن 
مالک شود و سپس تو و ثه نفراز he‏ تو مالک شويد تا دوازده امام کامل شوند و 
سپس قائم ما قيام کند ودنیا را از قسط وعدل پرکند. همچنان که از ظلم و جور پرشده 
باشد و سین جمعی از شیعیانش را شفا بخشد. 

وَهَذَا الْحُسَْنُ بخ ELE‏ رَوَى عَنُْ: Lace‏ لله" بْنُ سعد وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ ره وَيَزِيدٌ 
Joell 5 SLE‏ بن ate‏ الله و عم ناسین و عطاء." 

و این حسین بن على له است که عبيدالله بن سعد و موسی بن عبد رټه و يزيد 
ستان و اسماعیل بن عبدالله و علی بن الحسین BH‏ و عطا از او روایت کرده‌اند. 


.١‏ فى «ت» «ج» «د»: «یملکه ائناعشره. 

۲. فى «ت» «د» زيادة: «مزمنین». 

۳ فى النسخ: «عبد الّه» والمثبت هوالصواب وقد تقلم فى الحدیث ۴ فراجع. 
۴. فى هامش «أ» بخظ بنى زهرة: «بلغت قراءة ابنى جعفر- وفّقه الله-». 


باب بيست و چهارم 
ms‏ ما و ما و ی 2۳ 
في النْصُوصٍ “styl al Je‏ عَسَرَلِيتِ 
باب afl‏ از امسلمه از رسول ٠‏ دا در 
نض بر دوازده امام Bb‏ روایت شده است. 


اا دی عَلِنُ ْو eS‏ دنا او 


hig ۳‏ بعش قشاق 50000 
Sas‏ ماد 35 isha‏ .عن gels Sb‏ عَنْ of 21S‏ أؤس JG‏ 
als‏ يوم Jad‏ 3 لت لا أكون مع علج ول أكون uals‏ و eis‏ ث Jj Jil of‏ 
تا نک فر gi Jel‏ الله ي قبي أ EASE BEB‏ مَعَهُ 
5 كان ین اضرو ما گان 3 Lesh‏ إلى acl‏ َة فدَخَلْثُ عَلَ ed dhs dl‏ مِنْ 
ی أَْبلْتَ؟ 
dic iN‏ ۳ ن GELS‏ 


<2 
4 

04 

oe 


قلث: يَا أ م i! uel‏ تفت عَنٍ الْقِكَالٍ إلى Ghat‏ الها و أل لله في قلي با 


ee ee ee Bas وت‎ pic 
د‎ Bab Re فى النصُوص على عدد الايِمّة الاثتئ‎ GUS DES ۲۷۰ o 


dé Sl‏ بن أي ظالب. 

قالّث: نغع ما عملت. لَقَدْ ae‏ رشول al‏ 12 یِول: مَنْ gil SB We ols‏ و 
مَنْ Boe‏ . ي فقذ حَارّب الله . 

قَلتُ: gis:‏ أن للق Ee‏ 

256 اي و اء EAE‏ م مع الحق dls tes Bs‏ ما أَنصَفُوا yee al‏ تما 
من GST‏ و cas‏ و MS‏ من LSS‏ الله و eh thts‏ انوا SUG‏ في نوتم و 
روا this‏ شول الله Seah J} Se‏ 
Cats‏ رشول الله i) slots HEE‏ 
فترئت aah wa go SS‏ .بل ges‏ ان حَاريُواَحَارُوا. إن ایا 
ارو of‏ ولو توا معهم حي ons‏ تنس 

28 من AL Gal goill ass Jal‏ 
قَالَتُ: هم الأ —— 5 ele‏ َي اشرایئیل. HE‏ و Baten‏ 5 َشعة مِنْ 
صلب acts Jal hcl‏ هم المَظهّرُونَ ا 

قلث: 8 ه. هَلَكَ is, A‏ 
Se iS 255‏ بَا لیم فُرخوت».۱ 

36 شاد بن اوس گوید: وقتی جنگ جمل پیش آمد. با خود گفتم: نه با على‎ [V0] 
خواهم بود و نه با دشمنان او. تا نیمروز از جنگ خودداری کردم و چون نزدیک شب‎ 
بجنگم» بس همراه او جنگیدم تا‎ ME شد. خداوند به دلم انداخت که در ركاب على‎ 
اينكه حضرت پیروز شد. سپس به مدینه آمدم و نزد ام‌سلمه رفتم.‎ 

گفت: از کجا می‌آیی؟ گفتم: از بصره. 

گفت: با كدام يك از دو دسته بودی؟ 


2 8m لو‎ 


ail 5‏ 333 لام i553‏ 3 5 خْلْعَةٌ فَجَامِعُوهًا إِذَا اجْتَمَعَتُْ و 


na 


$8 


.١‏ فی «ت»: «وسبطای». 


۲. سوره مؤمنون» آيه ۵۳؛ سوره روم» آيه ۳۲. 


2 باب بيست و چهارم ۷ ع 


گفتم: ای مادر مومنان! من تا نیمروز از جنگ خودداری کردم تا اينكه خداوند به دلم 
انداخت که در ركاب على HA‏ بجنگم. 
ase pg etait‏ يسكام راكذا گنه اعت 

گفتم: بس به نظرشما حق با على است؟ 

گفت: آری ay‏ خدا سوگند! علی با حق است و حق با اوست. په خدا سوگند که 
امت محمد با پیامبرشان انصاف نکردند؛ زیرا أن كس را که خدا و رسولش موّخرداشته 
بودند» مقدم داشتند و آن کس را که خدا و رسولش مقدم داشته بودند» مؤخر داشتند. 
و ایشان همسران خود را در خانه‌هایشان نگه داشتند و همسر رسول خدا را به صحنة 
جنگ کشاندند. 
پشت دنی هست؛ بس هرزمان که اجتماع کردند. با آنها اجتماع كنيد و هرزمان که از 
هم جدا شدند. از جماعت وسط باشید و چشم به اهل‌بیت من داشته باشید؛ اگربا 
کسی جنگیدند. شما نیزبجنگید و اگرسازش کردند. شما هم سازش كنيد و اگراز چیزی 
دوری کردند. شما هم دوری كنيد که هرکجا باشند» حق با ایشان است. 

گفتم: اهل‌بیت او كه ما را امرکرده به آنها متمسک شویم. جه کسانی هستند؟ 

گفت: آنها امامان بعد از او بوده و همجنان که فرمود: به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل 
هستند؛ علی و دو نوه‌اش ونه تفر از صلب حسين «BOE‏ اهلبيت او همان ياكان و 
امامان معصوم هستند . 

گفتم: اتا لله اگرچنین باشد همه مردم هلاک شده‌اند. 

گفت: «هرحزبی به أنجه نزد آنهاست» شادمان است». 

Gell GI vw‏ بْنْ gg ial slacks ff IGS‏ أي dks‏ عَنْ 
of abi‏ إِسْحَانٌ coals‏ عن عَبْدِ coo 2G of al‏ عن of EE‏ أبي 


د 


و 


RF oe 2 2 « went ۰ ۳‏ 7ر ى 
د ۲۷۲ OES‏ الكفايّةِ فى التطوص على ROSAS SWAY ste‏ ه 


- 


oe asi ges ما و و حش‎ PROP و‎ enc ill 


قَال: لین عم الله 4 عَلَيْهِمْ من nN‏ اء و dé cata‏ : بْنُ أي طالب. و 
الشهَدَاءِ: Bcd:‏ و thd‏ و الصایت: im‏ و a) gts‏ رفيقاً: : ال که EN‏ عَسَرَ 


عرس مه 


"ge 
دربارۂ اين‎ BEE قيس بن ابی‌حازم از ام‌سلمه روایت کرده است: از رسول خدا‎ ]۲/۱۱۲[ 
أيه پرسیدم که خداوند سبحان می‌فرماید: «آنها با کسانی هستند که خداوند به ایشان‎ 
نعمت داده است از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان و چه نيكو رفيقانى هستند».‎ 
حضرت فرمود: کسانی که خداوند به ایشان نعمت داده: از «پیامبران». من هستم واز‎ 
«صدیقین»۰ على بن ابی‌طالب و از «شهدا». حسن و حسین و از «صالحین»» حمزه و‎ 
از «چه نیکو رفیقانی هستند». امامان دوازده‌گانه بعد از من هستند.‎ 


S55 ]۳/۱۱۳[‏ الحْسَيْنُ بی EF‏ بْنِ cues‏ قال: gcdlaie Ais‏ بخ shake‏ 
أَخِي طَاصٍِ قَالَ: دتا أَمَدُ نع Wis. JG‏ عَبْدُ الْعَزِيزِبْنُ lh:‏ عَنْ BE‏ 
هن عن مق ٿن أي نم[ ڪن the‏ بي of ocd‏ لفغي عبد له بن 

seis 5 44 ول الله‎ 6S سَلَعة قالث:‎ gl عن‎ ag of ن‎ Geol Ack 


۱. سوره نساء آیه ۶۹. 
۲. وأورده ابن شه رآشوب فى المناقب» ج۱» ص۲۸۳ عن قيس بن أبى حازم» عن Al‏ سلمة. 

۳. والذى وجدنا أنّ ابن خی طاهرالعقیقی روى عن أحمد بن على العقيقى بواسطة ابنه على بن أحمد» كما روى عنه 
کتب أبيه و سائررواياته. انظر: كمال الدین» ج۲» ص۵۰۵ /۳۶؛ الفهرست للطوسی. ص۷۳/۵۹؛ الخيبة للطوسی؛ 
ص۳۱۷ 
۴ میت Nn‏ وف اران aly:‏ بی نافع» . وهومحمّد بن عبید الله د بن أبى رافع القرشی الهاشمى؛ مولی 
النبی BE‏ انظر: الأخبار الموفقیات. ص ۳/۱۱۶ ۱۷؛ تهذیب الکمال؛ ج۲۶» ص۳۶ /۵۲۳۲. 

۵. من عندناء لعدم إمكان رواية محمد بن أبى رافع ١۱۵۷ق»»‏ عن سلمة بن شبیب «۲۳۷ق». والأقوى حيلولة السند 
إلى أحمد بن على العقیقی لتطابق الطبقة بين مشایخهما. 

۶ فى النسخ: «مسلم»» والمثبت هوالصواب. وهوعبد الله بن مسلمة بن قعنب المَعْتَبى الحارثى: أبوعبدالرحمن 
المدنی» نزيل البصرق. انظر: تهذیب الکمال. ج۰۱۶ ص۱۳۶ /۳۵۷۱؛ سي رأعلام النبلاءء ج۰۱۰ ص ۲۵۷ /۶۸. 


3 باب بيست و چهارم o YT‏ 


34 335 بَعْدِي ol 558 p88 EI‏ بي Seth)‏ تِسْعَةٌ من صلب اسان » أَعْظَاهُمُ الله 
olds ole‏ لول ‘genet‏ 

[۳/۱۱۳] ابو الاسود از ام‌سلمه روایت کرده است که رسول BIS‏ بسیار می‌فرمود: 
«امامان بعد از من» دوازده نفربه عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند که نه نفرشان از che‏ 
حسين أند و خداوند علم و فهم مرا به آنها عطا کرده است. يس وای برکسی که با ایشان 
دشمنی کند!» 

[۱۴/] 5 باشتاده 255 قال ots‏ الله 44 de‏ نید 

يا عل او الله -تبارك وَتَعَاَ- cs‏ لَكَ + حب اتان و Gua ell‏ في Al‏ 
فوضیت وهم وا وضو بك إِمَاماً قطوتی لت وَل أُحَبَكَ وَصَدَقَ و ahs‏ وَالْوَيْلُ ِن 


7 4 


O55 5 HES‏ عَلَيِكَ. 
deb‏ اي وت باب وم iad) 8b‏ 


dae 


cil Sopa آشعت ِي‎ JF رامیت‎ Jal 5 teas مود کل اراب‎ Jal ye يا‎ 
deci iN Jo 5% الله‎ Je 

يا Ye‏ خوائك یفیخون في BIE‏ آماین» Ste‏ خزوج آنفیهم -و I‏ 
سَاهِدُهُمْ- 5 Del ctl Le‏ في قبورهم و She‏ الْعَرْضٍ 5 bball ite‏ 

BAe وسلوي سلاو" من‎ pole لمات‎ jail زب‎ 55-5 uss حَربك‎ GE 
AN فقذ ايء و من ساني فد سم‎ 


۳ د eo 534 gf‏ خر ۳ 2 2 م ف ed‏ 
يا Deans p85 Ye‏ او اله قذ ري عنبم. و رضيك هم قَايْداء و رو بك وی 
يا ع أَنْتَ ت امير ا منوت و اند qubsell gL‏ و of eth‏ نظي و ولد 


۱. فی «ت) «ج» «ح) «د): «لمبغضیهم». 

۲. فى «ت» «د»: «اخوانك فى inl‏ أماكن فرحون». 

۳ قوله: «وسلمك سلمى وسلمى سلم الله» لم يرد فى «ت» «د. 
۴. فی «ت» «ده: «أنت مولی المومنین». 


+ الأثئى عَرلبه‎ ash sit Je الْكَِايَةِ فیالضوص‎ wes we > 


BEN 935 dong Ee 5 chic من لب‎ zest 

تا عل نيك is. case‏ أت ويك ماقام له ي. 

5 و [ابو الاسود] با سند حديث قبلء از امسلمه روايت كرده است: رسول 
Hels‏ به على WL‏ فرمود: ای على! خداوند محبت مسكينان و مستضعفان زمين را 
به تو the‏ کرده» پس تو به برادرى با آنها راضى هستى و آنها به امامت توراضى هستند. 
خوشا به حال تو و کسی كه تورا دوست بدارد و درباره‌ات راستگو باشد و وای برکسی 
كه از تو کینه داشته و برتودروغ بندد! 

ای علی! من شهر[علم] هستم و تو باب أن هستى و وارد شهرنشوند» مگراز درش. 

ای علی! اهل مودت توء بسیار رجوع‌کننده به خدا و نگهدارندۀ نفس هستند و اهل 
ولايت توء مردمان ژولیده موی اند كه جزدو جامۀ کهنه ندارند و اگربروقوع چیزی سوگند 
بخورند. خداوند سوگند ایشان را عملی می‌کند. 

ای علی! برادران تو در سه جا شاد خواهند بود: هنكام جان دادن -که من و تو شاهد 
آنها هستیم- و هنكام سؤال و جواب در قبرشان و هنگام عرض اعمال و عبور از صراط. 

ای علی! جنگ با توه جنگ با من است و جنگ با من» جنگ با خداست. سازش 
با توء سازش با من است و سازش با من» سازش با خداست. هرکه با تو سازش کند. با 
من سازش کرده و هرکه با من سازش کند» با خدا سازش کرده است. 

ای علی! شیعیانت را مژده بده كه خداوند از ایشان راضی بوده و به رهبری تو برآنها 
راضی است و آنها نيزبه ولایت تو راضی هستند. 

ای علی! توامیرمومنان و پیشوای روسفیدان بوده و پدر دو نوه‌ام ويدرثه امام از صَلب 
حسین هستی و مهدي اين امت از ماست. 

ای علی! شیعیان توبرگزیده هستند و اگرتو و شیعیانت نبودید. دين خدا برپا نمی‌شد. 

ie ils الْعَيَائُِ قال:‎ pa of ail AE بْنِ‎ AE بن‎ Soh Gh ]ه/1١6[‎ 


۳4 


esl oD عَبْدِ‎ BIEN Ss قال:‎ JL عَبْدِ‎ of Se sal عَنْ‎ cB عُبَيْدُ الله بْنُ‎ 


د باب بيست و چهارم ۲۷۵ a‏ 


ال Es‏ درون و اد Ye Gis JU‏ هانیم ed of‏ عن etal‏ ال 
was oA gis‏ الل ي عن أبي تَابِتٍ مَوْلَ أبي 53 عَنْ أ JG E56 dake‏ شول 
BG Sts ola 4 sed‏ موب Je‏ العرش: ا إل َال SEB‏ رشو 

الله. اَذه بعل و dah 5 eat‏ ماع و فاطعة اسن و hcl‏ و نار 


فقلث: يا و من دومن ء؟فتودیث. يا AES‏ هذا Ye‏ و AGU‏ وعذا ُوز 
ریات تن 55 BNIB‏ اف ین ود اش هرون iat‏ 
hie sil ASA 55 5‏ قشطاً و Ys se‏ 

]0/10[ ابوثابت ازام‌سلمه روایت ۳۳ است که رسول خدا BE‏ فرمود: شبی که مرا به 
آسمان بردند» نگاه کردم و دیدم برعرش نوشته است: لا اله الا الله» محمد رسول alll‏ او 
را به وسیلۀ على تقویت کرده و به وسيلة او یاری‌اش نمودم. انوار على و فاطمه و حسن 
وحسین و انوارعلی بن الحسین و محمد بن على و جعفربن محمد و موسی بن جعفرو 
على بن موسی و محمد بن على و علی بن محمد و حسن بن على را ديدم ونور حجت 
را ديدم که در ميان انها مانند ستاره‌ای درخشان می‌درخشید. 
.١‏ فى النسخ: «عمربن حماد الأبخ» و المثبت هوالصواب؛ لأنه الراوی عن على بن هاشم» ولأنّ الاسناد من عَمْرو بن 


حماد ورد فی: الم تدرك على الصحیحین, VE‏ ص۴۶۲۸/۱۳۴. وانظر: تهذیب الكمال؛ Ne‏ ص۱۶۳ /۳۱۴۷؛ 
همان» ج۰۲۱ ۰۴۳۵۰/۵۹۱ 


۲ المثبت عن «ت» «د». وقى سائرالدسخ: «هشام». و هوعلی بن هاشم بن البرید» آبوالحسن الخرّاز الکوفی 
تاريخ ap‏ 10,0 /۶۵۶۱؛ تهذیب — ص۴۱۴۷/۱۶۳. 

We بغدادء‎ a انظر: موی حا مت خیم 5 ص۴۶۲۸/۱۳۴:‎ Gills ذل وروى عنه ا د‎ A 
۰۶۷۵۰/۳۰۱ ص‎ 


۴ فى «ت» «د»: «وهذه أنوان. 


۵. فى «ج) «ح» زیادة: «نورا. 


LES ۲۷۶ +‏ الْكِفَايَةِ فی النُصُوص عَلّى Ee aA ese‏ ره + 


عرص کردم: پروردگارا! این کیست و آنها كه هستند ؟ 

ندا آمد: ای محمد! اين نور على و فاطمه واين نور دو نوه‌ات حسن و حسین و این 
است که دنیا را پراز عدل و داد خواهد کرد. 

dale fl oi 5‏ رَوَى «il G3 NLS LE‏ و یش بْنُ al‏ حازم و pl A‏ و و 
oul‏ مولی آي "dss‏ 

و این ام سلمه است که Nis‏ بن اوس و قيس بن ابی‌حازم و ابو الاسود و ابوثایت 
غلام ابوذر از و روایت کره‌ند. 


.١‏ المثبت عن «ج» (ح»۰ وهوالراوی عن Gl‏ سلمة كما تقدّم فى الحدیث ۰ وفی سائرالنسخ: «الحکم بن قیس». 
۲. فى هامش «أ» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علیع». 


اب تا جاه عن عاد | عن Bgl‏ في 
النضوص sé‏ عدد pasts 3 au es‏ 
باپ adi‏ از عایشه از رسول anes‏ در 
نص بر دوازده امام Bt‏ روايت شده أست. 


[۱/۱۱۶] حَدَّكَئَا Jew gi‏ مَحَمَدُ : ِن we‏ الله یالب «eds‏ قال: (Sis:‏ یوعد 


2 
ديه 


Kis EG (UE) الله 85 عُمَرَيْن‎ See Ss : قال:‎ Aas of EF الله لله جَعْفَرْبْنُ‎ 


نس نیب وان عن الحا ند اي حَذَّتَنى مد بن yas‏ 
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صَاحِبُ] ' ايء قال: Gb‏ مُحَمَدُ ئْنُ gat‏ قال: أَخْبَرَا مُوتی بن cable) of MSF‏ 
عَنْ أبيه. عَنْ أي سَلَمَة عن LES‏ قَالَتْ: 
كَانَ لتا مرب" و کان OE ESN‏ ذا را لِقَاءَ جَبرَئِيلَ للهلا لَقِيَهُ Lge‏ فَلَقِيَهُ رسو 


ے ژر“ 2 
۰ و 


sisi swage gid ن لا يضعد یه هل‎ SN 352) و‎ Unb Sa HE الله‎ 


.١‏ ما بين القوسین آثبتناه عن «ت» «ده؛ و هوالصواب. وانظراسناد أبى المفضّل» عن أبى عبد الله العلوی» عن الزيّات» 
فى الصحيفة السجاديّة» ص؛ جمال الأسبوع ص ۴۲۳. 

۲. من عندناء وهوالصوابء كما ورد ذيل الحديث ۱۱۹ من هذا الكتاب. . وهومحمّد بن سعد بن منيع القرشىء آبوعبد 
الله البصری. مولی بنی هاشم. کاتب محمّد بن عمرالواقدی» و صاحب AS‏ الطبقات الكبرى. انظر: تاريخ بغداد. 
ج۲» ص۳۶۹ /۸۷۶؛ تهذیب الکمال» ج۲۵» ص۲۵۵ /۵۲۳۷. 


۳ قال الخلیل: «المشربة: الغرفةء وهی عند العامّة: المشربة التى تكون فى صفة» «کتاب العین» Fe‏ ص4۲۵۷. 


- pense A acl عَدَدِ‎ Je فى النُصُوص‎ SH كِتَابُ‎ ۲۷۸ ۰ 


Jé dale لت‎ 55515. col : al رشول‎ SUB مَنْ هَذّا؟‎ deste فقال‎ tase 3s 
۱ مه سیف‎ ie huss JB فَخِذِه.‎ 


قال سول الله $82 5 32 sakbis‏ قال: )25 


َال تم ون شنت أ بوك Hit jw Lens tal ed Jil pay‏ 
بانعراق 515 مِْهُ S35‏ مء SUS BUY AUS‏ هه من 1535 مضرعه ۱ 


عرص ب 


SS‏ زشول a‏ 8 فقا له Ye Joe‏ تباب مسق pasts‏ الله ینبم یاک 


dts JB‏ اله : حبيي جَبْرئِيلُ و من Jal HG‏ الْبَيْتِ؟ 
ال ملاع ین دا Gs gi.‏ 53 له Hee‏ من طلب 
اسان Vals‏ و ماه dee Side‏ خاضعا Fhe‏ يرج ین طلب ge‏ ابن و 


و ,22 ت 


3 عِنْدَهُ ale. Jake‏ صَاجداً مخ ِن لب تقد ابه واه Bite‏ جَغقراً 
ail gé SEE‏ صَادِقٌ في ail‏ و يرج" 7 : صلبه a‏ 5 ماه she‏ موتی. Gils‏ بالله. 
یب في الله B25‏ من ahd‏ اب وه ند ده > dae‏ لاني eli ab‏ إل اه و 
2% من صلبه انه وه Lack te‏ الا" فى اله الب ن حرم اللو و يخ 
من ahs‏ ات و te‏ عند Le Site‏ کت بالله وال ed‏ م مرج من صلبه اب و ماد 
ctl Phe haze dil Sabo gad bite‏ و مرج من NES abe‏ وَلِسَانَ الصّدْقٍ 5 
مظهراحق 15S‏ اه على برکته» له dé‏ طویلة. يُظْهِرَالَه 4 به الإصلام و و خسف 
به الْكُفرَوَأَهْلَهُ. 


۱ رواه محمّد بن سعد إلى هنا وبهذا الاسناد فى الطبقات الکبری؛ متم الصحابةء ج١2‏ ص‌۴۱۳/۴۲۵. و رواه من 
طريق ابن سعد Syl‏ عساكر فى تاريخ دمشق» ج۰۱۴ ص۱۹۴. 

۲ ما بين القوسين أثبتناه عن «ت» «د». 

۳. فى «ت» «د» زيادة: «الله» وكذا فى الموضع التالى. 

۴ فى «ت» «د»: «المرعب». 


قال أبُوالْمَصْلٍِ: قال مُوسَى of MEY‏ اپراهيم: 5555 أي أنه قال: قال shah A)‏ 
إن دَخَلْثُ Je‏ عَايْصَةَ وَهِيَ حَزِيئَةٌ فلث ناه ما is‏ یا socal‏ 
يي نم قات یا ترا pot‏ بالکتاب. oss‏ 
per a‏ ند me 5g‏ 
ريه LES Yall‏ فَفَتَحَنْهُ هُ و En HS‏ فیه طويلا تم قالث ث: G2‏ شول الله HE‏ 


BEE عَنْ رول الله‎ RES أَحْبَارَوَ قصض‎ ly 
اله ؟‎ dots توف من‎ 4 " sted هلا خزیینی‎ : das 


Sis chs‏ رول الله JE HE‏ من اخسن Gil‏ ین عُمره غرالة له ما مَصّى و 
یتنا يتا ين bl‏ ی عی gs‏ 


< 


2 قُلْتُ فلت یا منوت ji‏ ل ا 7 AEE‏ 


Ges Lo الکتاب 5 255 یا با‎ co 5.555 sap تب لكت‎ JG 
حِفْظاًوَ‎ Je cL SANS E285 5 الَا‎ re سو گرب انیت‎ Mists 
گان بعد مُضیها‎ UG كث علههء‎ is یا با سلمة ما دنث‎ le dah SG Us 
Rise عَلَيِكَ‎ El oil عم اف تال آرني‎ Ges 
Sisal pal 65H فلث: وما‎ 
dag $5 util من بَْدِي. فَأَخْرَجْتُهُ‎ clei Zl as َال الَّذِي‎ 


teed‏ أَبُوالْمَضَّلِء قَالَ: (5s‏ مد ith yr SB ce‏ قال 
feel oi‏ و 555 " See gis JG BANGS fee : Sadly‏ د i: ail‏ 
ss‏ ال ipa‏ و at Al‏ الله 3 aed hls NG ag‏ 23 سوا 3 


.١‏ فى «ت»: «وتظاهرت الحسکات» والحسيکة و الحسکهة: الحقد و العداوة. 


AN 


ی 


Co. 

Gr 

2 
۴ 


سور 


۲. فى «ت» «ده: «قالت: تعم» حذثتى حبیبی». 

5 فى «أ» «ع» «م»: «قال: حدئنی أبوالمفضل» قال: حدّثنى:: و المثبت عن «ت» ton‏ وهوالصواب. 

۴. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د و هوالصواب. و هوالحسن بن على بن BS‏ بن صالح» أبوسعيد العدوی 
البصری» روی عنه الشیبانی. انظر: تاريخ بغداد. Ve‏ ص۲۹۲ /۳۹۱۰؛ pls‏ الزیارات» ص۵۲ /۱۲› وراجع: الحديث 
۶ من هذا الکتاب. 


۳ عم ws‏ 7“ -$ ۳ 2م oe‏ 
۰ ۸۰ كاب الْكمَاَةِنى الوص على عدو لَکة ANN‏ عش رنه - 


Ey 5 dhe J عن‎ (pal cd عَنِ‎ HSS عَنْ‎ ad شُعْبَةٌ‎ Sis 

A Shs قال:‎ des 2 Sis aM J زیر‎ gee GE : = 
fils JO. StS ب صَببح‎ : Jota کتا‎ S55 JG Mall بْنُ‎ Ske كُرَيْبٍ‎ 
به خن تقد رید‎ 


ابرا Jovi d‏ .5.56 نا 382 بن مَعْقِلٍ' الزمییینه. قال: S55‏ إسْحَانُ بى 
JG. cat‏ 000 شا از its pe; fate: ion‏ قال: : حَدَّكَنَا dead)‏ عَنْ 
جام ن ند عن" أي صلم ge‏ قاق و رييت 

Se 1 لاد نه بخ شم"‎ Ss الْعَبَاس 83 کشمزد.؟ قال:‎ A ks ا‎ thes 
نن أي‎ gE [عَنْ‎ ys Bi متام‎ JG Jed Spe قال.‎ Hy 


.١‏ فى النسخ: «الشکری»» و المثبت هوالصواب. وهواسماعیل بن صَبيح الیشکری الکوفی» روی عن أبى أويس 
المدنی» وروی عنه آبوکریب الهمدانى. انظر: تهذيب الکمال» ج۰۳ ص۱۳ /۳۵۳؛ تاريخ الاسلام» ج ۰۵ ص ۸ ۴۲/۲۷ 
والهامش التالی. 

۲. فى النسخ: «أبوبشرة؛ و المثبت هوالصواب. و هوعبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى» 
أب وأويس المدنى» روى عن محمّد بن المنکدن وروی عنه إسماعيل بن صَبيح اليشكرى . انظر: تاريخ بغداد» ج١٠‏ 
ص۶ /۵۱۱۷؛ تهذيب الکمال» ج۱۵» ص۳۳۶۱/۱۶۶. 

۳. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د»» و هوالصواب. انظر: الهامش السابق. 

؟. فى النسخ: «جعفره والمثبت هوالصواب. و هومحمّد بن محمد بن مَعْقِل العجلى؛ آبوالحسن القزمیسینی» نزیل 
سَهْرَوَرْدء روی عنه آبو المفضّل الشیبانی؛ و على ابن بابویه والد الصدوق. انظر: الأمالی للطوسی» ص۶۲۴/۳۱۷؛ 
همان. ص۵۸۹ /۱۲۲۱؛ fle‏ الشرائم» cle‏ ص۱/۱۷۹؛ الأنساب للسمعانی» ج۱۰» ص۳۸۸ /۳۲۱۳. 

۵. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» ctor‏ و هوالصواب. و انظرالاسناد من محمّد بن بتار فى: صحیح البخاری» Ae‏ 
ص ۶۸۷۹/۵ و الحدیث ۴۱ و ۴۳ من کتابنا هذا. 

۶ هوآبوالعباس أحمد بن کشتزد. سمع منه أبوالمفضّل فى داره ببغداد. انظر: بحارالأثوان ج۱٩۰‏ ص ۲۱/۲۳ عن قبس 
المصباح» الفرج بعد الشدّة للتنوخی» ج۲» ص ۳۰۳. 

۷. فى النسخ: «أشيم»» و المثبت هوالصواب. وهوخلاد بن أسلم البغدادی آبوبکرالصقار و یقال: أصله مروزی, 
روی عن النضربن شمیل المروزی. انظر: تاريخ بغداد» ج ۰۸ ص۳۳۸ /۴۴۵۱؛ تهذ یب الکمال» ج ۰۸ ص۳۵۱ /۱۷۳۵. 
۸. فى ly‏ ۱ «م»: «سهيل»» و فى «ت»: «شبيل»؛ و المتبت عن «د». و هوالنضربن شميل المازنى» أب والحسن 
النحوی البصری» نزیل مرو. ارات اجر ب UN TGR ane PETE en‏ 
والهامش السابق. 

٩‏ فى النسخ: «جابره» و المثبت هوالصواب. و هوهشام بن أبى عبد الله سنبرالدستوانی» آبوبکرالبصری» روی عنه 
التضربن شمیل. انظر: تهذیب الکمال» ج»۰۳ ص۲۱۵ /۶۵۸۲. 


< باب بيست و پنجم ۱ a‏ 


]1/1[ ابوسلمه از athe‏ روایت کرده است: ما غرفه‌ای داشتیم که هرگاه پیامبر 
می‌خواست با جبرئيل ملاقات کند. در آنجا ملاقات می‌کرد. یک بار او را در آنجا 
ملاقات كرد و به من دستور داد كه هیچ كس نزد ایشان بالا نروده پس حسين وارد شد 
و ندانست و درون غرفه رفت. 

جبرئیل پرسید: اين کیست؟ 

حضرت فرمود: فرزندم؛ او را گرفت و روی زانوی خود نشاند. 

ee ee‏ ا 

حضرت يرسيد: جه كسى او را خواهد كشت؟ 

Ae.‏ کرت امت ا alg‏ کف 

حضرت برسيد: امت من او را مىكشند؟ 

جبرئيل گفت: أرى و اگربخواهی» تورا به زمينى خبردهم كه درآن كشته خواهد شد و 
به سوى Gb‏ عراق [کربلا] اشاره کرد وازآنجا خاک سرخى برداشت و به حضرت نشان 
sls‏ و گفته این خاک MOEN‏ أوست: 

پس رسول خدا گریست و جبرئیل به او عرض کرد: گریه مکن که به زودی خداوند به 
وسیلۂ قائم شما اهل‌بیت ازآنها اتقام می‌گیرد. 

رسول خدا فرمود: حبيبم جبرئيل! قائم ما اهلبيت كيست؟ 

عرض كرد: أو نهمين فرزند حسين است؛ بروردكارم به من جنين خبرداده است كه به 
زودی از صلب حسین» فرزندی می‌آفریند و او را نزد خود «على» نام نهاده كه در برابر 
خدا خاضع و خاشع است. از GS‏ على فرزندش را بیرون آورد و او را نزد خود «محمد» 
نام نهاده که در برابرخدا مطیع و ساجد است. از LS‏ محمد فرزندش را بیرون آورد و 
او را نزد خود «جعفر» نام نهاده كه او كويندة از جانب خدا و راستگو دربارهٌ اوست. از 


Ve‏ ص۱۵۷۸/۸۱؛ مسند اسحاق بن راهویه. Ne‏ ۰۴۶/۴۷۱ و ۱۰۵۰؛ صحيح البخاری» جاء ص ۶۵ /ع8؟. 
۲. فى هامش dy‏ بخ ابن ادریس: «بلغ العرض والحمد لله»» وبخظ بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر». 


2 و 4 Le $e on Me a2 Senet‏ ۱ مر 
د ۲۸۲ GUS OES‏ فی النصوص على عَدد الایْمَة لانتی عشرللا ه 


صلب او فرزندش را بیرون آورد واو را نزد خود «موسی» نام نهاده که اعتمادکننده برخدا 
و دوست دارندۀ در راه اوست. از LS‏ او فرزندش را بیرون آورد و او را نزد خود «علی» 
نام نهاده كه راضی به خدا و دعوت‌کننده به سوی اوست. از صَلب او فرزندش را بیرون 
آورد و او را نزد خود «محمد» نام نهاده aS‏ مشتاق خدا و مدافع حرم اوست. از صلب 
أو فرزندش را بیرون آورد و او را نزد خود «علی» نام نهاده که اکتفاکننده به خدا و ولی 
اوست. ازصّلب او فرزندش را بيرون آورد و او را نزد خود «حسن» نام نهاده كه مؤمن به 
غناو ازشا کت به سوی اوست ادلی ار LS‏ عق و اسان صدق Siig‏ دان 
حق را بیرون آورد که حجت خدا بر خلق است؛ او غیبتی طولانی دارد و خداوند به 
وسيل او اسلام واهل ol‏ را پیروز گرداند و كفرو اهل آن را نابود سازد. 

نله دون مه یی راهم رولیت كرو الت که لوو کت وی 
برعايشه وارد شدم» در حالى که ناراحت يود و به او گفتم: ای مادر مومنان! جه چیزتو 
را ناراحت کرده است؟ 

کت نام انیو لمكا شیم Sie‏ وعد جا یی کی کر 
سمره! أن کتاب را برای من بیاور. کنیزک کتابی را برایش آورد و عايشه آن را باز کرد و 
نگاهی oly sib‏ نمود و سپس گفت: رسول خدا درست فرمود! 

گفتم: ای مادر مومنان! أن چیست؟ 

گفت: خبرها و داستان‌هایی است که از رسول خدا نوشته ام. 

گفتم: چرا از آنچه از رسول BIAS‏ شنیده‌ای» برای من حدیثی نمی‌گویی؟ 

کت ومیل عدا دمن age‏ که ورتا ا کک تیک کردم باز ارون کرش 
و آینده‌اش را بيامرزد. هركه در باقی‌ماند؛ عمرش بدی کند. به خاطرگذشته و آینده‌اش 
گرفتار شود. 

سپس گفتم: ای مادر مومنان! آیا پیامبربه شما سفارش کرده که بعد از او چند خلیفه 
خواهد بود؟ 

در اين هنكام کتاب را بست و گفت: آری! و دوباره كتاب را گشود و گفت: ای 


> YAY باب بيست و پنجم‎ a 


اباسلمه! ما غرفه‌ای داشتیم ... و حدیث قبل را [چنانجه گذشت] بیان کرد. 

من نیز ورقةٌ سفیدی درآورده و این خبررا نوشتم و او همین الفاظ را از حفظ برمن 
املا کرد. سيس گفت: ای ایاسلمه! تأ من زنده‌ام اين حديث ر ازجانب من كتمان كن. 

من نيزجنين کردم و بعد از رفتن او على HAL‏ مرا طلبید و فرمود: خبری را که عايشه 
ایت املا کرد په من نشان بده. 

عرض کردم: ای آمیرمومنان! کدام خبر؟ 

فرمود: همان كه نام اوصياي بعد از من درآن است. من نيزآن ورقه را بيرون أوردم زو 
برایش خواندم] تا ايتكه هم آن را شتید. 

حسن بصری نيزهمين حديث را از ابوسلمه روايت كرده است. 

محمد بن منكدر نيزهمين حديث را از ابوسلمه روايت كرده است. 

هشام ين زيد نيزهمين حديث را ازابوسلمه روايت كرده است. 

يحيى بن أبىكثيرنيزهمين حديث را از ابوسلمه روايت كرده است. 


ناب تا جاء عن tai‏ لوا اله ها عن 
tel‏ في النُصُوص sade iy ae Je‏ 
باب ad]‏ از فاطمه Bet‏ از ea,‏ در 


نض بر دوازده امام cule) Bo‏ شده است. 


Se 4 Sis a Bs LEU بن‎ ail até ع‎ whee Je of آخبرتا‎ ]۱/۱۱۷[ 
وال‎ gs ۳ ۳۳ پر ترا‎ aan gar مه‎ 33 ase 
مر‎ ۳ 

dé of‏ هن ان ۳ 9 عم اطع تال« 

Be dois EI ss‏ عند وي cl‏ نود کا 2s‏ يه في ahs‏ صَفْواء ga‏ بجا 
aS chins dts SE‏ يم قال: Pa SES Rb a Sd‏ َو pokes‏ 
صلبه ید hl‏ وَالتَاسِمٌ قَايْْهُمْ. 

[۱/۱۱۷] زینب» دخترامیرمومنان ME‏ از مادرش فاطمه ا روایت کرده است: «رسول 


عم هنكام ولادت حسین لا بر من وارد شد و من او را در پارچۀ زردی به ایشان 


۷ . حضرت أن پارچه را كنار گذاشت و يارجة سفیدی برداشت و او را در آن بيحيد 


پیچید 


۱. فى «ت»: «عند ولادة ابنى الحسین». 


ه ۲۸۶ USN LES‏ فى النْصوص عَلَى عَدد a aA‏ الافتی عَشَرَ ل 


سپس فرمود: ای فاطمه! او را بگیر که او انام و پدر امامان است. كه نفراز ْلب او 
امامان تیکوکارند و ُهُمی قائم ایشان است». 


Ye gis [۲/۱1۸]‏ بْنُ اسان قال: 555 هَارُونَ ب ْنُ مُوسَى» sé oA gis JE‏ 
الله oka‏ 5 بن gil‏ یبا 'الْقَروِينُ قال: 55 0 4 ری ی 


esl عن‎ Se op Side Gis مَسْرُوقِء قال:‎ of بُ هید‎ Ye Is قال.‎ 
عَلَيْجَا- - کقول:‎ ai -صَلَوَاتٌ الله‎ Jeb dnc £36 Hl الیل عن‎ of ن‎ ga 


Fut 


IS 9555 رجَال‎ SHE «و عَلَ‎ er -تَبَارَكَ‎ ail عَنْ قول‎ J édls 
بِیمَاه» ؟‎ 
She من لب اسان .048 ِجَالُ‎ dts § وسبطاي‎ HE بغدي.‎ SN قال: هم‎ aa: 


2 
oe 


| مَنْ أَنْكَرَهُمْ و ینکوونه. لا 
اله زا بسبیل مهم 


of «#4 


6 ابوذر گوید: از فاطمه WO‏ شنیدم كه می‌فرمود: از پدرم دربارۀ اين أيه پرسیدم: 
«و برروی اعراف» lope‏ هستند كه همه را به سيمايشان می‌شناسند». 

حضرت فرمود: آنها امامان بعد از من هستند که على و دو نودام و ثه نفراز صلب 
حسين أند. 

ایشان مردان hel‏ هستند كه داخل بهشت نشود. مگرکسی كه ايشان را بشناسد 
و آنها نيزاورا بشناسند و داخل جهنم نشود. مگرکسی كه ایشان را انكار كند و أنها نيز 
منکراو شوند و خداوند فقط از راه معرفتِ آنها شناخته شود. 


۱. المثبت عن «ت» «ج» «د»» و هوالصواب وفی ساترالنسخ: «سنان». و هوأبوعبد الله القزوینی» نزیل بغداد» روی 
عنه التلعکبری» و له منه اجازة. انظر: رجال الطوسیء ص ۴۲۳ /۶۰۹۷؛ تاريخ بغداد. ج ۰۸ ص ۸/۶ ۰۳۰۳ 

۲. فى «ت» «د»: «حدثنا». 

۳ ما بين القوسین سقط عن «أ» لتمرّق النسخة. وإتما آثبتناه عن سانرالنسخ. 

۴. المثبت عن «ت». وفى «د»: «الفيدى» وفى سائرالنسخ: «القٌندى». وهوأحمد بن على الفائدی» أبوعمرالقزوينى» 
يلقب بالعبدى. انظر: رجال النجاشی» ص48 /77737؛ ple‏ الشرائع» ج١ء‏ ص۲۳۹ /۵. 

۵. سوره اعراف» al‏ ۴۶. 


د باب بيست وششم ۲۸۷ = 


ي 


ES ]۳/۹[‏ الْحُسَيْنُ بن ths JE‏ قال: حَدَّكَنَا هَارُونُ Oh‏ مُوتی. Ji‏ :5555" 
dee‏ ئ انماجیل الیمزی. قال حَذّكني' عَبْدُ لله gy‏ صالح كَاتِبُ JG eal‏ 
bundy LS‏ بخ غد قال: حَدَّتََا آبویُوشف انحارثبن يُوسْفَ الْأَنْصَارِيُ gee‏ 
oe‏ عَنْ سَهْلٍ د بن سَعْدِ" :JG laid‏ 

سات AU‏ نت dl Jy‏ 4 عن ال 

فَقَالَت: كَانَ زشول الله Jet BE‏ لعن seh‏ 

یا esi yt‏ نت اهام و ال oats‏ و أَنْتَ «أؤلى اميت ین آنفیهغ».» BS‏ 

مَضَيْتٌ Silo gcd! AG‏ بالْومنت مِنْ sapped‏ قدا مصّى gad‏ قا سين Sil‏ 
امه مِنْ آنفیهز». اد امصی Sas decd‏ ابن dil» ail‏ بالمؤينين مِنْ نشیهن». 
فاذا Call Ssh 32 2236 BE gas‏ من ع آنشیهن». ذا مَصَى 1G Le‏ جَعْفرَ 
وق باْومنیت من آنفیهن». HIG 3s gas Be‏ موتی ilo‏ بِالمُؤمِنِنَ من 


.١‏ المتبت عن «ت» «د». وفى «ج» «ح»: : «علی بن الحسن» وفى سائرالنسخ: «الحسن بن علی» . وهوإمًا أبوعبد الله 
الحسين بن على الخزاعى: aly‏ على بن الحن بن مندة» و کلاهما من مشايخ المولف» ورویا عن التلعکبری. كما 

هو موحود فى أسانيد الکتاب. وقد تقدّمت ترجمتهما فى مشايخ المؤلّف فى المقذمة. 

۲. فى «ت» «د» «ع»: : «حدّئنا». 

۳. فى «ت» «د» ten‏ «الفزاری» وفی سائرالنسخ: «الرازی» والمثبت هوالصواب. وهو محمد بن إسماعيل بن يوسف 
الشلّمی. أبوإسماعيل الیریذی. نزیل بغداد» روی عن عبد الله بن صالح. انظر: تاریخ بغداد. ج۲» ص۴۰ /۴۳۵؛ 
تهذیب الکمال» ج۰۲۴ ص۴۸۹ /۵۰۷۰. 

۴ فى «ت» «د»: «حذئنا». 

۵. فى دأه: «رشید بن سعد» وفی «ت» «ده «ع» ۱ع): ارشد بن سعد» و فی «ج» «ح»: «رشيد بن سعید» و المثبت هو 
تهذيب الکمال Ae‏ ۰۱۹۱۱/۱۹۱ و الهامش التالی. 

۶ فى «ت» «د»: «الحسین» و فى سائرالنسخ: «الحسن» والمثبت هوالصواب . وهوأبويوسف الحارث بن یوسف 
الأنصاری: من بنی الحارث بن الخزرج. وانظرالإسناد من عبد الله بن صالح فى: المعجم الكبين Nes‏ ص۷۲/۶۹: 
معجم الصحابة للبغوی» < ج« 0,_\\ tT‏ معرفة 4 الصحاب جاء ص۴۳ /۱۵۷؛ تاريخ دمشق .وج ص۴۶۲ و ۴۶۳. 
۷. المثبت عن «ت» «د»» وفی دأ» م : «سهیل بن سعید» وفی «ج» (ح»: : «سهل بن سعيد». وهوسهل بن سعد بن 
مالك بن خالد الأنصارى الساعدی, أبو العباس المدنی. انظر: التاريخ الكبين ج؟ء ص ۲۰۹۲/۹۷؛ تهذيب الكمالء 
ج۰۱۲ ص۰۲۶۱۲/۱۸۸ و الهامش السابق. 

۸. سوره احزاب» آیه ۶ 


SUSHI OES ۲۸۸ >‏ ی الفُصُوصٍ عَلَى 952 ال تن عقربییه د 

آنفیهم». 5G‏ مَصّى موی 226 Silo B12‏ بالْمنیت من آنشیهن». AE at BG‏ 
26 ةح «آول انيت ین یهن ih 22 26 is SEB Sas i‏ ول بِالمُؤْمِنِينَ 
ین أَنْفْسِهِمْ». قاذ Jil » eel 236 fie sae‏ بالْومنیت من آنیهغ». اد ga‏ 
2c‏ 1515 ا م اهدي اوق باْمییت من ن أَنِْهِمْ». يَفْتَحُ ay JS ail‏ مایق 
a‏ و Lele‏ فَهُمْ i ra‏ و یت الصَذق. مَنْصُورَّمَئْ تصَرمم» دول مَنْ 
gcd Bs Ye IS‏ قال: Bs‏ حَمَدُ بخ Rcd‏ الْحُوقيُ» قال: BAS‏ مَس بُ 


2 


ieee قَالَ:‎ fest eck بن‎ et By 596 اله قَالَّ: دا‎ até 
بخ غعرالْواقدی. قَالّ: حَذّكَي أَبُومَرْوَانَ؛ عَنْ‎ Led WSs JG الواقدي.‎ Golo yo 
أ جرد نیع نکن چان عبد ارچ قل‎ 

ب شول ail‏ -صل الله atl‏ و Lele‏ و يَدِهَا لوح منز 
صي و ذَكرَاححَدِيتٌ" 

[۳/۱۷۹] سهل بن سعد انصاری گوید: از فاطمه غه دختر رسول خدا به دريارة 
امامان پرسیدم؛ فرمود: رسول BENS‏ بسیار به على ML‏ می‌فرمود: 

ای علی! توامام و جانشین بعد از من هستی, و تو به مومنان از خودشان اولی‌تری و 
چون توبروی» فرزندت حسن به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و چون او برود. حسین 


vs 


به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و چون او برود» فرزندش على به مومنان از خودشان 
اولی‌تر است و چون أو برود» فرزندش محمد به مۇمنان از خودشان اولی‌تر است و حون 


او برود فرزندش حعفربه موّمنان از خودشان اولی‌تراست وجون gl‏ برودء فرزندش موسی 


cA المثبت عن «ج» «ح٠» و فى سائرالنسخ: «میسرة». و هومسرة بن عبد الله؛ أبوشاكرالخادم» مولی المتوكّل على‎ .١ 
روی عن أبى بکربن آبی الدنیا. انظر: تاريخ بغداد. ج ۱۳, ص۲۷۰ /۲۲۸ ۷؛ تهذيب الکمال» ج۱۶» ص۳۵۲۲/۷۲.‎ 

۲. فى النسخ: «عبد الله» والمثبت هوالصواب. و هوعبد الله بن محمّد بن Lak‏ بن سفیان بن قيس القرشی الأموى 
مولاهم؛ أبوبكربن أبى الدنيا البغدادى الحافظ» روى عن محمد بن سعد» وروی عنه مسرّة بن عبد الّه. انظر: تاريخ 
بغدادء ج۳. ص٩۸‏ /۵۲۰۹؛ تهذیب الکمال ج۱۶» ص۷۲ /۳۵۴۲. 


۳ فى هامش dy‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


>: ۹ باب بيست و ششم‎ o 


به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و چون او برود» فرزندش على به مومنان از خودشان 
اولی‌تراست و چون او برود» فرزندش محمد به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و چون 
او برود. فرزندش على به مؤمنان از خودشان اولی‌تراست و چون او برود» فرزندش حسن 
به مؤمنان از خودشان اولی‌تر است و چون او برود. فرزندش مهدي قائم به مؤمنان از 
خودشان اولی‌تراست. خداوند به وسیلۀ او مشرق‌ها و مغرب‌های زمین را می‌گشاید. 

ایشان امامان حق و زبان‌های صدق و راستی هستند. هركه ایشان را یاری کند» [از 
جانب [las‏ پاری شود و هر که ایشان را یاری نکند. يارى نخواهد شد. 

جابرين عبدالله انصاری نیز گوید: نزد فاطمه غلا دختر رسول BBLS‏ رفتم و در 
دست أيشان لوحی از زمرد سبزدیدم ... و همین حدیث را ذک ر کرد. 

و ا gids‏ ايء َالّ: bs the piss:‏ 
ابو س (sill‏ -بقعٌ-. قال: 5545 gpa a Sit‏ عَن gh cht‏ قیاق عن gilts‏ 
yt‏ عن liege sit aul‏ يبه of GE‏ ي اسان عن یه تنعل ٠‏ ال 
الث بي Ai‏ ي io Leb‏ 

tis صفوء قرم یو‎ sis gi) رشول الله ياك ات‎ 3 Bs ei 
256 خذبه‎ dob قال: يا‎ 2 spall في‎ all 5 في ات ايى‎ sig adh بَيْضاءَ‎ 
من ویو راو ایغ هن"‎ des AS 

[۴/۱۲۰] امام حسین MAb‏ روایت کرده است که مادرم فاطمه BEE‏ به من فرمود: هنگامی 
که تو را به دنیا آوردم» رسول BENS‏ نزد من آمد و تورا در dary‏ زردی به ایشان دادم. 
حضرت آن پارچه را كنار گذاشت و پارچۀ سفیدی برداشت ت وتو را در آن پیچید و در 
گوش راستت اذان و در كوش چپت اقامه گفت. 

سین lind lah‏ رگن به رای pals‏ بان eal‏ که راز یزان 
او امامان نیکوکارند وی قات ایشان است. 


.١‏ فى «ت» «د»: «وأذن فى أذنك الأيمن وأقام فى الایسر». 
۲ فى «ت» «د»: «والتاسع مهديّهم». 


ه ۲۹۰ clit WS‏ فی النُصُوصٍ Je‏ عََدِالأئِمَةِ oN‏ رنب د 


[١15/ه] hl‏ 522 دب عبر jail‏ نی لیب ال gis‏ ابو Jack SoH‏ اله 3 
eal idl‏ 256 نواعت ال gts‏ يَعْقُوبُ بن of MA‏ چیتی". 
عب اهن عن عباس of‏ سَهْلٍ of‏ سد GLEN‏ یی عَنْ ad‏ قال: ets‏ 

۲ نا فا‎ vf 


]0/111[ سهل بن سعد ساعدی گوید: «از فاطمه Bet‏ دربارُ امامان پرسیدم؛ فرمود: 
از رسول خدا BB‏ شنیدم که می‌فرمود: امامان بعد از من به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل 
هستند)) . 

۶/۱۲۱ حَدَّمَنَا علد ِن dl‏ قال: Ske‏ نحَمَدُ بْنُ اسان الوق اال 
Ais‏ ْو رن عن با کو وب يب 
عاصم GE gat Eo‏ مخمود ‘ded yb‏ ال 

ا بص Js‏ اه 255 قاطعة نهک شتا S555 Gs‏ 


ie 


تال فلا lS‏ في بَغض الام یث 5 Ge‏ فوجذیها تبكي SF AEE I‏ 


۱. فى لات» «ده: ALS Lm»‏ 


۲ المثبت عن «ت» ctor‏ و هوالصواب وفی ساثرالنسخ: «عبد الله بن الحسن». و هوعبید الله بن الحسين بن ابراهیم 
بن على بن عبید الله بن الحسین بن على بن الحسین بن على بن أبى طالبء أبوأحمد العلوی التصیبی؛ روی عنه آبو 
المفضّل الشیبانی. انظر: تاريخ بغداد, ج۰۱۰ ص ۰۵۴۹۱/۳۴۶ 

۳. فى النسخ: «على» والمثبت هوالصواب. وهويعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبدالرحمن 
بن عوف GAD‏ القرشی: أبويوسف المدنى» روى عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الأنصارى الساعدی» 
و روى عنه أبوالعَيْتاء محمد بن القاسم. انظر: الطبقات الكبرى؛ ج۵. ص۵۰۵ /۱۴۷۳؛ تهذيب الكمال» TYE‏ 
ص ۳۶۷ /۷۱۰۵. وانظرالإسناد من يعقوب بن محمد فى: مسند الرویانی» ج۲. ص ۴/۲۲۴ ۱۰۸؛ معرفة الصحابة» ج ۰۳ 
ص۳۱۶۲/۱۲۵۸. 

؟. فى «ت» «د»: «حدّثنا». 

۵. فى النسخ: «محمّد بن على بن LS‏ والمثبت هوالصواب. وهومحمد بن WS‏ بن gles‏ أبوعبد الله الغلابى 
البصری» روى عن عبد الله بن الضخاك. انظر: رجال النجاشی» ص۳۴۶ ATF‏ و راجع: الحديث ٩۸‏ من كتابنا هذا. 
۶ المثبت عن «ت» «د»» و هوالصوابء و فى ten th‏ «ج»: «محمّد بن لبيد». و هو محمود ين لبيد بن عقبة بن 
رافع الأنصارى الاشهلی, آبو نعیم المدنى. انظر: الطبقات الکبری» ج۵. ص۶۵۵/۵۷؛ تهذيب الکمال, ج۲۷» 
ص ۸۲۰/۳۰۹ ۵. 
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فقالث: يا با غمی مق لی الْبْكَاءُ فلقَذ آصبث 2 AN‏ زشول il‏ : ال 
رشول SLE F ai‏ تقول 


256 وَاعَجَبَاء سرت 
25 35 كَانَ $555.05 أخيريني تا SH Gal‏ 


€ 
a 


قالث: al pl‏ َال JB‏ تیغثهیقول: pla sh 5 pha AEN gore fe‏ و اي 


و 


بغډي. اي وزشتا oo is‏ بال أن تفش عو 
قَلْتُ: ا MEG.‏ قَعَدَ عَنْ حَقَِّ؟ 


ممه 


nt جه‎ 


لاغذ کال ول مت هام Jo‏ الْكَغبة اد وی ولا تأتي i‏ 
Edt‏ : مَل ge‏ 


2 قَالَتْ:ٍ أمَاواله $53 كوا ا Je‏ أله و Ste Mel‏ تیه HSI‏ في الله انا 8 
تسف عن سكب ول بعد ib‏ حك ثعاب لقع من اش 
کن قَدَّمُوا مَنْ ESI‏ له و أَخَرُوا من قَدَّمَهُ Wil‏ یذ وا توت و أَوْدَعُوءٌ الْجَدَتَ 


See 3 


اْجذوت اخْتَارُوا بِصَهْوَتِمْ و assis hts .: PL bolas‏ الله یَقول: «و BE HS;‏ 


۱. فی «ت» «د»: «فأتیتها وسلمت». 
۲ كذا فى «د» لاع لما وفی «ت» ونسخة بدل cad‏ «أشیر». وفی «ج «ح»: «أشار», وفی db‏ صیرت: «أشير». 


د ۲۹۲ USI WES‏ ِى الوص عَلَى ashe (AM aN oie‏ د 
ما تاو GSE‏ گان شم ار یلق تفر له و لبم کما HE‏ الله: Fn‏ 
تغمی ile‏ کم 25 alle‏ سنا ات بَسَطوا في PANE‏ و 
نشوا آجَاحُمْ «قتغساًلُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَاهُمْ»' ود بك یا زب من الحؤربَعْدَ الکو 

[۶/۱۲۲] محمود بن لبید گوید: زمانی که رسول Wels‏ از دنیا رفت» فاطمه علا به 
قبور شهدا می‌آمد و برسرقبرحمزه رفته» آنجا می‌گریست. روزی برسرقبر حمزه آمدم و 
ایشان را ديدم که در آنجا گریه می‌کند. پس او را به حال خود گذاردم تا آرام شد. آن كاه 
نزد او آمدم و سلام کرده و گفتم: ای سرور بانوان! به خدا سوگند که با گریه‌ات شاهرگ 
فلب انان دیا 

فرمود: ای اباعمر! گریه برای من سزاوار است؛ زيرا به مصیبت از دست دادن one‏ 
پدران» یعنی رسول خدا به دچارشده‌ام. چقدر مشتاق دیدار رسول خداهستم. سپس 
شعری خواند [كه ترجمه‌ اش چنین است]: 

وقتی کسی بمیرد. کمتراز او ياد می‌شود؛ ولی به خدا سوگند! oh‏ پدرم از روزی که 
مرده» بیشترشده است. 

عرض کردم: ای سرور من! می‌خواهم از شما سوالی بپرسم كه در سینة من خلجان 
می‌کند. فرمود: بپرس . 

عرض كردم: : آيا يا رسول خدا پیش از وفاتش برامامت على re‏ کرد؟ 

فرمود: عجيب است! Ul‏ روز غديرخم را فراموش كردهايد؟ 

عرض كردم: أن ماجرا صحیح است. ولی مرا به آنجه درنهان به شما گفته آگاه فرما. 

فرمود: خدا را شاهد مىكيرم که از او شنيدم كه می‌فرمود: على بهترين کسی است كه 
بس از خود در ميان شما برجاى می‌گذارم و او امام و جانشین بعد از من است و دو 
نودام و ته نفراز LS‏ حسينء امامان نيكوكارند. اگراز ايشان بيروى كنيدء ايشان را 


FA سوره قصصء آیه‎ .١ 
«ت» «د»: «بل سمعوا».‎ 9.7 
۶ al سوره حج»‎ ۳ 

¥. سوره محمد آیه ۸. 
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هدایتگران هدایت‌شده مىيابيد و اگربا ايشان مخالفت کنید» تا روز قيامت در ميان شما 
اختلاف خواهد رت 

عرض کردم: ای سرور من! يس چرا از حق خويش دفاع نکرد؟ 

فرمود: ای اباعمر! رسول BBLS‏ فرموده است: JE‏ امام -يا فرمود: JE‏ علی- مَكّل 
کعبه است که به سوی او روند و او به سوی کسی نیاید. 

سپس فرمود: به خدا سوگند که اگرحق را به اهلش واگذارده و از عترت پیامبرپیروی 
کرده بودند» حتی دو نفر دربارۂ خدا اختلاف نمی‌کردند و گذشتگان و آیندگان آن را از 
هم ارث می‌بردند تا قائم ما قیام US‏ كه نهمین فرزند حسین است. ولی آن کسی را 
که خداوند مؤخر داشته بودء مقدم داشتند وان کسی را که خداوند مقدم داشته بود. 
موخرداشتند و به محض اینکه پیامپررا در قبرنهاده و به خاک سيردندء خواسته دل 
خود را برگزیدند و به ch‏ خود عمل کردند. نابودی برآنها باد! آيا نشنیدند كه خداوند 
می‌فرماید: «و پروردگار تو آنچه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند و برای ایشان اختیاری 
نیست»؟ aly‏ شنیده‌اند ولی همان گونه كه خداوند فرموده: «چشم‌ها كور نیست. ولیکن 
قلب‌هایی که در سینه‌هاست كور است». 

هیهات! اينها آرزوهایشان را در دنیا گستردند و مرگ خود را فراموش کردند. «سرنگون 
شوند و خداوند اعمالشان را باطل گرداند». پروردگارا! از نقصان بعد از فراوانی [و فساد 
أمور بعد وی آن] به توپناه می‌برم. 
Ge‏ عبد انار de‏ ت ئ غل و طالب. و عَڳاش بْنُ سَعْدا 
الشَاعِدِيٌ؛ [وَ Lad S580‏ 

و این فاطمه 4 است كه دخترش زینب و ابوذر و سهل بن سعد انصاری و جابربن 
۱. فى «آ» «م» «سهیل بن سعید». و المثبت عن سائرالنسخ» وقد تقدّم فى الحدیث ۰۱۱۹ فراجم. 


۲. كذا فى النسخ» والصحيح: «سهل بن سعد»؛ وقد تقدّم فى الحدیث ۰۳۱ فراجع. 
۳. من عندنا؛ لأنه روى عن فاطمة 4لا فى الحديث الأخيرمن هذا الباب» فراجع. 


۴. فى هامش ly‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدى علی». 


wks ۲۹۴ -‏ الْكِنَايَةِ فى النُصُوص عَلَى ac oie‏ اَی عم رید 2 


عبدالله انصاری و حسین بن على BE‏ و عباس بن سعد و محمود بن لبيد از او روایت 
کرده‌اند. 

[eg te الاثني‎ aN النض على‎ e 

و -مکم اه MES Sol‏ الوا من wall ks 5 2 ves Sel‏ و 
sd‏ التَّابِعِينَ الَّذِينَ تَقَنُوا odd et‏ و ابا النُصُوصٍ dé‏ الا x‏ الاي عَشَرَعَنٍ 
التي BE‏ هل يجُورْعَلٌ ناف افْتَعَالُ لذب 5 eh‏ شاف و ae gibi‏ 
اما و SEEM‏ مَعَ Jd DEE‏ في liebe blll‏ -5 هُمْ 336 کمیژو is‏ 
pad‏ و قد اسْتَوْفوا شتؤفا يع شرا راط الوا راهم نموت ge Je‏ نارای ات 
Je dL‏ الام" فلان تم فان بالْقبُولٍ. 

ولا يجورُعَلَ tas sel‏ 2 بَذِهِالْحقَدّمَاتِء و جَارَعَلَ مكالم افْتِعَالُ 
الکَذب جَارلقَای من وی أن د يمو لہ إا گات Au 5 sola‏ في Gas‏ الخال 
الي Si‏ رف و قد اشتوفوا Gort‏ ۳-۳ بط الا ما وب pile U‏ 
ير ' سم he dad 5 perm ae sate‏ متا ا يَعَمْنَا 

أنَّ اتشلمت حون فیما کون مِنْ wine res oy ls‏ ۳ 1 يَظمِسُوا 
bbl ied‏ و adh‏ آخبازتد افْتَعَلُوهَا ء ped HB‏ لاب هَذَا مِنْ rel‏ أَمْريْنِ: اما 
اافتراف tua,‏ حبار العامة في النُصُوصٍ ag aS YAN JE‏ 
مدمه أو shan gag Staal‏ نة لحي و ال اط كن الق يجا 
ii,‏ خن من تفي له و و اند لله. 

3b‏ ال 6 كلم ۶ یلا لیا ذو ابا isa‏ و ٤‏ يوا في كنم و ا 

siall Se أَوَيجُورُ‎ 8s $2555 و رَوَيْئَاهَا کما رَو‎ Ake LES تیغتاها‎ 55 Enc 25 GON في‎ Gupte fs 
فى «ت» «د): «من» بدلاً من: «أمر.‎ .۱ 
كذا فى «أ» «م»؛ و فی سائرالنسخ: «مجتمعین».‎ .۲ 
فى «ج» «ح»: «علی إمامة».‎ ۳ 


۴ فى «ت» ۱د»: «لم تكن» بدلاً من: «لیس». 
۵ فى «ج» «ح»: «الاقتداء بالبراهمة». 
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2S‏ 5 على مَن al SSS a IS‏ يَكُْمُوا 15 تاج ac‏ اله 2 امد حَاجَة و هو 
ف لاع ریب التي و كذ VES‏ على ls‏ 5 عِدُوا على إِذْعَاتِهِ 


للاشیّاب وا 
قار ان ob‏ نکم كيه ور نموه ee‏ 
يجُورُعَلَبهِمْ ISH ids 59 kas‏ فیعا أَحَسُوا وَعَايَنُواء و ما الق بَينَ الکشمان و الْکذب؟ 


قُلْنَا لهُمْ: YG:‏ يرُ قوع اف ور دیا af‏ یک Ble Shs‏ و Sek‏ 
al‏ ال في Heb IY‏ عنم يله پا عن وینیم. فا ییالال و chee‏ 
السَّعْبَةٌ و زا full‏ عَنِ الذِينِ Sal‏ آن يُعرضُوا a‏ قذ WS‏ موه و عاي ما 
st‏ نکن وع BN Je lish‏ و تاو او یا غص bed‏ ین عَلَبَةٍ guile‏ 
i‏ يَفُصِدٌ hel‏ زین تيون lls Bow‏ كرام و kg Ss pais‏ ت الْعُلَمَاءُ 
تخد Ul‏ رو ء هالا یلو رساك 
thee ie Js‏ ما Glos Ol ste‏ قَْمَ A gage‏ تَقَيتْ Bis‏ و مک 
St‏ ین فلوم آغرسوا عَمَا قد توب te a‏ مج pe‏ 
توس ی 

ةيراوح وا ود 
مُوسَى», 'وَهَذَا jG dis‏ هم هاژون: Sy‏ 
وَأَطِيعُوا أخري».' 

1 بت فوع الکثمان على هَذِه الْجهَةِ وب oh‏ قوع D5 Goh babi‏ أن gis‏ 
لقع Je‏ َو aed, Gis wad‏ نکن معا آن تم pel psi‏ على صواب مَاء و 
الكَذِبُ ESET‏ وفع ین قزر Hed‏ ألا ترى أَنَّهُ 252 انختالیت go‏ الدُوسَاءِ Bh‏ 
psi ads‏ الَِينَ توا برا Soe TE‏ هَذَا الکلام وغرش SUA‏ لکم به يَكُنْ ما 


1 
1 
mS 
C3 
لكل‎ 6 


AV سوره طه آيه‎ 5 
Ae al cab سوره‎ .۲ 


۳ فى «ت»«د»: ایمکن المحتالون» وفی«ج» «ح): «یمکن للمحتالین». 


wes ۲۹۶ >‏ الْكمَابَةِ فی النُصُوص Je‏ عَدَدِ Nae‏ عكر ه 


س سبق إلى فلویکم وقد ALE‏ و أخطامٍ و pith‏ 5 ناه و oneal‏ وان تب 
۳۹3 سم pla‏ لد US‏ يَكمَكَنْ SUE‏ و ینجو dics gill‏ عم من الله 
ا تى ولیس يكن الوا آن موا م: تعالوا 35 5 dans cS Ses‏ وَتذِيعهُ؛ 
کې ما ی یت YASS‏ ما pink EB‏ وهأ BEL‏ و pile KS‏ 
سح ا gh teks‏ الكثمان وه عل جو لوغ الگذب SAS 5 gh‏ 
مَاوَصَفْنَا فضلاواضحایینا 


1 ام‎ 3 ۳۹ fe 0 of 3 oe و م‎ Fee, Pa 
العداوة از‎ Ob مد َي‎ Hal تق‎ ‘gil أخبرُونًا عَنْ عَداوة النَاصِبَةِ و‎ : fob فان قال‎ 
1 ۳ ۱ ۳ رح‎ oer - 5 4 ت‎ 


a 262‏ لتأكيد of‏ التي yellell $5 5 BE‏ عن باه في باب المحَبة و 5 Ling‏ عن 
sh‏ مان Lei isi 35s‏ و عَوف المُطاعِن athe‏ 


ان ASE‏ بل با یک کید ol‏ نی Ai‏ و کل حَوْفُ أَعْدَاءٍ ء الي ا4ء els‏ 
en tell 3) Beaded‏ قذ عَارَصُوا [aS‏ من لزان eS) IK,‏ 
25 فصَم مه ال yet 5 Las sl‏ ذلك" Je‏ زغوس الاس ون ال و 


و 2 


ال نا اب إلا أن اكشاهیین 54 a‏ مَنْ بَيْنََا وَبَيْتَهُمْ كُتَمُوا 


# 
- we 4 


abe و‎ mi gill يي و درس 8353 أما أفل لحم ید‎ & aus 
ان‎ TA تفس وال و‎ MN و لاله‎ GN م‎ Gi اء‎ SEN و‎ ash لقاو‎ 


fel‏ یت رجترین hall‏ ون SSNs Split les BSI‏ بالجوَابٍ؟ 
et‏ إن آفرب ما ذل" عَلَيِْ في الْمَصْلٍ KG 5 ME Les‏ ما a Lose‏ خَصْمُنًا: 
غتاء og‏ َي ین sol‏ و المُصَارَى و Goal‏ يُظهِرُونَ Aa‏ یم بعك الله 5B‏ 
9 ما ASN A‏ به الخد OY‏ و oh GF‏ في Sh‏ 


ale‏ الب يخا فدح في تب یش 558 055 pts‏ آن يَسْععُوا ایکون لم 


۱. فى «ج» «ح»: «وأتباعهم من». 

۲ فى «ت» «ج» «د» زيادة: «من العرب». 
۳ فى «ت» «د» زيادة: «وذلك». 

۴. فى «ت» ١ج‏ «ح»: «یدل». 


باب بيست و ششم ۷ c‏ 


المج يه Weak cle‏ یت عن al‏ لیم ود ينهم ول بَعْضَهُمْ لا go‏ بغضاو 
داعي إِذَاعَةٍ GUS‏ مهم و op BS‏ نم افر وَقَدْ {fis‏ د مَاءَهُمْ بانجژید. 
Shall 3‏ قذ غویض بکلام وه 5 5s‏ و وه نتم و أده إلى آنباجهم: ‏ 
الْكِثْمَانَ لا جوز 12.555 وَدوَاعِي ac‏ و بات 2 Bs 5 Sa‏ 554 
A SAC‏ موم و الحُقَايَسَةِ- تسم 
لِك مِنْهُم؛ HAL‏ يُظهرُو ت GO‏ حَالٍ BBA‏ ین alibi ofall} oll‏ پو ما 
0 قَدْ غورض 0 عورش أَيْضاً آ Les‏ إل بان oS Hl‏ بيع 
تال و sets‏ يَظهَرَوَ Sheed‏ به الُلْحِدُونَ و احْتَجُوا به. فا ]ی fic is‏ أن 


ال یعرش Stl‏ وکا وجذت ات بلّض -و إن pails Sybil‏ ین 
عْدَايهِمْ- قذ تقو وا أَذَاءُ عُوهُ في ونیم TT‏ تلو و a BUA ite aa‏ وَالْحْقَايَسَةٍ 
-وگان ملع ooh‏ يترا fleas - panic‏ صا صادقون, وَكَانَ ما 
وَصَفْنَا' ابیت وبنن خطیتان فعازطیه bts.‏ 

م کول أخزتا ae‏ إا ua‏ لد pT ce‏ عن عَدَا نوج نب 
لاو a J adh‏ نیم ates‏ أن را ان فلت: او ssl isl‏ سَأَلُوكَ 
الْمرْهَانَ " و إِنْ قُلْتَ: ام مُتکافتان. الوا 22 : Je- ane dé 5S 1G‏ گذرة 
عَددهم و تبَاعد pyle‏ و زانهم و اشْتِمَالٍ dup‏ ۳ َعْضهم Wei‏ عَنْ 
peat‏ و تیم wish Bb:‏ بن chic‏ نی صَادِقٌ- af‏ يَسْمَعُوا مه LOE‏ مرت 
با کم وید كال عل le‏ رو تنم یی 
يَفْهَمُوئه. م يَدْهَبُونَ کلم عَنْهُ phy KES QUE Gite‏ خی يَقُولُوا li‏ واجد: 
isis’ Sf‏ 2 ۳ ۳۷ کرو هَذَا و OES‏ يَشْهَدُ بایات BIE‏ 
N ioe eee:‏ 
النض» وفی نسخة بدل «ج»: Lash‏ بدلاً من «النض». 

۲ فى «ج» اع): «وبنوه» وفی «ت۲: «بتوه». 


۳. فى «ج» Menten ted‏ «وصفناه». 
۴. فى «ت» «د»: «البراهین». 


a < ‘ent? ۷ ۳‏ و تخي 2 ai e‏ 
د ۲۹۸ GUSH DES‏ فى النصوص علی عَدد الایْمَه الاشتی عشرب 


مَكْتُوباً في لور و یم لا وران 3 یکو یکون ل قذجاء إلى نکم - واه متافژو- 


- 
1 


فَعَارَضَ a5) £51 IS shall‏ ؛ أْص نجل pails‏ حم 5 S61‏ تم ,نیدامن 
Bl‏ وَفَهمُوه 2 وكَبُوا به فقو هُمْ -وَهَذِهِ حَاهُمْ- دون pa sce pb‏ 
GRE ite AE ghd‏ الْجَاجِدُونَ Zid‏ ته بِبَاهُمْ £5 5 یلا ola‏ واجد: إِنَّ لقن 
یوش JSS.‏ د gad Jd od‏ که وَبََْ ود 3 le 5 satin‏ هخسن مِنْهُ- 
فقصلتا فیما عازش به حَذُوَ JRL, Je‏ 


11 


وود bs co‏ الا وغل یب الطَهَارٍ هم فیعا تقو 5 Ab‏ لذینَدکراة 
jue‏ فَضَايْلَهُمْ 5 philic‏ ۶ ند ail‏ في کتابه 5 ats glad Jé‏ مثل آي مج 
مثل dal‏ التطهیر sei‏ ما is‏ شورة J Jani;‏ وغیرقا oe‏ ع lA‏ ومثل قزل 

الله BOE‏ : «لنحُوم Ju Sul‏ الشَمَاءِء وَأَهْلُ 25 یی «oil Ja gtd‏ و 24335 ‘tis‏ 7 
ren)‏ بيتي فیکم مت aks‏ ُوح». و قوله TE ip‏ فيكم ots ofl‏ الله 5 Biase‏ 
».وتا ss‏ كثيرة. 

ولا خلاف بَيْنَ اأشلمبت fof‏ َم عل بن أي طالب انس 5 hc‏ وَأ علع نت 
این و SEA‏ )5 ء ل و جَْفرَئَ حر موتی بن جفرو رُم اون نیم 
rib tpl ah‏ .5 تیع کل oh‏ م ایغ زو SAME‏ عضي و اه و يكز 
a Se‏ مَنْ is JE‏ الْأَخْبَار ر ل Yl‏ َحْسَنٍ Jelly‏ دی کل سَلَفٍ منم إلى Jo alld‏ 
aed; sal se‏ في yd‏ و Wail‏ إلى Lables‏ م مع ash‏ بني اميه ais‏ لس 
و٤‏ ف عل نایم ایا في بول زو ابا و oS‏ ويم على Blaise‏ 
leis‏ اء ویس بسک أحدامن ale‏ أن ol tt Braces‏ ین لا و 
إِنْكَاراً JE‏ من GSE‏ ال ي وما ماه یف 5598 fed‏ أن Je SS‏ هزه NSW‏ 
pig‏ الاب بالْكذِب وَالْفْكِ؟! دابا لا یخن ال" ولا وی sh pal‏ 


۱. فى do‏ «ج «ح»: «فنقلوه»» والمثبت عن سائرالنسخ» وة 
. فى «ت» )243 ob‏ یصح». 
۳ فى «ج» (ح»: «التقل» وفی نسخة بدل te‏ کالمتن. 


ت باب ہے بيست و ششم 4 a‏ 


SM psd 5 الله‎ gal 

die 85 2‏ أل Je Oy ical‏ ایب is‏ وت کل واجدٍ مِنْهُمْ JE‏ 
صاجبه بروایات صَحِِحَةٍ صَجِيحة ول SiN te‏ وا cog‏ یلم الصف اسر PSE‏ 
Je‏ یرما َك لضم و له لوق لِلصَّوَابٍء و هو حشي وَنِعْمَ الوكِيلٌ.' 

[مناقشه بأ مخالفان در روایات نص پرامامان دوازده‌گانه [pou‏ 

پس دربارةٌ اين راویان از بزرگان اصحاب BE ly‏ و برگزیدگان عترت و درباره تابعانی 
بيند يشيد كه اين اخبار را از آنها در نص بر امامان دوازده‌گانه B24‏ از بيامب 2B‏ نقل 
کرده‌اتد. Ul‏ دروغ‌پردازی برامثال آنها جايزاست در حالى که داراى انگیزه‌ها و وطن‌های 
دور از هم و نظرات و اعتقادات مختلف» با معانی متفق در عبارت‌های گوناگون هستند 
و تعدادشان بسیار زياد بوده و هم شرایط تواتررا دارا هستند؟ و می‌بينيم كه همگی بر 
پذیرش اخباری اجماع دارند كه تصریح برترتیب امامان دارد. 
آنها جایزباشد. پس جایزاست که یکی از منکران بعشت انبیا نیز بگوید: اگراخباری 
كه امامیه با داشتن همه شرایط تواتر نزد شما روایت کرده‌اند. بی‌پایه بوده و خودشان 
این اخبار را از روی محبت برای امامان خود ساخته‌اند. پس جرا منكر سخن ما شده 
و از ما تعجب کردید که گمان می‌کنيم مسلمانان در آنچه از ادله و براهین پیامبرشان 
حکایت می‌کنند» به سراب چاره می‌جویند و این اخباررا خودشان از روی محبت برای 

پس در این coy‏ جاره‌ای جزانتخاب یکی ازاين دو آمرنیست: يا اعتراف به صحت 
اخبار امامیه در نتصوص برامامان دوازده‌گانه كه با صحت آنهاء مذهبشان صحيح خواهد 
م E‏ بعثت أتبيا. E‏ 

حال ال کسی tas Ss nll A‏ بدن ا OAS‏ ها این Wal‏ براق ما تقل 


.١‏ فى ale ula‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة -وفقه الله-» وبخظ أحد بنى زهرة: «بلغت قراءة ولدى جعفره. 


wks ۳۰۰ ٥‏ الْكِنَايَةِ فی النضوص le‏ عَدَدِالَأَيْمَةِ Ben phe SM‏ ه 


نکرده‌اند و در کتاب‌هایشان ننوشته‌اند و در آفاق منتشرنساخته‌اند تا ما نیزماتند شما 
آنها را بشنویم و مانند شما آنها را روایت کنیم؟ آیا برافراد فراوان و برکسانی که خبرها به 
وسیلۀ ایشان به حد تواترمی‌رسد. جایزاست تا خبری را کتمان کنند كه امت به شدت 
به آن نیاز دارد. در حالی که اين خبر دربارۂ امری عظیم و خطیرو شریف و رفیع است 
و -به خاطردلایلی كه ذکرکردید- برای کتمانش تهدید شده و برای اقرار به col‏ وعدۀ 
پاداش داده شده‌اند؟ 

اگربگویید: آری جایزاست؛ ما نيزم ىكوييم: اگرکتمان خبری كه به خاطردلایل مذکور, 
دارای چنین ارزشی است برای آنها جایزباشد» يس چرا دروغ گفتن عمدی ibys‏ آنچه 
احساس کرده و دیده‌اند برای آنها جایزنباشد [و اين اخبار را برای مصلحت» به دروغ 
نساخته باشند]؟ و فرق بين کتمان و دروغ چیست؟ 

در پاسخ ایشان گوییم: ما وقوع کتمان از تعداد زياد را جایز نمی‌دانيم مگربعد از 
آنكه حالشان دگرگون شود و شخص حیله‌گری با حیله. شبهه‌ای برایشان وارد سازد و 
آنها را از دینشان دور کند؛ بس زمانی که حال دگرگون شد و شبهه عمل کرد و از دين 
دور شدند» روی گرداندن ایشان از آنجه شنیده و دیده‌اند» امکان دارد و زمانی که روی 
گرداندند» وقوع كتمان نيزبا گذشت ایام و طولانی شدن آن امکان دارد؛ همحنين با آنجه 
در آن دوران پیش می‌آید» از جمله غلبۀ سلطان ستمگری که به دنبال دینداران دين 
حق بوده و آنها را کشته و آواره 028 و می‌ترساند تا جایی که علما سکوت کرده و مردم. 
افراد تادان را به ریاست برمی‌گزینند و آنها به گمراهی رفته و دیگران را نیز به گمراهی 
می‌کشانند. 
دگرگون شد و شبهه در قلب آنها cle‏ گرفت. از آنچه از سخن موسی لا شنيده و حفظ 
کرده بودند که: «پروردگارشان مانندی ندارد»» روی گرداندند و به آتچه در عقولشان بود 
که صانع و سازنده. شبیه ساختة خويش نیست. التفات نکردند و به آنجه هارون به 


ایشان تذکرداد توجه ننمودند و حتی برای کشتن gl‏ همت کردند و «گفتند: ما از پرستش 


8 باب بيست و ششم ۸ a‏ 


گوساله دست برنخواهيم داشت تا اينكه موسى به سوى ما بازگردد» واين زمانى بود که 
هارون به آنها گفت: «اى قوم! شما به وسيلة این گوساله آزمايش شدهايد و پروردگار شما 
gle‏ وتان امت پین Gols‏ فد قیاق ese dl‏ 

و بين وقوع کتمان به این صورت و وقوع کذب» جدایی آشکاری است و أن اين 
است که وقتی کتمان به این صورت واقع شود» شبهه‌ای پیش می‌آورد که ممکن است 
با آن شبهه» افراد خیال کنند كه برحق هستند؛ ولی دروغ از این جهت ممکن نیست 
واقع شود. آیا نمی‌بینی که ممکن است رسای حیله‌گربه کسانی که خبری را شنیده‌اند. 
بگویند: معتی این کلام و هدف مخاطب شما چیزی نیست که برقلب شما خطور کرده 
است و شما اعنام و خطا کردهاید وما مراد و مقصود او داثاتريم» Lad SV‏ سخن ما را 
legs‏ راكاد ali‏ کرای عتكام شطان عليه راکتبا sles‏ 
ی ناد که یک كدان آنها کت کف اسك مکی تست Gh‏ بها ايعان 
بگویند: بياييد خبری را به دروغ ساخته و آن را منتشرکنیم؛ زیرا اگر چنین بكويند. 
از آنچه در سینه پتهان aay atlas‏ برداشته و کارشا برای عموم موه آشکار شده و 
نفاقشان روشن گردد. 

پس با آنچه وصف کردیم. صحیح است که وقوع کتمان جایزباشد به صورتی که وقوع 
کذب به أن صورت جایزنباشد و آنچه وصف کردیم. آشکار و روشن است. 

حال اگرکسی [از مخالفان] بگوید: ما را خبردهید که آیا دشمنی نواصب و پیروان 
بنی‌امیه در باب دشمتی شدیدتراست [كه بخواهند این اخبار را کتمان کنند] یا محبت 
امت به ast bis‏ امر پیامبر BEE‏ و زدودن عيوب از نشانه‌های او در باب محبت [كه 
aes Ganon‏ ان ole‏ حيرت ترس ps‏ اف راب هاش اه وها ان رز 
آیا ترس فرق امامیه از نشر خبرنض برائمه بیشتراست يا ترس از عیوبی که به آن وارد 
می‌شود؟ 

اگرشیعیان بگویند: محبت امت به خاطرتأكيد امرپیامبر BE‏ وترس دشمنان پیامبر BE‏ 
هردو در شدت برابرند» ما نیزمی‌گوییم: بس جه فرقی ميان شما و کسی است که گوید: 


مشركان با بسیاری از آیات قرآن» با کلامی مقابله کردند که مدعی بودند أن کلام فصیح‌تر 
و ارزشمندترو نظم أن نیکوتراز قران است و أن کلام را در حضور مردم و در محافل و 
مجامع اظهار کردند و برسرآن درگیری و کشمکش به وجود آمد. جزاینکه بینندگان و 
افرادی که ميان ما و ایشان بودند» أن سخنان را کتمان کردند تا اينكه فراموش شد و از 
ميان رفت؛ مسلمانان به خاطر دوست داشتن تقویت BB poly pl‏ و کراهت از فساد 
حجتش و دشمنان به خاطرترس از شمشیرو هلاکت خودشان و همسرو فرزندانشان؟ 
اگراین کلام را جايزيدانيدء از اسلام خارج شده‌اید و اگرانکار کنید. از شما درباره فرق 
آن پرسیده شود و چگونه پاسخ خواهید داد؟ 

در جواب می‌گویم: نزدیک‌ترین چیزی که -در جدایی ميان سخن ما و سخنی که 
دقن ابا ان دروا ا وقازله #روديه أن رشان مركتي انو ايت sess‏ بیان 
ازيهوديان و مسیحیان و ملحدان» ازروزى كه خداوند او را به نبوت مبعوث کرد تا همین 
امروزه تکذیب او و انکار آیات او را اظهار می‌کنند و در آویختن با او و به دست أوردن 
چیزی تلاش می‌کنند كه در نبوت او ایرادی وارد کند. پس جایزنیست -با اين حال- 
چیزی را بشنوند که در این زمینه. حجت آنها عليه پیامبرباشد oly‏ را از هم‌کیشان خود 
کتمان کنند؛ زيرا آنها از یکدیگرتقیه نمی‌کنند و انگیزه‌های پخش و انتشار آن در ميان 
خودشان فراوان است و خونشان را با جزیه دادن حفظ کرده‌اند. 

پس اگرکلامی برای مقابله با قرآن وجود داشت. أن را حفظ کرده و درمیان خودشان . 
منتشرمی‌کردند و به پیروانشان می‌رساندند؛ زیرا وقوع کتمان جایزنیست. در حالی که 
انگیزه‌های پخش و دلایل انتشار أن فراوان است و می‌بينيم که حالشان دگرگون نشد 
[پس جیزی در دست ندارند]. 

اگرچنین چیزی در میان آنها بود. در طول ايام و مناظره‌ها و مقایسه‌ها آن را از ایشان 
می‌شنیدیم؛ چرا که در حال مناظره» از طعن برقرآن و سبك شمردن col‏ چیزهایی را 
اظهار می‌کنند كه اگرتوان مقابله داشت. پخش همان کافی بود. اگرتوان مقابله داشت» 
ol‏ را به شهرهای مشرکان می‌بردند تا آنجا نیزپخش شده و شهرت يابد و آشکار گردد و 
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ملحدان أن را دستاويزخود قرار دهند و به آن احتجاج كنند و چون جنين جيزى واقع 
نشد. صحيح است كه بگوییم: قرآن هيج معارضى ندارد [پس اين سخن كه دشمنان 
پیامبربه خاطرترس از cole‏ کلام معارض با قرآن را كتمان كرده باشند. مردود است و 
نمىتوان سخن ما را با آن مقايسه كرد]. 

از سوى Soo‏ وقتی قائلان به نص برائمه را يافتيم كه -اگر چه خبر نض را از 
دشمنانشان کتمان می‌کنند- أن را در ميان دوستان خود منتشرکرده و اشاعه می‌دهند و 
أن را ثابت كرده و هنكام مناظره و مقايسه به أن احتجاج می‌کنند و تعدادشان به قدری 
زياد است كه با بعضى از انها نيز خبربه حد تواتر می‌رسد» دانستيم که ايشان راست 
می‌گویند [پس اين سخن نيزكه مسلمانان با دانستن حقانيت كلام دشمن, به PAS‏ 
تقويت pl‏ بي امبر كل آن را كتمان كرده باشند» مردود است و باز نمىتوان سخن ما را با 
أ اه 55[ مه وسف كوي ی اکتا روشی نياع ما ودين ما در اها 
او پا ماست. 

سپس به او می‌گوییم: از خودت بگو که اگریهودیان از تو همین پرسش را کرده و 
بگویند: ما را خبربده که دشمنی گذشتگان ما در باب عداوت شدیدتربوده يا محبت 
امت شما به خاطرتأکید مرپیامبیش؟ اكربكويى: یکی از آن دو ارجحیت دارد. از تو 
دليل می‌خواهند و اگربگویی هردو برابرند. به توخواهند گفت: اكربركذشتكان ما جايز 
باشد كه با كثرت عددشان ودورى وطنشان ازیکدیگرو جمع شروط تواتربا وجود بعضى 
از آنان, نه همگی واعتقادشان به اينكه موسى ا بيامبرراستكويى است» ازاو کلامی 
بشنوند که به زبان آنها. بشارت به پیامبرشما باشد. سپس خداوند برآن تأکید کرده 
و تورات نیزآن را بیان کند و ایشان آن را بشنوند و حفظ کنند و بفهمند. سپس همگی 
هنكام یادآوری آن از سوی پیامبرشما از آن گذشته و یک صدا بگویند: موسی به آمدن 
تو بشارت نداد و آن را انکار کنند» در صورتی که كتاب خود شما نیز به آیاتی گواهی 
می‌دهد که در تورات می‌يابیم. يس چرا جایزنیست که شخصی نزد پیامبرشما آمده 
باشد و اصحاب زیادی نیز حضور داشته باشند و او با کلامی که ادعا کرده فصیح‌تر و 
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ارزشمندترو نظم أن نیکوتراز قرآن است» با آن مقابله کند و اصحاب پیامبرآن کلام را 
شنيده و فهمیده‌اند [كه او راست می‌گوید]. با اين حال به او حمله کرده و او را کشته‌اند, 
سپس با اينكه در ميان خودشان می‌دانند واقعیت چیست. از آنچه منکران نبوت پیامبر 
به آنها یادآوری می‌کنند. روی‌گردانده و یک صدا بگویند: قران معارضی ندارد. پس 
هرچیزی که فاصل دشمن ما بين او و بهودیان باشد» عين همان نیزفاصل ميان ما و 
معارض ماست. 

ال انط كار اين ی ی کی و ela‏ ات د 
آنچه نقل کرده‌اند. آنها همان کسانی هستند که خداوند فضایل و جایگاه آنها در نزد 
خودش را در کتابش و برزبان پیامپرش BE‏ بیان کرده است. مانند «آيهُ مباهله» و«اية 
تطهیر» و آنچه در سوره «هل أتى» و آیات دیگربیان کرده و مانند سخن رسول خدا يِل 
كه فرمود: «ستارگان امان برای اهل آسمان هستند و اهل‌بیت من امان برای اهل زمین 
هستند» و فرمود: Jan‏ اهل‌بیت من درمیان شما متّل کشتی نوح است» و فرمود: «من 
در ميان شما دو جيزكرانبها برجاى می‌گذارم. كتاب خدا | و عترم اهل بيتم» و مانند 
ead tag‏ 

مخالفتی فيان شمان ليست که اولیم آلها عاق رن gh‏ طالب اچ و هزین 
و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفربن محمد و موسی بن جعفرو 
امثال آنها در شمارايشان هستند و از جمع آنها خارج نیستند. هریک ازآنان در عصرو 
زمان خودش این روایات را شنيده و نه‌تنها برتاقل اين اخبار ايراد نگرفته. بلکه آنها را 
پذیرفته و هریک از گذشتگان آنها به جانشین بعد از خودش رسانده» تا جایی که کار 
اين جماعت در پذیرش این اخبار و رساندن أن به امثال خود [از اهل‌بیت] با وجود 
ترس بنی‌امیه و شمشیریتی‌عباس شهرت يافته و اعتقادات آنها در پذیرفتن اين اخبار و 
دعوت پیروانشان به عمل و اعتقاد به آنها حتی برمخالفاشان پوشیده نیست» و ممکن 
تیست که حتی یکی از مخالفان ما تا امرون بتواند پرمخالفت یکی از ائمه با این کار و 
انکار برکسی که به آن اعتقاد داشته. صحه گذارد. پس چگونه جایز و صحیح است 
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كه با اين مقدمات بتوان بردروغ و باطل بودن اين اخبار حکم کرد؟ اين از چیزهایی 
است که عقل نمی‌پذیرد و در تقدیرجایزنیست برای کسی که به خدا و روز قیامت ایمان 
داشته باشد. 

من موافقت اهل‌بیت در پذیزش این اخبار را در چند باب به ترتیب ائمه و نض 
هریک از آنها برامام بعد از خود را با روایات صحیحی که با امثال آنها تردید برطرف 
می‌شود. ذکر خواهم کرد تا شخص منصف و عاقبت‌اندیش بداند که ماجرا غیراز ol‏ 
جیزی است که دشمن ذکرمی‌کند» و خداوند توفیق دهنده برصواب است واومرا کفایت 
AS‏ و بهترین وکیل است. 


باب بيست و 


باب GL‏ 16 عن یب این bile Le Wh Le‏ 
مذه الْأَْبَارَوَ Le obs‏ تیه الْحَسَنْ و Aad‏ اجه 
باب آنه از 9 one‏ در موافقت 
اين اخبار روايت شده و بر امامت فرزندانش» 
حسن و حسين ليه تصریح کرده است. 


[vive‏ حَدََّني Ye‏ بن of gcd‏ مَنْدَة JEP Ue JG‏ بو ای اوق 
-الَْغرُوفُ gh‏ الحكم-'' قَالَ: is‏ اتماییل 3 مُوسَى aah of‏ قال: 45 (is‏ حَمَدُ 
بن cad of Slacks‏ قال: G5‏ ني شريك. عَنْ GE'S oi pS‏ إبْرَاهِمَ لح 
خَطَبَئا Scab pul‏ 524 بن أي ceca 2 BS be Je wwe‏ له وال 

فیما IG‏ في آخرها: 


.١‏ قد وقع السهوفی اسم الراوى» كما فى الحدیث Mey WA‏ و هومحتد بن الحسین بن جعفی أبوالطیب AEM‏ الکو 
فى؛ وقد pAb‏ فى الحدیث ۳۸ فراجع. 

۲. و المثبت عن «ت» «د» و نسخة بدل «ج». و فى سائ رالنسخ: «جرير». و هوحكيم بن جبير الأسدى الكوفى» 
روی عنه شريك النخعى. انظر: تفسیر الققی» Ae‏ ص۲۸۲؛ الخصال» جاء ل ايد تهذیب الکمال» Ve‏ 
ص ۰۱۴۵۲/۱۶۵ 


BUSH LES ۳۰۸ >‏ ية فى النصوص علی Mole‏ مه ای عفر ه 


jai‏ ان عَنْ قريب و Se‏ إلى sl‏ قارب tah‏ اة و اميك 


ص 
0 


الْكَسْرَوِية. و | Bul‏ ما ssh‏ الله وإ als‏ ما أَمَائَهُ Ai‏ و ادا صَوَامِعَكُمْ یوک و 
عَضُوا Je‏ مفل LaLa‏ و او لله هگ obs‏ أب ols gs‏ 


4 


JG‏ بت موی يآ لها eh Atta‏ 50 اجه 5 cba‏ قرأو هامید 
gg wad‏ مر 5 55 LADY‏ وَالْفِضَّةٍ و اللاروزد الحَستَسْقًا وا زمر p ENG,‏ و باب 
اج الوس وال halls‏ و الشتارات. 5 35 عَلیث بالشاج 5 B58)‏ 5 الصَّنَوبَروَ 3 
الست" و Gale eis oa eal wind‏ ملوك ب ني السَيْصَبَانٍ ره وعشرون ¢ (Ku‏ 
ll goats Js‏ نهم" السَفَاحُ coeds. uals.‏ و الجروعء* و ABA‏ و 
= و GUN‏ و steel 5" HSH‏ وا 5 لصتم و الُسْتَضْعَفٌُ." و 1 
مء والرَفیان. gilts. Py) baer 3 esl‏ وَالْكَدِيد" اوالأنگت. 2 insti‏ 


oe? ۳ 


و الا کلب 2 القت و3 و Dall‏ * و الْعَيْنُوقٌ. ”5 و Acid‏ الَْعَهُ الْعَبَاءُ دات الفلاة 


۱. فى «ج» «ح»: «الهلكة». 

۲. وهوشجرطيّب الريح» وفى دت»0: «الشبٌ» -وهوحجارة- والأؤل أننسب 
۳. فی «ت» «د»: «بالقصور. 

؟. فى «ت» «د» ونسخة ily Jay‏ «فیهم». 

۵. فى «ت» ton‏ «والخذوع». وفى «ج»: «والخزوع». 

۶. فى «ج»: «والمویب»» وفی «ح» ونسخهة بدل (ج»: «و المریب». 

۷. فی «ج» «ح»: «والکیس». 

۸. فی «ت» «د»: «والمهتوره وفی «ج» «ح»: « و المهنون»» وفی Hed‏ «و المتهتون». 
. فى «ج» «ح»: «والمصار». 

۳. فى «ت» «د» و نسخة بدل «ج»: اوالمستصعب». 

.١‏ فی «ت» «د»: «والخلیع». وفی «ج» «ح»: «والجریع». 

۲. فى «ج» «ح»: «و الکرية». 

۳. فى «ت»: «والأكتب». 

۴. فى «ج» «ح) «ع» «م»: « و ألمشرف». 

۵. فى «د» «ع»: «و الوشیم». وفی «ج» «ح»: «والوسم». 

۶. فى «ع»: «والصیلام». وفی «ح»: «والضلام». 

۷. فى «ج» «ح»: « و الفسوق». 
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مرا وني Lede‏ اما يُشفرعَن وجهه cis‏ أَجحةٍ اقاي کَالمراشيني, بت 
الکواکب ال ری" 

fs Si‏ موجه AS HE HE‏ لوغ گؤگب SH‏ و قارب من الجاري.' و 
Als‏ فيه هره و 285 وق State‏ ایض ِن لام J‏ العامة BG cme‏ 
Bi‏ الْعَلَامَاتُ الم َك هریت مرا oh‏ 5 ت fed alts tay‏ 
التَوْحِيدٍ. oo‏ 

َقَامَ Jos acl‏ قال ه: عازن کییر فا ee AG Sib‏ اون عن مد 
افو ال iy GSH.‏ الحق وید ; 

ال تم هد عهده ال رشول الو #2 Lis Sh‏ ك_ ْنا عشراماما fess‏ 


۳ 
2 


من hod Le‏ و 5B‏ قال Toa Be ZN‏ في إلى السّمَاءِ نظزث إلى ساقي pall‏ 
َه Lee ciel‏ رول الله. أ fe BH‏ و تص وه Beds‏ 


ee 
۳ 
Lt 
3 


we 


۰ 
۰ 
مر ۰ 


Gale‏ هَذِه؟ قَنُوديت: يا AW iT pis JES‏ من درل 


Gd‏ ول al‏ سیم بي؟ 

لک نت نت play‏ 5 الْحَلِيفَةُ بَعْدِي, galt‏ 538 و تنجژعداتي. و بَعْدَ دَكَ HEI‏ 
ted aaa‏ ين و ید otc‏ ابه عل ر ئ ea‏ وفع اب MES his‏ يُدْعَى 
ald‏ وب بَعْدَ ad 225 Hs) ues‏ جَعْفْرَيُدْعَى بالصَادق و بعد جَعْفْرٍ AS‏ مُوسَى يُدْعَى الوم 
فد مُوتى US‏ حك ُء ذغ باذع باي ."وغد تر 


.١‏ فى «ج»: «ذات العلا الحمراء»» وفى «ح» وتسخة بدل «ج»: «ذات الصلاء الحمل». 
۲. فی «ت» «د»: «الدرّيّةو. 

۳ فى «ت» saan to)‏ «ذى الذنب». 

۴. فى «ج» «ح): «مزالجاری». وفى نسخة بدل «ج» کالمتن. 

۵. فی «ت» جا «ح» زيادة: « و مرج»- 

۶ فى «ت» «د» و نسخة Joy‏ «4: «بعلی». 

۷ فى «ج» «ح»: «بالامین». 


0 تن عكر رع‎ ach oie عَلَى‎ bl ية فی‎ wish LES Yes 


hc ین وا‎ BONS sony يُدعَى‎ ad ان‎ ge بای بغ‎ 28 Ye 
TAB عورا‎ eens male 
عن‎ tS ین وغول ال‎ US بلتم وا‎ abla ال یلا‎ 
SHEL و‎ ESL LG 5. By ibs تسب‎ os درون‎ 
ارم 5 مك شور هنم مین بظون الْبطونٍ و ور‎ il ab Gi : J 
الُْظلِمَةِ,‎ IH بالود ن الْجَائْرة. في‎ atc, الْكاذبة. الما‎ BBL توَاظِرالْعيُونِ.‎ 
0 aN السّمُورِ ال وَكَسْرَآنْيةِ ال‎ BES قراموا‎ 5B) gl "STN 5 ۽‎ sky 
وم بل .و اواج‎ cecal اج یشگا‎ ORE و‎ nad مشکاویفرفها‎ 
بلس‎ Jl pS الیل هم ین طفظام تا" و ین رت‎ chal َة بُونٍ‎ ۳ 
ای‎ EE BF IB الْأَدْهَانَه من أنرعَظِم' في دين انو‎ DU خَنْضَ و‎ iS الق مَنْ من‎ 
«قلاتأش على القَوْمٍ الْفَاسِقِينَ»."‎ il ot مضه وان‎ dé GA لاحم م 2 مِنَ‎ 
علقمة بن قيس كويد: أميرمؤمنان كلا بر منبر مسجد كوفه خطبة لؤلؤيه را‎ ]۱/۱۲۳[ 
براى ما خواند ودر قسمتى از آخرآن جنين فرمود: آگاه باشيد كه من به زودی رحلت‎ 
خواهم رفت. يس منتظر فتنه آمویه [و روى كار آمدن بنی‌امیه]‎ Soo کرده و به سرای‎ 
Tose و مملکت کسرویه [كه چون پادشاهان ایران رفتار کنند] و میراندن [و از ميان‎ 
اة باقع وم تا هاا ونا‎ adel olny اه عافد اضرا کردم‎ 
فى «ت» «د» «ج» «ح»: «بالنقی».‎ .١ 
فى «ج» «ح»: «بالعسکره؛ و فیهما زيادة: «وبعد الحسن ابنه الحجّة یدعی بالقائم».‎ .۲ 
من هنا إلى قوله: «ینزل فى تلك اللیلة» من الحدیث ۱۲۵ ساقط من «أ»» فالعبارة فیه: «وهتك ستور ... أمرالسنةه,‎ .۳ 
فأثبتناه عن ساثرالنسخ» فلاتغفل.‎ 


۴. فى «ت» «د»: «بالبهتان المهلکة». 

۵. فى «ج» (ح» «ده: «النقيّة», وفی «ع»: «التقيّة». 

۶ فى «ت» «د»: «ومشکاة»» و کذا فى الموضع التالی. 

۷. فى «ت» «د»: «النار». 

۸. فى «ت» «د»: دو حاولوا الادهان». وفى «ج» MEIC‏ «وحالت الأذهان». 


٩‏ قوله: «من أمرعظيم» لم یرد فی «ت» «د». 
.\e‏ سوره مائده آيه ع" 
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خلوت خویش] را خانه‌های خود قرار دهيد و برمانند آتش چوپ غضا [كه به خاطر 
استحکامش آتش ofl‏ مدت زیادی روشی می‌ماند] بسازید و خدا انسار ياد کنید که 
ياد او بزرگ‌تر[از هروسیله] است» اگربدانید. 

سپس فرمود: و شهری به نام «زوراء» در ميان [سه رود] دجله و دجيل و فرات بنا 
خواهد شد. اگرآن را ببینید [خواهید ديد كه] با كج و آجرساخته شده و با طلا و نقره 
و لاجورد آبدیده و مرمر و سنگ‌های سفید و درهایی از عاج و آبنوس و خیمه‌ها و 
چادرها و پرده‌ها زينت داده شده و درختان ساج و عرعرو صنوبرو گردو در آن به چشم 
می‌خورد و قصرها سربرافراشته است و پادشاهان بنی‌شیصبان که بيست و چهار نفربه 
عدد سال ملک هستند» یکی پس از دیگری برآن حکومت کنند. از جملة آنها: سناح. 
مقلاص, جموح» جزوع» مظفر مؤنث» نظا کبش, مهتون» he‏ مصطلم. مستضعف» 
ple‏ رهبانی» جزیع» olin‏ مترف» کدید. SS‏ مسرف» اکلب. وسیم. صلام و عینوق 
هستند و گنبد SE‏ در بیابان سرخ بنا شود و بشت سرآن» قائم حق در ميان اقالیم. 
نقاب از چهره بردارد. همچون ماه تابان در ميان ستارگان درخشان. 

آكاه باشید که برای خروج او ده تشانه است: اولین آنها طلوع ستارۂ دنبالهدار است 
که به ستارهُ جاری نزدیک می‌شود و در آن زمان» کشتار و آشوب و فتنه واقع شود و اینها 
نشانه‌های فراوانی و زندگی مرقه است و از هرنشانه تا نشانة ديك شگفتی خواهد بود 
و چون نشانه‌های ده‌گانه واقع شد. آنگاه ماه تابان برما آشکار می‌گردد کلمۂ اخلاص 
فا رع کار خر 

پس مردی به نام عامربن کثیربرخاست و عرض کرد: ای امیرمومنان! ما را از امامان 
کفرو جانشینان باطل خبردادی. Sal‏ ما را از امامان حق و زبان‌های راستگوي بعد 
از خودت خیرده. 

فرمود: آری! این سفارشی است که رسول MEAS‏ به من فرموده که اين امر[خلافت 
أو] را دوازده امام مالک شوند که نه نفرشان از صلب حسین هستند و پیامبر BEE‏ فرموده 
است: وقتی به معراج برده شدمء به ساق عرش نظرکرده و ديدم در آن نوشته است: لا 


5 pin Se OM لد‎ le Je الْكِمَايَةٍ نی النُصُوص‎ wes ۳۱۲ e 


له الا الله» محمد رسول call‏ او را به وسیل على تقویت کرده و به وسيلهُ او یاری‌اش 
نمودم؛ و دوازده نور را ديدم و عرض کردم: پروردگارا! اینها انوار کیست؟ به من ندا شد: 
ای محمد! اینها اتوارامامان ازنسل توست. 

من عرض کردم: ای رسول خدا! آيا نام ایشان را برای من بیان نمی‌فرمایی؟ 

فرمود: چرا! تو امام و جانشین بعد از من هستی؛ دين مرا ادا کرده و به وعده‌های 
من عمل کنی و بعد از توء فرزندانت حسن و حسين و بعد از او فرزندش على «زين 
العابدین» و بعد از او فرزندش محمد که «باقر» خوانده شود و بعد از oh‏ فرزندش جعفر 
که «صادق» خوانده شود و بعد از اوه فرزندش موسی که «کاظم» خوانده شود و بعد از 
او فرزندش على که «رضا» خوانده شود و بعد از او فرزندش محمد كه «زکیع» خوانده 
شود و بعد از اوء فرزندش على که «تقی» خوانده شود و بعد از او فرزندش حسن که 
«أمين» خوانده شود و «قائم» که از فرزندان حسین است و هم‌نام من و شبیه‌ترین مردم 
به من است و زمين را از قسط و عدل پرکند. همچنان که از جور و ستم پرشده باشد. 

أن مرد عرض کرد: ای امیرمومنان! يس be‏ گروهی اين سخن را از رسول Blas‏ 
شنیده و حفظ کردند» ولی شما را از خلافت کنار زدند در عالی که شما از جهت تسب 
وبستگی به پیامبرو فهم کتاب وسنت از آنها برترید؟ 

حضرت فرمود: خواستند میخ‌های حرم را برکنند و پرده‌های ماه‌های حرام را بدرندء از 
ميان قبايل ريشهدار و تور چشم‌های بيناء با گمان‌های دروغ واعمال فاسد و بی‌ارزش» 
به وسيل ياران ستمکار در شهرهاى تاریک. با تهمت و نابودی و قلب‌های ويران. 
خواستند بردههاى پاک را بدرند و ظرف باقی گذاردۂ خدا را بشکنند. و جراغدانى را 
كه همه أن را می‌شناسند و خود شيشه و قنديل چراغ را و راه‌های هدايت و نجات را و 
برگزیدگان خداوند قهار و حاملان بطون قرآن را. پس وای برایشان از وسط آتش و از 
پروردگار بزرگ متعال! بد مردمی بودند آنها كه مرا به زیر کشیدند و خواستند دردين خدا 
تقلب کنند. اگرسختی‌های آزمایش از ما برداشته شود [و از ما پیروی كنند]ء آنها را به 


حق محض مي‌كشانيم و اگرجور دیگری شد. «برمردمان فاسق غصه مخور». 
يم 


باب بيست و هفتم ۳ c‏ 


ds Ive‏ مد بن ay fe‏ قال: idl gp eh SEs‏ بن امز 3 الْوَلِيدِء 
:JG‏ موی ویو نکر الظياليي. 
عن sig of 35S of Ul‏ \ عم og alll‏ السرِيّ" عن of‏ دود ليان ِن Slik‏ 
gil‏ »ن of LIE‏ مَيمُونِء عَنْ مَالِكِ GB‏ عن مان یز اضر oF‏ 
ea‏ بْنِ Std‏ قال: 

es 2 35‏ ینیع بن أبي طالب اه Biss‏ کینکت في bl th‏ 
dee E‏ منك فیها؟ 

فقال: 5 al‏ ما يَغِبْتُ فما ولا في SII‏ مق و لکني E555‏ في مَولُودِيَكُونُ من 
لفري. لخاد عفن sills. poh‏ لها قشطاً و lye dé GS Sie‏ و 
LIE‏ یکون لَه $35 وب Jans sé‏ یا cates 5 sisal‏ فِمبَا آخَرُونَ»وَالحَدِيتٌ بتمامه." 

[Y/Y]‏ اصبغ بن نباته گوید: نزد امیرمومنان على HL‏ آمدم و او را غرق در تفکريافتم, 
در حالی که با انگشت برزمین می‌کوبید. 

عرض کردم: ای امیرمومنان! چرا شما را GE‏ در SB‏ می‌بینم و با انگشت به زمين 
می‌کوبی» ایا به أن رغبت بيدا کرده‌ای؟ 

فرمود: به خدا سوگند! تاکنون حتی یک روز به زمين و به دنيا رغبت نداشته‌ام؛ ولی 
درباره مولودی می‌انديشیدم كه از نسل من خواهد بود و یازدهمین فرزند من است. او 
همان مهدی است که زمين را از قسط و عدل پرکند. همچنان که از ظلم و جور پرشده 


۱. فی «ت» «د»: : «زید بن محمّد بن قابوس»» وفی سائرالنسخ: A ial sah‏ ی 
كما فى كمال الدین. و هوالمنذر بن محمد بن المنذر بن سعید بن أبى الجهم القابوسی آبوالقاسم» من ولد قابوس 
بن النعمان بن المنذ روی عنه الطیالسی. انظر: رجال الکشی» ص۵۶۶ /۱۰۷۰؛ رجال النجاشی» ص۴۱۸ WAT‏ 
۲ فى «ت» «ح»: «النضرین السری»؛ وفی «ج» «د»: «النظرین السری». و فی كمال الدین: «النصرین أبى السری». 
۳. رواه الصدوق فى كمال الدین؛ ج۰۱ ص۲۸۸ W‏ بهذا الاسناد: حدّثنا آبی و محمد بن الحسن» قالا حدّثنا سعد بن 
عبد الله» وعبد الله بن جعفرالحمیری» ومحمّد بن يحيى العظان وأحمد بن إدريس» جمیعاً عن محقد بن الحسين 
بن أبى الخظاب» وأحمد بن محمد بن عیسی» « و أحمد بن محمد بن خالد البرقی» وابراهيم بن هاشم» جميعاً عن 
الحسن بن على بن فضالء عن ثعلبة بن میمون» عن مالك الجهنى؛ وحدّئنا محقد بن الحسن بن أحمد بن الولید, 
بالاسناد المذكور. ورواه الكلينى فى الكافى؛ ج۰۲ ص»۷/۱۵٩۸‏ عن على بن محمّدء عن عبد الله بن محمّد بن خالدء 


به. 


خ ۰ ره ۳4 oe oe‏ 9 ی 99 مج 
ه ۳۱۴ LES‏ الْكِمَايّةِ Je oy ilo‏ عَدَدِ که pense NN‏ - 


باشد. برای او سرگردانی [انتظار اذن خدا برای ظهور] و غیبتی خواهد بود كه گروهی از 
مردم در آن زمان گمراه شده و گروهی دیگرهدایت یابند... 

is ]۳/۱۲۵[‏ مد بن ths he‏ قَالَ: حَدَّتَنَاتحَمَدُ بخ cpl‏ قال: (Sis‏ محَمَدُ 
ِن یخی الْعَطَانُ عن سل Gy of‏ المي و of El‏ مد ن جیتی, NG‏ 355( 
ی بن اعباس SONY oo He edi‏ عن Sh pa ad‏ 


“lial الله بن‎ asad -صَلَوَاتٌ اله عَلَيْهِ- قال‎ enabtll sad 
5x5 ولا‎ al ولد‎ secu) ai ab في‎ 3 dys 4 سَنَةِ و‎ JS نی‎ Jah Bg 
ail زشول‎ 


قال ان عَبّاسِ: من هُمْ؟ SG‏ و أحَد pte‏ ین صُلْي اة دون" 

[۳/۱۲۵] امام جواد Mb‏ از پدرانش Bob‏ روایت کرده است که امیرمومنان ل به 
عبدالله بن عباس فرمود: به راستی که درهرسال» شب قدر وجود دارد و درآن شبء امر 
أن سال نازل می‌شود و برای آن امر والیانی بعد از رسول BENS‏ است 

ابن عباس پرسید: آنها چه کسانی هستند؟ 

فرمود: من و یازده نفراز لب من که امامان محدّث [مخاطب خدا و فرشتگان] 


هستیم . 
[۴/۱۲۶] أَخْبَرنَا محمد ب até‏ اله بن الب EN‏ قال: SEs‏ مد ِن اسان 


۱ إلى هتا تم السقط من نسخة «أ». 

". فى دأ» te‏ «إحدى عشرة والمثبت عن سائرالنسخ والمصادن وهوالصواب. 

۳. رواه الصدوق فى كمال الدین» ج۰۱ ص۳۰۴ /۱۹. ورواه أيضاً فى الخصال. ج۲» ص۴۷۹ EVI‏ عن محمّد بن موسى 
بن المتوكل؛ عن محمد بن يحيى العظار, عن أحمد بن محمد بن عیسی» عن الحسن بن العباس بن الحریش؛ به. و 
رواه الكلينى فى الکافی؛ ج۲» ص۶۹۹ /۱۳۹۸ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عیسی؛ و محمّد بن أبى 
عبد الله ومحمّد بن الحسن؛ عن سهل بن زياد جميعاًء عن الحسن بن العباس بن الحريش» به. 


s‏ باب بيست و هفتم ۳۱۵ م 


Bis قال‎ golly مق نم‎ pe dhs شتا ال‎ pith ais 
of الصَّيِرَقٍ ‘ " عَنْ صَفُوانَ‎ op عَن‎ AM ئِنُ زيا زيا‎ pias > S55 : قال:‎ Sl بن‎ 7 
ی‎ asl) کل هقرت‎ HS هاب‎ oh عن طاق‎ Langs daw’ 
.و 585 الله‎ ES باب لاه و اأتغضومان.‎ ce و‎ ods إِمَامَانٍ‎ Let 
مَنْ عَاداکما.‎ Dé 


ال فتوق میژالمنت dis}‏ اخذی و عشرين من ل شهر رمَصان ihc‏ آزتوت من 
ceil bss‏ 

[۴/۱۲۶] طارق بن شهاب گوید: امیرمومنان MA‏ به حسن و حسین BEL‏ فرمود: شما 
دو امام بعد از من و دو سيد جوانان اهل بهشت هستید و معصومید. خداوند شما را 
حفظ کند و لعنت خدا يركسى که با شما دشمنی نماید. 

طارق گوید: اميرمؤمنان ا در شب بيست و يكم ماه رمضان سال چهلم هجری از 


. رفت و در نجف مدفون شد‎ Lio 


E 


الخثعمی الاشنانی الکو فی. راجع: رحال الطوسى» ص۴۴۲ التفرهت تاريخ Ve cols‏ ص۲۳۰ لموع؛ سير أعلام 
النبلای ج۰۱۴ ص۰۳۰۲/۵۲۹ و راجع: الحدیت ۷ من هذا الکتاب. 

۲. فى النسخ: «أبوهاشم»» و المثبت هوالصواب. و هو محمد بن يزيد بن محمّد بن کثیربن رفاعة العجلى؛ آبو 
هشام الرفاعی الکوفی. قاضی بغداد» روى عن يحيى بن آدم بن سليمان القرشى الكوفى. انظن تاريخ بغداد» ‘Fe‏ 
ص۱۴۶ /۱۸۰۶؛ سي رأعلام التبلاءء ج١20‏ ص ۵۵/۱۵۳؛ تاريخ مدينة لابن شبَةء Ve‏ ص۴۲ ۰۷ المتمئین لابن أبى 
الدنياء ج۰۸۲ ص۱۴۱٩؛‏ معجم الصحابة للبغوی» Fe‏ ص ۰۱۹۶۱/۵۰۷ و انظر الاسناد من يحيى بن آدم فی: المصتف 
لابن أبى شیبة» ج۷» ص۵۴۱ /۳۷۷۹۹؛ تاريخ مدينة لابن شبّة؛ ج۴» ص۱۲۵۷. 

المرادی الکوفی» روی عن صفوان بن قبيصة وطارق بن شهاب. انظر: التاریخ الكبين ج۰۲ ۱۷۰۸/۶۶ والاسناد 
من الصيرفى مذكور فيه؛ تهذيب الکمال» Te‏ ص۳۲۸ /۵۵۲. 

۴ فى «ت»: «بعقبی)». 

۵. فى «ت؛ «د): الأربعين سنة مضت من الهجرة». 

۶ فى هامش «أ» بخ ابن ادریس: «بلغ عراضاً M5‏ وکتب محمد بن إدريس». 


باب تت و 


Ls منوت ا‎ ol of idl gt باب مَا جَاءَ‎ 

ae ول 3 آخیه ا خسن‎ vib gals’ 
در موافقت اين اخبار روایت‎ Hb باب أنجه ازامام حسن‎ 

شده و برامامتِ برادرش حسين هل تصريح كرده است. 


He Ss [viv‏ بی uke‏ قال: (Sis‏ 552 45 بن polis‏ الاي قل: دح 
ان غرم ete‏ ند ون ید lee‏ صَمْرَةٌ عن 
sl of‏ بْن 2S‏ قال: تیغث Gnd‏ بی he‏ ای 
5 لاعتم یت 
aA‏ 
[۱/۱۲۷] اصبغ بن نباته گوید: «ازامام حسن لا شنیدم که می‌فرمود: امامان بعد از 
رسول BEL‏ دوازده نفرهستند كه ته نفرشان از لب برادرم حسین‌اند و مهدي اين 


امت از آنهاست». 


5 فى النسخ: «أحمد بن واقد» والمثبت هوالصواب. وهوأحمد بن محمّد بن سعید الهمدانی؛ آبوالعباس الکوفی» 
المعروف بابن عقدة» روی عن أبى شيبة إبراهيم بن عبد الله بی بكربن أبى شَیْبة الکوفی» وروی عنه آبوبکرالجعابی. 
انظر: تاريخ بغداد» ج۵» ص ۲۱۷ /۲۶۸۰؛ تهذیب الکمال» ج۲» ص۱۲۸ /۱۹۷. 


> ۳۱۸ کاب الْكمَابَة فى الوص عَلَى ae oie‏ عشوزوده ه 

Ss ]۲/۱۲۸[‏ الْحْسَيْنُ ن che‏ بت" قال: USS‏ هَارُونُ 85 مُومی. قال: SSS‏ 
aks‏ 5 بن cats 256 «pl‏ کي hte‏ نی یلیخ قا حَدَّكَّي chal‏ بْنُ 
عل ڪن gots‏ أختف. عن جابرنن زي غق عن مد بْنِ alll dé‏ عَنْ dé‏ 
بن اسان ر syle gp‏ قال قال ا تن بن Hebe‏ 1 ۱ 

اة بعد زشول اه عَدَد ناء ني !: be 5 Sth‏ مهد قزر 2 

3 امام سجاد 3 از عمویش امام حسن 3 زوايت کرده است: «امامان يعد 
از رسول MELE‏ به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. و مهدي اين امت از ماست». 


Sis 55 [¥/\¥4]‏ داتس of‏ شین of‏ یوت قال Sls:‏ مد بُن ا خسن 
رون عَنْ qulill of GIL i 2 of Sal‏ بْنِ EF‏ بْنِ al‏ عَنْ BEE‏ بن 
J al‏ دی j Juste]‏ اي Bia te Bis Jia‏ عن باك بن أي 
عیاش قال: sce‏ نوشیا ها نَ الْعَصَرِيٌ' قال: 


سل gad‏ بن dé‏ ينه عن GN‏ فقال: عَدَدَ شهُورانول. ۱ 

]۳/۱44[ ا Gye‏ کو يد: «از امام حسن HA‏ دربارۂ امامان پرسیدم؟ فرمود: 
آنها به عدد oe‏ سال هستند». 

Lis S55 ]۴/۱۳۰[‏ بن عنم كَالَّ: is‏ لبم fas‏ 5 عون 
Sls : rae sei)‏ 153835 بے ارتي تيو عن tis ‘di ad‏ جل 
a‏ عن موی بي gis: 51 gst‏ الحَسَنُ ب 8 82 لیر »عن ختان 
تن ویر عن ted‏ سصَديرئن خكي: عن tel‏ عن أي سَعِيدٍ عقیاقال: 


.١‏ المثبت عن «ت» «د»» وهوالصواب» وفى ساثرالنسخ: «الحسن بن علی». وهوأبوعبد الله الخزاعى» وقد تقدّمت 
ترجمته فى مشايخ المؤلف فى المقدّمة. 

۲ فى «ت» «د»: «سلیمان القصری» و فى ساثر النسخ: «سلمان القصری». و المثبت هو الصواب. و هو ADE‏ 
بن عبد gt cabl‏ سلیمان العمَری العبدی البصری» روی عنه آبان بن أبى عيّاش. انظر: التاریخ الکبیره Te‏ 
ص۶۷۳/۱۹۸؛ تهذيب الکمال. ج۰۸ ص۳۰۹ /۱۷۱۷. و انظرالاسناد من يونس بن أرقم الکندی فی: تاريخ بغداد. 
Ae‏ ص۴۴۴۷/۳۳۶. 

۳. المثبت عن «ت» «ج» «د» وكمال الدين؛ وفى سائرالنسخ: «الحكم». و هوسديربن حكيم بن صهيب الصيرفى» 
أبوالفضل الکوفی» من أصحاب السجاد و الباقرو الصادق ۵2۶ . انظر: معجم رجال الحدیث (Ag‏ ص۳۴ /۴۹۸۲؛ 


= باب بيست و هشتم ۹ ع 


کا صالع الح نیع ِن آي BE‏ مُعَاويَة 258 اله JES‏ 


ale‏ 20 لا pais‏ عَلَ بَِعتِه. 


ال me‏ وَيحَكُمْ ما تَدرُونَ ما ill ails ELE‏ عم ۶ يريت يا لقث 
al‏ امش أو ری ألا تفلو SI c‏ إِمَامْكُمْ و Seas‏ الطَاعَةٍ عَلَيْكُمْ و isl‏ 
دی al wes‏ الجن a‏ من شول الله ASG "SEE HE‏ بى 

ال ul‏ معا یرارق الشفيكة ماوق الم كا كرك سکن 
لوی of‏ عِمْرَانَ 31 5 عَلَيْهِ و جه aL‏ في GUS‏ و گان dil She GUS‏ -تعالی 253- 
حِحْمَةٌ و Liga‏ 

ما iF gate‏ 4 ماما أَحَدٌ د إلا ويخ في a att‏ الاغية في ats‏ العام اي 
صي 4S‏ وخ ا له gine‏ بن مرم اا ail 5G.‏ 556 و EN, gS J‏ وَيُعْيِبُ شَخْصَهُ؛ 
ep‏ لد في das att‏ عة إا رج تالغ من لد ي oii‏ » ان سَيَدةٍ 
ta‏ یل اله هر في َي yg‏ بهذ في وج شاب دون نم بَعِينَ سَنَةٌ؛ ذَلِكَ 
یمد الله على کل َيْءِ "goad‏ 

[۴/۱۳۰] ابوسعيد عقیصا كويد: زمانی که امام حسن 36 با معاویه مصالحه کرد. 


مردم نزد أو رفتند و close‏ او را به خاطربیعتش [با معاويه] سرزنش کردند. 


0 
ver 


حضرت فرمود: وای برشما! جه می‌دانید من جه كردم؟ به خدا سوگند! کاری که من 
کردم برای شیعیانم از آنچه آفتاب برآن بتابد يا غروب کند. بهتراست. 

Ll‏ نمی‌دانید كه من» امامتان بوده واطاعتم برشما واجب است و من به تصریح رسول 
خدا Be‏ یکی از دو سید جوانان اهل بهشت هستم؟ عرض کردند: بله مىدانيم. 


TYOV/W ص‎ Fe الميزان.‎ ol 

.١‏ فى «ت» «ده «ح»: «علمت». 

۲. فى «ج» «ح»: «بنص النبى BE‏ و قوله: «على» ورد فى «أه «د» فقط. . 
3.7 «ت» «ج» «د» و کمال الدین: «بيعة لطاغية زمانه». 


۴ رواه الصدوق فى كمال الدین» NE‏ ص۳۱۵ /. و رواه من طريق الصدوق الجوينئٌ الشافعٌ فى فرائد السمطین» 
Ve‏ صس۴۲۴/۱۳۲. 


- ۳۲۰ کاب الْكمَايَةِ فى النُصُوص عَلَى oe‏ اة الأذتئ رنه - 


فرمود: LI‏ نمی‌دانید زمانى که Wb pad‏ کشتی را سوراخ کرد و دیوار را برپا داشت و آن 
کودک را کشت. أن کارها موجب نارضایتی موسی بن عمران ا گردید؛ زيرا حکمت آنها 
فاو یش يوه .ون [د la‏ دروو دای ساق تخت و راب برد 

ul‏ نمىدانيد كه هيج يك ازما امامان نیست» مكرانكه بيعت طاغوت زمانش بركردن 
او واقع می‌شود. مگرآن قائمی که عیسی بن مریم ا پشت سرش نماز می‌خواند؟ 
پس خداوند ولادتش را پوشیده می‌دارد و او را غایب می‌سازد تا زمانی که خروج كرد 
بيعت احدی برگردن او نباشد. أو نهمین فرزند برادرم حسین و فرزند سرور کنیزان است. 
خداوند عمراو را در زمان غیبتش طولانی گرداند و سپس او را با قدرت خود به صورت 
1113118 ای ساو کر ادج ات 

UES 9 ]۵/۱۳۱[‏ 83 وَهْبَانَ هْبَانَ الْبَصْرِيٌ. cee :JG‏ داد بن Taal‏ بْنِ GE‏ 
انوي wie‏ ني جَدِي إِسْحَاقٌ بن Solel‏ قال: 555 Jig‏ لول : SLES by‏ 
قال: S35‏ کی طلعة ب & 5 اه عَنِ الْوَضِينٍ بْنِ gl KE‏ عَنْ ععیرن ی ان یی" 
عَنْ Sal Jos Fes‏ تال 

لت عل ال بن ل بن أي طالب في موه اي موق بو و دنه شت 

ashe ids‏ الم وج Kak Salts LS‏ م من الم الَذِي أَسْقَاهُمُعَاوِيَةُ -لَعَنَهُ الة- 

ویر اب۳۳ 

ال ا عبد الق" با ا SGA seat gael‏ هو اه زاجقوق. 


.١‏ فى النسخ: «الزبيرين عطاء»» والمثبت هوالصواب. وهوالوضین بن عطاء بن كنانة بن عبد الله بن مصدع الخزاعی» 
أبو كنانة -و يقال: أبوعبد الله- الدمشقى؛ روى عن عمير بن هانن» و روى عنه طلحة بن زيد الرقى. انظر: تاريخ 
دمشق» FV‏ ص۴۲ /۷۹۸۶؛ تهذيب الکمال» ج۰۳۰ ص۴۴۹ /۶۶۸۹. و انظرالاسناد من داود بن الهيثم فى: الامالی 
للطوسی؛ ص۲۳۴/۴۷۴. 

۲. فى النسخ: tale‏ و المثبت هوالصواب. و هوأبوالولید الدمشقی الدارانی» روی عن جنادة بن أبى أميّة» و 
روى عنه الوضين بن عطاء. انظر: تاريخ دمشق» ج ۰۳۶ ص۴۹۶ /۵۴۲۳۵؛ تهذیب الکمال» ج١23‏ ص۳۸۸ /۰۴۵۲۱ 
والهامش السابق. 

۳. فى «ج»: «فقال: يا با عبد الله»» وهى كنية جنادة بن أبى أميّة. 

۴. فی «ت» «د» دجن «ح» ونسخة بدل ue) tly‏ «قلت» Vs‏ من: we‏ قال». 


د ۳۲۲ OES‏ الْكَايَةِ فى المُسُوصٍ عَلَى عَدَدِ له الأثتئ Baebes‏ ه 


هم 
3 8 
ا خر rele‏ 


زبغون ALS‏ و دفنَ بالْبقیم. 

[۵/۱۳۱] جنادة بن بی‌امیه گوید: نزد حسن بن على 92 رفتم -در همان بیماری که 
در آن از دنیا رفت- و جلوی او طشتی بود که در آن خون می‌ریخت و جگرحضرت در 
اثرزهری که معاوية ملعون به او خورانده بود. قطعه قطعه بیرون می‌آمد. 

عرض کردم: مولای من! Le‏ خود را معالجه نمی‌کنی؟ 

فرمود: ای bay‏ خدا! مرگ را با جه چیزمعالجه کنم؟ و سپس فرمود: Ul‏ لله و ات إليه 
راجعون. ۱ 

سپس رو به من کرد و فرمود: به خدا سوگند! اين وصیتی است که رسول BEVIS‏ به 
ما فرموده كه این امر[ جانشینی او] را یازده امام از فرزندان على و فاطمه Bob‏ مالک شوند 
وهیچ يك از ما نیست. مگراینکه کشته شود يا مسموم گردد. 

سپس طشت را برداشتم و حضرت تکیه داد و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مرا 
موعظه فرما. 

فرمود: برای سفرت آماده باش و توشه‌ات را پیش از فرا رسیدن اجل فراهم كن و بدان 
كه تو طالب دنیا هستی و مرگ در طلب توست؛ غم روزی را که نيامده برروزی که در 
أن هستی بار مکن و بدان که مالی بیش از قوت خود فراهم نکنی» مگراینکه در آن. 
خزانه دار دیگران هستی. 

و بدان که در DE‏ دنياء حساب و در حرام col‏ عقاب و در شبهات [و موارد 
شبهه‌تاک]. عتاب [و سرزنش] خواهد بود. پس دنیا را به منزلة مُرداری فرض كن و به 
اندازۂ حفظ شدن [زندگی و آبرو] از آن بردار که اگرحلال باشدء در آن زهد ورزیده‌ای و 
اگرحرام ath‏ از مردار [بیش از قدر حاجت] برنداشته‌ای و اگرعتاب در کار باشد. [در 
اعاتا امات اسع 

و برای دنياى خود چنان کار كن که كويا تا ابد زندگی خواهى کرد و برای آخرت 


A‏ فى هامش «أه بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علیی»» وبخظ dol‏ بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفر-وفقه الله 
لطاعته-». 


ve bet ت رس ت خن‎ Z 4 min Suet ۳۷ 


زعو Bs‏ نایم 

[۵/۱۳۱] جنادة بن tal‏ گوید: نزد حسن بن على Eb‏ رفتم -در همان بیماری که 
در آن از دنیا رفت- و جلوی او طشتى بود كه در آن خون می‌ریخت و جگرحضرت در 
اثرزهری که معاوية ملعون به او خورانده بود. قطعه قطعه بیرون می‌آمد. 

عرض کردم: مولای من! چرا خود را معالجه نمی‌کنی؟ 

فرمود: ای بند؛ خدا! مرگ را با جه چیزمعالجه کنم؟ و سپس فرمود: Ul‏ لله وإنا إليه 
راجعون. ۱ 

سپس رو به من کرد و فرمود: به خدا سوگند! اين وصیتی است که رسول BES‏ به 
ما فرموده که این امر[ جانشینی [ol‏ را يازده امام از فرزندان على و فاطمه Bab‏ مالک شوند 
وهیچ یک از ما نیست» مگراینکه کشته شود يا مسموم گردد. 

سپس طشت را برداشتم و حضرت تکیه داد و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مرا 
موعظه فرما. 

فرمود: برای سفرت آماده باش و توشه‌ات را پیش از فرا رسیدن اجل فراهم كن و بدان 

که تو طالب دنيا هستی و مرگ در طلب تو ست؛ غم روزی را که نيامده برروزی که در 
gl‏ هستی بار مکن و بدان که مالی بد بیش از قوت خود فراهم gS‏ مگراینکه در آن. 
خزانه دار دیگران هستی. 

و oly‏ كه در DE‏ دنياء حساب و در حرام آن. عقاب و در شبهات [و موارد 
شبهه‌ناک]. عتاب [و سرزنش] خواهد بود. يس دنیا را به منزلة مُردارى فرض كن و به 
اندازژ حفظ شدن [زندگی و آبرو] از آن بردار که اگرحلال ath‏ در آن زهد ورزیده‌ای و 
اگرحرام باشد. از مردار[بیش از قدرٍ حاجت] برنداشتهای و اگرعتاب در کار cath‏ [در 
ae ae‏ ار 

و برای دنیای خود چنان کار كن كه گویا تا ابد زندگی خواهی کرد و برای آخرت 


5 فى هامش dh‏ بخط ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی»» وبخط أحد بنى زهرة: «بلغت قراءة ولدى جعفر - وفقه الله 
لطاعته-». 


- باب بيست و هشتم a YYY‏ 


خود چنان کار كن که گویا فردا خواهی مرد. هرگاه طالب عزت» بدون داشتن عشیره. 
و هیبت» بدون داشتن سلطنت بودی. از ذلت معصیت خدا به سوی عزت طاعتش 
بیرون شو. 

و هرگاه حاجتی تو را به معاشرت با دیگران واداشت. با کسی معاشرت كن که 
زينت بخش تو باشد و هرگاه خدمتی به او کردی. تو را حفظ و صیانت کند و هرگاه از 
او خرجی و آذوقه خواستی» آن را تأمين کند و اگرسخن گفتی» گفتارت را تصدیق کند 
و اگربه دشمنی حمله كنىء تو را تقویت کند و اگردست یاری به سویش دراز کردی» 
دستت را بگیرد و اگردر کارت رخنه‌ای بيدا شود آن را برطرف کند و اگراز تو خوبی 
ببیند» فرأموش نکند و اگراز او درخواستی کردی, به توعطا aS‏ و اگربه زبان نیاوری» او 
بيش دستى كند و اگرسختی به توبرسدء تورا يارى دهد و کسی باشد كه شراو دامن‌گیر 
تو نشود و از جانب او انحرافى در روش‌های تو ييدا نشود و هنكام نياز به حمايت» 
دست ازيارى تونكشد و اكربرسرجيزنفيس و ارزشمندی ميان شما كشمكش و نزاع 
واقع شود تو را برخويش مقدم بدارد. 

جناده كويد: پس تفس حضرت منقطع ورنگ مباركش زرد شد» به طورى كه برايشان 
نگران شدم و امام حسين # و اسود بن ابی‌الاسود وارد شدند. يس امام حسين ٩‏ 
ایشان را در بر كرفت و سرو ميان دو چشم او را بوسید و كنارش نشست و با هم 
نجوا کردند. ابوالاسود گفت: إٿا cal‏ امام حسن IL‏ از مرگ خويش خبرداده و به امام 
حسین We‏ وصيت فرمود. 

و حضرت در روز ينج شنبه» آخرماو صفرسال پنجاه هجری‌قمری وفات کرد. در حالی 
که چهل و هفت سال داشت و در بقیع مدفون شد. 


باب شا جا عن اسان بن عل ما Siig‏ 
vib‏ لباز و 25 عل at‏ عل بن اليو eb‏ 
8 اخبار روایت شده و بر الماك فرزندش 


على بن الحسين BO‏ تصریح کرده استت: 


ورو وس 


G6 I pot حقد‎ BNE, قال:‎ ES بن‎ jet Gi ee 

Se‏ بْنُ Gass: JG cues of ofa‏ أبي» قَالَ: حَدَّدَني جَعْفَرٌ جع 35 SOD‏ يرا خروم 
جنر lg.‏ قوب ن A ate‏ عن GB‏ بن ع BARS‏ 
بن ی عن اسان of‏ ع Gl of‏ طالب 8 -و Jo; She‏ عن JE - iA‏ 
د با یرل دة من ih sgl‏ : 


+ ع‎ i] 


SB 5‏ سمغت 4 ت ول افو BE‏ یل )3.25 وم رُوا -لات ces‏ انا مقل GH Sol‏ 
he ik‏ و ی Jed ys fs‏ أل ني مل hss‏ قم بات 


3 2 # 


abl # Le‏ ج Le‏ عل Goel aks bs Gest‏ مرا و Gaal‏ ظولاً و 
قرع ae‏ جَىَ. 
۱. فى «ت» «د»: «جعدة». 
۲. من قوله: Llp‏ مثل آهل بيتى» إلى هنا لم يرد فى «ت» «د. 


paste النتی‎ ats MN عَلَى عَدَدِ‎ oy il فی‎ 2 SH BES #08 د‎ 


و dues 2S‏ £4 و یل ی 
بن مرم آخِرْهَاء و لکن Clie‏ فِيمَا با لك تنج ازج ؛ لیوا متي و لشث مِنْهُمْ.' 

eed‏ يحيى بن جعده 00 شخصی از امام حسین فا دربارة امامان پرسید؟ 

حضرت فرمود: آنها به عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند که ab‏ نفرشان از فرزندان من 
بوده و آخرین آنها همان قائم است. 

و از رسول خدا ۶ شنیدم که فرمود: بشارت باد شما را -و أن را سه بار تکرار کرد- 
همانامَتّل اهل‌بیت من» مانند بارانی است که معلوم نیست آغازش بهتراست يا پایانش. 
همانا مَتّل اهل‌بیت من. مانند باغی است که دسته‌ای یک سال از أن بخورند و سپس 
دسته‌ای دیگریک سال از ol‏ بخورند؛ شاید آخرین دستة آنها گسترده‌ترو از نظرطول و 
شاخه» عميقترو از نظرچیدن میوه. بهترباشند. 

و چگونه هلاک شود امتی که من اولش باشم و دوازده نفربعد از من از سعادتمندان 
خردمند و عیسی بن مریم آخرش باشند؟ ولی در این میان. کسانی هلاک شوند که 
نتيجة اشوب و فساد هستند که آنها از من نبوده و من از انها نیستم. 

Gis is 55 ]۲/۱۳۲[‏ عبن نك JG.‏ حَدَّكَنَا دنه ْنُ زیاد نی جَغفرامذان. قال: 
of mala & 3 be tl‏ هَاشِمء عَنْ یی عَنْ HE‏ د اللام : ُن صا اهْرَوِيَء :JG‏ 

ges Gad قال: ال‎ dale امن بُن‎ ae عَنْ‎ ad eet .عم‎ ES GSI 

ًا انتا عَشَرَمَهْدِيَا. أَوَهُمْ pul‏ الحؤْمني E SHE‏ طالب 5 lll sigs]‏ ین 


۱. وروی نحوه الصدوق فى عیون آخبار الرضاء Ve‏ ص۵۲ /۱۸؛ كمال الدین» cle‏ ص۱۴/۲۶۹؛ الخصال. ج۲» 
ص۴۷۵ /۳۹ بهذا الاسناد: حدّئنا حمزة بن محمد العلوی قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيدء قال: آخبرنی القاسم 
بن محمد بن حماد. قال: Wie‏ غياث بن إبراهيم» قال: حدّثنا الحسين بن زيد بن على» » عن phar‏ بن محمد. عن 
آبیه» عن آبائه. عن علی BS‏ قال: قال رسول الله ٌ: أبشروا ثم أبشروا ثلاث مزات... وفيه: «مثل آعتی» بدلاً من: «مثل 
أهل بیتی» فى كلا الموردين. 

۲ المثيت عن «ت» «د»» و هوالصواب. وفى سائرالنسخ والعيون و كمال الدين: «سليط». و هو عبدالرحمن بن 
سابط بن آبی حميضة القرشی المكىء روی عنه الربيع بن سعد الجعفی. انظر: تاريخ دمشق ج۰۳۴ ص ٩۳۸۱۰/۳۷۶‏ 
تهذيب الکمال. We‏ ص ۸۲۲/۱۲۳ ۳. 


2 باب بيست و نهم ۷ هم 


cals‏ و هُوَالْقَايْم" باحق خي الله به الا رص بَْدَ مَؤْتِجَاء و یْطهربه دیق احق SE‏ الدّينٍ 
a‏ و کی ا شروت وله عَيبة يرد ِا َم ویفیث عَلَ الّین فبا آخَرُونَ يو 
ویقال ecb‏ یل ان BS‏ صَاوقِيَ ِينَ؟ أمَا إِنّ الصابرین في aed‏ عل gM‏ و 
التّكُذِيب ب LIL soleil ie‏ بَدْنَ يَدَيْ وشول الله "BE‏ 

rel‏ عبدالرحمن بن سابط روايت كرده است كه امام حسين علا فرمود: دوازده 
مهدی [هدایت شده] از ما خواهد بود كه اولين آنها امیرمومنان على بن ابی‌طالب ا و 
آخرین آنها نهمین فرزند من است و او همان برپادارندهٌ حق است. خداوند به وسیل او 
زمين را پس از مرگش زنده کند و به وسيلهُ او دین حق را برهمة ادیان غالب گرداند. هر 
چند که مشرکان كافك داشعه باشند. tak gh‏ دارد که وهی کرای dae‏ شده و گروهی 
دیگربردین پابرجا بمانند و اذیت شوند و به آنها گفته شود: این وعده جه زمان عملی 
شود اگرراست می‌گویید؟ 

بدانيد كه صبرکنندگان براذیت و تکذیب دیگران در دوران غیبتش, ماتند مجاهدان 
شمشیربه دست» پیشاپیش رسول ول هستند. 

ae oe قا‎ GSS had gy lee 423 (555 بن امن > قال:‎ Ye Eis 3S ]۳/۱۳۴[ 
pais of is ال قَالَ:‎ ": ony sé بْنُ‎ Sal Ss بْنُ خمود. قَالَ:‎ ded 

hob SB op ccs gg. sh‏ : بن عقیل. igh ae‏ بن يَعْمُر قال: 

كنت of otc ite‏ علن WL‏ إِذ دح یه ل من الوب aude acts‏ الشغزة. 


حفص 


۱. فى كمال الدين: «وهوالإمام القائم». 

۲ رواه الصدوق فى عیون أخبا رالرضاء de‏ ص۳۶/۶۸؛ كمال الدین» Ne‏ ص ۳/۳۱۷. 

۳. فى النسخ: «عبد الله» وفى نسخة Jay‏ دأ»: «عبد الوهّاب» والمثبت هوالصواب. و هو: أحمد بن عبدالرحمن 
الذهلی؛ آبوجعفرالکوفی» روى عن أبى حفص الأعشى عمروبن خالد الكوفى: وروی عنه محمد بن محمود ابن بنت 
الأشج» و محمد بن الحسين الكوفى. انظر: الأمالى للطوسىء ص۴۵۲ /۱۳۱۰ و ۴۵۹ /۱۰۲۶؛ التدوين فى أخبار قزوين» 
ج۲» ص۱۲۸. 

۴. المثبت عن «ت» «د»» و هوالصواب. و فى سائرالنسخ: «نعمان». و هويحيى بن يعمر-بفتح الميم وضمها- 
العدوانی» آبوسلیمان البصری النحوی» قاضی مرو انظر: شرح الأخبان ج۰۳ ص۲٩ NOV‏ کنزالفواند ج۱» ص ۳۵۷؛ 
وفیات الأعيان. Fe‏ ص۷۹۷/۱۷۳؛ تهذیب الکمال» ۰۳۲ ص ۶۹۵۲/۵۳ 


د ۳۲۸ ais LES‏ 2 فی النُصُوصٍِ عَلَى عَدَدِ CoM aes‏ عشرجهه 5 


© ge 


wage را یبن‎ de 


فقال: Gil‏ 2 تشول اه مش Jl‏ قَالَّ: ole‏ 
56 کم بت یمان JG sonal‏ زیم آصابع. 
قال: $4253 SG‏ اسان ما فتاه .و الق ما را و ots‏ المع َالْبَصَرِ زب 


قال د کم ott‏ السَمَاءِ وَالََْضِ؟ قال: دغر و 2 
تال: 


کم من اشرت إلى اأسفرب؟" قَالَّ: م Spe‏ يم vga‏ 
ال لّ: فا عِرَالوْمِن؟ JG‏ :شاه عن نتاس 


:فا آقح کي ء قَالٌ: ی ی ین ای ات یوار 
في ذي الخسب feed‏ وَالْبْخْلُ في ذي Gall‏ قَبِيحٌ وَالْجِرْضٌ في الم قَبِيعٌ 

BE الله‎ J زشو‎ Jas HAN SE عَنْ‎ G5 SU al, 5 Gil ال : صَدفت‎ 

قال: GH‏ ع رده اه chokes‏ 


ee 225: JG 
HELI أن هام و‎ och : i ره‎ gs Flas فَأَظْرَىٌ ا اه‎ 


2 
e 


بذ لا یآ or‏ یب high‏ 
ti‏ و تتا تون 5 3585 مُوتی LE‏ وَبَعْرَهُ ELS‏ له وَبَعْدَهُ 
tt 23 od‏ وفع اب و 3855 ase a E‏ 


ae a5 3h Pete 3 فَقَامَ‎ : :JG 


See Soe Le‏ 2 ,2 8 لوو 
it EN Gace 7‏ 4 فله بر ی 3 ا خدود 
اين أغل sd‏ 5 355 عادو 


.١‏ فی «ت» «د» و نسخة بدل (ج»: : «فکم 2 بين المشرق والمغرب». 


3 باب بيست و نهم ۹ ع 


[۳/۱۳۴] يحيى بن یعمرگوید: نزد امام حسين ا بودم كه عربى بادیه‌نشین با چهرۀ 
پوشیده و رنگ گندمگون تند. براو وارد شد و سلام کرد و حضرت جواب سلامش را 
داد. 

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! سوالی دارم. فرمود: بیان کن. 

عرض کرد: ميان ایمان و يقين چقدر فاصله است؟ فرمود: چهار انگشت. 

پرسید: چطور؟ فرمود: ایمان چیزی است که أن را بشنویم و يقين چیزی است كه أن 
را ببينيم و ميان كوش و چشم چهار انگشت فاصله است. 

عرض کرد: ميان آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ فرمود: یک دعای مستجاب. 

عرض کرد: از مشرق تا مغرب چقدر فاصله است؟ فرمود: گردش یک روز خورشید. 

عرض کرد: عزت مؤمن در چیست؟ فرمود: در بی‌نیازی او از مردم. 

عرض کرد: زشت‌ترین چیزها کدام است؟ فرمود: فسق در پیرمرد. تندخویی در 
سلطان» دروغ در شخص صاحب حب [و خاندان شریف]» بخل در ثروتمند و حرص 
در دانشمند. 

عرض کرد: راست گفتی ای فرزند رسول خدا! اينك مرا از عدد امامان بعد از رسول 
las‏ $8 آگاه فرما. 

حضرت فرمود: آتها دوازده نفربه عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند. 

عرض 25 نام ایشان را برای من بیان فرما! 

حضرت اندکی سربه زیرافکند و سپس سربلند کرد و فرمود: باشد ای برادر عربء 
برایت مىكويم. امام و جانشین بعد از رسول BRIS‏ پدرم امیرمومنان AL‏ و حسن ا 
و من ونه نفراز فرزندان من هستند که فرزندم على از ایشان است و بعد ازاوء فرزندش 
محمد و بعد از او فرزندش جعفرو بعد از او فرزندش موسی و بعد از او فرزندش على 
و بعد از او فرزندش محمد و بعد از او فرزندش على و بعد از او فرزندش حسن و بعد 
از او فرزند نش مهدی است و او نهمين فرزند من است و در آخرالزمان دين را برپا 


Es ۳۳۰ s‏ الْكِمَايَةِ فی الوص JE‏ عَدَدِ لیم اه ثتى عَصَرَلِكة 


پس أن عرب برخاست و اين شعررا می‌خواند [که ترجمه اش چنین است]؛ 
پيامبر Ee‏ دست برپیشانی او کشیده» پس در ميان گونه‌ها مى د رخشد. 


يدر و مادرش از بزرگان قریش هستند و جدش بهترین اجداد است. 


2 U 


ase of 55 ]۴/۱۳۵[‏ لله مد بخ وَهْبَا ن BEM fad‏ از ل: خَدئني أبُوحَامِدٍ 
gs Gl‏ محر الق" قَالَ: حَدََّي Sel AL‏ بن pass of BA‏ قالّ: بر See‏ 


2 


1 ی‎ wb op bared ولا وتو و عن‎ a 


: اسن‎ ofc بن‎ Ye 553] نع ده"‎ pad The 
he PR | sb ثم قال:‎ ae sez تج ماب‎ seb al te 425 


?7 م 
” 
nee‏ 
als‏ 
۰ 


des 2 ۷۲ 2‏ م۳ < 4.2 2.5 ۰ و 
م ا دب فان نم Chins‏ .2 تي قال:* بقلم ثرا 
قال: و و قبص -صَلَوَاتٌ ail‏ عَلَيْهِ- 355 عفر سل و Gh‏ سنه 5 Ace‏ أَشْهُرِوَ 


.١‏ هوأحمد بن محمد بن الحسنء أبوحامد النیسابوری الحافظ, المعروف بابن الشرقى؛ روی عن أبى الأزهرالنيسابورى. 
انظر: تاريخ بغداد. ج۵» ص۲۶۳۹/۱۹۲؛ تهذیب الکمال» ج۰۱ ص۶/۲۵۵. و انظرالاسناد من أبى الأزهرفی: فضائل 
الصحابة Veeder‏ ص۴۲ ۰۹۲/۶ 

۲ فى «ت» «د»: «حدئنا». 

*. فى «أ» «م»: «الحسین -علی ذکره السلام-»؛ والمثبت عن سانرالنسخ. 

۴ فى «ج» (ح»: «سبع». 

۵. فى «ت» «د»: gn:‏ بطرق» قال Ae‏ 

قال العلامة المجلسی: «والمراد: الانتمام به قبل الامامة, و لعلّه إشارة إلى قصة جابر. ثع يطرق: ی يسكت ولا يتكلم 
حتّى يصيرإماماًء وبعده یبقرالعلم بقرأ . والتّظرواليّطارة: : حفظ الزرع .قال الخليل: : «الناطر: الذی يحفظ الزرع سواديّة» 
غيرعربيّة». انظر: کتاب العین» Vee‏ ص SFT‏ لسان العرب» ج ۰۵ ص ۲۱۵. 


- باب بے بيست و نهم ۲۱ 3 


[۴/۱۳۵] عبيدالله بن عبدالله بن عتبه كويد: نزد حسین بن على BA‏ بودم كه على 
بن الحسين لبه وارد شد. پس حسين Ab‏ او را فرا خواند و در آغوش كرفت و ميان دو 
چشمش را بوسيد و فرمود: پدر و مادرم به فدایت» چقدر خوش بو و زيبايى! 

با دیدن این صحنه چیزی به ذهنم خطور کرد و گفتم: يدرو مادرم به فدايت ای فرزند 
رسول خدا! اگر-نعوذ بالله- برای شما اتفاقی بیفتد. به جه کسی رجوع کنیم؟ 

یود اتن ی غا که انم وتان ات 

عرض کردم: مولای من! او کم سن است. 

فرمود: بله! همانا به فرزندش محمد در نه سالگی به عنوان امام اقتدا خواهد شد 
[شاید اشاره به ماجرای op ple‏ عبدالله انصاری Lath‏ سپس تأملی کرد و فرمود: او 

راوی گوید: امام حسین Wb‏ در حالی که از عمرش پنجاه و شش سال و ينج ماه 


سپری شده بود. از دنيا رفت و در كربلا مدفون شد. 


A‏ فى هامش dlp‏ بخظ ابن إدريس: «بلغ عرضاً وقبالاً كتب محمّد بن إدريس»» و بخظ أبن زهرة: «بلغت قراءة ولدی 
علی». 


باب سی‌ام 
باب ما de‏ عَنْ Ye‏ بن Mold!‏ عا 
يُوَافِقُ هَذِهٍ lM‏ و CEs‏ على asl‏ محمد له 
باب آنه از امام على بن الحسين طبه در 
موافققت اين اخبار روايت شده و بر امامت 
فرزندش محمد ME BL‏ تصريح كرده است. 


2 M5 اون بُمْ مُوسَىء‎ ESS بات »قال‎ EG Gad اله‎ ne ol EIS [vrs] 
یو ات اس مر یا قآ جرد يم‎ 


4 


وشن لد نکب قل 


Soil و‎ GEN $5 بن اسان لله و هوجّالیش في مخرابه. فَجَلَسْتٌ‎ de Je LIES 


۱. هوعشمان بن سعيد العمری» أبوعمرو OLE‏ و کان وكيلا للأئمة الثلاثة الأخيرة BA‏ وقد تقدّم فى الحدیث Me‏ 
۲. فى النسخ: «أيوعبد الله» والمثبت هوالصواب. وهومحمّد بن عبد الله بن مهران» أب و جعفرالکرخی» من أصحاب 
الامامین الجواد والهادی BSL‏ « وقد تقدّم فى الحدیث ۰ فراجع. 

۳ فى «ج» «ح» ونسخة بدل ue lp‏ «التفلیسی». و فی «د»: «المفلس». انظر: الهامش التالی. ۱ 

۴. کذا فى الدسخ. ولم نظفرعلیه, و الظاهروقوع السهوفی السندء ولعل السند كان هکذا: «أحمد بن المغلس» عن 
أبى نعیم الأحول» عن أبى حمزة الشمالی»» وقد تقدّم فى الحدیث ۰۱ فراجع. 


“e- s7 ۳ ie oer fe و‎ ۳۳۳ ۳ ۳ 
She الاشتی‎ ASV ode فى الوص على‎ HUN DES ۴ a 


5 يده acd ats:‏ فلت یا cols‏ 33 گم تکوم seh‏ $3355 


بح الحاضِيت. لب بغ وان Gas GAL Jus E ii‏ 
ف شم لو 2 ع باون ا و Alok‏ 
بود» من نیزنشستم تا أينكه از عبادت فارغ شد و رو به من كردء در حالی كه دست خود 
را برمحاسن شریفش می‌کشید. 

عرض کردم: مولای من! مرا خبردهید که امامان بعد از شما چند نفرند؟ 

فرمود: هشت نفر 

عرض كردم: چطور؟ ۱ 

فرمود: زيرا امامان بعد از رسول BELLS‏ دوازده نفربه عدد آسباط [بنىاسرائيل] 
هستند؛ سه نفراز گذشتگان و من چهارمین نفر و هشت نفر از فرزندان من » امامان 
نیکوکارند. هر که ما را دوست بدارد و به دستور ما عمل AS‏ در رفیع‌ترین و عالی‌ترین 
oly»‏ با ما خواهد بود و هرکه با ما دشمنی کند و ما را رد کند يا حتی یکی از ما را رد 
کند» به خدا oll,‏ او كافرشده است .: 

Joell JG ]/10[‏ قال: are of Sis‏ الله جَعَْرَبُْ محمٍّ ال . قال: 
a‏ عانعن تن لني الت نع بي طالب. قال: 
َر کن این بن ند نع عَنْ sat‏ غعرنن ie. Be‏ أب ع اف قال: 
گان J ri ds‏ -صَلَوَاتُ ث الله ۴ 

اذغوا إِكَ" ابي gn 57 sal‏ الْبَاقِرِيَغْني حَمّدا-. 
.١‏ فى aly‏ «ع؛ «م»: «الحسن» و المثبت عن سائرالنسخ» و هوالصواب. و هوأبوعبد الله الهاشمی العلوی یلقّب ذا 
الدمعة» وبه یکنی زيد بن على الشهيد. انظر: رجال النجاشی» ص۵۲ / ۱۱۵؛ تهذيب الکمال» Fe‏ ص ۳۷۵ /۱۳۲۳. و 
انظرالاسناد من آبی المفضّل فی: الأمالى للطوسی» ص ۴/۳۴۹۵ ۱۰۸. 
۲. كذا فى ly‏ «ح» «د». وفی سائرالنسخ: «ادعوا لی». 


< باب سی‌ام ۳۳۵ = 


2s‏ لَه ا ad‏ یه باق 

ال قشم وما یه کبشم JS‏ لِك م سَجَدَ فو طویلاً مه قول في شجوده: 
للع لت ان سي Jo‏ ما أنعدت بو et cal Bale‏ بو 

م َال ا بي Stal‏ في Deals‏ آن یوم eH‏ ا Bs‏ قدطا و عذل كما 


ere 


لقث LB she‏ وه رجآ تم مَعْرِنُ ال ْلم' وموضع ball‏ یب Ail 5 ds‏ 


قال. سَبعةٌ ومنهم اهدي fol call‏ بالدّين في DN ST‏ 

NAGY]‏ عمربن على از پدرش على بن الحسین 2 روایت کرده است که بسیار 
می‌فرمود: فرزندم باقررا نزد من فرا بخوانید يا می‌فرمود: به فرزندم باقرگفتم؛ منظور ایشان 
برادرم محمد بود. 

روزى به ایشان عرض کردم: پدر جان! چرا او را باقرنامیدی؟ 

حضرت تبسمی کرد و پیش از أن ندیده بودم که تبسم کند. سپس سجده‌ای طولانی 
به cle‏ آورد و شنیدم که در سجده‌اش می‌فرمود: خدایا! ستایش سزاوار توست به خاطر 
نعمت‌هایی که به ما اهل‌بیت عطا کردی -و این جمله را چند بار NSS‏ کرد-. 

سپس فرمود: فرزندم! امامت در فرزندان اوست تا زمانی که قائم ما قيام کند و زمین 
را از قسط و عدل پرکند. همچنان که از ظلم و جور پرشده است. او امام و پدر امامان 
است و معدن بردباری و موضع علم است و آن ر خواهد شکافت. به خدا سوگند که او 
شبیه‌ترین مردم به رسول خداست! 

عرض کردم: امامان بعد از او چند نفرهستند؟ 

فرمود: هفت نفرو مهدى که در آخرالزمان دين را برپا می‌دارد. از ایشان است. 


۱ فی «ت» cl‏ «ح»: «یتبتم». 
۲ فى «ج» (ح»: «الحکم». 


oe 27 - اکە‎ oer res 0 < ۲ 4 
a Bape الائتی‎ AV نی النصوص علی عَدد‎ USI OES ۳۳۶ ه‎ 


Lee Sls ۳ seats ne ۰‏ بْنُ اسان الکو قال: با 


ا و 
1 


مل الى 


نش تي ail Jets Gils: 58 Js (6 gal‏ هَل عَهِدَ کم 
SES‏ کم کون هی 

oli 556 528 I. PSEA‏ بَني اشرایل. 

۳۸ زید بن على بن الحسین گوید: روزی پدرم با برخی از اصحابش بود که 
مردی برخواست و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! آيا پیامبرتان يه شما وصیت کرده که 
بعد از او چند امام خواهد بود؟ 

فرمود: آری! دوازده ثقربه عدد شان بتی‌اسرائیل. 

Chi ]۴/۱۳۹[‏ سین بْنُ مد es of‏ قال: حَذَّكَني عل بن عَبْدِ aN‏ ايء 
عَنِ gcd of ofc of its of hcl‏ الْقَرارِيٍ BAW‏ َالَ: 555 محمد ب 
کی ol‏ عند له باع gy Al‏ عن id‏ بي Bl act‏ ار عن الخ" Fo‏ 
hl‏ قال: سال رل GF‏ عغن AA‏ فقا[ 7 

امتا عك عقي tes‏ ین طلب ها -ووطع gh asd Jets‏ تحر 

[۴/۱۳۹] حسين بن على بن الحسين گوید: مردى از پدرم دربارة امامان يرسيد؟ 

فرمود: انها دوازده نفرند كه هفت نفرشان از صّلب اين شخص هستند -و دستش را بر 
شانه برادرم محمد كذاشت- 


.١‏ فى «ت» «ده: «قال: حدّثنا عبد الله بن عمرالبلوىء قال». 

۲. المثبت عن «ت» «د»» و هوالصواب» وفى سائرالنسخ: «محمّد بن الحسين بن أحمد بن سعيد». وهوأبوعبد الله 
الخزاعى» وقد تقدّمت ترجمته فى مشايخ المولف فى المقدّمة. 

۳. المشثبت عن «ت» «د»» و هوالصواب. و فی ساثرالنسخ: «الحسن». و يقال له: حسین الاصضس وروی عن asl‏ 
HL SUI‏ و ابن أخيه الصادق A‏ انظر: معجم رجال الحدیث, Fe‏ ص۳۵۲۰/۴۳؛ تهذیب الكمالء Fe‏ 
ص۱۳۲۲/۳۹۵. 


3 


og wi <page portend‏ ید اله of‏ خسن gotta‏ ال 
Zhe g5a5‏ د بن UUs of al ae‏ الْوَاسِطِي؛' قال: 55 555 فى ial gtd ted‏ 
Eis 156 gcd 3‏ اون بن خب "قال Ss‏ حَذَّتّني غنمان of GLARE By‏ 

خَالِدِء عَنْ آبیه قال: 


- 


قرش Je of a Oe‏ ن آي طالب 8 في مره pass. 143 AS ill‏ 
gad glace wig sigh‏ و al ne‏ و مرو یداو نت وی انه یه oF‏ نع و 
کت الْمَاقَِ قرو Jad‏ ۳ الیه. وَكَانَ ذ فیما َعظه في aiid‏ أَنْ قَالٌ: SG:‏ ی العف راید 


هم و و 


lcd أب بَقَاُء* و‎ ball Sh انعلم. وَاغلَم‎ gees والْعفل‎ iad الم ود‎ 5 «cai 
مر‎ 


۱ 


واغلم cle Las gl‏ ذهب 28 5 ah‏ لا كال يمه باي آخری. و و 
JAN‏ اويل a5.‏ مِن وم dle Pal‏ وجایع مالا" لا ASG‏ و pole‏ ما" Spa‏ 


2 
.١‏ فى مقتضب الأثر: «أبوالحسن على بن عبد الله بن ملك التحوى الواسطی». وه وأبوالحسن على بن عبد الله بن 
مُبَشَربن دينار الواسطىء و لعل «مالك» كان من أجداده» أو مصخف عن «مبشره. ويؤيّده رواية أبى المنيب الفقيه 
الطبرى عنه وعن ابن صاعد. و رواية ابن صاعد عن محمد بن أحمد بن يزيد المدنی إلى آخرالسند. انظر: مقتضب 
ofl‏ ص۴۵؛ معجم ابن المقر» ص۱۱۷۳/۳۵۷؛ الفوائد لابن شاهین» ص 71/1١١‏ و ۲۴؛ تاريخ أصبهان» Ne‏ 
ص۱۶۳۷/۲۶۴؛ سير أعلام النبلاء» ج۱۵» ص۲۵ /۱۳. 

۲. فى «ج» «ح»: «أبوالنسر» و فى ساثرالنسخ: «أبوالبشره و المثبت هوالصواب. و هو محتد بن أحمد بن يزيد بن 
عبد الله بن يزيد القرشی الجمحىء آبویونس المدنی» مفتی أهل المدينة. انظر: الفواند لابن شاهین» ص۱۰۱ /۲۳ و ۲۴؛ 
تهذیب الکمال» ج۰۲۴ ص ۳۵۳ /۵۰۴۷. 

۳. هوهارون بن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبى بَلْحَعَة الحاطبى المدنی. انظر: الأمالى للطوسی» ص ۱۲۷ /۲۰۰؛ 
تهذيب الکمال ج۳۱» ص 578 /۶۸۶۹. 

۴. فی «ت» «ده دعا زيادة: «اِن». 

۵. قوله: «بقاء» لم يرد فى ات» «د». 

۶ فى «ح» «د»: Adar‏ 

۷ فى «ت» «ج» «ح» «د»: «مالی». 

۸. فى «ج» «ح»: «ومانع مال». 


+ ۳۳۸ کاب الْكِمَايَةِ فی النُسُوصٍ Le‏ عَدد Mat‏ مرب - 


ipo) Sass Ase 2555 5 Lys أَصَبَهُ‎ hate SS ِن باطل جع وین‎ did 5 28s 
المحبينُ.‎ Sh tsb GUS با بوژد.‎ 

[۵/۱۴۰] عثمان بن خالد گوید: على بن الحسین ۵2 درآن بیماری که از دنیا رفت؛ 
فرزندان خود. محمد و حسن و عبدالله و عمرو زید و حسین را جمع و به فرزندش 
محمد Mb‏ وصيت کرد و او را «باقر» لقب داد و امرایشان را به او سپرد. قسمتی از 
موعظه اش در وصیت به او چنین بود: پسرم! عقلء پیش‌قراول روح است و علم. 
پیش‌قراول عقل است «fey‏ مقسرعلم است. بدان که علم پایدارتر است و زیان 
بسیار اشتباه می‌کند. 

پسرم! بدان که سرو سامان دادن وضع دنيا با همه ابعادش در دو کلمه جمع شده 
است. اصلاح وضع زندگی» ييمانة يُرى است که دوسوم آن» زیرکی و یکسوم آنء 
چشم‌پوشی كردن است؛ زیرا انسان از چیزی غفلت نمی‌ورزد که شناخته و فهمیده 
أسث . 

وبدان كه گذشت ساعات» عمرتورا می‌برد وتوهرگزنعمتی را به دست نمی‌آوری» مگر 
اينكه نعمت دیگری را از دست بدهى. 

از آرزوی دراز بپرهیز! جه بسیار آرزومندی كه به أرزويش نرسد و جمع‌کنندۀ ثروتى كه 
آن را نخورد و منع‌کننده چیزی که به زودی آن را ترك خواهد کرد؛ جه بسا آن را از راه 
باطل جمع کرده و مانع حق دیگری شده باشد. [که در این صورت] آن را از راه حرام به 
دست آورده و برای دشمنش به ارث گذارده است؛ گناه أن را بر دوش کشیده و وزر و 
tae seta‏ کف انیت که Gl‏ همان وراد آشکاراست. 

Les 5s ]۶/۱۳۱[‏ 5 بن ue‏ الله بن is SG AE‏ . كني و SL‏ بُ ن بشر 
یی اي الم ال his‏ خَالِي stake J‏ عِمْرَانَ اس اوق 1 
ال 5 ee‏ بخ Jot‏ لس عن أيه سل of‏ خی عن ماب of‏ ِن sel‏ 
هد قَالَ: 


۱. قوله: «عدزاه لم يرد فى «ت». 


1 پاپ سی‌ام ۹ a‏ 


e 

E 

gs‏ اشگرين gall‏ ع cle‏ و أنه Je‏ من YEG KS‏ تَرُولُ البَعْمهُ" إا 

ا .والشّاکژیشکه أَسْعَدُ ین hiatal‏ جبت le‏ 
با ad‏ و ENG‏ 3 بن اسان ea‏ : «لَبْنْ eit ol 5 AAT BSS‏ إِنَّ عَذَابي 
rH (Lads‏ 

[F/\¥\] |‏ مالک بن اعيّن جُهَنى گوید: على بن الحسین BEL‏ به پسرش محمد WL‏ 
وصیت کرد و فرمود: پسرم! تو را جانشین بعد از خودم قرار داده‌ام و هرکس ميان من وتو 
ادعای جانشینی کند. خداوند در روز قيامت كردن بندى از آتش برگردن او بیاویزد. پس 
برای اين نعمت» خدا را ستایش كن و شکراو را به جای آور. 

پسرم! شاکرکسی باش که برتوانعام کرده و برکسی که شاکرتو باشد؛ انعم کن؛ زیر 
نعمتی كه شکرآن به جای آورده شود. از بين نمی‌رود و نعمتی که کفران شود باقی 
نمی‌ماند. سعادتی که ay‏ عاطرشکرنممت نصیب شاکرآن می‌شود. بیش از سعادتی 
است که به واسطة خود أن نعمت نصيب او شده است و سپس حضرت اين آیه را 
تلاوت کرد: «اگرشکرگزاری کنید. [نعمتِ] شما را خواهم افزود و اگرکفران [نعمت] كنيد» 
عذاب من بسیار سخت خواهد بود». 


Ss ]۷/۱۳۷[‏ الحُسَيْنُ ب che‏ قال: SEA Ss‏ : ناسین ابقر ال (is:‏ 


0 فالعبارة ت‎ cele من هنا إلى قوله: «اللوح والصحيفة» من الحدیث التالی برقم ۱۴۲ ساقط من‎ .١ 
قلت: يا بن رسول الله»» فأثيتناه عن سائرالنسخ. فلا تغفل.‎ 

۲. فى tp need‏ اما دمت» وفی «ج»: «ما دمت حيّاه بدلا من: «علی ذلك». 

۳ فى dont‏ «نعمة). 

۴ فى «ت» «د»: «وحب۷. 

۵. سوره ابراهیم آيه ۷. 

۶ و رواه الشیخ الطوسی فى الأمالى» ص۵۰۱ /۱۰۹۶ عن جماعة. عن أبى المفضّل بهذا الاسناد. وقد أورد من قوله: «يا 
بُنى اشکره ولم يورد صدر الحدیث. 


د ۳۳۰ کاب cli‏ فی النُصُوص Le‏ عَدَدِ ac‏ ااشتی akg Ee‏ د 


BE BAS Sis JG gate لو‎ ke حَدَّتِّي‎ JG ن مغ‎ de ب‎ 

a عن عَاصِم بن مه عن‎ oth hy gaol ee BE ال‎ aad 
ار قال:‎ of 
لب سین به في امرض اي وق فيد ماه طبق فيه اب‎ Je cls 
dh تال لي کل قث‎ ath 


ese 


فك قذ کل ots oils‏ الله. 
قال: 2 tbl‏ 2 قلث: و ما صْل المندَبَاءِ؟ 
الم ين 35 ابا ]5 le‏ قظرا من ماء ED‏ فیه شِفَاءٌ من JS‏ داء. 


۳۹ 


2255) 5 فلث:‎ dl ادن ابا‎ JB DY Gl الام‎ gw الم‎ 


قال: [id 528 patch af‏ الْبَتفْسَج SKM ols Je‏ 
قال فطل الإشلام gM pls Je‏ 
2 دحل عَلَيْهِ َد اه r‏ فَحَذَّكَهُ ظویلا بال د مغ يَقُولُ باع عَلَيْكَ خشن GAN‏ 


2 يان زشول eal‏ ان گان من ره ما لاب من pt Fe‏ 
له ای - JG‏ من MEE‏ بغدك؟ 


۹۹ 


ا سس مد نیو اه pues‏ و قاري و dé‏ 
رن لقت 

انق اله Sat‏ باق" 

قال: موف acl Gee‏ خلاض شِيعتي, وَيَبْفرالْعلْمَ pile‏ با 

ال م أا أ ابه في حَاجَةٍلَُ إلى الشو, UG‏ جاح dots GHG i‏ 

SIG Si مَلَا أوْصَيْتَ إلى‎ ail 


.١‏ فى «ت» «د» زیاده: «فیما یقول». 
۲ فى «ت» «د»: «ما لاب لنا منه, ووقع فى نفسی أنه قد نعی نفسه». 
۳. فى «ت» «د»: «باقرالعلم». 


2 باب سی‌ام ۱ a‏ 


قال ابا عَبْدِالله dala ens)‏ مَهُ بالجَعروَ الک مدا ء عَهِدَ ایا رول الله BE‏ و 

۱ وَجَرْنًا مَكُتُوباً في اللو الي‎ 13K 

ی یلق م َد کم LS‏ أن يكُون tee‏ ین بغيو؟ 

6155-56 في الصَّحِيفَةِ وال ح ان LiKe call pte‏ بای "و wed otal‏ 
امه 

BE Jb?‏ من صُلْبٍ مد اي سَبْعَةٌ i‏ 2 ین dyed clei‏ المَهْدِيُ.' 

[۷/۱۴۲] ژهری كويد: برعلی بن الحسين وه وارد شدم -در gl‏ بیماری که از دنیا 
رفت-» يس سفره‌ای نزد حضرت آوردند که در آن» نان و کاسنی بود. 

حضرت به من فرمود: بخور! عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! غذا خورده‌ام. 

فرمود: اين کاسنی است. عرض کردم: کاسنی جه فضیلتی دارد؟ 

فرمود: هيج برگی از کاسنی نیست» مگراینکه برروی آن» قطره‌ای از آب بهشت وجود 
دارد که شفای هردردی در آن است. 

سپس طعام را برداشته و روغن آوردند. حضرت فرمود: از اين روغن بمال. عرض 


کردم: روغن مالیده‌ام. 
فرمود: این روغن بنقشه است؟ عرض کردم: برتری روغن بنفشه بر ساير روغن‌ها 
خخ ؟ 


فرمود: مانند برتری اسلام برسایرادیان. 

سپس فرزندش محمد Wh‏ براو وارد شد و حضرت مدتی طولانی با او آهسته سخن 
كفت و شنیدم که می‌فرمود: خوش اخلاق باش ! 

من عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! اكربراى شما حادثه‌ای پیش آيد كه چاره‌ای 
ازآن نيست -و در دلم افتاد كه از مرگ خود به فرزندش خبرمی‌دهد-» بعد از شما نزد 


۳ إلى هنا تع السقط من نسخة‎ .١ 
فى «ت» «د»: امکتوية یامامتهم».‎ ۲ 
بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی».‎ dh فى هامش‎ ۳ 


wus ۳۳۲ =‏ الْكِفَايَةِ فى اللضوص oie Je‏ الأَِئَةِ الأثئئ مره ه 


جه کسی برویم؟ 

فرمود: ای اباعبدالله! نزد اين فرزندم -و به فرزندش محمد اشاره کرد- او وصی و وارث 
من و خزانةٌ علم من و معدن علم و باقژالعلم است. 

فرمود: به زودی شیعیان خالص من. نزد او رفت و آمد می‌کنند و او ple‏ را برای ایشان 
می‌شکافد. > 

زهری گوید: سپس فرزندش محمد را برای کاری به bh‏ فرستاد و زمانی که بازگشت» 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! جرا به بزرگ‌ترین فرزندتان وصیت نکردید؟ 

فرمود: ای اباعبدالّه! امامت به کوچکی و بزرگی نیست؛ رسول BIAS‏ اين چنین به 
ما سفارش فرموده است و در لوح و صحیفه نیز چنین يافتهايم. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پیامبرتان شما را به چند نفرسفارش فرموده است 
که اوصیای بعد از او خواهند بود؟ 

فرمود: در صحیفه و لوح. دوازده نام را يافتيم که نام ایشان و نام پدر و مادرشان نوشته 
شده است. 

سپس فرمود: هفت نفراز اوصیا از Le‏ فرزندم محمد بیرون می‌آیند که مهدی در 
ميان آنهاست. 


باب سی ویکم 
A E EFE‏ فرطك 
باب آنجه از امام محمد باقر ML‏ در موافقت 
اين اخبار روايت شده و بر امامت فرزندش 


جعفر صادق ما Core‏ کرده است. 


PA [ألي1‎ of قال: 3555 مُحَمَدُ بْنُ مَرْيَدٍ‎ LS المعَاقى بن‎ GSI [vier 
بن مَالِكِ ن الب الْقَصیو قال: حَذَّكَنى مد‎ AES 5555 الْبُوصَدْجِيٌ النَحْويٌ. قال:‎ 
Sh AN le بن‎ ne ede فُضَّيْلِ قَالَ: 55 و دیب‎ 3 ۰ 

ها لأب & بغ ول al‏ 2 عَدَدَ نُقَبَاءِ ي Sohal‏ و گائوا اي عَسَر الْقَائِرُ مَنْ 


.١‏ من عندتاء وفى دأ «م» «ع»: « محمد بن مرثد بن الأزهر البوسنجى». و هومحتد بن مزيد بن محمود بن منصور أبو 
ص۵۵ /۱۶۹۲؛ الأنساب» ج۰۲ ص05 PADI‏ 


5 انظرالإسناد من محمّد بن مالك فى: الأمالى للطوسی: ص۳۴۳ /۷۰۵: التحصین» ص۵۴۲ /۶. 


LES ۳۲۲ -‏ الْكمَايَةِ ِى النُصُوص ge Je‏ لبم EM‏ عَسر بجع - 
sad shells eae‏ و مدا gi 51 iss‏ و Gc‏ والس و 
.نع تج هماع 

ند مر Gull‏ ره 

acl من یمه بهم‎ AGE 8 وروی و سبطیق. و‎ Wis dee dts 
وم ۾ عاقب‎ 

[۱/۱۴۳] غالب جُهَنى از امام باقر روايت كرده است: امامان بعد از رسول خدا BOE‏ 
به عدد نقيبان بنی‌اسرائیل هستند که دوازده تفر بودند. رستگار کسی است که ايشان را 
دوست بدارد و هلاک‌شده کسی است که با ایشان دشمنی ورزد. 

و پدرم از پدرش برای من نقل کرده است که رسول BEd‏ فرمود: زمانی که مرا به 
آسمان بردند. نظرکردم و ديدم برساق عرش نوشته است: لا اله الا الله» محمد سول 
اللهء او را به وسيلهُ على تقویت کرده و به وسيلة أو یاری‌اش نمودم؛ ديدم در جاهایی 
نوشته است: علی» علی» على و محمد» محمد و جعفرو موسی و حسن و حسن و 
حجّت» پس انها را شمردم و ديدم دوازده نفرهستند. 

عرض كردم: يروردكارا! اينها كه مىبينم جه کسانی هستند؟ 

فرمود: ای محمد! اين نور وصی ودوئودات و اینها انوار امامان از نسل آنهاست. به 
سیب ایشان ثواب ۳ و به سبب ایشان عقاب کنم. 

Lee Gs ]۲/۱۴۴[‏ بْنُ JG SEU al we‏ حَذَّمَنَا of ME 78s‏ عفر 
gcd‏ قال. حَدََّنا gp Sol‏ عند انم JUS deli‏ تتا Jill‏ به gles‏ 

عَنْ Std‏ بْنِ تغلب .عن لي جنر کر نی َل تال dil‏ ع عن JB i‏ 
لَعَهٌَ هد ی Hed dye xj‏ أ اأ SN‏ $535 انا عم Hits‏ من he‏ 
ates hal‏ یوم oll slg aly‏ مَنْ با ۶ خشرّمن خفرته مَعَنَاه و 


.١‏ فى «ت؛ «د»: «والحسین» بدلاً من: «والحن» ولم يرد فى ساثرالنسخ. 
۲ فى «ت» «د» ونسخة بدل «ج»: «المهدى الذدی يقيم الدین». 


باب سی ویکم ۵ 3 


مَنْ سا و 335 رد وَاحِداً متا حشر من خفرته OE Bp» 5) J}‏ من افْتَرَى».' 

[۲/۱۴۴] ابان بن تغلب از امام ار روایت کرده است که از ایشان دربارهُ امامان 
برسيدم» 

حضرت فرمود: به خدا سوگند! وصيتى كه رسول BIAS‏ به ما فرموده» اين است كه 
امامان بعد از او دوازده نفرند که كه نفرشان از كلب حسیر‌اند و مهدی آزماست که در 
آخرالزمان دين را برپا می‌دارد. 

هرکه ما را دوست بدارد. از قبرخویش با ما محشور شود و هرکه با ما دشمتی AS‏ و 
ما را رد کند يا حتی یکی از ما را رد کند. از قبر خویش به سوی آتش محشور گردد» «و 
هرکه دروخ بندد» به مطلوب خويش نرسد و محروم شود». ۱ 

de ais alr vo]‏ قال: 5 até of‏ الله رگد oh Aas of‏ ان لو 
ال ial ai dl Sis‏ مد بن عبر السلیم الصَيْدَاوِيّء قال: pAb Sis:‏ عَمْرُو bb‏ سم تاش 
عَنْ gid Lg gi gle‏ عن أي Bas‏ حكر یلاق قَالَ: فلت لَه 

ياين رم سول ال قفوم یرو Ig‏ الله با و تقای- - Jas‏ الْإِمَامَةَ في عَقب ا خسن 


شمه يَسْمَعُوا الله 4 -تَبَارك وَتَعَالى- 5 «و و las‏ كَلِمَةٌ tal‏ في 
عقبه». فَهَلْ Glas‏ إلافي ع عقب التو 


۱ 
Te) 
\ 
آله‎ 
۳ 
١ ‘ee 


م2 1 ae a 5 2 x” a‏ ت 0 
قال رشول الله : ا أ* شري بي إلى السَّمَاءِ 355 کک وب على ساق yall‏ 
gill‏ امنا a lel; ac‏ :223 ]#8 > و سِبِطَاهُ و UE‏ و thas SES‏ 5 موی و NE‏ وَ LEZ‏ 3 


و 9 


Ze‏ وا S15 Bcd‏ لا 
هذو SM‏ من al‏ بَيْتِ الصّفْوَةِ GEN‏ و be ail‏ يَدّعِيهِ أَحَدٌ pnd‏ الا 585 الله 


#۱ al ab سوره‎ ۱ 


۲. سوره زخرف» آيه VA‏ 


ag th 22 Te 22 PE Pd ۳‏ 884 عم 
USN OES ۳۴۶ o‏ فی النصّوص علی عدد AES‏ الانتی pe‏ 5 


-تَبَارَكَ و تعالی- مَعَ الیش و جنوده. 

م لس لذ وقال. لا َعَى الله So‏ زو الق تزع 5s‏ تبیها. ما اه لوروا 
الحقّ Je‏ أَهْلِهِ کا اخْتَلَفٌ في الله اشتان. 

م اسا ل مول 


GY ca Shp أمِنوا‎ pad و لد نیم‎ 

وَدَوُوالصَّلِيب عبت عِيس ىأَصْبَحُوا شوت زَهُوا فى قری GbE‏ 

وا ینوت بح تآ حكر يزم فى الا gl‏ 
فلث: يَاسَيَدِيء یش JG 5 STAN‏ عم 


فلث: فَلِمَ iss‏ عَنْ ARES‏ و دغواکم و قد قال الله -كبارك و تعالی-: «و جَاهِدُوا في 
له حَقَ جهاده SaaS “aig‏ 

Je‏ ا بال رامیت بقع عن ois‏ عیث ]یذ Lot‏ و gts‏ الله في 
225 لوط يَقُولُ: lao”‏ ِي بكم فو أذ يي oF JI‏ شیییه» و يَقُولُ حِكَايَةٌ عن 
ی e‏ وول ق 1 شوتی, LD‏ مك إل 
تفيي و َخي فافژق فرق ots 5 Es‏ الوم الْقَاسِقِينَ».' فا گان التي SS‏ قَالْوَصِيُ أغَر 

OO Hie‏ اوق ولا تأتي." 

[۳/۱۴۵] جابربن يزيد جعفى از امام باقر روایت کرده است که به ایشان عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! عده‌ای گمان می‌کنند که خداوند امامت را در نسل امام 


۱ فی «ت» «د» ونسخة بدل «ج»: «بالنیران». 

VA al سوره حج»‎ .۲ 

۳ فى «ت» «د»: «أولم تسمع الله تعالی يقول فى قصّة لوط ASG‏ 
۴. سوره Ace al cage‏ 

۵. سوره قمر آیه ۱۰. 

۶ سوره مائده. آيه ۲۵. 

Vv‏ فى هامش aly‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


o ۷ باب سی و یکم‎ a 


reall و ا‎ eda ply جسن‎ 

فرمود: به خدا سوگند دروغ می‌گویند! آیا نشنیده‌اند كه خدای تعالی می‌فرماید: «و 
ala lads Les gl‏ ذ رتل اوقرار کا سن آنا أن زا خر فرشا هس مه 
ات 

شین daa‏ ایا اناما هبان کسایی سعد که سول نا ار ارات انشا 
تصریح فرمود و همان کسانی هستند كه رسول EIS‏ فرمود: زمانی كه به آسمان برده 
شدمء نام ایشان را برساق عرش ديدم كه با نور نوشته شده و دوازده نام بود؛ علی و دو 
نوه‌اش و علی و محمد و جعفرو موسی و علی و محمد وعلی وحسن و حجت قائم BOL‏ 
از آنها بودند. 

altel tel‏ نيه کک و یاک شید یه یا ets‏ کنیس مكنا دعا 
تفن رایع شتا ای ارا ای واا تيور که 

سپس امام ا آهى كشيد و فرمود: خداوند حق اين امت را رعایت نکند که ايشان 
حق پیامبرشان را رعایت نکردند. به خدا سوگند! اگرحق را به اهلش واگذارده بودند. 
حتی دو 23 HL‏ خداوند اختلاف نمی‌کردند. 

سپس اشعاری را سرود [كه ترجمه‌اش چنین است]: 

بهودیان به خاطردوستی پیامبرشان. از شرحوادث روزگار در امان هستند. 

و مسیحیان به خاطردوستی عیسی RA‏ با غرور در شهرهای نجران راه می‌روند. 

ولی مومنان به خاطردوستی آل محمدء در همه جا مورد بهتان قرار می‌گيرند. 

عرض کردم: ای آقای من! آیا اين امر[خلافت] از gl‏ شما نیست؟ فرمود: آری. 

عرض کردم: يس جرا از حق و مدعای خويش دفاع نکرده و قیام ننمودید. در حالی 
کر هیقر اعد ا شا که سدق يان ات اد Taek‏ زو 
برگزید»؟ 

فرمود: چرا اميرمؤمنان A‏ از حق خود دفاع نکرد؟ چون یاوری نیافت. آیا نشنیده‌ای 
كه خداوند در داستان لوط Wh‏ می‌فرماید: «او گفت: كاش در برابرشما نیرویی داشتم 


LES ۳۴۸ ©‏ الْكِمَايّةِ فی النْضُوص عَلَى ich s5é‏ ة الأنئَى Bonds‏ > 


يا به تکیه‌گاهی استوار يناه می‌بردم» و به حکایت از نوح ها می‌فرماید: «او پروردگارش 
را خواند كه من مغلوب شدم. يس تو انتقام GS‏ و در داستان موسی HA‏ می‌فرماید: 
«او گفت: پروردگارا من جز خودم و برادرم را مالک نیستم» پس ميان ما و گروه فاسقان 
جدایی انداز»؛ بس زمانی که پیامبرچنین باشد» وصی پیامبر معذورتر است. 

ای جابر! همانا مَتّل امام مانند کعبه است که به سوی او روند. و او به سوی کسی 
نرود. 


fis [ever‏ .قلعت ses‏ محر gh peli‏ ال 
دكن عبد lg‏ ني يه 3 TS‏ 
fp 1‏ جرف can‏ 

قُلْتُ فیکم یت Site‏ ِي في إِنَْادِهًا؟ 


1 


ال: GEE old‏ َكُولٌ: 
ga Kobi‏ بان وَالدَهْدْدُوصَبفٍ و ين ون 
لِتِسْعَةٍ ABIL‏ قد غود روا lat gle‏ فک 


.١‏ فی «ت» «ح» «د»: «حدّثنا». 

۲ . فى دأ» الج (ح) Men‏ : «جعفرین محمد بن أبى القاسم» وفی «ت» «د» «ع): :«جعفرین محمد بن القاسم» والمثبت 
هو الصواب. وهوأبوالقاسم العلوی الموسوی و قد تقدّم فى الحدیث ۰۲۶ فراجم. 

۳ .فى «أ» «ع) «م»: : «أبوعبد الله» وفی «ت»: «عبيد الله والمثبت هوالصواب» وقد تقدّم فى الحدیث ۰۲۶ فراجع. 

۴ فى «ت» «د»: «الكميت بن أبى المستهل» و فی ساثر النسخ: «کمیت بن المستهل» و المثبت هوالصواب. و 
هوالكميت بن زيد بن الأخنس بن زيد بن مجالد. آبوالمستهل الاسدی» أخوالورد بن زيدء وكلاهما من أصحاب 
الإمامين الباقروالصادق ليك . والظاهروقوع السهوفى السند. لأت الورد يكون أخا الکمیت. لا ابنه» فيكون السند هكذا: 
«عن الورد أخى الكميت» عن أخيه الكميت أبى المستهل؛. انظر: أنساب الاشراف» Ne‏ ص ۱۸۳؛ جمهرة أنساب 
العرب» ص NAT‏ تاريخ دمشق» ج۶۲» ص۴۳۵ /۷۹۷۰؛ معجم رجال الحدیث, ج۰۱۴ ص۱۲۵ /۹۷۵۲؛ همان» ج۰۱۹ 
ص۱۹۱ /۱۳۱۳۶. 


a ۹ باب سی ویکم‎ a 


Sf Ell th ین ره‎ yg و تیفث بُكَاء‎ de | وبکی‎ SS 


2< زور سا . د 2 a ori‏ 
وسته لش جازى .پم بنوعقیل خیرفزشان 
TIS‏ دول o‏ 6 
م على ile Gib p53 parse ctl‏ 


od 


cis ينه ام و لومثل‎ sib bp GEA ESA ESS :مین رل‎ JG 4 XS 
JON oss tess BUI AS fas 5 الجن‎ gh الْبعُوصَةٍ لا بى اله له‎ 
عبت إلى قولي:‎ 

Map gs lel jf مَنْكَانَ مَسْرُوراَيَا مَسَّكُمْ‎ 

GES Se Ld Sail ig i قد‎ 


5315 من دلبه وما‎ pl ي قال : الله اغفزللکیت ما‎ ai, él 
...بنیز‎ aks Bigg 


7 
a 


و 2 اما 
إنْ شاء اله. 


۳ 


2 قال َم یآ اتب إن تا full gh‏ من ان 31 اة بعد زشول 
لوي تا عى Jesh GEN‏ 

gues db‏ فن A‏ لاش عقر 

BS se ps jG‏ أي طالب. وَبَعدَهُ خسن وَبَْدَهُ Ee oh Sas 5 thc‏ بو 
| خسن Bd bier bea‏ 


۳ ih 535 :فن‎ edi 


.١‏ فی «ت» «د»: «لا یتجاری بهم». وفی «ج»: «لیس یحاذی بهم» و فی «ح»: «لیس یجاذی بهم». 


fe ۷ ae 1 2 er aft RT ۷ Py 
BS فی التصوص علی عدد الائْمَه الاشتی عشر‎ GES OES ۳۵۰ ه‎ 


قَالٌ: ابه al‏ وَيَعْدَ مُوسَى ابن itr‏ غد عن اه Ae‏ 105.388 2‘ َحَمَدِ dhe Ba‏ و 
heer | das Le Ses‏ ا ae ie ri‏ 
جَْراَوَظَلْماً 5 sights gts‏ شيعتتا. 


elf‏ :فق يع اب رشو اللهِ؟ 

قال: لد شیل سول اله ا عن ذلك EN‏ مَتله مل Prana‏ تأکم بغة. 

cod ]۴/۱۴۶[‏ شاعر گوید: به حضور سرورم امام IA SL‏ شرفیاب شدم و عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! چند بيت شعردربارۂ شما سروده‌ام آیا اجازه می‌فرمایید آنها 
| بخواتم ؟ 

خضرت فرمود: آکون ايام ابیض [سیزدهم تا پانزدهم ماء‌های قمری] است. 

عرض کردم: این اشعار فقط دربارۂ شماست. 

فرمود: بخوان! يس این گونه شروع کردم: 

روزگار مرا sabes‏ و گریانید و روزگار دارای حوادث و رنگ‌های گوناگونی است. 

برای 4 نفرى که در كربلا تنها رها شده و همگی در کفن‌های خود آرمیده‌اند. 

پس امام باق 9A‏ گریان شد وامام صادق WA‏ نيزكريست و صدای US‏ بانوی جوانی 
را هم از پشت پرده شنیدم و چون به این سخن رسیدم: 

و شش نفری که کسی با آنها برابرنیست. فرزندان عقيل بهترين سواران بودند. 

سپس على [اکبر] كه مولای آنهاست و یاد آنها اندوه مرا برانگیزد؛ 

حضرت گریست و فرمود: هیچ كس نیست که ما را ياد کند ويا تزد او از ما ياد شود و از 
چشمانش اشکی بیرون آید -هرچند به اندازة بال پشه باشد- مكراينكه خداوند برای 
او خانه‌ای در بهشت بنا کند و آن اشک را حجاب ميان او و آتش قرار دهد. 

و چون به این سخن رسیدم: 

كسك wal Die‏ تا نيذه عاد اشد را رو شتا با رات ios‏ 

شما پس از آنکه عزیزبودید» خوار شدید» من نیزظلمی را كه به من روی می‌آورد دفع 


.١‏ فی «ت» «د»: «الدنیا». 


5 باب سی و یکم ۵۱ a‏ 


نمی‌کنم؛ 

حضرت دستم را كرفت و فرمود: خدایا! گناهان گذشته و آینده کمیت را بیامرز 

و چون به این سخن رسیدم: 

کی حق درباره شما برپا خواهد شد؟ کی مهدی دوم شما قیام می‌کند؟ 

حضرت دو بار فرمود: به خواست خدا به زودی. سپس فرمود: ای ابا مُستّهل! قائم ما 
نهمین نفراز فرزندان حسین Ab‏ است؛ زیرا امامان بعد از رسول BENS‏ دوازده نفرند و 
دوازدهمی, همان قائم است. 

عرض کردم: lil‏ من! این دوازده نفرچه کسانی هستند؟ 

فرمود: اولین آنها على بن ابی‌طالب ٍلا است و بعد از اوه حسن MEE‏ و بعد از او 
حسین 3 و بعد از ol‏ على بن الحسین BE‏ و من و بعد از من. اين شخص -و 
دستش را برشانه جعفر Wh‏ گذاشت-. 

عرض کردم: بعد از ایشان کیست؟ 

فرمود: فرزندش موسی و بعد از او فرزندش على و بعد از اوه فرزندش محمد و بعد از 
oy‏ فرزندش على و بعد از او فرزندش حسن و او پدر همان قائمی است که خروج کرده 
و زمین را از Jae‏ و داد پرکند. همچنان که از ظلم و جور پرشده باشد و دل شیعیان ما 
را شفا بخشد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! او چه زمانی خروج می‌کند؟ 

فرمود: از رسول BIAS‏ در این ob‏ سؤال شد. حضرت فرمود: هماتا مت او مانند 
قيامت است که در حال غفلتِ مردم واقع شود. 

gis JG. BS وس ی‎ JG. ol 83 ُو‎ Ye Wis ]۵/۱۳۷[ 
of قال حي امن إٍشحَاق‎ alah slash of Laks al oo gh دب‎ 


بشرالكَهَاونِي ال bese‏ سیک ged ch fe op ald 555 SG S85‏ أ 


o 


«هوذة» و قد تقذم فى الحديث ۰۵ فراجع. 


د ۳۵۲ lish wes‏ نی النُصُوص علی acl ie‏ ای عم pap‏ د 


مَرْتم UB ne‏ 05 الْقَاسِم قال 


- 2 U 


Ss 12 La Ss تاش من آضحابه. فَجرَى‎ sie 9 bee eer EK 
:من سلم الك؛ اتملفوق من يذو ولسانه.‎ AOS 


4 
3 
احا 
¢ 
1 


لا 


gee 28‏ 56 سیر لماع 

2 26 میت أَكْمَلُ ایعانا؟ قال: أَحْسَئُْمْ (aE‏ 
shail ved ils eds‏ قال: مَنْ عقرجواده و ریق 445 
فلث. 26 hil lan‏ 5 56 ظول cot‏ 


» 
۰ 
ل 


١0 
۰ 
۳ 


ي» فا تَقُولُ في ال حول Je‏ الشْطان؟ قَالّ: لا أَرَى لَكَ ذَلِكَ. 
قلتٌ: ني ا اقوت إلى Je Js Lin‏ ابر هم بْنِ بن الْوَلِيدِ. 

JG‏ يا عَبدَ الا 7 ee‏ یذغوال لاد آشیاء. ae‏ الاو 
نشیان الوت 5 Lgl als‏ افم 


° 
ل 


و 


رع 4 


قُلْتُ یا 25 ود رت و 4 ذَلِكَ اكان hs‏ لِْمَْفعَةِء GB‏ تقو" 
في ذَلِكَ؟ 


لَه عبد lial‏ إني ss Seal Ed‏ الا ياء يَلْ AI‏ بتوك الذنُوب» SS‏ الا 
فَضِيلَةٌ و O55‏ الذنُوبٍ فَرِيضَةُء و نت إلى إِقَامَةٍ ghia gi‏ وج منك إلى اکتشاب 


قال: LES‏ يَدَهُ وَرِجْلَهُ و فلث: Jot 5 Gi alg gh‏ الو فنا نجذ الیل Geel‏ 
قَدْ کبرستی 55.5 عظهی got‏ وَل جریا cay bc‏ ركم میت 


.١‏ فى «ت» «د»: «من سلم المومنون من لسانه ویده». 

".فى «ت» «د»: «فأی الأخلاق». 

۳ فى «ت» «د»: «لجزالمنفعة فما تری» و فی نسخة بدل «أ»: «لجز المنفعة». 
۴ كذا فى dy‏ ۸ وفی سائرالنسخ: «ودق». 


e ۳ باب سی و یکم‎ a 


ال يا ALUN LE ff oli ee‏ ین ولّدي. 5 ot bl h ci‏ و لد 
dass Jesh‏ ین طلب hcl‏ لسغ همغن رالمان OSs‏ شط 
Ve 5‏ غد ما LAB sh ge Eble‏ 

قلث: إن گان ین" Gils GUS‏ زشول الو JG‏ مَن SBI‏ 

vies JU‏ وس stil‏ و cag‏ صاوق في وله و abs‏ 5 5 سالك عظیمً 
يا عَبْد الا وَإِنَكَ Bees UR‏ 

م قال cub. 4 Moen‏ العم الشوال, ال 

JB Je الشکویت‎ JB ظول لوالا عم اعمی‎ sc ates 

[۵/۱۴۷] عبدالغفار بن قاسم گوید: برمولای خود امام WA BL‏ وارد شدم و نزد ایشان 
جمعی از اصحابش بودند كه صحبت از اسلام به ميان آمد. 

من عرض کردم: آقای من! کدام اسلام با فضیلت‌تراست؟ فرمود: اسلام کسی که 
مسلمانان از دست و زبان او سالم بمانند. 

عرض کردم: كدام ایمان با فضیلت‌تراست؟ فرمود: صبرو بخشندگی. 

عرض کردم: كدام مؤمن ایمانش کامل‌تراست؟ فرمود: آن‌که اخلاقش نیکوتراست. 

عرض کردم: كدام جهاد با فضیلت‌تراست؟ فرمود: جهاد کسی كه اسبش پی شود و 
خون خودش نيزريخته شود. 

عرض کردم: کدام نماز با فضیلت‌تراست؟ فرمود: آن‌که قنوتش طولانی باشد. 

عرض کردم: کدام صدقه با فضیلت‌تراست؟ فرمود: آنکه از آنچه خدا برتو حرام کرده. 
دوری کنی. 
.١‏ فى «ت» «ج» «د» زيادة: «عن أبيه». 


۲. قوله: «من» لم يرد فى «ت» «ج» «د». 
۳ فى اات) «د»: «لأهل الإجابة»» وفى «ج»: «أهل الإجابة». 


2 مر‎ = Sekt oe یت و و‎ ۰ wie 
د‎ BLS AS فی اللصوص علی عدد الآَيِمّةِ لانتی‎ DUS LES ror > 


عرض کردم: آقای من! دربار؛ رفتن نزد سلطان جه می‌فرمایی؟ فرمود: أن را برای تو 
جایز نمی‌بینم. 

عرض کردم: من گاهی به شام سفرکرده و نزد ابراهیم بن ولید می‌روم؟ 

فرمود: ای عبدالغفار! ورود تو بر سلطان» [تو را] به سه چیز می‌کشاند: محبت دنياء 
فراموش كردن مرگ و کم‌رضایتی به آنچه خداوند قسمت کرده است. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! من مردی عیال‌وار هستم و برای تجارت به آنجا 
می‌روم تا سودی به دست آورم؛ دراین ob‏ جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: ای عبدالغفار! من تو را به ترک دنیا امرنمی‌کنم؛ بلکه تو را به ترک گناهان امر 
می‌کنم؛ زيرا ترک دنیا فضیلت است, ولی ترک گناهان فریضه [و واجب] است و تو به 
انجام فریضه. محتاج‌تراز كسب فضیلت هستی. 

راوی گوید: دست و پای حضرت را بوسیدم و عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت 
ای فرزند رسول خدا که علم صحیح را فقط در نزد شما می‌یابیم! و همانا سن من بالا 
رفته و استخوانم ضعیف شده. ولی چیزی را که با آن شاد شوم در ميان شما نمی‌بینم؛ 
شما را کشته يا آواره و فراری و ترسان می‌بینم و مدت‌هاست که منتظرقائم شما هستم و 
می‌گویم: امروز یا فردا خروج می‌کند. 

امام فرمود: ای عبدالغفار! قائم ما هفتمین فرزند من است و اکنون زمان ظهور او 
نیست؛ پدرم از پدران بزرگوارش برای من نقل کرده است که رسول خدا له فرمود: 
امامان بعد از من دوازده تفربه عدد نقیبان بنی‌اسرائیل هستند که ثه نفرشان از صَلب 
حسين اند و هُمی, قائم آنهاست؛ او در آخرالزمان خروج کرده و زمین را پراز قسط و Jac‏ 
کند. پس از آنکه پراز ظلم و جور شده باشد. 
" عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! اكرجنين باشد. بعد از شما نزد جه کسی برویم؟ 

ون ار اقا فاد من وت GUNA‏ انشع ودر ان داش انی 
است. ای عبدالغفار! سوال بزرگی کردی و شایستگی جواب را داشتی. 

سپس فرمود: بدانید که كليد علم» پرسش است و شعری خواند: [كه ترجمه اش چنین 


ده باب سی ویکم ۳۵۵ ت 


است]: شفای کوری. سوّال زياد است و نهایتِ کوری. سکوت طولانی برجهل و نادانی 


است. 


SB UE SIS ماژون بْنُ مُوتی, قال:‎ ds JG. ohh عل بن‎ Ee ۷۱ 


a 
بخ الح بن‎ gE ge ال‎ yp oh dé اسن بن‎ Sle JE WE st 
151 مشیم‎ of 322 ب هاشم ابر عَنْ‎ fe قال: 53 2555 ني‎ of 


$ - 


گنت of te‏ جرد ye op‏ باعل فقو وغل راسة دواد و 
في cals Lad ows‏ ها اعد لباق 5 125 اه ed‏ َم قال gb‏ أ alge‏ لا 


255 لا‎ 5 9G 55 

م ال بي: يا JE‏ هََا إِمَامُكَ بَعْدِيء فافتد به و افتبش من علمه. و اله )5 gb‏ 
سایق ill‏ وَصَفَهُ نا زشول اله 4ء و إِنّ شِيعَتهُ مَنْصُورُونَ في لیا و oN‏ و 
دام وتو Je‏ سا کل ی 1 ۱ 

لَه ded‏ نود وا .وا برجفترو ال سل 

Gils eal‏ زشول cal‏ من أَيْنَ الصَّحِكُ؟ 

قال یامد مد للم lll‏ ان من اكد اش من الزِيَِء َالضَّحِكُ ین 
الطحال. فقفث و فا é‏ ت ick‏ 

[۶/۱۴۸] محمد بن مسلم گوید: نزد امام باقر بودم که فرزندش Mb pine‏ وارد 
شدء در حالی که قسمتی از موهايش بافته شده بود و در دستش چوبی بود که با أن 
بازی می‌کرد. امام باقر او را كرفت و در آغوش كشيد و فرمود: يدرو مادرم به فدایت 
که به لهوو لعب نمی‌پردازی! 

سپس به من فرمود: ای محمد! این امام تو بعد از من است» يس به او اقتدا کرده و 
از علم او استفاده کن. به خدا سوگند! او همان «صادق» است که رسول خدا عة او را 


MVE هو على بن هاشم بن البرید البریدی العائذى مولاهم. أبو الحسن الکو فى الخرّان انظر: تاريخ بغداد.‎ .١ 
صس۴۱۴۷/۱۶۳.‎ Ne ص۱۱۵ /۶۵۶۱؛ تهذیب الکمال»‎ 


wes ۳۵۶ -‏ الْكِمَايَةِ فى النُصُوص tac ie Te‏ عم رد - 


برای ما وصف کرده و به راستی که شیعیانش در دنیا و آخرت یاری شوند و دشمنانش بر 
زبان همه پیامبران لعنت شده‌اند. 

پس امام صادق ا لبخندی زد و صورتش سرخ شد و امام باق MA‏ رو به من کرد و 
فرمود: از او سوال کن. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! خنده از کجا است؟ 

فرمود: ای محمد! عقل از قلب است و اندوه از کبد و تقس از ریه و خنده از طحال 
است. پس aes‏ وسراو را بوسیدم. 

[۷/۱۴۹] أَخْبَرنَا علي ب 33 oF of od‏ بن oid!‏ رت ال : gids‏ كد را 
الاسم المُحَارِيُ, لحد کی bcd‏ ب بن عل اعا قال: 555 Lee‏ اماب bi‏ 
نام tec‏ قال. دكن اي" هنم نم تافع. SG‏ قال ns ssi is Sas of‏ 
Legs‏ 

oe (HL ss ail J ني" فافتدوابهذا فان اهام واه بَعِْي (و مار‎ IE 

[۷/۱۴۹] همام بن نافع is‏ «روزی امام 3b BL‏ به اصحابش فرمود: زمانى که مرا 
از دست دادید. به اين شخص اقتدا كنيد که او امام و جانشین بعد از من است -و به 
فرزندش جعفر Wb‏ اشاره کرد-». 


۱. فى النسخ: «جعفر بن الحسين بن على المعانى»» و المنبت هوالصواب. و هوأبوعبد الغنی الحسن بن على 
المعانی» وقد تقدّم فى الحدیث “TV‏ فراجع. 

۲ المثبت عن«ت» «داء وهوالصواب, وفی سائرالنسخ: «آبو . وهوهمّام بن نافع الحمیری مولاهم » الیمانی الصنعانی» 
والد عبد الوهاب بن همّام. انظر: التاريخ الكبير ج ۸» ص۲۳۷ /۲۸۵۰؛ تهذیب الکمال» ج۰۳۰ ص۳۰۰ FF]‏ 

۳. فى هامش th‏ بخظ ابن إدريس: «فى الأصل: افتقدتمونی»» و فی «ت» «د»: «افتقدتمونى». 

۴. ما بين القوسین أثبتناه عن «د». 

۵. فی هامش «أ» بخظ بنی زهرة: «بلغت قراءة ولدی جعفره. 


باب سی ودوم 
le la 2b‏ عَنْ la ae on pitt‏ 
Sale‏ هَذِهٍ LGM‏ و نَصّهُ aah LE‏ مُوسَى اند 
باب آنچه از امام $M; giles: dss‏ كو ela‏ 
اين اخبار روایت شده و بر امامت فرزندش 


موسی بن Bb dae‏ تصریح کرده است. 


Ye E55 ۱/۱۵۰‏ ن cl‏ قَالَ: لا مقر هاژون Bf‏ موتی. JG‏ حكني 
gales gis JG (lB le‏ جَعْالمَرِي BES. JG.‏ معونن عل الب 
عَنْ BALES of SS‏ عن يُونْسَ بن بیان قَالَ: 

Jé ees‏ الاق gals lis we‏ رول ail‏ إن Je L155‏ مالك و آَضحابه. 
و Sete site‏ يَتكَلمُونَ في الله َرَو Je‏ قیغث بَعْضَهُمْ يَقُولُ: Sf‏ هه تال ها 
کک قول لَهُ يدان و اختجُوا بقل الله تعالی: akg Kesh Soden‏ و 


بَعضّهُمْ Sods‏ الاب" من Bite Gs 0 ole‏ في دای شول Salil‏ 
قال: فَكَانَ lsh‏ فاشتوی جَالِساً GIN JG‏ عَفْوَكَ عَفوك. 


۱ فی «ت» زیادة: «لذلك». 


۲. سوره ص. آیه VO‏ 
۳. فى «ت» «د»: «ه و LENS‏ 


of oe fe 0 Oa 2‏ ,80% را 
LES ۳۵۸ -‏ الْكمَايَة فی النُصُوص Le‏ عَدَدِ AM ae‏ عََ رب ه 


ِ 
و‎ 
+ -4 <a 


ال يا یوش من ن َعَم أن له ss‏ كالووو قد أ شر من عم فو جوارح 
كَجَوارح المَخْلُوقِينَ بن هو گافربافو. كلا قبلا شَهَاتَُ و الوا د بیحته (EE \ JUS cay‏ 


2 


eu < 5 2 ۳۹‏ رانور كور Gt ‘on‏ 27 
thas‏ سيون , بِصِفَةِ المُخْلوقِينَء قو جه الله ه انبیَاوه و اولیاوه وَ قوله: «خلقث بِيَدَىّ 


آنتخبرت» alg $4 ISG‏ وید tyres‏ ن رَعَمَ I‏ الله في ccd‏ أؤ عل 
أ هو Week‏ 2 ک2 أ Pan‏ ره ه2 و > 25 
ech‏ و ول من مقیء إلى ccd‏ و يَدْلُو die‏ ء أو يَشْتَغِل به ی فقد وصفه بصفة 
اوقت ال JE BNE‏ ول اش في فلس و لا EE‏ بالتّاس, لا وم 
AL‏ يَْتَغِلُ به مَكَانٌ قریب في بُعِْوء بويد في says‏ ذلك ال ربکا ا By‏ عير 


ia 
1 0 


dha عن 50585 الْحوَجَدِينَ» وَمَنْ أَحَبَّهُ ره‎ 0 aad 


۷ 


ل مله يري شن te‏ 
JG 2‏ ان َ ولي یب Idee soil‏ یلوا بالْفكْرَِ 55 رثا من حب اء 6G‏ حب 
الله )15 25,5 الب اشتضَاء ay‏ و gl‏ | یه ال اد رل مز لَهَ الف ب صَارَ في * 
i‏ الْقَوَائْد Jai pile Kb‏ الْقَوَا ید کلم LL‏ گم لخ صَارَصَاحِتَ 
ails‏ درل by Job Hh De‏ الْقُذْر BG.‏ عمل با في Sail‏ 
IA‏ فا als‏ هَذِهِ eles jlo Hdl‏ في یځو il‏ و GG sgl ae‏ زه 
as Dyed‏ سَهْوَتَهُ و Heke‏ في خالقه. GG‏ فعل JSS GUS‏ نود cS‏ فَعَايّنَ a5‏ 
یه وكرت الیک رما رة AEB‏ رت Bagi lal‏ لا رت 
الصَدْقٌ رما Bs‏ الصَدِيقُونَ؛ إِنّ oS‏ قذ ورتوا امه بالصّمْتء و )8 AH‏ 


abe‏ بر 


۷ 


iH 


SANG عرف‎ 0 


.١‏ فی ات» «ج)» «ح» «د» زيادة: «الله». 

۲. فی «ت» «د»: «أيدكم»» وکلاهما صحیح» انظر: سوره انقال» آیات ۲۶ و۶۲. 
۳ فی «ت» «(ج» «د»: «یحول». 

۴. فى «ت» اده «ع» ونسخة بدل tly‏ «بالقیاس». 

۵. فى «ت» «د»: «ولایشغل به». 

ع. فی «ت» «د»: «من» و کذلك فى الموضع التالی. 

/. قوله: «بها» لم يرد فى «ت» ctor‏ و کذا فى الموضع التالی. 

۸.فی «ت» و نسخة بدل «ج»: «فی فکره بلطف و حکمة و بیان». 

.٩‏ فى «ت» «د»: «المنزلة الکبری». 


5 باب سی و دوم ۹ 5 


رثا pall‏ ب LL‏ و 8 الصَذِيقِينَ وَرتُوا | الجَدْقَ بالْشوع 5 Job‏ الْعِبَادة SEF od‏ 


5 إذا َي‎ ts فل‎ oh ts fast آن یش مل إِمًا آن‎ UA Spal oh 
فلا‎ att & He من تغرف اله 55 مغرفیه و مه‎ the يَْمَل ا يريه هو‎ ٤ الو و‎ 
مرم نف‎ At ورام وو کلام لام و عم فا‎ flee gies 


م JE‏ با OSI the‏ الْعِلْمَ الصَّحِيعَ فَعِنْدَئا Jal‏ الْبَيْتِء BG‏ ور 


و 
5 أوتيئًا 
خی 


۳4 


۳۹ 0 رو گا of‏ 4+ ۳ 4 8 0 
Gs 2‏ رشول JSG ail‏ مَنْ كَانَ من أَهْل الْبِيْتِ وریت مَا قرشت.مَن كَانَ مِنْ ولد 


2 7 7 


Pee‏ مض td Seog? 0 og‏ سس 
1 ما 3,5 yl WN‏ 386 


قلث: pa‏ ِي یاب زشول Sail‏ 
ال َم de‏ بن أي طالب, و بَعدهُ الس و thd‏ وَبَعدَهُ عل بخ اسان و 
gph 5 م١‎ des 35S 3555‏ شوم gals‏ 3855 موتی ISIE‏ وید MS Ye‏ 
اب و بفد حر Ye‏ اب و بغ a fe‏ و بغ بَعْدَ خسن bd‏ اضطفانا الله و 
gb‏ ۳ ت اعدا مج العالمية. 

oh‏ دای 25 Jot‏ اله Ste Bf‏ اله ِى سعد دَخَلَ AY Ole‏ فَسَأَلَكَ عَمَا لت 


cd 
ttre 


فلاف هَذًا. 


He‏ + با و بش. cod‏ وَمَا the‏ لک وت َد ai) 5 thu‏ لفل با سَأَلْتَ 
اب رك الا عن PL 5 asl‏ 


2 
5 € ۳ 


ke oi JU‏ حكني alta gl‏ ان ء عفدة» قال: fe cod is‏ قال: S55‏ مد 
.١‏ فى «ت» «ده: «أخذه». 

۲ قوله: «و کلامهم» لم يرد فى «ت» «د». 

۳ فى «ت» ton‏ «ورث كما ورنتم». 


۴. فى «ج» tc‏ زيادة: «ابنه». 
۵. فی «ت» «د»: «فاکتمه». 


د ۳۶۰ eis‏ الْكِفَايَةِ فی النُصُوصٍ عَلی عَدَدِ لد AN‏ عَفَرَايئغِ - 


بن خد ن نی عن Se os tll‏ عَن' عبد  Nal yb al‏ عَنٍ ا: 
ssid iad oS‏ عن WE‏ شُعَيْبٍ قال 


Sos تقول في‎ re 4 aaa دق‎ ales ونش‎ Js 3 | لا‎ gol all Be Sic E25 
ESS aS وله یونش: أت الم الصّحبح‎ Be cst 

mer‏ «قشعا Sal‏ 5 }3 :28 لا تَعْلَمُونَ».' 

[۱۵۰/] يونس بن ظبیان گوید: برامام صادق ML‏ وارد شدم و عرض کردم: ای فرزند 
حول عدا امن الک یی اتن و اسان وازد هده 5 او عنعن Ay‏ کدرا 
خدا سخن می‌گفتند و شنیدم كه یکی از آنها می‌گوید: خداوند چهره‌ای دارد مانند سایر 
چهره‌ها و دیگری می‌گوید: او دو دست دارد و به اين أيه استدلال کردند: «ای ابلیس! 
جه چیزتو را مانع شد از اينكه سجده کنی بر آنچه با دستان خويش آفریدم» تکبر 
GIS‏ ؟...» و دیگری می‌گوید: او مانند جوانی سی ساله است. نزد شما دراین باره جه 
مطلبی وجود دارد. ای فرزند رسول خدا؟ 

راوی گوید: حضرت ASS‏ داده بود» پس صاف نشست و فرمود: خدایا از تو طلب 
عفو می‌کنم . 

شیم heed‏ ای ری GURUS a‏ ا وای خرن arcana‏ عا 
مشرک شده؛ هرکه گمان کند خداوند اعضا و جوارحی دارد مانند جوارح سایرآفریدگان. 
به خدا کافرشده است؛ يس شهادت او را نپذیرید و حیوانی که او ذیح کرده را نخورید. 
خداوند برتراست از آنچه تشبیه‌کنندگان او را به صفتِ آفریدگان توصیف می‌کنند. وچه 


١‏ المثبت عن «ت» «ده «ع» ونسخة بدل «أ» دم وهوالصواب» وفى سائرالنسخ: «بن». و هوإبراهيم بن اسحاق 
النهاوندى› روى عنه محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعرى. انظ الامالی للصدوق» ص۲۳۷ tY/‏ الخصال» 
Ve‏ ص۴۹۷ /\ معانی gus‏ ص۲۰۲ /۷: همان ص۲۲۸ /۰۱. وانظرالاسناد من ابراهیم بن اسحاق فی: الکافی» 
Fe‏ ص۶۱۸ /۵۶۶۹؛ تهذیب الاحکام» ج۰۳ 2 ELT‏ 

ص۳۲ /۷۲؛ تهذیب الأحکام» ج۲» ص ۲۳۷ ATA‏ معجم رجال الحدیث» Og‏ ص ۴۴ /۲۹۸۳. 

۳ فی «ت» ونسخة بدل «»: «الذی». 


۴ سوره نحل آيه ۳ سوره انبیاء, آیه Vv‏ 


باب سی و دوه اع" a‏ 


الله ء پیامبران و اولیای او هستند و این أيه كه فرمود: «با دستان خويش آفریدم» آيا تکبر 
کردی؟»» دست به معنى قدرت است. مانند أن أيه كه فرمود: «و تو را با يارى خودش 
نیرومند کرد». ۱ 

پس ه رکه گمان کند خداوند درون چیزی است يا 5997 چیزی است يا از چیزی به 
چیزی جابه جا شده يا جيزى از او SE‏ است يا چیزی به وسيلة او اشغال شده است؛ 
پس خدا را به صفت آفریدگان وصف کرده» در حالى كه خدا آفریننده همه چیزاست؛ در 
قياس تگنجد وبه مردم تشبیه نشود. جایی از او خالی نیست و مکانی هم به وسيلة او 
اشغال نشده است. در عين دوری» نزدیک و در عین نزدیکی» دور است. اين خداوند؛ 
پروردگار ماست که معبودی جزاو نیست. پس هر که خدا را با اين صفت اراده کرد و 
دوست داشت و توصیف کرد. از موحدین است و هرکه او را به غیراین صفت دوست 
داشت» خدا از او بیزار است و ما نیزاز او بيزاريم. 

سپس فرمود: خردمندان کسانی هستند که با فکرو انديشه عمل کردند تا جایی که از 
أن عمل» محبت خدا را به ارث بردند. پس زمانی که قلب انسان محبت خدا را به ارث 
027 به آن روشنایی كيرد و لطف به سوی ol‏ بشتابد و چون جایگاه نزول لطف شود 
از اهل فواید گردد و چون از اهل فواید گشت» به حکمت تكلم کند و چون به حکمت 
تكلم كردء صاحب فهم و هوش شود و چون جایگاه نزول فهم و هوش شد. با قدرت به 
أن عمل كند و چون با قدرت به آن عمل کرد. به طبقات هفتكانة آسمان» معرفت يابد 
وزمانى كه به این جايكاه برسد. درانديشة لطف و حكمت بیان تصرف AS‏ و چون به 
این جايكاه برسدء ميل و محبت خود را در راه خالق خويش قرار دهد و چون جنين كرد 
به بزرك ترين جايكاه برسد و يروردكارش را در قلب خود به عيان ببيند و وارث حكمت 
شود به غیرآنچه حكيمان به ارث برده‌اند و وارث علم شود به غیرآنچه عالمان به ارث 
بردهاندء ووارث صدق شود به غي رآنجه صديقان به ارث بردهاند. به راستى كه حكيمان» 
حکمت را با سکوت طولانی به ارث برده‌اند و عالمان. علم را با طلب كردن به ارث 


برده‌اند و صدیقان» صدق را با خشوع و عبادت طولانی به ارث برده‌اند. پس هر که اين 


د ۳۶۲ LES‏ الْكِفَايَةِ فی النُصُوص علی عَدد pepe oS ac‏ > 


روش را در پیش گیرد» يا سقوط کند يا رفعت داده شود و اکثرشان سقوط کنند و رفعت 
als‏ أن كاه كه حق خدا را مراعات نکرده و به آنچه دستور داده شده عمل تنماید. 
اين صفت کسی است که خدا را به حق معرفتش نشناخته و آن gle‏ كه حق محبت 
اوست. او را دوست نداشته» يس نماز و روزه و روایات و سخنان و علومشان تو را فریب 
ندهد که ایشان ghd‏ رمنده‌اند. 

سپس فرمود: ای یونس! هر گاه علم صحیح خواستی» بدان كه نزد ما اهل‌بیت است» 
زيرا ما آن را به ارث برده‌ايم و به ما شرع حکمت و فصل الخطاب [سخن جداکنندهُ حق 
al pasa ULF‏ 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! هر که از اهلبيت و فرزندان على و فاطمه Bab‏ 
باشد. ssh‏ شما أن را به ارث بَرد؟ 

فرمود: کسی غیراز دوازده امام» أن را به ارث نبرد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! نام آنها را برای من بیان فرما. 

فرمود: اولین آنها على بن ابی‌طالب و بعد از او حسن و حسین و بعد از اوه على بن 
الحسين و بعد از ul‏ محمد بن على و سپس من هستم و بعد از من» فرزندم موسی و 
بعد از ol‏ فرزندش على و بعد از او فرزندش محمد و بعد از او, فرزندش على و بعد از 
او فرزندش حسن و بعد ازاوه حجّت است. خداوند ما را برگزید و مطهرساخت و به ما 
چیزهایی داد که به هیچ یک از مردم تداده است. 

سپس عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! عبدالّه بن سعد دیروز نزد شما آمد و از شما 
دربار؛ آنچه من پرسیدم. سؤال کرد و شما برخلاف اين مطلب به او پاسخ دادید! 

فرمود: ای یونس! هر کس تحملی دارد و هرزمان حدیث خودش را دارد و تو برای 
آنچه پرسیدی شایستگی داشتی. بس اين ماجرا را جزاز اهلش کتمان کن» والسلام! 

و همین حدیث را با سندی دیگراز شعیب عقرقوفی روایت کرده است که گفت: نزد 
امام صادق ME‏ بودم كه يونس بن ظبیان وارد شد -و حديث قبل را تکرار کرد- جزآنکه 
در حديث شعیب. این قسمت از کلام امام صادق RL‏ به يونس چنین است: اگرعلم 


5 باب سی و دوم ۶۳ o‏ 


صحیح خواستی نزد ما است و ما اهل ذکری هستیم كه خداوند فرموده: «اگرنمی‌دانید 
از اهل ذکر بپرسید». 

Ss ۷‏ اسان بْنُ che‏ قال: G55‏ هاژون بنج مُومی, قال: 
gad‏ إِجَازة-. قال: دادن gid‏ ال عن یوب ب بْن يريد عَنْ MZ‏ 


sol fll She air‏ 5-5 اد ل led ath‏ 2 کشت و ی ال بن «cael‏ فا 
دق بن وهب و عبد املد 
UF ce i ee 1 os 3%‏ 4 51 م 
مَعَاوِبَ fy‏ وهب سول الله La‏ وی يري cos}‏ 8 25 شول hb EH‏ 
ره عَلى ish‏ و 7 و نی الْحَدِيثِ 7 Gab Bl thas‏ یروت p45‏ في الجن Se‏ 


4 cue F 
345552 اي صورة‎ 

te i Fs. 416 22 geek 
سَعَة‎ geil sh عَلَيْه سبعون سَنَةٌ‎ de قال: معا يح بل‎ Mb فتَبسْم‎ 
3a ود ۶ وو‎ 0 7 
مَعْرفْتِهِ.‎ GS یمیش في ظل الله" ويا كل من نعمه م لا يَعْرِفَهُ‎ 


م قال اف ا مُعَاوِيةُ BALES GY‏ 9 یرال -تبَازكَوَتََاكَ - SIBLE‏ العیان. و 
إن Je SiN‏ جهن یه الب و رُؤْيَةُ ابص فََن عَن HL‏ ری AB‏ فَهُوَ 
حرص بوجو و بآَيَاتِهِ لِقَوْلٍ رشول الله BRE‏ مَنْ 


- 
51 Gs oe 


glo 3‏ آي alos‏ عو الخو ني Jes ge‏ رامیت فقیل لَه 5 
ي SB ail‏ ریت ریک ؟ 


S512 | 9‏ 4 55 الْعْيُونُ مشَاهَدة الْعیان. و J‏ كن 23h‏ لت 


۱. فى «ج» «ح»: «على بن الحسن». و lye‏ آبوعبد الله الحسين بن على الخزاعی؛ Lily‏ على بن الحسن بن مندة» 
وكلاهما من مشايخ المؤلّفء ورويا عن التلعکبری» كما هوموجود فى أسانيد الکتاب» و قد تقّمت ترجمتهما فى 
مشايخ المؤلّف فى المقدّمة. 

۲. فی «ت» «د» زيادة: «جعفرین محمّد». 

۳. فی دت؛ دده ونخة بدل Me‏ «ملك الله». 


۴. فى «ت» «د»: «عنی برؤية» وكذا فى الموضع التالى. 


pede الب اکن‎ oie Je نی النْصوص‎ mush LES ۳۶۴ ح‎ 


این اجان HG‏ كان Sobel‏ يرَى 255 بمشاهدة cach‏ 5 کل من جازعلیه لیا 


£7 $ 


وی لب alba‏ بح .تا 
له قر اند مع له ريكا. 


a 


for بحاص ,۰ هو ؟‎ rk 
LES فال" جَعَلْتَهُ إذا مخدثاً خلوقاء و مَنْ‎ 


2 


"ged LING مار‎ Yosh Gla Srp dds واه‎ fl هم‎ 


و ANS‏ : «لن HS‏ و لَکن انظ رك ال فان اسْتقرّمَكَا 55 قسوف تراني فلا تج 85 

لجل Use‏ دا َرموتی ABs lint‏ ین تور Jal Je‏ سوه بیع ین 
سم Si SES. bel‏ و JL ino‏ فَخَرَّمُومَي hina‏ ی میا لما أقاق ور 

208 فش از سَبْحَائَكَ‎ ale 


A Pee bY رى و‎ OL زین‎ J و‎ excell ‘dul; 5,58 الْمُصَارََا‎ gi بك‎ 


بث لك ین IB‏ من زعم BE‏ ری .5 2855 إلى apace‏ 


7% 


ثم 56 )3 asl jail‏ و وجا Je‏ انان مغر Bs‏ الب ولاز له 
ود يد .5 Badd‏ أن HE DY Gi ss‏ ولا بية شب لَه ولا تیآ شرف 
E‏ 1 ه oe‏ و 


نه دم Sake‏ مو دیق Met itd Spo‏ لش steps‏ 
السّمِيعٌ Sel‏ 
وَبَعْدَهُ مَعْرفَة ارو و ves)‏ له .دق Jy dae‏ الاب “als‏ 


و - 2 
0 041 


ی به من casters‏ تبي فك عَنِ الله 0 


م 


tia‏ مغرقة اتام ليم att‏ و صفته واثیه في ال اشرو pall‏ ا 


“764 os: - ۸ A 
ci” ول‎ 2 oer. ت‎ ۹ aot سه كس 5 ع‎ 
-إِلّاةَ ةلي نواعت طاعة الو و اة‎ coll Jae الامَامَة انه‎ 43,50 


cadets‏ و امن في IS‏ رو ال اه 5 ال بقل و يَعلَمُ أ Sas lah‏ ول 
۱. فى «ت» «د؛: «البصرو الرژیة». 

۲. فى «ت» «د»: «فقد» Vay‏ من؛ «فالله». 

۳. سوره انعام» آیه ۱۰۳. 

۴. سوره اعراف آيه AFT‏ 

۵. فى «ت» «د»: «ما آنی به من كتاب». 

۶ فى «ت» «ج» «د»: «الامام». 


م باب سى و دوم ۵ a‏ 


الله cll Oe‏ عل ل شید 2 2 نی 
od 2 is‏ مه ود شم بر gad‏ 


2 قَالّ: يا AG glee‏ كد eles‏ لَكَ في هذا whe Jat‏ > فلو ES‏ توت Jed‏ ما 
كنت عَلَيْهِ تکان GU‏ نوا Js‏ فَلَايَُرَنَكَ gS‏ مَنْ رَعَمَ sl‏ لله رى pal‏ 

ال كل قلا Letts ۳ pe ras‏ دم se‏ إلى ما تَسَبُوة؟ Ail‏ نشبوا 
ام مب إلى ما تَسَبُوة؟ fad‏ نشبوا اد لد إلى ما تسب من حَدِيثٍ الطير؟ و 
يَنْسَبُوا یوشف WAL‏ رید بو Letts dal‏ | موی 1 إلى مَا beta‏ ’ 
مت الْمَْلٍ؟ ی 5 ل BE al‏ إلى مَا بو ین حَدِيثِ $435 ۹ نشبوا ينسوا DE‏ بْنَ 
بي طالب إلى ما سبو tyes‏ ین خدیث الْقَطِيفَةِ؟' مد بدَلِكَ د ote‏ َ الإشلام لِيَرْجِعُوا 
Je‏ اقام atl‏ اله لصافم كما ath‏ قُلُويُم. عا عن ذَلِكَ لوا كبيراً 

[۲/۱۵۱] هشام بن سالم كويد: نزد امام صادق pry ML‏ كه معاوية بن وهب و 
عبدالملک بن اعيّن نيزوارد شدند. معاوية بن وهب به ايشان عرض كرد: ای فرزند رسول 
خدا! جه مىفرماييد درباره خبرى كه روايت شده است: رسول خدا ۶ بروردكارش را 
ديد؛ او را به كدام صورت ديد؟ و درباره حديثى كه روايت كردهاند: مؤمنان پروردگارشان 
را در بهشت می‌بینند؛ او را به كدام صورت خواهند ديد؟ 

حضرت تبسمی کرد و فرمود: ای معاویه! چقدر زشت است برای مردی که هفتاد 
شال نا هشعاد سال براو می‌گذرد و درسایة عتایت غدا فیدگی کرده و اززنممت‌های از 
می‌خورد» ولی أو را به حق معرفتش نمی‌شناسد؟ 

سپس فرمود: ای معاویه! به راستی كه محمد BRE‏ پروردگار را با چشم سرندید؛ و دیدن 
به دو صورت است: دیدن قلب و دیدن چشم؛ پس هر که مقصودش از دیدن. دیدن 
.١‏ فى «ت» «د» ونسخة بدل «ج»: «الأحوال». 
۲ الظاهروقوع السهوفی المتن؛ BY‏ حدیث القطيفة منسوب إلى رسول الله BE‏ فى یوم بدرء حين فقدوا قطيفة حمراء 


من المغنم» فقال بعض المنافقین: لعل رسول الله أخذها. وقد روی الشیخ الصدوق فى الأمالی» ص۳/۳۲ حديثاً 
بإسناده عن الامام الصادق ل ونسب کلیهما إلى رسول الله 4. 


- ۳۶۶ کاب LUSH‏ فى النُصُوصٍ عَلَى لین الأثئ عش رنه ه 


قلب بوده. درست گفته و هر که مقصودش از دیدن» دیدن چشم بوده» به خدا و آیات 
او كافرشده است؛ زیرا رسول BEI‏ فرمود: هر که خدا را به آفریده‌اش تشبیه AS‏ 
کافرشده است. 

وپدرم ازپدرش ازحسین بن على Bab‏ برای من حديث کرد که فرمود: از امیرمومنان YA‏ 
سؤال شد: ای برادر رسول Mas‏ آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ 

فرمود: چگونه عبادت كنم کسی را که ندیده‌ام؟ چشم‌ها او را آشکارا ندیده‌اند» ولی 
قلب‌ها او را با حقيقت ايمان دیده‌اند؛ اگرمومن. پروردگار خود را به چشم سرمشاهده 
می‌کرد» پس هر که به چشم دیده شود. مخلوق است و هرمخلوقی بايد خالقی داشته 
باشدء در نتیجه اورا آفریده‌شده و مخلوق قرار داده‌ای؛ وهركه او را به آفريدهاش تشبیه 
کند. برای خدا شریک 13 داده است. 

وای برایشان! آیا نشتیده‌اند كه خداوند می‌فرماید: «چشم‌ها او را درنيابندء ولی او 
چشم‌ها را دریابد واو لطیف و آگاه است» و آن كلامش که [به موسی Wh‏ فرمود]: «هرگز 
مرا نخواهی دید. ولی به كوه بنگر اگردر cle‏ خود قرار گرفت» به زودی مرا خواهی دید. 
بس زمانی كه پروردگارش بر کوه تجلّى کرد. آن را هموار گردانید و موسی بی‌حرکت بر 
زمين افتاد»؛ آنچه از نور او برکوه تابید. مانند روشنی‌ای بود كه از سوراخ سوزن بیرون 
tal‏ ولی زمین هموار شد و کوه‌ها فروریخت و موسی بی‌حرکت برزمین افتاد. یعنی مُرد؛ 
«پس همین كه به خود آمد» و روح به بدنش بازگردانده شد. «عرض کرد: تو منژهی و 
من به سوی توتوبه کردم»؛ از گفتار آن کسی که گمان كند تو دیده مى شوىء به معرفتم 
نسبت به توبازگشتم كه چشم‌ها تو را درنیابند؛ «و من نخستین مومنان هستم» و اولین 
اقرارکنندگان به اينكه تومی‌بینی ولی دیده نمی‌شوی. و توبرعالی‌ترین منظرهستی. 

سپس حضرت فرمود: به راستی که با فضیلت‌ترین فریضه‌ها و واجب‌ترین آنها بر 
انسان» معرفت پروردگار و اقرار به بندگی اوست؛ حد معرفت اين است که بداند معبودی 
جزأو نیست و شبیه ومانندى ندارد و بداند که او قدیم و اثبات شده [با دلایل فراوان] و 


موجود [ODL]‏ است و فقدان برای او نیست؛ توصیف شود ولی بدون شبیه و مبطلی؛ 


5 باب سی و دوم ۷ o‏ 


چیزی مانند او نیست واو شنوا و بینا است. 

و بعد از yl‏ معرفت رسول و شهادت به نبوت اوست؛ پایین‌ترین boys‏ معرفت به 
رسول» اقرار به نبوت اوست و اينكه آنچه از خبرو کتاب يا امرو نهی آورده. از جانب 
خداوند است. 

و بعد ازاو معرفت امامی است که به وصف و صفت و تام اودرحال سختی و گشایش 
نا كتده ونان وزو مرا روت نانک این ils Ea‏ باه اراج کد 
وا یت وارك ارس و افد اطا از او اغات از هذا وول اف 
. هرامری تسلیم او باشد و به او عرضه كند و سخن او را بيذيرد و بداند كه امام بعد از 
رسول BENS‏ امیرمومنان. على است و بعد از اوه حسن» سپس حسین» سپس على 
بن الحسين» سپس محمد بن علی» سپس من و بعد از من» فرزندم موسی و بعد از او 
فرزندش على و بعد ازاو فرزندش محمد و بعد از او فرزندش على و بعد از او فرزندش 
حسن است و حجت از فرزندان حسن است. 

سپس فرمود: ای معاویه! برای تودراين باره اصلی قرار دادم. پس براساس أن عمل 
كن كه اگربا آنچه معتقد بودی از دنیا می‌رفتی» حال توبدترین حالات بود. پس سخن 
کسی كه گمان می‌کند خداوند با چشم دیده می‌شود. تو را فریب ندهد. 

سپس قرمود: آنها سخنانی عجیب‌تراز اين گفته‌اند؛ آیا آدم و را به آن چیزها نسبت 
ندادند؟ UL‏ أبراهيم A‏ را به آن حیزها نسبت ندادند؟ أيا داوود لل را در داستان 
آن بزنده av‏ آن cad lage‏ ندادند؟ UT‏ يوس Wh‏ را در داستان Lindh‏ يه آن Unie‏ 
نسبت ندادند؟ LY‏ موسی ML‏ را به قتل نسبت ندادند؟ آیا رسول BENS‏ را در داستان 
زيد به آن چیزها نسبت ندادند؟ آیا على بن ابی‌طالب ا را در داستان قطیفه به آن 
چیزها نسبت ندادند؟ اينها می‌خواهند با اين سخنان» اسلام را سرزنش کنند تا به دين 
گذشتگان خود بازگردند! خداوند چشمانشان را کور کند. همچنان که قلب‌هایشان را كور 
cel vse‏ عافد ادا ماه سار ره ات 


o الأنئى ره‎ ai 948 Je ِى النُصُوصٍ‎ KUSH LES ۳۶۸ ه‎ 


[165/"] 355{ نا أذ بن یل ' قال: ds‏ 582 بْنُ pl‏ عن AE of IE‏ 
امجفیری. عَنْ هازوت بن مُسْلِمء' عَنْ مه Siete‏ قال 

222 و اد او عم وی اش ۳ هم کے 
Cus‏ عند الصادق لا إذ | میم .155 اتی Je Ete‏ عصاء" فسلم فرد ابو 
abl ase‏ طا الجوَاتَ. 

14 1 0 


ثم Jos Gils JG‏ الله. اولي يدك لاه sua‏ يه یهام بَكَى. 


es 
و‎ 2 


"SS الله 2 : مَا‎ ee ol فقال‎ 

ال Ele‏ .* اقث Je‏ فاكم من au‏ سول َذَا الشّهْرَوَهَذِه اش 5 
ین ول عي وت ریک jude lke SH el‏ 
وج ع GSS ise Yu‏ لا أبكي؟ 

معث عَيتا أي َر اله .2 قال: یا میم إن أَبْقَاكَ الله Es‏ ری HG‏ كُنْتَ معا 

eed ek: aren‏ جلت laps‏ عع J‏ وول الو و 
مه ال eh‏ ئي BE‏ فيكم ان HES:‏ الله و عثرتي be Shes 55 Bl‏ 
آن تلو 
ا shy‏ بعد ما ما ستیغث SANG‏ 


ت 


م قال يا fas‏ اغلّم أن اتا مزع من لب الحْسَن. و BE Bh‏ من لب 


۷ 


.١‏ المثبت عن «ت» «ج» «د»» و هوالصواب. و فی سائرالنسخ: «محتد بن |سماعیل». و هوأبوعلی السلیمانی؛ وقد 
تقدّمت ترجمته فى مشايخ المؤئف فى المقدّمة. 

۲. المثبت عن «ع»» و هوالصواب. وفى سائرالنسخ: «موسی بن مسلم». وهوهارون بن مسلم بن سعدان الكاتب» أبو 
القاسم السامرائى» لقى الإمامين الجواد و الهادى Bab‏ و روی عن جملة من أصحاب LY!‏ الصادق 3 . وقد روى 
عبد الله بن جعقرالحمیری عنه LS‏ مسعدة بن صدقة العبدی» و مسعدة بن زياد الربعى» و مسعدة بن الیسع» و 
مسعدة بن الفرج الربعى. انظر: رجال النجاشی» ص۴۳۸ /۱۱۸۰؛همان» ص۴۱۵ /۱۱۱۱-۱۱۰۸؛ معجم رجال الحديث» 
جةاء ص۲۲۹ /۱۳۲۳۱. ۱ 

۳. فى «ت» «ج» «ح» «د٤:‏ «متكثاً على عصاه». 

۴. فى «ت» «ج» «د» زیادة: «یا شیخ». 

۵. فى «ت» زيادة: ديا بن رسول الله». 

۶ فی «ت» «د»: «فتمشكوا بهما لن تضلّواء LS‏ الله وعترتی jal‏ بیتی». 


8 باب سی و دوم ۹ م 


Dele» geile iT HP ole OE B25.‏ ول رخ ین لب 
ان دا -و آشازال موی للهلا -. و هَذًا tH‏ ین ضلّي. مخ AS 558 EI‏ مفوموق . 


و 


هرون . 


is أَفْصَل من‎ hss لیم يَاسَيدِيء‎ SB 

تس رس رس 

م قايا شی als‏ و بق ین AU‏ ریغ واجذ توا ری 
قاتا Sal‏ ابیت آلا إن عتتا شوقن وتو و ah‏ غیج تبث is be‏ 
الْمَخْلِصُونَ اللّهُمَ نیم پم عل SS‏ 

[۳/۱۵۲] مسعده گوید: نزد امام صادق WL‏ بودم كه پیرمردی خميده با تكيه بر 
عصايش نزد او آمد و سلام کرد و حضرت جوابش را داد. سپس گفت: ای فرزند رسول 
Nos‏ دستت رأ بده بیوسم. حضرت دستش را داد و پیرمرد بوسید و گریست. 

حضرت فرمود: ای پیرمرد! چرا گریه می‌کنی؟ 

عرض کرد: فدایت شوم! صد سال است که انتظار قائم شما را کشیده و می‌گویم اين 
ماه واين سال مىأيد؛ دیگرسن من بالا رفته و استخوانم باریک وَاجَلم نزدیک شده 
و آنچه را كه دوست دارم در ميان شما نمی‌بینم؛ شما را كشته يا آواره و فرارى مىبينم و 
دشمتانتان را می‌بینم که پرواز می‌کنند [و هرجه می‌خواهند می‌کنند]» بس چطور AS‏ 
نکنم؟ 
E te aces enn eee acl‏ 
۱. قال العلامة المجلسی ذیل هذا الحدیث فى بحارالأئوان «لا یخفی Sf‏ هذا الخبر مخالف لما دلّت عليه الأخبار 
الكثيرة من کونهم فى العلم والطاعة سواء ولأميرالمؤمنين و الحسن و الحسین 8 فضلهم» ولا یبعد أن يكون اشتبه 
على الراوی فعكس» ویمکن توجیهه بان یکون المراد أعلميّة بعضهم من بعض فى بعض الأحوال؛ أى قبل إمامة الآخرو 
استکمال علمه» ولا یبعد أن يكون Lae‏ على البداء» فان الحکم البدائی يصل إلى إمام الزمان ولم يكن وصل إلى من 
قبله» وان ورد فى الخبرأنه يعرض على أرواح من تقدّمه من الأثمّة SIS‏ بعضهم أعلم من بعض» لکن يصدق عليه 
al‏ أعلم من كان قبله فى حياته» ably‏ تعالى يعلم و حججه Bob‏ حقائق أحوالهم». 
۲. فى «ت» «د»: «هناك oct,‏ الله على هداه المخلصين». 


2 ا ۰ af‏ د لوه be‏ ی 980% مه 
د ۳۷۰ SUSI PES‏ فى التصوص على عَدد الأيْمَّةِ الأثنى عَسَرَسِيةٍ a‏ 


مرگت فرا رسد. در روز قيامت JEL‏ رسول خدا وَل -كه مأ هستيم- خواهى آمد؛ زيرا 
بيامبرفرمود: من در ميان شما دو چیزگران‌بها برجاى مىكذارم: كتاب خدا و عترت من 
اهل بيتم؛ پس به آن دو تمسک جوييد تا هرك زكمراه نشويد. 

پیرمرد گفت: پس از شنيدن اين o>‏ ديكر [ مرك يا زندگی] برايم فرقى نمىكند. 

سپس حضرت فرمود: ای پیرمرد! بدان كه قائم ما از Ghd‏ حسن بيرون آيد و حسن از 
صلب على بیرون Al‏ و علی از صلب محمد بیرون آید و محمد از صلب على بیرون آید 
و علی از صلب اين فرزندم بیرون آید -و به موسی بن جعفراشاره کرد- و این از AS‏ 
من بیرون آمده و ما دوازده نفریم که همگی معصوم و مطهرهستیم. 

پیرمرد عرض کرد: آقای من! آیا بعضی از شما از بعضی دیگرافضل است؟ فرمود: ند. 
ما در فضیلت برابریم؛ ولی بعضی از ما از بعضی دیگرعالم‌تراست. 

سپس فرمود: ای پیرمرد! به خدا سوگند که اگراز دنیا فقط یک روز Sb‏ بماند. 
خداوند of‏ روز را طولاتی خواهد کرد تا قاثم ما اهل‌بیت خروج aS‏ بدان که شیعیان 
ما در زمان غیبت او دچار فتنه و سرگردانی می‌شوند؛ در آن زمان. اهل اخلاص براین 
اعتقاد ثابت قدم بمانند. خدایا! ایشان را برثابت‌قدم بودن» یاری فرما. 

[6/۱۵۲] با مد بخ عبد lee EN‏ قال: ks‏ 12 بخ ISH colts‏ 
قال: حَدَی 452 دب یخی SUR‏ عن fads‏ ااب عن محمد نی ار الظياليي. 
عن سيف بن بل صَالِح gf‏ بای عن alls‏ ني مر gi pois‏ 
الصادق :JG WL‏ 

et sa 


ok‏ و 


al ots‏ فْسَمِهمْ لي؟ 
۳ ين اش علب أي pelt‏ واش ELE‏ ب 


1 
e 
be, 
& 


۳ باب سی و دوم TY!‏ م 


35 ذ آرتیث إلى als‏ موی sks ANS‏ 
قَلْتُ: :فن بَعْدَ 2 مور سَى؟ 


قال: He‏ بیع ی Leg‏ يدهن في est ail‏ ین Slat‏ من بغ عل اش 
ts RDS E ats e 5‏ 


et sil ses, 5588 َه‎ A506 5 Pras ree pate ات‎ 6g oe 
الله."*"‎ AGED تا ولع الله ال‎ gb ne gil فث خووجه َون له سیف مَفْمُودٌ‎ 

]1/107[ َلقمة بن محمد حضربی از امام صادق Mb‏ روایت کرده است: امامان 
دوازده نف رهستند. 

من عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! نام آنها را برای من بیان فرما. 

فرمود: از گذشتگان؛ على بن ابی‌طالب و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد 
بن على BAL‏ و سپس من هستم. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بعد از شما کیست؟ 

فرمود: من به فرزندم موسی وصیت کرده‌ام و او امام بعد از من است. 

عرض کردم: بعد از موسی کیست؟ 

فرمود: فرزندش على که او را «رضا» خوانند و در زمين غربت از خراسان دفن شود و 
بعد از او فرزندش محمد و بعد از او فرزندش على و بعد از او فرزندش حسن است و 
مهدی از فرزندان حسن است. 

سپس فرمود: پدرم از پدرانش از على بن ابی‌طالب ا برای من نقل کرد که رسول 
BBLS‏ فرمود: ای علی! زمانی که قائم ما خروج کند. ۳۱۳ نفربه عدد مردان جنگ 


۱ فی «ت» «د»: «تاداه» وفی «ج» «ح»: «ینادی». 
ص۲۳ ۲۳/۵- عن على بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن علقمة بن محمد الحضرمی عن الامام الصادق . 
۳. فى هامش «i»‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی» و بخظ dol‏ بنی زهرة: «بلغت قراءة». 


در نزد او جمع شوند و چون وقت خروجش فرا برسد» شمشیری که در غلاف دارد او را 
صدا 2455 ای ولی خدا قيام كن و دشمنان خدا را بکش! 


باب سی و سیم 


oe EE 
Wie asl الْأَخْبَارَ 125 عَلى‎ ee یرانق‎ 
در موأققت‎ BOL pda باب آنجه از امام موسی بن‎ 
اين اخبار روایت شده و بر امامت فرزنیدش‎ 
تصریح کرده است.‎ BLM على بن موسى‎ 


ME of عَنْ سَعْدٍ‎ copa ن‎ kB عَنْ‎ ٠ (still بُن‎ a es oy حَذَّكََا ءَ‎ [1/10۴] 


له انم ند ohh i‏ یه 
Ag‏ ای انا 


0 ta Allis با ید جع عن‎ 5 Bk 
fal tis seals وم‎ ABS, امْتَحَنَ‎ Je thinks ald 


فقلث: cate G‏ من tol‏ من ولد ك 


فَقَالٌ: یا بی Sit‏ 35 کط ge shes‏ 5155 خلامکم کضیق ق عن ale‏ »لکن اه 2 تعیشوا 


win eet, 200 oe Se و ور 2 و‎ - ۱ 
د‎ Babs Se الأئئى‎ ae عَدد‎ Le فی الْضوص‎ LUSH LES ۳۷۴ د‎ 


[۱/۱۵۴] على بن جعفراز برادرش موسی بن جعفرط یٹ روایت کرده است: زمانی که 
پنجمین [امام] از فرزندان هفتمین [امام] ناپدید شوده خدا را خدا را که مراقب دی خود 
باشید تا کسی شما را از آن جدا نکند! 

ای vat‏ از رای ما الى امش انيت فا این ف ا 
ام از of‏ بگردند. همانا اين غییت» آزمایشی از جانب خداوند است که مردم را با 
ol‏ بیازماید و اگر پدران و اجداد شما دینی درست‌تراز این سراغ داشتند» از آن پیروی 
می‌کردند. 

من عرض کردم: آقای من! پنجمین از فرزندان هفتمین کیست؟ 

فرمود: پسرجان! عقل‌های شما از درک آن قاصراست و ظرفیت شما وسعت و توان 
حمل أن را ندارد؛ ولی ار بمانید» به زودی او را درک خواهید کرد. 

[۲/۱۵۵] 555( مُحَمَدُ 35 até‏ الله : 4 بن fe‏ عَنْ Ge or ya 4 ast‏ عَنْ of BF‏ 
Zabel‏ بُن هاشم عن glo‏ بن ال لسِنْدِيّء عَنْ بش بن عَبْدٍ ال قال: 


م9 


دَخَلْثُ Je‏ موتی بن wen 8s‏ لت لَه يَابْنَ زشول الله. أت SH‏ بافتق؟ 


dd 


a GAL Ala Ul je‏ م SAT pi sill‏ من آغداء الله و USE‏ عذلا 


كما مئت جر Ed Tals Pod si‏ يول أَمَدُهَا Je bash‏ تفیه ید 
a 235 5 fle igs‏ 
2 َم قَالَ : وی gel ea‏ يحَبِلِنَا في غَيْبَةِ Je a MG‏ مُوَالَاتِنَاوَ 


see‏ من عدا یت ماو تن ھم کد وی ربا کل 
همم gh Gob‏ .هم 5 ail‏ مَعَتا في دَرَجَاتِنَا یم الْقِيَامَةِ. 


۱ . ورواه الصدوق فى كمال الدین؛ NE‏ ص۳۵۹ /۱ عن أبيه و ابن الوليدء عن سعد به . ورواه أيضاً فى علل الشرانع» 
جاء ص۴/۲۳۴ عن أبيه» عن سعد. به. و رواه الکلینی فى الکافی» ج۰۲ ص۲/۱۴۵٩۸‏ عن على بن محمد» عن 
الحسن بن عیسی» به. 

۲. و رواه الصدوق فى كمال الدین؛ ج۰۲ ص۳۶۱ /۵ عن أحمد بن زياد بن جعفرء عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
صالح بن السندی» عن يونس. 


[۲/۱۵۵] يونس بن عبدالرحمن گوید: برموسی بن Bb phn‏ وارد شدم و به او عرض 
كردم: ای فرزند رسول خدا! آيا شما قائم به حق هستید؟ 

فرمود: من قائم به حق هستم؛ ولی آن قائمی که زمين را از دشمنان خدا پاک سازد 
و آن را از عدالت پرکند. همچنان که از ستم پرشده باشد» پنجمین فرزند من است. او 
غیبتی دارد كه زمانش طولانی گردد؛ زيرا بر جان خود می‌ترسد. در آن غیبت» عده‌ای 
مرتد شده و عده‌ای دیگرثابت‌قدم بمانند. 

سپس فرمود: خوشا به حال شیعیان ما كه در غیبت قائم ما به ریسمان ما متمسک 
شوند و بردوستی ما و بیزاری از دشمنان ما ثابت بمانند. آنها از ما هستند و ما از آنها 
هستیم. آنها به امامت ما راضی هستند و ما به شيعه بودن آنها راضی هستیم. پس خوشا 
tes el jes‏ ب ساق sê gS Ee wl‏ كينا 


همراه ما خواهند بود. 


۷ 
ل 
باصمب 


dal ta‏ ی و dahl‏ بن هاشم عَنْ edad‏ عَنْ مد 


apes 

soa “es JG‏ رهام gan‏ 5 الْبَاطِئَُ alah‏ الْعَايْبُ. 

یت e‏ ا 

۳ a was Kathy وه‎ hae 


.١‏ ما بين القوسين أثبتناه عن «ت» «ج) «(ح» لاذه اعاء وهوالصواب؛ راجع: الحدیث السابق. 

۲. هومحمّد بن أبى عمير زياد بن عيسىء أبوأحمد الأزدى البغدادى» من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد BEE‏ 
انظر: رحال النجاشی؛ ص۳۲۶ /۸۸۷؛ معجم رحال الحدیث AFG‏ ص۲۷۹ /۰۱۰۱۸ 

۳ سوره لقمانء آيه ۲۰. 

؟. فی «ت» «د» و کمال الدین: «ویذل». 


z‏ ك 0 Sekt or fe‏ = 47 م2 
DUS LES ۳۷۶ »‏ فی النصُوص علی ode‏ الأَيِمَةِ الائتی عشربلاه - 


ap glint ns Je We عنید.‎ 1S By و ییا‎ oat JF atl es a و‎ 
يهر‎ 5S على اس ون ول تدش تَسْمِيَتُهُ‎ GE ih لِك ابع ةما‎ 
UL si 55 28S 932 قشطا و‎ SH 4 Si a 

[۳/۱۵۶] محمد بن ابی‌عمیر گوید: از سرور خويش موسی بن Bab am‏ دربارۂ اين 
أيه پرسیدم: «و نعمت‌های آشکار و نهان خود را برشما کامل و تمام کرد». 

حضرت فرمود: نعمت أشكار. أمام آشکار است ونعمت نهان. امام غايب است. 

عرض كردم: آيا درميان امامان: کسی هست که غايب خواهد شد؟ 

فرمود: آری! جسم او از چشم مردم غايب شود ولى ياد او از قلب مومنان غايب نشود 
و او دوازدهمین تفراز ماست. خداوند هردشواری را بای او آسان و هرناهمواری را برای 
او هموارسازد و گنج‌های زمین را برای او آشکار کند و هردوری را براو نزدیک سازد و به 
وسيل اوه هرزورگوی عنادورزی را نابود AS‏ و به دست اوء هرشیطان سرکشی را هلاک 
سازد. 

او فرزند سرور کنیزان است» همان که ولادتش برمردم پوشیده است و يردن نامش بر 
نها روا نیست تا آن زمان که خداوند او را آشکار نماید و به وسيلة او زمين را از قسط و 
RNR‏ یا وت aca‏ 

of iS عَنْ‎ SE apes ال‎ dee Li (555 ]۴/۱۵۷[ 
oF یوب‎ of gid oF عیتی.‎ of UF بْنِ‎ sls رف‎ SRS عَنْ‎ egal 
قَالَ:‎ SEEN بن معي‎ hcl 

I ES‏ و متام gy‏ الحكم و عم بخ یفطین یف YE SB‏ بخ یفطین: كت 


۱. فی «ت» «د» و کمال الدین: «یبیر». 

۲. ورواه الصدوق فى كمال الدین؛ NG‏ ص۳۶۸ /۶ عن أحمد بن زياد بن جعفره عن على بن إبراهيم» به. 

۳. فی «ت» «د: : «محقد بن علئ؛ والظاهروقوع السهوفى السند. > فكأنَ السند كان هکذا: : «حدّثنا محمّد بن tele‏ 
و علی بن محمّد GEM‏ عن محمد بن الحسن»؛ BY‏ الشيخ الصدوق وعلى بن محمّد الدقاق كلاهما من مشايخ 
المؤّف و يرويان عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله» و لم يرو الصدوق عن الدقاق فى أسانيد 


روایاته» و کما رری الصدوق هذا الحديث فى العيون عن ابن الوليد e‏ انظر: Jus‏ الدین؛ les‏ ص 0/1١١7‏ و 
الحدیت ۴ و۱۳۴ و۱۷۳ من Wks‏ هذا. 


- باب سی وسوم ۳۷۷ ۾ 


سوم گم 


عند آي هم ot et‏ غرلا SLs‏ علي بث Be‏ فقال لي: يا عَلِيَّ بْنَ 
يفطي دا 24 سید وليي. Gl‏ قذ له کنيي. 
فَصَّرَب هام 53 ۳ eg‏ و جنس 


ومو گم 


the JUG‏ بْنُ یفطین: تیفث و abl‏ مله يمول كَمَا قُلْتُ لَكَ. 


a ies خبَرَكَ و‎ Sf, pli Jui 

[۴/۱۵۷] حسین بن تُعَيم صحاف گوید: من و هشام بن SE‏ و علی بن يقطين در 
بغداد بودیم كه على بن يقطين گفت: نزد موسی بن BB pine‏ نشسته بودم كه فرزندش 
على MA‏ براو وارد شد و حضرت به من فرمود: ای على بن یقطین! اين علی» سرور 
فرزندان من است. بدان که من» كُنِيهُ خود را به او بخشیده‌ام. 

۰ وای بر توا ! چه گفتی؟ 
اوس 

وست . 


26 “4 


[۵/۱۵۸]ویذا لاشتاد عن سغد بن abl ne‏ قال: GAA ETS‏ عیمی. عَنْ زگره 


ِن (I‏ عَنْ alae of dé‏ قال: 
کا ند ابا ین سبهوت Ss‏ وین ol STS Clie‏ ام موتی بن 
as‏ 3 لیا و fe Ae‏ انيه في یو قوف عَلَيتا فقال: 63 آت؟ فد نت 


nS و‎ Gans 
ob نت فلا بن‎ sg : تموني وَانْسْبُو‎ :JG 


.١‏ رواه الصدوق فى عيون ET‏ ص۲۱ 17 بهذا الاسناد: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء 
قال: حدّئنا محمد بن الحسن الصفّان عن عبد abl‏ [أحمد] بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب وعثمان 
بن عيسى» عن الحسين بن نعيم الصخاف. و رواه الکلینی فى الكافى» ج۲. ص۷۲ ۸۱۷ عن محمّد بن یحیی» عن 
أحمد بن محمد بن عیسی, به. 

۲ فى العيون: «ستّين». 

۳ فى العيون: «أنت موسى بن جعفربن محمّد». 


ه ۳۷۸ LES‏ الِْفَايَة فی النُصُوص Je‏ عَدد اند نی ashe‏ - 

BEN 8S مُوسَى بْنِ‎ 83 YE ES NE فَقَالَ: من‎ 

SE‏ اشهدو LG‏ في حَياتي. وَوَصِبي بَغدَمَوتي.' 

[۵/۱۵۸] على بن عبيدالله هاشمى كويد: حدود هفتاد نفراز ما و هم‌پیمانان ما كنار 
قبر BE pele‏ بوديم كه موسى بن BEL dem‏ به سوى ما آمد و دست فرزندش على YL‏ 
در دست او بود. پس بالای سرما ايستاد و فرمود: آيا مىداثيد من كه هستم ؟ 

كفتيم: شما آقا و بزركٍ ما هستى. 

فرمود: نام و تسب مرا بیان كنيد. 

گفتیم: شما فلانی فرزند فلانی هستی. 

فرمود: این کیست؟ گفتیم: على بن موسی بن BO phe‏ است. 

فرمود: شاهد باشيد که او وکیل من در زمان حیاتم و وصی من يس از مرگ من است. 

[۶/۱۵۹] بت وال قال: chad 83 He 5s‏ عَنْ سَعْدِء عَنْ ial‏ بْن 
ciate‏ عَنْ of i‏ تان عن JEANS‏ ۰ 

EL‏ راهم موتی بن جَعْمَ sets‏ جُعِلْتُ فدال. قذ گيرستي GSS‏ ین ار" 

Joli‏ أي اخسن dE‏ وقال: tol ols‏ ین بُغيي.ه 

[۶/۱۵۹] داوود رقی گوید: «به موسی بن Bab der‏ عرض کردم: فدایت شوم! پیر 
شده‌ام؛ مرا از آتش گرفته و نجات بده. حضرت به امام رضا ا اشاره کرد و فرمود: اين 


.١‏ فى العیون: «من هذا معى». 

۲. رواه الصدوق فى عيون أخبار الرضاء ج١ء YF Ge‏ بهذا الاسناد: حدّثنا آبی, قال: حدّثنا سعد بن عبد الله» عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبد الله بن محمّد بن الحجال» قال: حدّثنا ss BS‏ 
الهاشمی. 

۳. فى النسخ: «داود بن فرقد»» والمثبت هوالصواب. انظرتخریجاتنا للحدیث. 

۴. فى «ت» «د»: «فحدئنی من الباب». 

۵. و رواه الصدوق فى عيون أخبار الرضاء cle‏ ص ۷/۲۳ بهذا الاسناد: حدّثنا أبى» قال: حدّثنى سعد بن عبد AN‏ عن 
أحمد بن محمد بن عیسی» عن عبد الله بن محمّد بن الحجّالء قال: حدّئنا محمّد بن سنانء عن داود الرقى. ورواه 
الكلينى فى الکافی» ج۰۲ ص ۸۱۹/۷۳ عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن على؛ عن محمد بن سنان وإسماعيل بن 
عبّاد القصرى eax‏ عن داود الرقی. 


د باب سی وسوم ۳۷۹ ع 


شخص يس از من» صاحب [و امام] شماست». 

Ak (e555 ]۷/۱۶۰[‏ ؛ JG Be‏ ڪا بي » عن سَعْدٍ بن عَبْدِ لله عن مد بن 
عیتی. قَالٌ: 5555 جَاعَة من ع أضخایتاء عَنْ : موی بن بَكرالْوَاسِطيَ' ال 
كنت چند ol‏ إنرايم 39 Lies gy J‏ گان يفول سود من ليحت $5 یری له 
ین تم یو ان Ji fo‏ دا ود abl‏ اه gid‏ ین تفيي." 

[۷/۱۶۰] موسی بن بکرواسطی كويد: : «نزد ابو آبراهیم [موسی بن جعفر [Bk‏ بودم که 
فرمود: امام Golo‏ ا بسیار می‌فرمود: سعادتمند است آن‌که نمیرد تا فرزندی را ببیند كه 
جانشین أو خواهد بود. سپس با دست به فرزندش على HA‏ اشاره کرد و فرمود: خداوند 


فرزندی را که جانشین من خواهد بود» به من نشان داده است». 


.١‏ فى النسخ: «بكربن موسی الواسطی». و المثبت هوالصواب. و هوموسی بن بکرالواسطیء من أصحاب الامامین 
الصادق والکاظم D2‏ انظر: رحال الکتی. ص۴۳۸؛ رجال النجاشی» ص ۰۳۰۸۱/۴۰۷ وراجع تخریجاتنا للحدیث. 
oly, .۲‏ الصدوق فى الخصال. cle‏ ص۴/۲۶٩‏ بهذا الاسناد: حذئنا أبى» قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العظار قال: 
ص۳۱ فقال: روى أحمد بن إدريس» عن على بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان النیشابوری» عن محمّد 
بن سنان و صفوان بن يحيى و عشمان بن عیسی» عن موسی بن بکر. و رواه بتفاوت یسی رب و عمرو الکشی فى الرجال» 
ص۴۳۸ /۸۲۵ عن جعفرین أحمد» عن خلف بن حماد. عن موسی بن بكر الواسطی. 


باب سی و چهارم 


ise A چا حا جاه عن عل‎ wo 
Lis asl je LES هه ابا و‎ Gals 
Beles باب آنچه از امام على بن موسى‎ 
در موافقت اين اخبار روایت شده و بر امامت‎ 


فرزندش محمد 8 تصریح کرده است. 


JG Nich ass دِبْنٍ‎ 355 3p Sel is: JG «tiles محمد بن عل‎ Ss ]۱/۱۶۱[ 
مخت قال عل‎ kaa a plate 


فَقِيلَ لَهُ: يَابْنَ ود paar‏ 


قَالَ: إل موب ارم هيوم خُرُوج این" فمن ترك GEN‏ قبل cath‏ 
ails EEG‏ مِنًا. ۱ 


۱ سوره حجر آیه ۸ سوره صء آیه -A\‏ 
۲. فى كمال الدین: «قائمنا أهل البیت». 


ا و ماه مان ی و ات 
BUS WES ۳۸۲ o‏ فی Je oy ail‏ عدد aM‏ الى Meng Ee‏ ه 


فقیل له Gls‏ زشول ail‏ و من BAH‏ منکن أل الْيْتِ؟ 
ال 5 من وَلّدِي ابن سید ازهاء. یاه Silly‏ من کل 525 G25‏ ین 
وَهُوَالّذِي EN Ss‏ في Ay‏ وَهْوَصَاحِبُ الْعَْبَةَ و قبل خژوجه. فا < te‏ ¢ «آشرقت 


۳ 


Pe; |‏ بثور 5 And 5 ul‏ میرن العذل بت لاس S51 pe‏ أَحَدٌ Aust‏ 
وَهْوَالَزِي SANS ccghid‏ و لا يَكُونٌ آ لَه db‏ 
و 7 ee‏ يُتَادِي pe‏ الشّعَاء فة ج ی EL oA Jal‏ اه یو ألا إن 
مجه الو قذ cats Ste Gb‏ الله فَاتَّبُوه؛ GBI G5‏ مَعَهُ وَفيه. و هو َل الع روج« 
دا خر لسَّمَاءِ آي zis‏ اعام rt adel G‏ 
[۱/۱۶۱] حسین بن خالد روایت کرده است که على بن موسی الرضا لب فرمود: هركه 
655 [و دوری از شبهات] ندارد. دين ندارد و هرکه تقیه ندارد. ایمان ندارد و گرامی‌ترین 
شما در نزد خداوند. کسی است که بيشترتقيه کند. 
به ایشان عرض شد: ای فرزند رسول Vas‏ تا چه زمان؟ 
فرمود: bin‏ روز وقت معلوم» که روز خروج قائم ماست. پس خركه تفیه را پیش از 
خروج قائم ما کنار بگذارد. از ما تیست. 
به ایشان عرض شد: ای فرزند رسول خدا! قائم شما اهل‌بیت کیست؟ 
فرمود: چهارمین فرزند من و پسرسرور کنیزان است. خداوند به وسیلة او زمين را از هر 
ستمی پاک کرده و از هرظلمی بزدايد. 
و او همان کسی است که مردم در ولادتش شک کنند و او صاحب غیبت پیش از 


خروح است و OFF‏ خروح كندء «زمین به نور پروردگارش روشن گردد» و ترازوی عدالت 


۱. سوره زمس al‏ ۶۹ 
۲ سوره شعراء» al‏ ۴. 


۳. رواه الصدوق فى كمال الدین؛ ج”ء ص۳۷۱ /۵. و رواه من طریق على بن محمّد الخزاز الجوینی الشافعی فى فرائد 
| لسمطير. ۲۰ ص۳۳۶ /۵۹۰. 


2 باب سی و چهارم a TAY‏ 


در میان مردم نهاده شود. بس کسی به دیگری ستم نکند. 

و او همان کسی است که طی‌الارض دارد و سایه ندارد. 

و او همان کسی است که ندادهنده‌ای از آسمان. دعوت به او را صدا زند -طوری که 
تمام jal‏ زمین آن را بشنوند- و گوید: بدانید که حجت خدا در کنار خائة خدا آشکار 
شده است» يس او را پیروی كنيد که حق با او و در اوست. اين همان سخن خداوند 
است: «اگر بخواهيم آیه‌ای از آسمان برآنها فرود می‌آوریم كه گردن‌های ایشان در برابر 
آن خاضع گردد». 

S55 ]۲/۱۶۷[‏ 363 ند بن GF of dl ne‏ قال: gcd 56 Sis‏ بْنُ al‏ تال 
cra ae‏ عن tel‏ عن UE‏ لام of‏ صَالِح روي لَه تو dae‏ دغبل 

ئ يا این 
Pies igo SLE)‏ قَصِيدَيَ ال 91 


مَدَار آيَاتِ خلت من Db‏ وم رل خي مُفْفِرالْعَوصَاتٍ 


َلَمَا انععَيْتُ J}‏ قولی: 


AGH 5 اش او‎ Je تام ال خارْ يفوم‎ aes 
وَالتَّقِمَاتِ‎ RU JE وباطل وى‎ gs نیت کل‎ 


گی wa Ligh‏ بگاء یدام رح J dl ths‏ ِي: يا خْرَاعِي. Silt GS‏ 
عَلى لِسَانِكَ opie,‏ ن لین ted‏ اس وی 


۳ os 


ot.‏ ¥ یا عوهت gil f‏ روش نه وج ' ماع منکم يُطْهَرْالْأَرْضَ من الْمَسَا 


2c Ye ان وَبَعْدَ محر ابه عل وید‎ IES cuss All bol: 


.١‏ فى «د» و كمال الدين والعیون: «إلا AT‏ سمعت بخروج». 
۲ فى كمال الدین زيادة: «کما ملشت hy‏ 


2و 4 i- oun 2 ۸ a etl,‏ مر 99٩6‏ ,>“ 
د OES TAY‏ الكفايّة فى النصّوص علی عَدد ASV‏ الائتی عَشَر a‏ 


يغد حصن اه ل اجه الم تن یه .لاخ في yet‏ وق من SH‏ 
Bidasa ae‏ نع is Bias‏ كما مُث جر ix‏ 


EL $5 ACE‏ 425 الْوَهْتِء و 15 gids‏ آي عن cael‏ عَنْ ye at‏ الم 
js‏ 6:3 ال عل pe ath ok,‏ أن > 

Ji‏ هکل المع لَا يجلا Gai‏ لاله عَرَوجَل cle.‏ في السّمَاوَاتِ وَالْوْضِ 

‘es Yl Koby 
شنیدم که می‌گفت:‎ cold عبدالسلام بن صالح هروی گوید: از دعبل‎ ]۲/۱۶۲[ 
خواندم که اول آن نين است:‎ HAL قصید؛ غود را براق مولایم امام رضا‎ 

مدارس آیاتی که از تلاوت JE‏ شده و محل نزول وحی که عرصه‌هایش بیایان شده 
استت . 

و چون به اینجا رسیدم: 

خروج امامی که قطعاً خروج کرده و به نام خدا و برکات فراوان قيام خواهد کرد. 

و هرحق و باطلی را در ميان ما جدا سازد و براساس نعمت‌ها و نقمت‌ها پاداش 
خواهد داد؛ 

امام رضا ML‏ به شدت گریست و سپس سرخود را به سوی من بلند کرد و فرمود: ای 
خزاعی! روح‌القدس اين دو بيت را برزبان توجاری ساخت. آیا می‌دانی اين امام کیست 
وکی قیام می‌کند؟ 

عرض کردم: نه» مولای من ! فقط شنیده‌ام که امامی از ميان شما خروج خواهد کرد و 
زمین را از فساد پاک کرده و از عدالت پرکند. 

حضرت فرمود: دعبل! امام بعد از من. فرزندم محمد و بعد از او فرزندش على و بعد 
از اوه فرزندش حسن و بعد ازاو فرزندش حجت قائم است که در زمان غیبتش, انتظار 


۱. فی «ت» «د» و کمال الدین والعیون: «أنْ». 
5 و رواه الصدوق فى عيون أخبار الرضاء Ye‏ ص ۲۶۵ 7 كمال الدین» NE‏ ص 7١١١‏ ۶۸ عن أحمد بن زياد بن 
جعفر عن على بن ابراهیم» به. و رواه من طریق الصدوق الجوینی الشافعی فى فرائد السمطین» NG‏ ص۳۳۷ .۵٩۱/‏ 


a YAO باب سی و چهارم‎ a 


او را کشند و در زمان ظهورش. او را اطاعت کنند. اگراز دنیا جزیک روز باقی نماند. 
خداوند آن روز را طولانی خواهد کرد تا اينكه او خروج 028 و زمين را از عدل پر کند. 
همجنان که از ستم پرشده باشد. 

و اما جه زمانی؟ اين خبردادن از وقت است و پدرم از پدرانش برای من نقل کرده 
است که به BRE pally‏ عرض شد: ای ریسول خدا! قائم از فرزندان شما جه زمانی خروج 
می‌کند؟ 

فرمود: 0 او مانند ساعت [قیامت ] است که کسی جزخداوند آن ر به وقتش آشکار 
نگرداند. اين حادثه در آسمان‌ها و زمین سنگینی كند و حزدر حال غفلت مردم واقع 


نشود. 
[۳/۱۶۳] و Ye Els‏ بن 222 SUM‏ قال: حَدَّتّي LES‏ ِي opal‏ عَنْ عَبّد اه 
a) rr | or ۰‏ 24 0 وه هو 1 zs‏ 
بن جَعْفْ را ميري عن ASF‏ بْنِ احم بُن ابي اه عن الْمَحْمُودِيَ, عَنْ إِسْحَاقٌ of‏ 
EEE of Lele‏ عَنْ alll‏ ن أي apt‏ قال: 
ده وس o Ff ue et ° ۲۹ ٤‏ 
کثث قفا Je‏ رس أبي JE gid‏ بْنِ موتی بوس SB‏ لَهُ بَغض مَنْ گان Bike‏ 
إن 36 Jb dls‏ مَنْ؟ 
11.75 اف كر کا اکا امه عر fee Fe‏ 122 427 ا ay.‏ 

0 0 - 3 3 
بت عیمی بْنَ Ess‏ ل با وَ GOL‏ الشريعة في ذون SSI‏ الذي آقم فِيه أَبُو BS‏ 
تابتا "asd Je‏ 


[۳/۱۶۳] ابراهیم بن ابی‌محمود گوید: در طوس بالای سر على بن موسی BA‏ 
ایستاده بودم که یکی از حاضران پرسید: اگرحادثه‌ای برای شما ان انك به جه کسی 


32+ المشبت عن «ت» «د»ء وهوالصواب؛ وفی سائرالنسخ: «سخت»؛ وهومن أصحاب الامامین الجواد والهادی‎ .١ 
.۱۳۰۲/ ۴۳ انظر: [ثبات الوصيّة» ص۲۲۲؛ رجال الطوسی» ص۳۸۴ /۵۶۵۱؛ لسان المیزان» ج۰۲ ص‎ 

۲. المثبت عن «ت» ctor‏ و هو الصواب؛ و فى سائرالنسخ: «أحمد». و هوایراهیم بن آبی محمود الخراسانی» من 
أصحاب الإمام الکاظم والرضا و الجواد 82 . انظر: رجال الکشی» ص ۵۶۷؛ معجم رجال الحدیث» ج۱» ص ۱۹۸ /۹۰. 
۳ فى «ت» «د»: «ثابتاً باقامة شریعته» بدلا من: «نبیّا وباقامة الشريعة». 

۴.ورواه بتفاوت یسیرالکلینی فى الکافی» Ve‏ ص 858/1١5‏ عن الحسین بن محمّدء عن الخیرانی» عن أبيه. و رواه 
المفید فى الإرشادء Ye‏ ص۲۷۹ عن ابن قولویه» عن الکلینی» به 


3 pends الأثئَى‎ ads GEN ية فی النُصُوصٍ عَلَى عَدَدِ‎ isd LES YAS = 


رجوع کنیم؟ 

حضرت فرمود: به يسرع محمد. گویا آن شخص» سن امام جواد Wh‏ را کوچک شمرد. 
بس امام رضا 1 به او فرمود: خداوند. عیسی بن مریم ا را به ييامبرى و برپایی 
شريعت در سنی a8‏ ن أو برای [امامت] شریعتش مبعوث کرد. 

dil até 25 سَعْدٌ‎ S55 .ال‎ gh KS 35 قال:‎ dé ب‎ eaten ua 
0 شقن یت‎ ptt Ali بسن نآ‎ 123 (55s ال‎ 
ل-:‎ jai- الوا ل أنه َه سل‎ cdl ال یم عن أَبي‎ 

<i‏ ن الما في yes ge‏ .لا 


“ve ےت‎ 


فقال: في أخ؟ فال لا 

قال: في مَنْ؟ JG‏ في وَلَّدِيء و ies‏ لا وَلَدَ ليا 

[؟12/؟] محمد بن اسماعيل بن بزيع كويد: «از امام رضا ا سؤال شد -يا كفته 
شد-: ایا امامت در عمو یا دايى [Lt]‏ خواهد بود؟ فرمود: نه. عرض كرد: در برادر 
چطور؟ فرمود: نه. عرض BS‏ بس در جه کسی خواهد بود؟ فرمود: در فرزندم. حضرت 
درآن زمان هنوز فرزندی نداشت». 

juke of pie 83 25 55 ]۵/۱۶۵[‏ بن الْحَسَنٍء عَنْ عَبْدِ لله RS of‏ یی ۱ 

ڪن of Sel‏ حقد gh‏ چیتی. عَن acd pial‏ بي أي تَضرء عن Eat‏ نی 85 A‏ 

355 OS ما بَلَعْتٌ و لیس‎ eth 35 HLS gcd Bel 

قال: يا Gy det iat‏ اجب Sy LANL‏ $5 يَرَى AHS‏ من بغدو." 

Hae ]۵/۱۶۵[‏ بن جعفر گوید: «به امام رضا MA‏ عرض کردم: شما به این سن 


— 


- رواه على أبن بابویه فى الإغامة والتبصرةء ص64 ۳۶۸ . ورواه الکلینی فى الکافی؛ ج۰۱ ص۷۱۴ /۷۵۶ عن محمّد بن 
يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عیسی» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. 

۲. ورواه الصدوق فى كمال الدین» ج۰۱ ص۲۲۹ /۲۵ عن محمّد بن موسى بن المتوکّل» عن محمّد بن يحيى العظار 
عن أحمد بن محمّد بن عیسی» به. ورواه الطبرى فى دلائل الإمامة» ص۴۳۵ /۴۰۴ عن محمّد بن هارون بن موسی؛ عن 
أبيه؛ عن أبى علی محمد ين هام عن عبد الله بن جعفرالحمیری» به. ورواه الطوسى فى الغيبة: ص۲۲۲ عن محمد 
بن عبد الله بن جعفرالحمیری؛ عن أبيه» به. 


5 باب سی و چهارم ۷ a‏ 


رسیده‌اید و هنوز فرزندی ندارید. 
فرمود: ای عقبه! صاحب اين امر[امامت] نمی‌میرد تا اينكه جانشین بعد از خودش 
[از فرزندانش] را ببیند». ۱ 
ا بن fae‏ عَنْ pie of Sal‏ عِيسّىء عَنْ 
بن Mpa) fat‏ 


ENG قذ آق لَه‎ 6G wh iat وَصَفُوانُ بْنُ بی -و ابو‎ Gh الصا لو‎ Je els 


سير 6 


سِنِينَ- فَقُلْا لَهُ: جَعَلَنَا الله فِدَاكَء إن أَعُودْ ail‏ و IS‏ حَدَتٌ من يَكُونُ بَعْدَكَ؟ 
ال : اني 5-15 asi Lgl‏ فق :'وَهُوَِ SEMIS‏ 


قال َعَم وَهُوَفي gc‏ إنَّ له تال GSI‏ بعیتی بْنِ مَی و هوالع REELS‏ .۲*۲ 

7 احمد بن محمد بن أبىنصركويد: با صفوان بن يحيى نزد امام 589 
رفتیم وامام Whale‏ هم سك درآی gli‏ سد شال داشت- ايستاده بو 

عرض کردیم: فدایت شویم! اگر-نعوذ بالله- حادثه‌ای [برای شما] پیش آید» بعد از 
athe‏ كا ابا کا رید؟ 

فرمود: این يسرم -و به امام جواد HA‏ اشاره کرد-. 

عرض کردیم: با اینکه خردسال است؟ 

فرمود: أرى ! با اینکه خردسال است. خداوند. عیسی بن مریم ML‏ را حجت قرار داد 
NG‏ كودكى دوساله بود: 


۱. فى «ت» «د»: «قال: فقلنا له۵. وفی «ج»: «فقلنا له». 
۲. ورواه بتفاوت يسيرالمسعودى فى إثبات الوصية» ص ۲۱۹ و۲۶۲ عن عبد الله بن جعفر الحمیری. به. 
*. فى هامش دأ» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدى علی». 


باب سى و پنجم 

Lig Le ot aie Bhi باب ما جَاءَ عن أي‎ 

مَا افع له lt‏ 5 تسه 2 wigs asl‏ 

باب آنه از امام محمد بن على الرضًا جيه 

در موافقت این اخبار روایت شده و بر 

امامت فرزندش على ا تصریح کرده است. 
(S45 [ev]‏ نحَمَدُ بن عل نك > قال: se is‏ بن of iF op Sal‏ عفیان 
GED‏ قال: 555 she‏ بخ ماوت Bil‏ ال bal dct OS Ags‏ مُوسَى 


زوین قال: حد ih ez ls‏ ِن of pal yf she of dl ae‏ 355 بن اخسن بن 
gs Teg‏ ابي ظالب Be‏ قَالَ: 


َل بن أي طالب -صَلَوَاتُ الله ple‏ أن رید أن له عن انم ۳ 


sped 
3 


IB {386‏ يي: يا با pel‏ إو AB‏ م ما هُوَاَهْدِيٌ ill‏ مب أن iE‏ 


.١‏ المثبت عن «ت» «ج» «د»» و هوالصواب» و فی ساثرالنسخ و ILS‏ الدین: «عبد الله»» و هوالذی روی عن عبد 
العظيم الحسنى جميع رواياته. انظن عیون آخبار الرضاء Ye‏ ص۵۲ /۲۰۵-۲۰۳؛ رحال النجاشی» ص۲۴۷ ¥OY/‏ 
المتفق و المفترق للخطیب» ج۰۳ ص۸۷۳/۱۵۳۸. 


5 و 9 ie‏ و قو ص 


Las بَعَتَ ا‎ gill 5 «coals من‎ SIND و‎ sl في‎ CUR يبوه‎ ait 
Sih فیه‎ GE Ss ذَلِكَ الوم‎ al Sd Let ig اه وة يبق‎ lal 
igh و ال تب وتعای- - یطخ‎ LIB قشطاً و ذلا كما مئت جوا‎ phi 
۲۷ رکه موتی 9 لدب یفتیش له تارا فْرَجَعَ و هوني ر‎ sl LS gh 

م فا foil mt‏ آغمال شِيعيكا اثیلاژالقیم.؛ 

۷ عبدالعظيم حسنی گوید: یر رورم محمد بن على بن موسی بن جعفرین 
محمد بن على بن الحسین بن على بن ابی‌طالب Bt‏ وارد شدم و می‌خواستم از او 
دربارۂ قائم سوال كنم كه آیا مهدى. خود اوست يا کسی غیراز او؟ 

حضرت برمن پیش‌دستی کرد و فرمود: ابو القاسم! قائم از glee‏ ماء أن مهدی است 
که در زمان غیبتش بايد انتظار او را كشيده و در زمان ظهورش بايد او را اطاعت کنند؛ او 
سومین نفراز فرزندان من است. 

سوگند به آن‌که محمد BE‏ را به نبوت مبعوث کرد و ما را به امامت مخصوص گردانید» 
اگراز دنیا فقط یک روز باقی بماند. خداوند آن روز را طولانی خواهد کرد تا او در آن 
روز قيام کرده و زمين را از قسط و Jae‏ پرکند. همچتان که از ظلم و جور پرشده باشد. 

وخداوند امراورا دریک شب اصلاح مىكندء همچنان كه أمركليم خود. موسی BL‏ 
را اصلاح کرد؛ آن كاه كه رقت تا برای خانواده اش آنشی بیاورد. اما برگشت در حالی که 
پیامبری مرسل بود. 

سپس حضرت فرمود: با فضیلت‌ترین اعمال شیعیان ماء انتظار فرج است. 

]۲/۱۶۸[ أَخْبَرًا ase ol‏ الله 4 الجاع » قال: (is‏ 322 
J‏ نت قيقد ی عبد ال تبي قال 

لت لحك بن rgd‏ نيون کون لام ین أل ب Capel Reeser‏ 
tes 4‏ و GF Se‏ ملتث Lis sigs‏ 


0 7 7 9 ۳ 
بن أبى ce‏ الله I‏ عَنْ 


1١/ رواه الصدوق فى كمال الدين؛ ج۲» ص۳۷۷‎ .١ 


= ياب سی و پنجم TAY‏ د 


sil د إلى وین الله و لک الا‎ lb و‎ ail PL AEG pide: Meh JUG 
الکفرو الجحُود و بل وه و ایب‎ al من‎ SA به‎ Je عرو‎ alge 
و کی‎ ath تدم رم عَلَِمْ 25 تَسْمِيَتُهُ 5 ويي زشول‎ ree ; الاس وله ويَغِيبُ عنم مَحْطه‎ 


sill sd 5‏ مُظوَى ا لَه امش یل له کل صعب ب. ath‏ له bp rag‏ أضْحَابه عدة axe E‏ 


gal 55 548 IG 5 ENG‏ لض يك قول ل عر 2 «أَيْنَ ما تَكُوبُوا 
ob‏ كم اله Uf lat‏ الله عل کل "Gud och‏ 

8G‏ اجتَمَعَ لَه 258 ball‏ مِنْ ‘ery sai‏ هر dish 5 hs BG ih‏ -وَ هو 
2s‏ لاف ا PP pera‏ ارك 5 
تَعَاى- 


- 
ع 


قال Us all Le‏ لَهُ: يا سیّدي. و كيف pig‏ أنَّ الله قذ رَِيَ؟ 

قال gle‏ في ali‏ مضه وَالحَدِيتَ مامه" 

[Y/\FA]‏ عیدالعظیم 2 گوید: به امام جواد ملكلا عرض کردم : امیدوارم كه شما 
قائم اهل‌بیت محمد Bae‏ $3 باشید» همان ن که زمين را از ق bus‏ عدل پر کند. همحنان که 
از ظلم و جور پرشده باشد. 

حضرت فرمود: ابوالقاسم! هیچ یک از ما نیست. Se‏ اینکه قائم به امر‌خدا و 
هدایت‌کننده به دين اوست؛ ولی ol‏ قائمى كه خداوئد به وسيلة او زمین ۳ از اهل کفرو 
انکار پاک سازد و آن ۳ از عدالت پر کند. همان کسی است که ولادتش بر مردم مخفی 
بوده و جسم او از ایشان غایب گردد و بردن نامش برایشان حرام است. او هم‌نام و 
A‏ فى دأ» «ح»: «فقال 2b‏ أنا القائم» والمثبت عن سائرالنسخ وکمال الدین. 
۲ فى ات «ج» «د» زيادة: «وقسطاه. 
۳. فى «ت» «د» و نسخة بدل «ج): «یجتمع إليه». 
۴ سوره بقرة» آيه ۰۱۳۸ 
۵. فى «ت»: «الأرض». 
۶. فى كمال الدین: «فإذا دخل المدينة آخرج اللات و العزی فأحرقهما». 
۷. و رواه الصدوق فى كمال الدین؛ ج۲» ص ۲/۳۷۷ عن محمّد بن أحمد الشیبانی» عن محمّد بن أبى عبد الله الکو 
فىء به. 


- Baste SMa ashi عَدَدٍ‎ Je oy Ail فی‎ GUS LES ۳۹۲ c 


dS‏ رسول خدا ييه است. و او همان کسی است که طی‌الارض دارد و هرناهمواری 
برای أو هموار گردد و از میان اصحابش» ۳۱۳ نفربه عدد اهل جنگ بدر از دورترین 
نقاط زمين نزد او جمع شوند و این همان سخن خداوند است: «هر جا که باشید. 
خداوند همه شما را می‌آورد؛ به راستی که خداوند برهرچیزی تواناست». پس هنگامی 
که اين عده از fal‏ اخلاص در نزد او جمع شوند» امر خود را اشکار سازد و چون «عقد» 
-که عبارت از ده هزار مرد است- برای او کامل شود. به اذن خدا خروج 025 و پیوسته 
دشمنان خدا را می‌کشد تا آنکه خداوند راضی شود. 

عبدالعظیم حسنی كويد که عرض کردم: آقای من! چگونه می‌داند که خداوند راضی 
شده است؟ ies‏ خداوند در قلب او رحمت می‌افکند. 

oe $5 352 555 ]۳/۱۶۹[‏ قال: Kd‏ عَبْدُ الواح by‏ £2 محم of‏ عُبدُوس الْعَظانُ 
Ye Gis :JG‏ 33 محر AZ‏ بن فة E555 : e‏ مدان 35 شلیْمان. قال: 
MeN S55‏ د wa Je‏ قَالَ: سمغت . ترق بن عل الوا رل 

abs) بَعْدَهُ‎ Jag طاعَته طاعی. و الما‎ 5 Je 435 5 vl ysl be gl ب بَعْدِ بَعِْي‎ play 
C558 ag) ول آبیه وَطَاعَعُهُ اه‎ a5 آثرآبيه و‎ gal ات‎ 

فقلت: یاب وه سو نیو 5 Sgt‏ 

َبَكَى 90و بُكاء Fld‏ قال: من بَعْدِ نخس ابه 2H‏ بالحقٍ sist‏ 


4 


eis‏ له: یاب Sets‏ تس ود 

قال 58s tals 2H‏ موب 0,53 و GND ASH NIG)‏ بامامته. 

12 ع 424 ادف 

ssl Po فقلث: وم‎ 

A Se‏ له Wl ih ik‏ و يطول أَمَدُهَاء gets‏ خُرُوجَهُ انخلضوت. و 

5 یکتر ایامها و د > فینتظر خروجّه الخلصوت.‎ de له‎ OY: 

۱. المثبت عن «ت» «د» «ع» و كمال الدین» و هوالصواب, وفی «أ» «م»: «الظفره. و هوالصفربن آبی دلف الکرخی» 
من أصحاب الإمامين الجواد والهادی Boe‏ . انظر: معجم رحال الحدیث» Ag‏ ص۱۳۹ 7 والحدیث ۱۷۴ و۱۷۵ 


من LES‏ هذا. 
۲ فى «ت» «ج» «د» وکمال الدین زیادة: Hla‏ 


= باب سی و پنجم ۳ 2 


sts‏ رابو و يَسْعَهْزِنُ Syd Si,‏ و Gad 35S‏ لقنو و Mee‏ فِيهَا 
اشتَفجلون و ینجوفیها الْمُسَلْمُونَ.' 

[۳/۱۶۹] صقربن aldol‏ گوید: از امام جواد Wb‏ شنيدم که می‌فرمود: امام بعد از 
من» فرزندم على است؛ امراوء امرمن و سخن اوء سخن من و طاعت او» طاعت من 
است .امام بعد از او, فرزندش حسن است؛ امراو امرپدرش و سخن او سخن پدرش و 
طاعت او طاعت پدرش است. سپس سکوت كرد. 

من عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! امام بعد از حسن کیست؟ 

حضرت به شدت گریست وسپس فرمود: بعد از او فرزندش قائم به حق منتظراست. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چرا او «قائم» نامیده شده است؟ 

فرمود: زيرا بعد از آنکه یادش از بين برود و بیشترقائلان به امامتش مرتد شوند قیام 
كند. 

عرض كردم: جرا او «منتظر» ناميده شده است؟ 

aah‏ چون غيبتى دارد كه روزهاى آن زياد شود و مدت أن طولانى گردد. پس 

مخلصان» انتظار خروج او را کشند و شکاکان» او را انکار کنند و منکران. ياد او را مسخره 
کنند و در cols gl‏ تعیین‌کنندگان وقت ظهورش دروغ گویند و شتاب‌کنندگان هلاک 
شوند و تسلیم‌شدگان ع ub obs‏ 

(B55 JG دنا مد بن الحصنء‎ JG festa ئ مد‎ Ye is 16/٠1 
58 getty ٍ oad gz. مدز‎ Br fea das ن‎ al Le 

Hels‏ ج GUL is‏ او :من HH‏ بَعْدَكَ مد ؟ 


HS ستکون‎ Al ul: ال‎ He ابي‎ :JG 
acl 0 JG 24 ال فلث: إلى أَيْىَ؟ و سکت‎ 


.١‏ فى «ت» «د»: ااويستهزئ به4. 
۲. رواه الصدوق فى كمال الدين» ج؟. ص۳۷۸ /۳. 


د ۳۹۴ GUSH LES‏ فى النُصُوص ach 356 JE‏ الافتین Bede‏ د 


a 
€ os 


= ۳ ےم eer‏ 525 ام صرح 2 igi‏ 22 50%“ 
: قلث: و ای مد 7 ییَة؟ قال: مَدیتتتا odd‏ و هل مَدیتة غیرها. 


۹ 
: Hal tas if 


P-L بيع أنه يه ىّ‎ of Jacl) 2382 خبَرَني‎ $i 5: ملال:‎ gal J 
الججواب.'‎ aud, Sot - ال عَنْ ذَلِكَ-‎ GUL Aes Ui j Shes 

Seal ]۴/۱۷۰[‏ بن على قیسی گوید: به امام جواد ا عرض کردم: جانشین بعد از 
شما کیست؟ 

فرمود: فرزندم de‏ سپس فرمود: بدان كه به زودی سركردانى واقع می‌شود. 

عرض کردم: در آن زمان به کجا برویم؟ 

حضرت سکوت کرد و سپس فرمود: به مدینه . 

عرض كردم: به elas‏ مدینه؟ 

فرمود: همین مدينه خودمان و مگرمدینه‌ای جزاین هست؟ 

احمد بن هلال كويد: محمد بن اسماعيل بن بزيع مرا خبرداد كه او نیز حضور داشته 
كه أميّة بن على از امام جواد ا در این باره سؤال مىكرد و حضرت همین پاسخ را به 


أو فرمود. 
lig 5 ]۵/۱۷۱[‏ شتا عَنْ ae ies)‏ 5 بن dé‏ اي « عَنْ al‏ بي Al‏ اللَمِيمِي" قا 
عبر الله 3b‏ 


إا lel IG Ci‏ گان ریم He 5 Led 4a‏ و Sad‏ اجه .۱۳۳ 
[۵/۱۷۱] أمية بن على قیسی از ابو الهيئم تمیمی روایت کرده كه امام صادق لد 


۱. ورواه النعمانی فى الغيبة» ص ۳۶/۱۸۵ بطریقین: 

الأؤل: عن محمد بن همام» عن أحمد بن مابّنداذء عن أحمد بن هلال عن أميّة بن علی. 

الثانى: عن على بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن أحمد بن الحسین» عن أحمد بن هلال» عنه 

۲. هومن أصحاب الإمام الصادق لكلا روى عنه أميّة بن علی. 

انظر: رجال الکشی. ص۳۳۱ /۶۰۴؛ كمال الدين» ج۰۲ ص ۳۳۳ /۲و۲؛ الغيبة للطوسى؛ ص NYT‏ 

۳. و رواه النعمانی فى الغيبة» ص۲۶/۱۷۹ عن محمد بن همّام؛ عن أحمد بن مابّنداذ. عن أحمد بن هلال به. و 
رواه الصدوق فى كمال الدین ج۲» TITTY Ge‏ عن محمد ين إبراهيم بن اسحاق» عن محمد بن pli‏ عن أحمد 
بن مابّنداذء عن أحمد بن هلال به. ورواه المسعودى فى إثبات الوصية» ص۲۶۸ عن عبد الله بن جعفرالجمیری» 
عن أحمد بن هلال به. و رواه الطوسى فى الغيبة» ص۲۳۳ عن محمّد بن عبد الله بن جعف رالجشیّری» عن أبيه» به. 
؟. فى هامش «ا» بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدى علی» وبخظ أحد بنى زهرة: «بلغت قراءة ولدى جعفر- وفقه الله -». 


a ۵ باب سی و پنجم‎ a 


فرمود: «هر گاه [در ميان اهل‌بیت [Bot‏ سه اسم محمد و على و حسن پشت سر هم 
باشد» جهارمین آنها قائم ایشان است». 


باب سی و ششم 
OG‏ مَاجَاءَ عَنْ أي She pc‏ بن حكر العشکری اوه 
ما Giles‏ 035 الْأَخْبَارَ hss‏ عل ast‏ الحتسن اليه 
باب آنچه از امام على بن محمد العسکری Bb‏ 
در موافقت این اخبار روایت شده و بر امامت 
فرزندش حسن ا تصریح کرده است. 


(SSS ]۱/۱۷۲[‏ مد د تئ عل اه SS‏ عل log‏ ني رن نان 
موی GED‏ 5 22 بْنُ Es MG SESH ail ase‏ مد fp‏ هَارُونَ لصون JG‏ 
Meds‏ شراب Go dl det‏ شوتی Gal‏ عن ce‏ العظي até of‏ لله gcd‏ قال: 
َخَلْتُ dé site Je‏ 2 528 طا فلا بصن قال: Logs‏ بك یا با الْقَاسم» EN‏ 
is es‏ 


سات مرو ۵ 


15 ree 


.١‏ ما بين القوسين أثيتناه عن (OD‏ «د»» وفى كمال الدين والأمالى: «علی بن أحمد بن موسى الدقاق». وفى التوحيد: 
«علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدئاق»: فیظهر اتحادهما. انظر: معجم رحال الحديث؛ Ne‏ ص۲۵۲ /۷۹۰۱ و 
۵ و ۰۷۹۰۷ 


۲ فى «ت»«د» و نسخة Jay‏ (ج» وكمال الدين والأمالی: «ثبت علیه». 


ETI ۳‏ 4 ی ی 22۷ 2 995 se‏ 
> ۳۹۸ كاب الكفايّة فی التصوص على عدد الأَثْمَّه الافتی BEES‏ د 


تقلت إن َُوُ: إِنَّ اله تبرت وتعالی- Lely‏ یس abbas‏ قَیء. ار مق ان 
Js 5 Juan is‏ التَشْبِيِ وَإِنَهُ کہ یش يبشع ولا شوت لا عرش و ي له 


ی اسر و ور اور 8 oth‏ و اي وب كل cee‏ و 5G‏ 
جَاعِلةُ دوع مدا عَبده و 585g e thts‏ إلى ذم ان و 


- 
- 


5 ره حَاَةُ الشوایع din ANG‏ بها ذم الْقِيَامَةِ 


َأَُولُ: إن لماع 5 HEAD‏ وان 3585 seal‏ یت Ye‏ بن أي طالب. 


یر 


اخسن ثم تنعل ناشن : ا َه ثم موتی ب 
peste Bis‏ .ف حك Fe Bs‏ ئت يا مول 

قل ‏ ی تن اف .كيل يباب ين ع بَعْلٍ 

ل: فلت فملث. Gs‏ دیق یا مواي؟ 


rs 2, 5 4 412‏ 2 وم 2 6 9 - 5 ۶ ee‏ 
ل: لاه لا ری شخصه ولا ach 453 JB‏ ی Vass SAISGS BE‏ 5 عذله 
2 ۳ ۶ ۵ عي 
cans‏ روما 
2“ 9 و ۶ رو و و 2 مها by 2- a sg se‏ 
:J‏ ت: اقرزت و اقوا : ول ول لله. و BASLE‏ عَدوّاله. وَطَاعَتَهُمْ AE US‏ الله. 


o 


ddl s‏ و 5 is a‏ حَق. و الصراط 
Age)‏ ' وَاليئَانَ حَقٌء وَإِنَّ ELEN‏ آتِيةٌ لا رَيْبَ فماء و | § الله يَبْعَهُ bag‏ مَنْ في ابو 


ون 


و آفول: اج shal‏ لابه بعد .الصا وشوو لها 5 


انریا موف els‏ عن| sul‏ 
فقال sais ile‏ يا لام هَذَا و ail‏ د ين الله | sil‏ 2551 يَضَاهُ لعباده. 3 امت 


۱. ما بین القوسين أثبتناه عن «ت» «ج» «د» و کتب الصدوق. 
۷ ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «ج» «ح» و کتب الصدوق. 


باب سی و ششم ۹ هم 


"aps انیا ون‎ aA اله الْقولٍ الاب في‎ atts acl 

[۱/۱۷۲] عبدالعظيم حسنى گوید: برسرورم امام هادی ‏ وارد شدم و چون مرا دید. 
فرمود: خوش آمدی ای ابوالقاسم! تو به راستی ely‏ ما هستی. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! می‌خواهم دين خودم را بر شما عرضه كنم که اگر 
رضایت داشتید. برآن باقی بماتم تا زمانی كه خدا را ملاقات کنم. 

فرمود: بفرما ای ابوالقاسم ! 

عرض کردم: معتقدم که خدای تعالی یگانه است و چیزی مانند او نیست و از دو حد 
ابطال [نبودن] و تشبیه colt]‏ به خلق] بیرون است» و جسم و صورت و عرض و 
جوهر نیست؛ بلکه پدیدآورنده اچسام و صورتگر صورت‌ها و آفریننده اعراض و جواهر 
است و پروردگار همه چیزو مالک و سازنده و پدیدآورنده آنهاست. 

و محمد «BEE‏ بنده و رسول او و خاتم پیامیران است و بعد از او تا روز قيامت پیامبری 
نیست و شریعت او آخرین شریعت است و بعد از آن تا روز قیامت شریعت دیگری 

و معتقدم که امام و جانشین و ولی‌امربعد از او امیرمومنان على بن ابی‌طالب لا 
است» سپس حسن RB‏ و سپس حسين HA‏ و سپس على بن الحسین BB‏ و سپس 
محمد بن على BG‏ و سپس جعفربن محمد Bb‏ و سپس موسی بن جعف BE‏ و سپس 
على بن موسی 8 و سپس محمد بن على Bab‏ و سپس شما ای مولای من! 

حضرت فرمود: و بعد از من فرزندم حسن است؛ يس مردم نسبت به جانشین بعد از 
او چگونه خواهند بود؟ ۱ 

عرض کردم: چطور مولای من!؟ 

فرمود: زيرا جسم أو دیده نشود و بردن تامش روا نباشد تا زمانی كه خروج BS‏ و زمین 


.١‏ فى «ت» «ج» «ح» «د» و التوحید و کمال الدین وصفات الشیعة: «ثبّتك». 

۲. رواه الصدوق فى كمال الدین» ج۲» ص۳۷۹ /۱؛ الأمالی» ص۳۳۸ /۲۴؛ التوحید» ص۸۱ /۳۷؛ صفات الشيعة» 
ص۴۸ /۶۸. و رواه الفضل بن شاذان النیسابوری فى كتاب |ثبات الرجعة -کما نقله عنه فى BUS‏ المهتدی» 
ص۵۳۱ /۲۷- عن سهل بن زياد الاذمی. عن عبد العظیم الحسنی. 


oe ۳ 2 |۱0 2‏ ورس ام ت 
HUSH OES ۴۰۰ >‏ فى النُصُوص Je‏ عَدَد Mac‏ عقربد > 


را از قسط و عدل يركندء همجنان كه از ظلم و جور پرشده باشد. 

عرض کردم: اقرار نموده و می‌گویم: ولی آنها ولى خدا و دشمن آنها دشمن خدا و 
طاعت آنها طاعت خدا و معصیت آنها معصیت خداست. 

و معتقدم که معراج حق است» و سوّال و جواب در قبرحق است. و بهشت حق است 
و جهنم حق است و صراط» حق است و میزان. حق است و قیامت خواهد آمد وشکی 
در آن نیست و خداوند اهل قبور را برانگیزد. 

و معتقدم که فریضه‌های واجب بعد از ولایت» نماز و زکات و روزه و حج و shee‏ و امر 
به معروف و نهى از منکرهستند. . 

حضرت فرمود: ابوالقاسم! به خدا سوگند! اين همان دين خداست که برای بندگانش 
پسندیده است؛ پس برآن ثابت باش» خداوند تو را به گفتارثابت در زندگی دنیا و آخرت 
بایدار بدارد. 

SIS ِن مد السَنْدِيٌ» قال: حَذَّكَنَا مد بن الْحْسَنٍء قال:‎ He دنا‎ [viel 
هاشم ود ن‎ ol وء عن‎ cal gy مد‎ as A Ss قَالَه‎ al we gy غد‎ 


peli‏ اْغقری. قال: Bh Saal cole cH dae‏ يَقُولُ: 
مو ریرح 4 3,7 


ا للف من بغڍي اي الحسَنُ, كيف لکم باب من بعر $A‏ 
فلت و جع الله فتاك؟ 


asl 483 َكُمْ‎ Je ولا‎ habs کم لا ترون‎ IB 

[۲/۱۷۳] داوود بن قاسم جعفری گوید: از امام cola‏ مالكلا شنیدم که می‌فرمود: 
جانشين بعد از من» فرزندم حسن است. يس نسبت به جانشين بعد از جانشین من 
جكونه خواهيد بود؟ 
.١‏ و رواه الصدوق فى كمال الدین» ج۲» ص۵/۳۸۱ عن محمد بن الحسن» عن سعدء به. و رواه أيضاً فى كمال 


آلدین» NE‏ ص۴/۶۴۸؛ علل الشرائم» Ne‏ ص۵/۲۴۵ عن این عن سعدء به. و رواه الكلينى فى الکافی» Ve‏ 
ص۸۶۲/۱۲۱؛ همان ص۸۸۴/۱۳۵ عن على بن محمد. عمّن ذکره» عن محمد بن أحمد العلوی به. 


> باب سی و ششم ۴۰۱ د 


فرمود: زیرا جسم او را نخواهید دید و بردن نامش برای شما روا نیست 

عرض كردم: پس چگونه او را ياد کنیم؟ 

فرمود: بگویید حجتٍ آل محمد. 

S35 ]۳/۱۷۲[‏ عل بن of 3S‏ مََیْه» قال: B55‏ 
قال: Ye is‏ بُنْابراهيم. قال: 3355 عَبْدُ له 2 
JG als‏ 

کا حمل (ell‏ یدنا أب ا حمسن mw‏ جلث Sal‏ عن oh‏ 


2 
ote of 


قال: dels Gl 5s‏ ۽ cach JES all Jeet‏ فَأَدْخِلْتٌ إِلَيْهِ Sli‏ یا صقن ما 
َانْق؟ sedis. eas‏ 


قال: RSM JG Jail‏ و 5 35h‏ ما pS‏ وَمَا تَأَخَرَوَقُلْثُ: Sls‏ في الممجيء. 

ال قوعی الاس عنم َا ما أك وَفم sete‏ فلت یرما 

esa al alga فث لو وَمَنْ مولای؟!‎ sary cos تشال‎ ct, ald JG 
E kt cage al فَقَالٌّ: اشکث مدا‎ 
فَقلْتُ: تعَمْ. قَالَّ: اش خی نوج صَاحِبُ ابید‎ ths أن‎ 22 JU 

ال UL cuales‏ خر قال pu‏ لَهُ خُذْ diss J we‏ إلى 55h!‏ تي فا 
الْعَلَوِيُ ا بوش و JE‏ 285 5 4535 

a‏ ا sei ale,‏ بَيْتٍ HG BAG LES‏ على jhe‏ خصیر 


1 
i 
م‎ 
ai 
192 
Gy 
3 


.١‏ فى «ت» «ج» «ح) «د»: «فأخذنی». 
۲.فی tly‏ اج لحا لاع زيادة: «من»» و المثبت عن «ت» «د» و كمال الدین. 
۳ فى «ت» «د»: «مذهبك». 


se 2 oe Se ات الس‎ Û melts z 
ه‎ PRES عَدَد الآيْمَةِ الا شتی‎ JE فى النصضوص‎ iS WES ۴۰۲ ۵ 


کال تقليث shh‏ 154 ث. رال Yoko SB‏ عَلَِكَء آن يَصِلُوا UH‏ 


و 


بسوء. 


2 


Ae 


28 الحَمدُ تم Eb‏ ڪه يا ميري, حَدِيثٌ oF Logs‏ اللي 1۶ لا آغرف مَفتا. 
es‏ م ما مَعْنَاةُ؟ 
3h‏ اي gcd ot‏ و Sud scl‏ و E cd 58 ENE‏ 


Ser 2 A‏ ین یر ۰ ۳۳ م ادج ر کے 
عل و wae‏ فر eee ee‏ ی دن و 
tel‏ اج اف 5 asl tak.‏ ابي و atl‏ تمغ lias‏ بَهُ الحق. و هوالزي یله 


قشطا و عَذلاً کما ملتث 5135 LAB‏ همق ph SEG «pA‏ في فى الا قیعادوکه 
في النخرة. 

م $35.55 قلابأ ale‏ 

[۳/۱۷۲۴] صقربن یف گوید: زمانی که متوکل عباسی» سرور ما امام هادی HEL‏ را 
تبعید کرد آمدم تا از olay!‏ خبری بگیرم که دربان متوکل به من نگریست و دستور داد 
مرا نزد او ببرند. يس مرا نزد او بردند و گفت: ای صقر! جه کار داری؟ گفتم: خيراست 
استاد. 

گفت: بنشین. صقرگوید: در فکرفرو رفته و به گذشته و آینده انديشيدم و گفتم: آمدنم 
به اینجا اشتباه بود. پس دربان. مردم را از خود دور کرد و سپس به من گفت: جه کار 
داری و برای جه آمده‌ای؟ گفتم: برای کار خیری آمده‌ام. 

گفت: شاید آمده‌ای تا از مولایت خبری به دست آوری؟ گفتم: مولای من کیست؟ 
مولای من» أميرمؤمنان [متوکل] است. 
۱. فى «ت» «ج» اح «د» و کتب الصدوق: «فلا آمن عليك». 


۲. و رواه الصدوق فى كمال الدین» ج۰۲ ص۳۸۲ /۹ عن أحمد بن زياد بن جعفرء به. ورواه أيضاً فى الخصال» ج۲. 
ص۳۹۴ /۱۰۲؛ معانی GLEN‏ ص۱۲۳ /۱ عن محمد بن موسی بن المتوکل» عن على بن إبراهيم» به. 


5 باب سی و ششم ¥e¥‏ 3 


گفت: ساكت باش! مولاى تو برحق است. مرا خشمكين مكن كه من برمذهب تو 
هستم. گفتم: الحمدلله. 

گفت: دوست داری او را يبينى؟ گفتم: آری. 

گفت: بنشین تا نامه‌رسان بیرون آید. من نشستم و زمانی که نامه‌رسان بیرون آمد» به 
غلامش گفت: دست صقررا بگیرو او را به سرايى که علوي زندانی در آن است ببرو آن 
دورا با هم تنها بگذار. 

صق ركويد: او مرا به ol‏ سرا برد و به خانه‌ای اشاره کرد. پس داخل شدم و ديدم که 
حضرت برروی حصیری نشسته و كنار او قبری کنده شده است. سلام کردم و حضرت 
جواب سلام مرا داد و فرمود كه بنشینم. پس نشستم و فرمود: ای صقر! جه چیزتو را به 
اندها ]زرده اسك 

عرض کردم: سرورم! آمده‌ام تا از شما خبری به دست آورم. سپس به قبرنگاه كردم و 
گریستم. حضرت به من نگاه کرد و فرمود: ای صقر! نگران مباشء به ما آسیبی نمی‌رسانند. 

گفتم: الحمدلّه. سپس عرض کردم: سرورم ! حدیثی از بيامبريي روایت شده است که 
معنای أن را نمی‌فهمم. فرمود: کدام حدیث؟ 

گفتم: حدیثی که فرمود: با روزها دشمنی نكنيد كه آنها نیزبا شما دشمنى خواهند کرد. 

فرمود: روزها ما هستیم تا زمانی که آسمان و زمين برپاست. شنبه» نام رسول BENS‏ 
است و یک‌شنبه. امیرمومنان MA‏ است و دوشنبه. حسن WL‏ و حسین للا هستند و 
سه‌شنبه. على بن الحسین Bb‏ و محمد بن على BEL‏ و جعفربن محمد ليها هستند 
و چهارشنبه. موسی بن BEL dem‏ و على بن موسی BEL‏ و محمد بن على BEL‏ و من 
هستیم و پنجشنبه. يسرم حسن ME‏ و جمعه» فرزند پسرم؛ جماعت حق‌طلب گرد او 
جمع شوند. اوست که زمين را از قسط و عدل پرکند. همچنان كه از جور و ستم پرشده 
باشد. این است معناى روزهاء يس در دنيا با آنها دشمنی نكنيد كه در آخرت با شما 


۳ آي ۳ 8 ۳ So‏ ئ eo 7 ۳ te‏ 
د ۴۰۴ CUS LES‏ فی النُصُوص عَلَى عَدَدِ الا Paste OM‏ - 


سپس فرمود: وداع كن و برو تا آسیبی به تو نرسانند. 

LES Ss ]۴/۱۷۵[‏ ب GF of atl we‏ قال: حَدَّتَنا ا سن بْنُ GF‏ قال: (S55‏ 
کک Sis‏ عبد ال پئ Sal‏ جمد tes‏ قال: حَدَعَتا SEEM‏ بي i‏ 

play‏ ب رت gah‏ وَبَعْدَ cd‏ ابه لام الذي یلا لنش less‏ و عَذل؟ 
or LAB slp apt‏ 

[۴/۱۷۵] صقربن aldol‏ گوید: «از امام هادی للا شنیدم که می‌فرمود: امام بعد 


اوس >" 


از cee‏ فرزندم حسن است و بعد ازاوء فرزندش قائم است؛ همان كه زمين را از قسط و 
عدل پر کند» همجنان که از ظلم و جور پرشده باشد». 


۱. ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د» «ع» (م0. 
۲. ورواه الصدوق فى كمال الدین؛ ج۰۲ ص۳۸۳ /۱۰ عن أحمد بن زياد بن جعفر عن على بن إبراهيم» به. 
فى هامش ly‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدى علی». 


باب سى و هفتم 
OL‏ ما جَاءَ عَنْ أي pie‏ ان of‏ على 
ما یوانق wb‏ الأَغْبَارَ و he‏ ان اللا 
باب آنچه از امام حسن بن على العسکری BH‏ 
gs‏ مات این Geel‏ وات و نتن ارات 
فرزنددش حجت بن الحسن 9 تصریح کرده است. 


JG Shall عبر الله‎ 33 He os نع قال:‎ ike jas iss of Gs ]۱/۱۷۶[ 


انعر goes SEs‏ بْنُ of Has‏ وغب الب 175 هُ خَوَجَ ین أ 


-* 
7 
P wok 


i oad 
۱. تم يُرِيدُونَ 135 لِيَقْطعُوا هَذَا الْشلَ وقد کب الله قوم امد‎ ie, 
موسی بن جعفربغدادی گوید: «از امام حسن عسکری ا توقیعی صادر‎ ]۱/۱۷۶[ 
شد که در آن نوشته بود: پنداشته‌اند که اراد کشتن مرا دارند تا اين نسل را ریشه‌کن‎ 
ewe کنند در حالی که خداوند سخن آنها را تکذیپ کرده است.‎ 
بن یوب لح‎ Jad کت‎ J مد بن عبر اله یبا‎ £2 Uhl [yw] 
جَارِيَهٌ أ‎ di بت یل هُ گا‎ Sf, 5 des SE 3555 ال‎ 


5 رواه الصدوق فى كمال الدین» VE‏ ص۴۰۷ /۳. 


و ۴۰۶ كاب الْكِمَايَةِ فی النُصُوص Je‏ عدد a mete OM ae‏ 


0 قَالّ: 
سَتَحْمِلِينَ ذَكرا واه BN A 5 JES‏ مِنْ بَعْدِي.' 

iv Wy]‏ علان رازى كويد: «يكى ازشيعيان به من خبرداد كه چون كنيزامام حسن 
عسكرى WL‏ باردار شد» حضرت به او فرمود: به زودی حامل پسری خواهی شد که 
نامش محمد است ee‏ 

5s ]۳/۱۷۸[‏ عل بْنُ محمّد SGI‏ قال: Sal Ss‏ بن مُحَمَدِ ِن نی العّاژ 
قال: gl pide‏ عن it‏ ری الق قل 5555 مُحَمَدُ by‏ 
ادائ عَنْ أي JG" gE‏ تیفث Ul Las‏ ُحَمَدِ gcd‏ بن Seis LAE‏ 

في ABs Has‏ و سیّت تفترق شيعتي. 

قفیها قبض ol‏ حكر و Rs CHE‏ و Bla‏ ینبم من is J AEN‏ و 
ینم من تاه و مك ومع من وقف "ahh JE‏ مهم مَنْ SEES‏ دینه 535% dil‏ 
te st‏ © 

]۳/17۸[ أبوغانم گوید: «از امام حسن عسکری لت شنیدم که می‌فرمود: در سال 
دویست و شصت› شیعیان من پراکنده می‌شوند) . 

پس در آن سالء حضرت از دنيا رفت وشيعيان ويارانئش پراکنده شدند؛ دسته‌ای 
خود را به جعفرنسبت دادند و دسته‌ای هلاک شدند و به شک افتادند و دسته‌ای بر 
سرگردانی خويش باقى ماندند و دسته‌ای به توفیق خداوند بردین خود ثابت ماندند. 

JG 24 السَمَرْقَندٍ‎ Jeglall its iss اون‎ Sis نع قال‎ 352 555 ]۴/۱۷۹[ 

asl ie LL 355‏ عن ial‏ عل تن #للى ,ع : 


0 
.١‏ همان ۴/۴۰۸ عن محمّد بن محقد بن عصام. عن الكلينى» به. 

۲ فى «ت» «د»: «حذئنا». 

۳ هوخادم الإمام الحن العسکری لا . انظر: كمال الدین» Ve‏ ص۴۳۱ ۰۸۱ 

۴ فى «ت» «د»: «علی الحیرة». 


۵. ورواه الصدوق فى كمال الدين» VE‏ ص ١١‏ ”اع عن أحمد بن محمد بن يحيى العظان به 


cosh Gel of dé‏ عَنْ of Sa‏ إسْحَاقٌ بْنِ سَعْدٍ yas‏ قال: dae‏ با gcd gis‏ بن عل 


۱ دیق‎ Sal 
الاس پر شولا‎ ici الف يتفي أ‎ whe és یت اليا‎ hE ل‎ oil خن لله‎ 


اذ 
قشطاو 


Ye‏ كَمَا 28 جَوْراَوَظُلْماً' 

[۴/۱۷۹] احمد بن اسحاق گوید: از امام حسن عسکری Wb‏ شنیدم كه می‌فرمود: 
ستايش از آن خدایی است که مرا از دنیا تيرد تا اینکه جانشین مرا به من نشان داد. او 
از نظرآفرینش و اخلاق. شبیه‌ترین مردم به رسول BBN‏ است. 

خداوند او را در غیبتش حفظ کرده و سپس وی را آشکار نماید؛ يس زمين را از قسط 
و عدل پرکند. همچنان که از جور و ظلم پرشده باشد. 

G55 ]۵/۱۸۰[‏ اخسن بو es‏ قال: 555 تتا el‏ ب uit‏ بن 62 تاو Ji‏ 
دتا صغد پئ عبرال des aang J.‏ قال: يعت Gh‏ 

محئ اسن بن BLE‏ ی 

اي يكم و رال سوت أل إن ایغ وشو الله ع 
cabs) suet‏ کمن eat Bl‏ یه اله وسلد م 7 یکر مو زشول اله FY BE‏ طاعَة 
آخرتا كَظاعَةٍ لت 3 ae dae‏ 

er و يَرْكَابُ فیها لاش الا من عَصَمَهُ عَصَمَهُ‎ isk oul) Gt 

[۵/۱۸۰] موسی بن جعفر بغدادی گوید: از امام حسن عسکری 32 شنیدم که 
می‌فرمود: گویا شما را می‌بینم كه بعد از من» دربارة جانشینم اختلاف پیدا کرده‌اید. 

بدائید! آن‌که به امامان يعد از رسول BBS‏ اقرار کند و فرزند مرا انکار کنن aisle‏ 


۱. همان» ص۴۰۸ /۷. ورواه الفضل بن شاذان النیسابوری فى کتاب إثبات الرجعة -کما نقله عنه فى كفاية المهتدی» 
ص۵۴۵ /۲۹- عن أحمد بن اسحاق. 

۲ فى كمال الدین زيادة: «والمنکرلرسول الله BE‏ کمن أنكرجميع أنبياء الله». 

۳. ورواه الصدوق فى كمال الدین» ۰۲ ص۴۰۹ /۸ عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظان به. 


> ۴۰۸ كاب الْكِفَايَةِ نی النُصُوص عَلَى oie‏ ای تن عم ره - 


کی ات کید همه اوران و رصولان بغرا راز کند و نبوت رسول الله BB‏ را انکار 
كز اون ناس 
بدانيد! فرزندم غيبتى دارد كه مردم درآن به شک افتند. مكرآنكه خدا اورا نكه دارد. 
Sh ۶/۱۸۱‏ ال َد بن ace‏ اله Beeb‏ قال: A555‏ بوعل ب هام 


و و 


قال: Lat‏ محَئَدَ بىَ ماه نَ الْعَمْرِيَ -قَدَّسَ الله E,‏ تیغث yl‏ يَقُولُ: 

2a SAGE روي‎ gl عِنْده- عن‎ Ul -و‎ a ge محر تن بن‎ it A jus 
plo) من مات وَل يعرف‎ "SG یوم الْقِيَامَِ‎ Saal Je dude ن‎ wld أن نش‎ 
als Bes مات‎ ales 

۳۳ هَذَاحَقٌّ کم أَنَ SMM‏ 

فقیل لیبق زشول الله. فمن احج 5 pla‏ بَعْدَكَ 

ال J 1s‏ هوام امد بَعْدِيء مَنْ ماد 5 فة مات مِيئَةٌ fale‏ أمَا 
إل له ییالال لفیا لبون ویب ها لش 
5 ار ل pul‏ البيض aes 53 BE‏ تج "BSH‏ 

[۶/۱۸۱] محمد بن عثمان عَمرى [نايب دوم امام] گوید: از پدرم شنیدم که می‌گفت: 
نزد امام حسن عسکری 3 بودم كه از ایشان دربارةٌ خیری سژال شد که از پدرانش Boe‏ 
روایت شده است: زمین تا روز قیامت از حجت خدا بر خلقش خالی نمی‌ماند؛ هر که 
بميرد و امام زمان خود را نشناسد. به مرگ جاهلیت مرده است. 

حضرت فرمود: این سخن. حق است همچنان که رون حق است. 


A‏ هو محمد بن همام بن سهیل» أبوعلى الاسکافی البغدادى الكاتب. انظر: رجال النجاشی ص۳۷۹ ۱۰۳۳+ تاريخ 
بغداد. ج۴. ص۱۳۵ / 7 . 


3.7 «ت» «د» و کمال الدین: «وأنٌ». 

5 . ورواه الصدوق فى كمال الدین؛ Ve‏ ص۴۰۹ /4 عن محمّد بن إبراهيم بن اسحاق» عن أبى على بن همّام؛ به. .و 
لح PRS ie eerie Seem nee Ure ee‏ - عن کتاب نوادر 
الأنوار لأبى على بن همّام» به. 


3 باب سی و هفتم 4 5 


به او عرض شد: ای فرزند رسول خدا! حجت و امام بعد از شما كيست؟ 

فرمود: يسرم محمد. أو امام و حجت بعد از من است وهر که بميرد و او را نشناسد» به 
وك ا ا 

آگاه باشید! او غیبتی دارد که درآن» جاهلان سرگردان شوند واهل باطل هلاک گردند 
و تعیین‌کنندگان وقت ظهورش دروغ كويند. سپس خروج كند و گویا به پرچم‌های سفید 
می‌نگرم که بالای سرش در نجفي کوفه در اهتراژ است. 

Bias al 0g‏ اله له- أَحَاويثُ نها الا عن ال المعصُومِينَ و تض بَعْضِهِمْ 
Dé‏ بَفض Jé‏ ماع أَحَادِيث DESI‏ في ho BSS open aN Je we‏ 


و« ور 


سا را 528 price‏ تفا bl‏ 5 امم مُتَبَاعِدُوا GN‏ و glBAl‏ و ; 
يهم BEL‏ ین Jal‏ بَيْتِ الرَسُولٍ هم لد یل ttl‏ وعد it‏ ها مَعْصُومُونَ 


او یی لا 5 SN‏ - - على وضع أَحَادِيتٌ وَضَّعُوَا وافتعلوها یکی ENN‏ 
5 ۳4 | 


یوم ' في offs i‏ اد 18088 هَذَا YE‏ ون الْعَقْلٍ و لا بصع في التَقْدٍ دير oF‏ 


2 


Hk 5-‏ 5 تال لا ید دم الْمَدْمُومِنَ وَقَدْ مَدَحَهُمْ في مَوَاضِعٌ کثیرة GUEL‏ من 1 


4 02 22 


Senses‏ تغرو ati le Jade‏ خبرالجَذق وَالْكَذِبٍ؛ 3 ان نع 
الحديث wise Y‏ کون مَوَصُوعَاً مُفْتَعَلََا (E35‏ 553 


slab اج لا یرت‎ Stl EM odd في ایراد‎ coed a of Sel و‎ 


EE 4‏ كو 


كرت EI hil‏ اب 
BS‏ رو عَنْ اي ofc‏ ر يد ADE oi‏ آخبازین peeve Mate‏ ایرادها 


۹5 
ley 
£ 


لشهرها شه Old‏ عند Jal ste‏ الحق؛ ؛ یلم i piel Lav‏ والقکلیف بها 


“ay 


.١‏ فى «ت» «د»: «الخطایا». 
۲ فى «ت» «د»: اویشککوهم» وفی «ج»: «ویشککونهم». 


۳ فى هامش ly‏ بخظ ابن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 
۴ فى هامش dh‏ بخظ بنى زهرة: «بلغت قراءة ولدى أبوالقاسم حعفر- وفقه الله -». 


> pate wae oe Je الْكِنَايَةِ فى النُصُوص‎ ses 5٠١ » 


اینها نیزاحادیثی بود که راويان از امامان معصوم 22 نقل می‌کنند» و ن بعضی 
از آنها بربعضی دیگراست که موافق با احادیث صحابة BE aly‏ در نص برامامان 
اسع بن shes‏ ساب اس و قل 5 pti‏ كه عمف با اوا ان‌های مایت و 
سرزمین‌های دور از هم» در حالی که ميان آنها جمعی از اهل‌بیت BE els‏ نیز حضور 
دارند -كه نزد همه امت» با تقوا بوده و نزد بعضی از امت» معصوم و دور از خطا و لغزش 
هستند- Jap‏ احادیثی كه خودشان ساخته و پرداخته‌اند. زمينه سازى کنند تا مردم 
را در oul pl‏ امامان به اشتباه و دودستگی بیندازید. این از چیزهایی است که عقل 
أن را جایزنمی‌داند و در تقدیر نیز صحیح نیست؛ زیرا خدای تعالی سرزنش‌شدگان را 
نمی‌ستاید. در حالی که ایشان را در جاهای بسیاری ستوده است و همه امت براين 
مطلب glist‏ دارند. 

پس در این اخبار صادقه, تأمل كنيد تا Mel‏ ميان خبرراست و دروغ را بشناسید, 
چرا که جایزنیست چنین خبری جعلی و ساختگی باشد به خاطرآنچه قبلا اشاره کردیم. 

واكرهدف من در بیان این اخبار, تنها اثبات حجت نبود» چندین برابرآن را ذکر 
می‌کردم؛ ولی از طولاتی شدن أن cals‏ داشتم؛ زيرا [با همین احادیث هم] حجت 
ثابت است. 

و از زید بن على MA‏ نیزاخباری از این جنس روایت شده است که دوست داشتم به 
خاطرشهرت آنها و شهرت امثال آنها در تزد Jal‏ حقء آنها را ذکرکنم تا شخص منصفی 
عاقب تانديش بداند که اين اخبار حق هستند و تکلیف به آنها لازم است. 


باب سی و هشتم 
OU)‏ ما جَاءَ عن زَيْدٍ بْنٍ عل في عَدَدٍ 
له للانيي عَشَرَ و لام ent‏ 
[باب آنچه از زيد بن على ML‏ درباره دوازده 
امام يغ و امام زمان SAS‏ روايت شده است]. 


cd ii je Gis ]۱/۱۸۲[‏ بن :JG HF‏ حَدَّمََا A‏ مد 36 ون & مُوسَى 
فاد في Ha ho abs‏ اخدی و ماوت ولا -. قال: op SES 1s‏ مخزوم 


ری مَؤلى بني ام -في Hs‏ )565 عشرین وه le‏ 

قال of uss jit oi‏ عفص عْمَرْْمُ انس الطَبَرِييُ» قال: حَدَّمَمَا محَمَدُ بن 
اسن الْمَرَعَاننُ قال: ie‏ حقدني delat‏ 

S55 -یضی. قال:‎ GUE عُبَيدُ اله" بْنُ الْمَضْلٍ بن هلال‎ Ws و‎ wie Af jG 


.١‏ المثبت عن OD‏ و هوالصواب وفی سائرالنسخ: «أحمد بن محتد». و هومحقد بن أحمد بن مخزوم المقرئ» 
أبوالحسين البغدادی» مولی بنی هاشم» روی عنه التلعکبری» وله منه إجازة. انظر: رجال الطوسی» ص ۳۱۶/۴۴۳ ۶؛ 
تاريخ بغدادء ole‏ ص۳۷۹ /۳۰۱. ۱ 

۳. فى «ت» «ح» «ده: «الفضل». و هوعمرین المفصّل -الفضل- الوزاق الطبری» روی عنه أيضاً أبوغالب الزراری» و 
محمّد بن وهبان البصری من مشايخ المولف. انظر: رسالة آبی غالب الزراری. ص۱۸۱؛ جمال الأسبوع لابن طاوس» 
ص ۲۶۶. 

۳. المثبت عن «ات» «د». و هوالصواب. و فی ساثرالنسخ: «عبد الله». و هوعبید الله بن الفضل بن محمّد بن هلال 
النبهانی؛ أبوعيسى الطائی» نزیل مصر؛ روی عن البلوی» و سمع منه آبومحقد هارون بن موسی بمصرسنة ۳۴۱ق» و 


د ۴۱۲ BES‏ الْكِفَايَةِ فى النصُوص Je‏ عَدد a‏ الافتی عرش - 


abl وج إلى‎ (gas ال ده صَالِحٌ بن بد‎ ae 
BLA ین‎ ERE بیء‎ gS رب ۽ ألو‎ eal EAH 

od gilt ys‏ عَنْ آبیه. عَنْ ی قَالَ: قال سوا الله HE‏ مَنْ أَنْعَمَ 

Y: 9 sg 2555 فلخت الله و من اسْتَبظأً لزق فَْيَسْتَغفِرٍلله» وَمَنْ‎ dass 9 عَلَيْهِبِِعْمَةٍ‎ a! 


2 
1 و اه 5 
فقلت: زذنی Bgl‏ سول الله 


قال: تمه Jl GSS‏ عَنْ cael‏ عَنْ ands‏ قال: JG‏ سول الله de Lash HE‏ ام 


3 


Aaa‏ يوم الماک 5855 وَالْقَاِي لم عوانجهم. i ltl‏ في أَمُورِهِمْ 
ite‏ اضطرارهم ا 


EN مَعَنَا‎ MEET خشرمعتاء و‎ saci sl 2 
JBN 5H في‎ ae 5 & من مش‎ AS يائ‎ 


1 قاختارتا من ری فوا‎ Hel ce BD اد لله -تبَاركَ و تعالی- اضق‎ 2X gk 
ولا ار‎ il ی‎ 


له منه إجازة. انظر: کامل الزیارات» ص۱۴۵ /۶؛همان ص ۲۶۰ /۱؛ فضائل الأشهرالثلاثة. ص۳۲ /۱۴؛ رجال النجاشی» 
ص۲۳۲ /۶۱۶؛ رجال الطوسی» ص۴۳۱ /۶۱۸۵؛ فنون العجائب لأبی سعيد النقاش» ص۱۲۲ / ۹۷. 

۱ فى «ت» «د» زيادة: «فسلمت علیه». 

۲ من قوله: «فنحن شفعاژه» إلى هنا لم يرد فى «ت» «د». 

۳ فى «ت» «د»: «واختارنا له 44555 


2 باب سی و هشتم a f1‏ 


يَابْنَ AK‏ بنا غرف MIE G5 HI‏ و وش 32 الیل إلى مغ فَةِ اله 5 pect Ee‏ 
َالحْْئَصَّىء وَمِئَا یکون الْمَهْدِيُ 2G‏ هَذٍ ذب TAN‏ 

قُلْتُ: gels‏ زشول al‏ ل Age‏ ایک زشول الله يد میب 520 

db‏ یاب بكي BB‏ أن تلف 5 ام هَذَا الْأَمرَيلِيه Hh‏ مق الْأَوْصِيَاءٍ بَعْدَ هَدَاء م 
ail [ad‏ 33 خُرُوجَ less WES EAU‏ و عَذلاً LAE 51,55 ES US‏ 
Gb lB‏ زشول الله الست صاحب SASS‏ 

فَقَالَ: ی 
لت هَذًاالَّذِي تَقُولهُ ate‏ أَوْعَنْ 5 ول Sail‏ 


Sts Cah عفد عهده‎ GSI ا‎ yeh غلم اليب لاستکتوث من‎ 2859 jn J 
dis last © 2 ARE الله‎ 
اضق زیت‎ ip خن ادات‎ 
شفترشنین ی‎ peal ن‎ 


سَوْقٌ تَضْلَاهُ جح" اه 


۲۱ ۷ 


39 عل بخ rhc‏ و Wks‏ مد بخ الحُسَيْنِ ابقر ig,‏ الحدِيثِ -في مَشْهَدٍ 
مولاتا ofc cA‏ د ل he (Sis‏ 388 بن iss‏ يَعْقُوبَ | یی" قال: 555 مد 
بی تی SUI‏ عن سلعة بن الحكلاب. عن uk‏ بن WIE‏ لین عَنْ سیف : 


.١‏ فى «ت» «د»: «الی الله». 

۲ سوره أعرافء آیه ۰۱۸۸ 

۳ فى «ت» «د»: «یصلاه سعير)»» وفی «ع): «یصلی فى جحیم». 

۴. هوعلی بن الحسین -الحسن- بن محمّد بن مندة المذکور فى صدر الحدیث. 
۵. انظرالاسناد من الکلیتی فی: الحدیث ۳۶ و ۱۵۳ من کتابنا هذا. 


EY 1 ۳‏ 1 .7 موی مگ ع ce ef‏ 
م ۴۱۴ USI OES‏ فى النصوص علی عدد BLES CVA‏ 5 


مير وصالح بْنِ dent ickt Ae‏ عَنْ عَلْقَمَةَ د بن 5S‏ الْحَضْرَمِيَء عَنْ JG alle‏ 


He‏ ريد بن mde‏ َدَحَلَ یهد بن ب ut‏ ودگرانخییت. 

[VAY]‏ محمد بن بُگیرگوید: برزید بن على لا وارد شدم و صالح بن بشرنیزنزد او 
بود» در حالی که می‌خواست [برای قیام] به عراق برود. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! برای من حدیثی بگو که از پدرت شنیده‌ای. 

فرمود: باشد! پدرم از پدرش از جدش برای من حديث کرد كه رسول خدا ل فرمود: 
هرکه خداوند براو نعمتی عنایت کرد. بايد حمد و ستایش او را به جای آورد و هر که 
کم‌روزی گردید. استغفار کند و هر که از امری محزون شد. Yo‏ حول و لا W333‏ بالله» 
بگوید. 

ia heli Mean ice 

فرمود: پدرم از پدرش از جدش برای من حديث کرد كه رسول BES‏ فرمود: چهار 
گروه هستند که من در روز قيامت شفیع آنها خواهم بود: کسی که فرزندان مرا اكرام AS‏ 
کسی که حاجت آنها را برآورده سازد. کسی که هنگام احتیاج آنها به اوه در کمک به 
ايان كلاون کم كير كديا فلت وای انها زا دوس داد 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! از برترین آنچه خدا برشما انعام کرده. بيشتربفرماييد. 

فرمود: پدرم از پدرش از جدش برای من حديث کرد كه رسول BES‏ فرمود: هر که 
ما اهل‌بیت را دوست بدارد. ما در روز قيامت شفیع او خواهيم بود. 

ای يسربُكير! هركس ما را به خاطرخدا دوست بدارد» با ما محشور شود و ما او را با 
خودمان وارد بهشت کنیم. 

ای يسربُكير! هركس به ما تمسک جويدء در درجات dle‏ بهشت با ما خواهد بود. 

ای يسريُكير! خداى تعالی محمد BE‏ را اختیار کرد و ما را از ole‏ فرزندان او برگزید و 
اگرما تبودیم. خداوند دنیا و آخرت را نمی‌آفرید. 

ای يسربُكير! خدا به وسیلۀ ما شناخته و به وسیلۀ ما عبادت شد و ما راه به سوی 
معرفت خدا هستیم. محمد مصطفی مب و علی مرتضی 3 از ما بوده و مهدی ‏ که 


باب سی و هشتم ۵ co‏ 


قائم این امت است. از ماست. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا رسول الله BE‏ به شما سفارش کرده که قائمتان 
جه زمانى قيام خواهد کرد؟ 

فرمود: ای VSS pny‏ توزمان او را درک نخواهى کرد و این امر[امامت] را شش نفراز 
أوصياى بعد از ایشان [امام صادق [2b‏ عهده‌دار خواهند شد و سپس خداوند خروج 
قائم ما را قرار خواهد داد كه زمين را از قسط و عدل پرکند. همجنان كه از ظلم و جور 
پرشده باشد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا شما صاحب این امر[امامت] نیستی؟ 

فرمود: من از عترت پیامبرم. دوباره پرسیدم و او همان جواب را داد. 

عرض کردم: این پاسخی که می‌فرمایی, از خود شماست یا از سول غدا SHEE‏ 

فرمود: «اگرعلم غيب داشتم. خیر کثیری برای خود جمع می‌کردم». نه! اين وصیتی 
ات كه وول Bele‏ ب ما مود انب 

سپس شروع به خواندن اشعاری کرد [كه ترجمه اش چنین است]: 

ما سروران قريش هستیم و پایه و اساس حق در ميان ماست. 

ما همان انواری هستیم که قبل از بودن BIE‏ + بوده‌ايم. 

ما كسانى هستیم که مصطفای برگزیده و مهدی از ماست. 

خداوند به وسيلة ما شناخته شده و برای حق قیام کردیم. 

به زودی خداوند به آتش خواهد انداخت» کسی را كه امروز از ما روی گرداند. 

علقمة بن محمد حضرمی نیزاز صالح بن بشرروایت کرده است: ap‏ زيد بن على ا 
fax‏ که محمد بن بُگیربراو وارد شد ... و حدیث قبل را تكرار کرد. 

[7/۱۸۳] و خد تا A‏ الممَضَّلِء قَالَ: fe G42 Sis‏ بن شاا dof‏ لد 


لسن Spall‏ قال: Sis‏ ی بْنُيَعْل po‏ عن غمرنن موتی الوَجمهيء عَنْ 


.١‏ المشبت عن «ت» «ده. و هوالصواب» و فی ساثرالنسخ: «الحسن بن حسن». و هوالحسن بن الحسین الأنصارى 


= paste Machi ie Je نی النُصُوص‎ alish wus ۴۱۶ ع‎ 


گلث se yl Be‏ بن سین 9 لد atl‏ جَبرْ عبر ail‏ لأنَصَارِيُ Usd‏ 
ها ol gs‏ ند بن عل لل من بغض اج yale cab‏ نوم 
ام یه Ss‏ یا abs 3562 Jb Jal pe‏ 


فقال: Jule:‏ كَصَمَايْلٍ Jods‏ الله GAIL. HE‏ یا غلام؟ قال: JB‏ 
قال. ابْنُ من؟ قال: ان of he‏ خسن بْنِ عل بْنِ أبي کالب ل 


Je‏ رشول الله فصل الشلام. و Bele‏ یا eG‏ أَبْلَفْتَ الم 
م عاد إلى O54 Jab das‏ أي وَيَقُولُ: إِنَّ رشول الله SG HE‏ يي Las‏ یا ان 
Pie: eee Ge nes Pr ee O E‏ 
إذا آذرکت ولي shale SLA‏ متى AES‏ اما alg SaaS]‏ الاس بي dale‏ علي 


وط و 0 ۸ 2 7 1 ۱ 
ag > LSD 5‏ سَبْعَةَ من وَلْدِهِ أمَتَاء مَعْصَومُونَ اة كه بیان وَالسَابعٌ مَهْدِيُّمْ الَّدِي یلا 
SA‏ قشطاً و عذلة ESL US‏ جورا و د 


af 


2 ثم تلا زشول ألله 4 HE‏ : «و جَعَلْئَاهُمْ ee Sy te igi‏ 
0 ام الصَّلَاةٍ وَإِيتَاءَ AGS]‏ وَكَانُوا لتا عابدیق»." 

[VAT]‏ زيد بن على 1# كويد: نزد يدرم على بن الحسين BE‏ بودم كه جابربن 
عبدالله انصارى براو وارد شد و در اين ميان كه با وى سخن می‌گفت» ناكاه برادرم 


تا و ssl‏ ایهم Jas‏ ارات و 


a 


محمد WL‏ از اتاقی بیرون al‏ و جابربه او چشم دوخت. سپس برخاست و نزد او رفت 


العرنی النجّاره روی عن يحيى بن يعلى الأسلمى القطوانی» و روى عنه الحسن بن محمد بن عبد الواحد الْمُرّنىء 
و عبد العظیم الحسنی. انظر: الکافی» Ne‏ ص۹۵۹/۲۵۲؛ معجم ابن الاعرابی» cle‏ ص۱۵۴ /۲۵۸؛ Olen‏ ج ۳ء 
ص۲۳۲۸/۱۰۷۹؛ الأمالى للطوسی. ص۱۲۸۷/۶۲۳؛ رجال النجاشی» ص۱۱۱/۵۱؛ تهذیب الکمال» ج۳۲ 
ص۵۰ /۶۹۵۱. 

cai فی «ت» «د»: «فانه» بدلاً من: «أما‎ .١ 

". فى «ت» «د»: «الدنیا». 

۳ سوره انبیاء» آيه ۲ ۰۷ 


باب سی و هشتم ۷ o‏ 


و گفت: پسرجان. نزدیک بیا! او نزدیک آمد. سپس گفت: برگرد! أو برگشت. 

ale‏ گفت: شمایلی مانند شمایل رسول BBLS‏ است. پسرجان» تام نو چیست؟ 
فرمود: محمد. 

گفت: فرزند کیستی؟ فرمود: فرزند على بن حسین بن على بن ابی‌طالب BBE‏ 

گفت: يس شما باقرهستی واو را بغل کرده وسرو دستش را بوسید و گفت: ای محمد! 
رسول MELE‏ به شنا سلام می‌رساند. 

فرمود: برترین سلام بررسول RBIS‏ وبرتو-اى جاب كه سلام او را رساندی. 

سپس جابربه جای خود بازگشت و شروع به صحبت با پدرم کرد و می‌گفت: رسول 
BBE‏ روزی به من فرمود: ای جابر! هرگاه فرزندم باقررا درک کردی. سلام مرا به او 
برسان و بدان ن که أو هم‌نام من و شبیه‌ترین مردم به من است ت؛ علم اوه علم من و حکم 

او خکم من است. هفت نفراز فرزندانش» امین و معصوم و امامان نیکوکارند و هفتمی 

مهدي آنهاست؛ همان که زمین را پراز قسط وغدل کند. همچنان که پراز ظلم و جور 
شده باشد. سپس اين أيه را تلاوت فرمود: «و ایشان را امامانی قرار دادیم که به امرما 
هدایت می‌کردند وبه ايشان انجام کارهای نيك و به پا داشتن نماژو دادن NG‏ را وحی 
کردیم وتنهاء عبادت‌کنندهُ ما بودند». 


PP مج ار وس‎ re اه سين پء‎ até ol Sis 55 [¥/\A¥] 


خد بخ خقد of‏ سويد BIL‏ قالّ: : تن Aen sis‏ جع ا لکنری. قا 
دی اهم بن of iF‏ مَيُْون. َال beng sed pi ts.‏ 
نع ال عن اي حال لوایطن. عن 5 سوم ديع 
ِن wohl‏ عَنْ acd‏ ا مسين JG‏ ل سول al‏ $06" 


يا حسف نت اما نامام يِسْعَةٌ نوماه مَعْصُومُو و تبیغ هریم 


He 


۱. فى «ت» «د»: «حذئنا». 
shea cc a‏ بين القوسین فهولیس فى نسخة «أ» لتمرّق حواف أوراقهاء وانما آثبتناه 


2 و oe Te af‏ ویو وس ce‏ 
ع ۴۱۸ USN LES‏ نی النُصُوصٍ عَلَى عدد GEM‏ آلاشتی Pate‏ - 


Gott‏ بسن Lids. ae esl‏ بسن أَْقَصَّهُْ. 

[۳/۱۸۴] زید بن على 3 گوید: «پدرم على بن الحسین ۸ از پدرش حسین بن 
على Bat‏ برای من تقل کرد که رسول خدا 4 فرمود: ای حسین! تو امام و فرزند امام 
هستی؛ نه نفراز فرزندان توء امین و معصو‌اند و هُمی» مهدي آنهاست». 

خوشا ay‏ حال کسی که آئها را دوست بدارد ووای به حال کسی که با الها دشمنی کند. 

S55 ]۴/۱۸۵[‏ أو تن َحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِبْنِ 22 میم -المَغرُوفُ بان JEN‏ 
gp‏ الْکون.-. عن محقد of poll of‏ ریا اشعارن. GBs JG‏ شام ب 
hed‏ قَالَ: poll gS‏ بن مَالِكِء' عن GH‏ بن رد 115 


۳ أبي لي SU sae of‏ ال اثتا عسي أَريعَةٌ مِنَ اتاضيت. و HE‏ مق 
الْبَاقِينَ 
فلث: قَسَمَهم یاب HB‏ ما الحاضِي: فَعَلُ بْنُ أي lb‏ و ان r‏ 


و He‏ بْنُ اسان و من الْبَاقِينَ .نا َي th‏ یف ta ie‏ ین 


۳ ۰ + ی ۰ Rte‏ .5 335 ۳۹3 3 5 ۳ 
مُوسَى Ail‏ و بَعده az Zh‏ و بعده asl SEF‏ بَعْدَهُ adsl fhe‏ تفن ای ایک و 
بَعْدَهُ أ ۳ 
sage‏ 


a“ 2 


Cal iG ees‏ منهم؟ قال: له و ESI‏ من العشرة. 

glo) 2‏ عونت آسامییم؟ Lye JG‏ مهود Sige‏ لیا زشول الله $06 * 
[۴/۱۸۵] یحیی بن زيد گوید: از پدرم دربا مامان پرسیدم؟ 

فرمود: امامان دوازده نفرهستند؛ چهار نفراز گذشتگان و هشت نفراز باقی‌ماندگان. 


Per تهذيب الکمال»‎ ‘YY ye Ne هو جد محمد بن القاسم بن زكريًا المحاربی. انظر: الارشاد للمفید»‎ .١ 
.۶۵۹۳۴ /؟٠٠١ ص‎ 

۲ فى النسخ: «القاسم بن خليفة»» و المثبت هوالصواب. و هوالقاسم بن مالك المزنی» أبوجعفرالكوفى؛ روى عن 
عاصم بن كليب وحصين بن عبدالرحمن والمختاربن فلفل و طبقتهم. وروی عنه هشام بن يونس «۲۵۲ق»۰ لعدم 
إمكان رواية القاسم بن خليفة - الراوى عن عمروبن محمّد العنقزی «۱۹۹ق» عن يحيى بن زيد بن على BO‏ (۶ق›. 
انظر: الجرح والتعدیل جلاء ص ٠١١‏ /۶۳۰؛ تهذيب الکمال, NT‏ ص۴۲۲ S¥A\V/‏ همان ج (Fe‏ ص۲۷۰ 2۷ 
۳ فى هامش «أ» بخظ أبن زهرة: «بلغت قراءة ولدی علی». 


= ۵ باب سی و هشتم‎ a 


گفتم: يدر جان! نام آنها را برایم بیان فرما. ۱ 

فرمود: اما گذشتگان» على بن ابی‌طالب و حسن و حسین و على بن الحسین 220 

هستند و باقی‌ماندگان» برادرم محمد MLL‏ و بعد از اوه فرزندش جعفر WL Golo‏ 

و بعد از اوه فرزندش موسی ا و بعد از او فرزندش على MA‏ و بعد از اوه فرزندش 

محمد AL‏ و بعد از اوه فرزندش على ME‏ و بعد از او فرزندش حسن RA‏ و بعد از او 

فرزندش مهدی AL‏ است. 

گفتم: يدر جان! أيا شما از آنها نيستى؟ 

فرمود: نه! ولی من از عترت هستم . 

گفتم: يس نام آنها را از كجا دانستی؟ 

ری این عهد و پیمانی است که رسول خدا يفيه ما را به آن وصیت فرموده است. 
JG 36‏ 3338.66 يد بن we‏ ادا ac‏ هد هََا اليك من اقا المعْصُومِيَ من 

به وَ اه 4 یم كي ah‏ و اذى عم es‏ جتن 

ite الجليلء الْمَغرُوفُ تثرو الصّلاح. ماو‎ Wb Jody و هُوَ‎ aw aie 

نماض plas‏ الم ولد و Ya‏ یله لا معاد أ جَاحِدٌء 15.5 00 

ye‏ آن یکون دا حل ؟ 

Bid A Joos Je إا رح‎ dé إنَّ 535 3 ب‎ : Jail abs aus في‎ dsb 

اي Jo YS ob‏ سيل QA MOA‏ آجبه جفقرن sa‏ و إا وع 

bi جَعْدَا‎ BE fp eS ید بن عل کا‎ is و ذلك‎ ool ie من‎ SOE 

محر یه وهم قو َم مق الَيعة أ § Elia‏ َه ga) lS jas‏ و إا گان زب ین 

"ast یش الامام مَنْ جَلّسَ في‎ eagle eet, صَارُ‎ gos Lal yd 


- 
2 ser ر‎ 


وی oh‏ إا ام من حَرجَ ane‏ یموب فووف و یی عَن Sl‏ ها ان 


.١‏ فی «ت» «د»: «هذه الأحاديث من الثقات المعصومین وآمن بها و اعتقدها». 
۲. فى «ت»: «معاند جاحد وحاشا زیدا». 
۳ فی «ت» «ده زيادة: «وأغلق بابه». 


ests ۲ 2‏ و 72 e AY oe fe‏ ی 
د ۴۲۰ OES‏ الكفايّةِ فى النصوص عَلى عَدد الآَيِمّةِ الأثئئ عم ره - 


سَبَبَ وُقُوع BIE‏ بت ات الشَيعَة. OE‏ قرو رید فا كَانَ ek‏ خلاف. 


Je Jains‏ ده ولا قول زب ome ge‏ «من رد لباق من رد الم 
ای hel ol‏ 

dala £51) 5‏ لتقي 54 نف كمال المع تفر lS‏ اام چب أن Sis‏ 
ali‏ من الرَعِيّة و ین ع مور قول oh Ate‏ 22 لك : «زجم الله sé‏ عَمّي ريدأ لَوْ 5b‏ 
dl 5 an‏ دَعَا إلى الصا من آل «Losi KERE‏ 

حال اكركسى گوید: زيد بن على 30 اگراین سخن را از امامان معصوم شنیده و بدان 
ایمان و altel‏ داشته. پس چا با شمشیر خروج کرد و ادعای امامت نمود و با جعفر 
بن محمد Bap‏ اظهار مخالفت کرد؟ در Se‏ که او دارای جایگاهی شریف و بزرگ و 
معروف به چشم‌پوشی و صلاح بود و در نزد خاص و ple‏ به علم و زهد شهرت داشت و 
اين کاری است که جزشعاند یا متکرانجام ندهد و حاشا که زید ین he‏ دارای چنین 
جایگاهی باشد! 

پس دراین باره به توفیق الهی مىكويم: زيد بن على 9 برای امربه معروف و نهی از 
منکرقیام کرد؛ نه برای مخالفت با برادرزاده‌اش جعفربن محمد له و این اختلاف از 
جهت مردم واقع شد؛ زیرا زمانی که زيد بن على Wb‏ خروج کرد و جعفربن محمد BH‏ 
خروج نکرد. گروهی از شیعیان خيال کردند که امتناع امام صادق WL‏ برای مخالفت با 
زيد بوده» در حالی كه اين امتناع برای نوعی تدبیربود و چون کسانی که در گذشته به 
زيديه كرويدندء این جریان را دیدند. گفتند: آن‌که خانه نشین شود و پس پرده نشیند. 
امام نیست؛ بلکه امام کسی است که با شمشيرقيام کرده و امربه معروف و نهی از منکر 
کند. این سبب وقوع اختلاف بين شیعیان بود. وگرنه ميان امام صادق MA‏ و زيد WA‏ 
هیچ اختلافی وجود نداشت 

و دلیل برصحت گفتار cle‏ سخن خود زيد بن على Wh‏ است که می‌گفت: هر که 
خواهان جهاد است» نزد من بیاید و هرکه خواهان علم است. نزد برادرزاده‌ام جعفربرود. 
و اگرادعای امامت داشت. كمال ple‏ و دانش را از خود نفی نمی‌کرد؛ زيرا امام بايد از 


3 باب سى و هشتم a ¥Y\‏ 


مردم داناترباشد. 

وازسخنان مشهورامام صادق HA‏ است كه فرمود: خداوند عمويم زيد را رحمت كند 
كه اگرپیروز مىشد [به وعده‌اش] وفا مىكرد. همانا او مردم را به رضا [شخص يسنديده] 
ال ا رضا هستم. 

oe‏ تضریق oy US GBs‏ عي بن اسان (E55:‏ عامرَبن عِيسَى 


عَام fhe til‏ که > في ذي dN‏ م Hic‏ إِخْدَ ی و ی 
we jet‏ نو وا ak maa‏ 
(oid,‏ بُن بن أي طالیب > قال: Lee hs‏ بْنُ pit‏ قال: 35 أبي. قال: 


G 


۳ 


Ske‏ زو auth Bell‏ البله.' من ad‏ ال نی قازوة کر 
لقیث یی بن ید بعد قثل aed‏ و وموج إلى خسان فا ریت رَجُلافي pale‏ 


ve ۳‏ 4 ۳ - 0 هم ره ۳ ۳ 
سل قتا أيه نله ی و لب کاس مکی گیٹ $5 


se it‏ .فلا سکن Jeb‏ یاب زشول calle 5 call‏ أَخْرَجَهُ إل تال هَذًا الظاغِي 
5 55 عَلِمَ ین Jal‏ الک ما عَلِم؟ 

gi hcl ad ی ی ا‎ igh J as لته عن‎ 18 pas Jus 

hrs pop JB glo Je to ۱2۳7 تا قال وس ول‎ 

Ge Ts;‏ له رید Jet‏ شهیداه لا كان یوم الْقَيامَة يتَحَكلى هُوَو آضکا 
لكا وغل یتآ أَكُونَ تا وَصَفَني رسو اللو $6 


۳۷ 
+ > وه 


JE 2‏ زجم Ail‏ أبي 35 J‏ كَانَ ish als‏ الُْتعبَدِينء قاع ليله ائم ار gE‏ 


a 5 


0 


۱ . ما بين القوسین أثبتناه عن «ت» «د»» و هوالصواب. وهوابن أخى طاهرالعلوی العقيقى» وقد تقدّم فى الحديث 

۳ فراجع. 

۲. فى «ت» «د»: «البجلی». و الصواب ما فى سائرالنسخ. انظر: الصحيفة السجاديّةء ص۱۲ و ۲۱؛ فتح AS‏ لابن 
طاوس» ص۱۹۷. 


- ۴۲۲ كاب الْكِمَايَةِ فی النْصوص عَلَى muse aegis‏ > 


فقال: يا با Bf ail we‏ أبي م يکن ph‏ و لکن كَانَ من سَادَاتٍ الکرام و رهام و 
كَانَ من الْمُجَاهِدِينَ في سبیل اللو 


روه ا ال oe Pe ee ere Py | -é‏ بو وم 
فَقَلْتٌ aj‏ ین زشول الله Gl‏ إِنَّأَبَاكَ قد )25 اما وخر جاهدا فى سَبيل اله. و 
2 مور . ل كذ . 6 #0 00 
قَدْجَاءَ عَنْ زشول HE ail‏ فیتن )£5 Salah‏ کاب 
فقال: ae‏ مَهُ ابا عبد افو هي له كان اقل غ أن یذعی ما لش له حق. Le}‏ 
1 م - > و م 
of 2‏ -~ 2 و 


3 A 
[jas بت عَيِي‎ 56 Ee إلى الیضا من آل‎ Sts) on J 
۳ قُلْتُ: هو‎ 


م قالّ: cele‏ اکل عوتب عافد بل 


اه ما اء ail‏ 1515 5§ له یلیل تام توا َو يعم Liat‏ نج الیل ما 


هی 


HS sr‏ وتا - یط وم Sis‏ بیع 
WG sath als Ss ays‏ طلع a Lath to FH Sas sol‏ لا وضع 
اج وإ قي wo‏ ناب لل أ تال الجا pe‏ اه 
BG dels‏ كَانَ' و وب JS‏ عد في Dias‏ مع اله الله و 852 إلى 35 فت الکو قفا 
وفث nian‏ ام JB Lad‏ و rae) deh ls‏ ۳ في تغقیبه سَاعَةٌ dé‏ 2 


# بي 


axis! ع وام لعشا‎ ene ie 


ae‏ هب ین ات ل ام 


.) hc, یه ان‎ iia E 
متوكل بن هارون گوید: يحيى بن زيد را بعد از شهادت پدرش ملاقات کردم‎ ]۵/۱۸۶[ 


۱. قوله: «كان» لم يرد فی: «ت» «د». 
".فى «ت» «د»: «فاذا حان». 


= fF باب سی و هشتم‎ a 


که [برای قیام] به خراسان می‌رفت و از نظرعقل و فضیلت» مردی را مانند او ندیدم. از 
او دربارث پدرش پرسیدم. گفت: او کشته شد و در کناسك کوفه به دا رآويخته شد. سپس 
گریه کرد و من هم گریستم تا اینکه از حال رفت. هنگامی كه آرام شد به او گفتم: ای 
فرزند رسول خدا! جه چیزاو را به جنگ با این سرکش کشاند. با اينكه بی‌وفایی مردم 
کوفه را می‌دانست ؟ 

گفت: آری! من هم ازاو دراين باره پرسیدم. فرمود: از پدرم شنیدم که از پدرش حسین 
بن على Bab‏ نقل می‌کرد: رسول BIS‏ دستش را بر صلب من گذاشت و فرمود: ای 
حسین! از AS‏ تو مردی بیرون خواهد آمد به نام «زید» كه شهید خواهد شد و چون 
روز قيامت فرا رسد. او و اصحابش برگردن مردم قدم می‌گذارند و وارد بهشت می‌شوند. 
بس دوست داشتم أن گونه باشم که رسول BENS‏ مرا توصیف کرده است. 

نح ينوي كنت هدا يمن زه را ریت کدی عدا کا کد یک le‏ بود 
وشب را به قیام و روز را به روزه سپری کرده و درراه خدا أن گونه که باید. جهاد می‌کرد. 

كفتم: ای فرزند رسول خدا! امام داراى همین صفات است. 

گفت: ای اباعبداللّه! پدرم امام نبود» ولی ا بزرگوار و زاهدان آنها وازمجاهدان 
در oly‏ خدا بود. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! پدر شما مدعی امامت شده و بای جهاد دراه خدا قيام 
كردء وازرسول خدا HE HZ‏ دربارة کسی كه به دروغ § ادعای امامت کند. اخبار بدی رسیده 
أست. 

يحيى گفت: ای اباعبدالله! دست برداره پدرم عاقلترازآن بود كه چیزی را ادعا کند 
كه حق او نيست. او فقط گفت: شما را به رضا [شخص پسندیده] از آل محمد دعوت 
م ىكنم و منظورش عمويم جعفر Mh‏ بود. 

فت : بدن امروز اوغا عب ین [Gaull Al‏ آنست؟ 

گفت: آری. او فقیه‌ترین فرد بنی‌هاشم است. 


سيس گفت: ای اباعبدالله! تو را از يدم و زهد و عبادتش خبر دهم؛ او در روز 


- وخ تاه ی 2 af‏ ع <“ ve A-a‏ 
د ۴۲۴ OES‏ الكفايّة فی التصوص علی عَدد الآيْمّةِ الائئی عفر ه 


آن قدر كه توان داشت» نماز می‌خواند و وقتی شب فرا می‌رسید. اندکی می‌خوابید. 
سپس بلند می‌شد و در دل شب تا جایی که توان داشت نماز می‌خواند. بعد از نماز 
می‌ایستاد و با اشک‌های جاری تا طلوع فجردعا و تضرع می‌کرد و زمانی که فجرطلوع 
مىكردء به سجده‌ای طولانی می‌رفت و آن كاه که فجرواضح می‌شد. برخاسته و نماز 
صبح را می‌خواند و چون از نمازش فارغ می‌شد. به تعقیب می‌نشست تا روز برمی‌آمد. 
سپس ساعتی در پی کار روزانه می‌رفت و چون نزدیک ظهرمی‌شد. در محراب BLS‏ 
می‌نشست و تا وقت نماز خدا را تسبيح و تمجید می‌کرد و چون وقت نماز می‌شد. 
نماز ظهررا می‌خواند و اندکی می‌نشست و نماز عصررا می‌خواند و ساعتی به تعقیب 
می‌پرداخت. سپس به سجده‌ای طولانی رفته و چون خورشید غروب می‌کرد. نماز مغرب 
وعشا را می‌خواند. 

گفتم: آیا هميشه روزه بود؟ 

گفت: نه ولى سه ماه در سال روزه می‌گرفت و در سایرماه‌هاء سه روز. 

گفتم: Ll‏ در آمور دینی مردم فتوا می‌داد. 

گفت: چنین چیزی را از او به ياد ندارم. سپس صحيفة کامله را كه دعاهای على بن 
ی ی نروك رها( مه اه تاه 


- e 


[110/ء] S555)‏ أ بوعل بن stalks‏ قال: 3555( de J‏ بن همام قال: Bis‏ 
Bcd‏ بن oot‏ الم ڪن ايه حقد gf‏ جهو عَنْ of ole‏ یتی, عن مد oh‏ 


مش قال 
دَخَلْتُ عَلى رَد بن ge‏ ناسین ae‏ قفلث. إن ما BE gts‏ صَاحِبُ ذا 
Al‏ قال: لا و کي من ار 

tte el هَذَا الْأمْربعْدَكُمْ؟ قال سبعة ین اشفا و‎ Jo قن‎ : eds 


a 


AS, B51 له‎ he oh حكر‎ sic Je L185 قال | ین مشیم ثم‎ 


5 باب سی و هشتم ۵ a‏ 


ل صَدَق خي صَدَقٌ gl‏ یی هد اَمو بَعْدِي سَبْعَةٌ des‏ مج الصا وَالهْدِيٌ 


GS 256 je Se‏ به 355 صلب ole‏ في الْكُنَاسَةٍ 
gl gis Hight gh‏ عن al‏ اسان نع JG‏ وضع رشو افو عل 


۷ 


وَقَالٌ: یا خستن. مشوخ من صلبك ue Jibs‏ لَه رید یفتل مَظِلُوماً 3 گان یو 
calc‏ 555 ضعا Hla‏ إل اج 

[۶/۱۸۷] محمد بن مسلم گوید: برزید بن على 3 وارد شدم و گفتم: گروهی گمان 
می‌کنند که توصاحب این امر[امامت] هستی. 

گفت: نهء ولی من از عترت هستم. 

گفتم: بعد از شما چه کسی عهده‌دار این امرخواهد بود؟ 

گفت: هفت نفراز جانشینان [بيامب [BE‏ و مهدی از آنهاست. 

محمد بن مسلم گوید: سپس نزد امام باقر رفتم و جریان را به ايشان خبردادم. 

حضرت فرمود: برادرم راست گفته است. بعد از من» هقت نفراز اوصیا عهده‌دار اين 
امر[امامت] خواهند بود و مهدی از آنهاست. 

سپس حضرت گریست و فرمود: گویا او را می‌بینم که در گناسه [کوفه] به دار آویخته 
شده است. 

ای پسرمسلم! پدرم از پدرش حسين WE‏ برای من نقل كرد: رسول BENS‏ دستش 
را برشانة من گذاشت و فرمود: «ای حسین! مردی از LS‏ تو بیرون خواهد آمد که او 
را «زید» نامند و مظلومانه کشته شود و چون روز قیامت فرا رسد. او و یارانش به سوی 
بهشت محشور شوند». 
chad Wis ۱۷/۸۸‏ بن Be‏ َال (حَدَّكَنَا A‏ نُحَمَد) هارو 

gids: a 3 WSDL لو -الْمَْرُوفُ‎ abl 3 de بن‎ sal tial Ags 
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c 
,عم‎ 


۱. فی «ت» «د» زيادة: «زید»» و IAS‏ فى الموضع التالی. 
۲. هوأحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد الجوانی بن عبید الله بن الحسین بن على بن الحسین بن 


د ۴۲۶ GUSH LES‏ ة فی النُصُوصٍ عَلَى عَدَدِ یا ی عفر a‏ 


2 


gids JG. tl Bde)‏ \ عَبْدَ الله 5 بن aoe‏ ايء قال: 35 5 دي blk‏ بْنُ 


رید s55s uae‏ عَبْدُ لله 39( Mal‏ قال: 


eds‏ لِرَيْدٍ بن Bde‏ : ما تقول في SASL EN‏ (قال: َلْعَمْبُمَاا. 


eds reds‏ عام كال SEY‏ له و لكني من العنرد. 
فلث: JS‏ من gal‏ قَالَ: dele‏ بضاحب )2 9 ای إلى الصَایق Be‏ 
[۷/۱۸۸] عبدالّه بن علاء گوید: به زيد بن على HAL‏ گفتم: نظرتو دربارۂ شيخين 
[ابوبکرو عمر] چیست؟ پاسخ داد. 
كفتم: آيا تو 58 اين امر[امامت] هستى؟ 
فرمود: نه» ولى من از عترت هستم . 
گفتم: پس ما را به جه کسی امرمی‌کنی [كه رجوع كنيم]؟ 
فرمود: به صاحب موی 5 -و به امام صادق ا اشاره کرد-. 
SSH J i Sans Ws‏ أكْترَمِنْ قزه CEG‏ و هَذَاالْقَدْرُمُفْيعٌ لِلْمنْصِفٍ 


7 :إن گان لاک le as 455 Wis‏ ما ووه gb‏ ريد بن على 1 


ee a ee‏ اه Lal gS eee‏ دوتکم lag‏ یرنه عن جفقر 
بن 12 Bde of oH) Hc EL)‏ 265 عَلَيْكُمْ (٠‏ إ5 WHEN‏ في لیات 1 


على بن أبى طالب. آبوالعباس الکوفی» روی عنه التلْعکبری» و له منه اجازة. انظر: رجال الطوسی. ص۴۰۹ /۵۹۴۷؛ 
رجال النجاشی» ص۲۶۲ /۶۸۷؛ تاريخ الاسلام» ج۰۱۲ ص۸۵۸ /۰۳۱۶ 


۱. فى «ت» «د»: «حذنئنا». 

۲ فى لات» «د»: ALS Loy‏ 

۳ المغبت عن «ت» «ج» «د»» و هوالصواب. و فی سائ رالنسخ: «یزید». و هوعمارة بن زید بن عبد abl‏ الأنصارى 
المدینی» آبوزید الخیوانی الهمدانی. انظر: مستخرج أبى عوانة» ج ۷. ص ۷/۶۳ ۲۵۶؛ الموتلف و المختلف للدارقطتی؛ 
ج۲؛ ص 868 ١٠؛‏ معرفة الصحابة» Ne‏ ص۲۱ ۸/۶ ۱۶۷؛ رجال النجاشی» ص۳۰۳ /۸۲۷. 

۴. فى «ت» «د»: «أكثرمن هذا». 

۵. فى «ت» «د»: «المتديّن». 

۶ فى «ت» «د»: «فیمایروونه». فى «ج» «ح» «ع): «فیما تروونه». 


2 باب سی و هشتم FV‏ = 


il 3:5 3%‏ بالصِّحَةٍ من lS) Gd‏ گان الا مرکا قَالَْاحِبُ) یز و عَلَيْكْ 
gee‏ وفع هنن Jal‏ 4335 


فََقُولُ): SEE Sb 565 a Geil‏ ما َدَعِيهِ (عن BN‏ مِنْ ile uth‏ 
ميخ معژوفت مشهورین ڪن (لي GRE‏ پڪ محر مد BE SE‏ ما جکي. و EN‏ 
a‏ 55555 بأسامیهم و نايم ما 515 LE)‏ و Es‏ آن aad tb gat‏ التي 
ويد يث عَنْهُمْ (لسهل) عَلیتء و Ail‏ ثم کون و تزووت عَنٍ sell‏ و الاد ESS LS ofS‏ 
الا عن (25h) 18 cual ad‏ قَالَ: «من galt Has‏ عَلَ أي بَكْرَِ ile rsab‏ 453 
جَلْدَ)" ay Sell‏ و «خَيراللًاس 585 بها أ بوكرو Gab‏ 
و کیک يَُوُ" ني ذَلِكَ 5 RES INR‏ ب ئ او عدوا یتاکن فيه 
اْعَارَصَةُ .glabll,‏ £595 (الروَايَاتِ) و أَخْبَارَكُتُبٍ PEO Shas 5 Le‏ )5335 
Ennai (ips‏ 3 و مُتَفَرَقِينَ AS Je‏ الْمُشْهُورةٍ diya‏ (یکشب) لصو فَيَكْشِفُ 


2 
۳4 
و 


LOE Jah ots as of 2 LEE SM حَقٌ ما ادا" ین باطله. وَالْكَلامُ في‎ 


روم 


۰ 
one 


و xis J‏ ما وَعَذْنَا في در WES‏ ع الاختجاج فى اثبات ST‏ النُصُوص ع1 
3 من ي 3 ر ص 


ال كه مِنَ DIEM‏ 5 العثرة الاو Je‏ حَر leh‏ و glassy‏ إِذْ كَانَ bse‏ 
إِنْبَاتَ ahd‏ و 295 الْبَيَانِ لسن أَئْصَفٌ نَفْسَهُ و دبرا و AI Ge‏ من الْبَاطِلٍ و 


4 ۰ 


GLa‏ من الب وال الق لِلصّوَابٍ و ois 5 ns 3h‏ الیل 


۱« فی «ت» «د»: oly‏ نحضرة. 

۲. فى «ت» «ح) «دا: «ح1». 

۳. فى «ت» «د»: «یقول القائل». 

۴. فى «ت» دجا «ح» «د»: «احتححنا». 

۵. فى «ت» «د»: «على». 

۶ فی «ت» cia‏ وح (د»: «اذعیناه». 

۷ فی «ت» «د»: «أتصف من نفسه و تدین!. 

۸. فى هامش «أ» بخظ أبن إدريس: «بلغت المعارضة». 


- peas dé eM ats oie عَلَى‎ og tai الْكِنَايَةِ فى‎ wks ۴۲۸ o 


7 الاب aa‏ الله و و و خُشن توفیقه و عَونه. وَوَاقَقَ الْفَِاقُ منه يوم Sess. ents]‏ 
جادی te dal‏ زبع و ماوت و خس Le‏ 

و اگراز 1 شدن ۳ cals‏ نداشتم. احادیث بیشتری را ذکر می‌کردم؛ ولی 
همین مقدار هم برای کسی که اهل انصاف و عاقب تانديش باشد. نی است. 

حال اگرکسی [از زیدیه] بگوید: اگرخبرپیشینیان شما -كه ما راوی أن نیستیم- در 
آنچه از زيد بن على WE‏ روایت می‌کنند که خود را تحت امامت جعفربن محمد Bb‏ 
می‌دانسته, برما حجت باشد» پس انکار نمی‌کنید كه خبرپیشینیان ما نیز-که شما راوی 
آن نیستید- در آنچه از جعفربن محمد بها روایت می‌کنند که خود را تحت امامت زید 
بن على MA‏ می‌دانسته. برشما حجت است و زمانی که در روایات اختلاف کردیم» خبر 
اراق ت ترون ا لزي او یا کی کی ما را نات امت 
که اخبار اختلافی را کنار بگذاريم و براین سخن BE pales‏ ركيد کنیم که فرمود: امام از 
قرت اه زیت از 

در جواب می‌گوییم: فرق بين خبرما و شما در این است که ما مدعای خود را از 

بیش از پانصد نفراز بزرگان معروف و مشهور حکایت مىكنيم که جعفربن محمد ۵4 

اسان کرده و احادیث زیادی از او حکایت کرده‌اند و اگربخواهيم آنها را با اسم و 
تسب ذکر کنیم» به راحتی می‌توانیم و اگر بخواهیم کتاب‌های فقهى كه از آنها روایت 
شده رأ بيأوريم» برایمان آسان است» در Me‏ كه شما از یک يا دو نفرحکایت و روایت 
مىكنيدء همچنان كه اهل سنت از اميرمؤمنان ا حكايت كردهاند كه فرمود: اگربشنوم 
کسی مرا برابوبكرو عمرمقدم می‌دارد. براو حدٍ افترا می‌زنم. فرمود: بهترين مردم پس از 
pales‏ ابوبکرو عمرهستند. 

و چگونه کسی می‌تواند دراین باره سخن بگوید؟ و ممکن است به این چیزی که -به 


.١‏ فى هامش dh‏ كتب مخمد بن إدريس بلاغاً بخظه ولكن سقط منه عبارات فأكملناها من نسخة ten‏ التی هی 
مستنسخة عنها: 

«عارضتٌ هذا الكتاب بأصل خیرالموجود. وتولّيت إصلاح الحركات والمعارضة الا أوراقاً فى أواخره» و کتب محمّد 
بن [إدريس]». 


ته باب سی و هشتم 4 ao‏ 


عنوان کثرت بزرگانمان- به آن احتجاج کردیم. اعتراض شود ولی روایات و اخبارٍ کتب . 
گذشتگان ومسئلة امامیه با کثرت عددشان در کتب مشهور که به نام «کتب «bel‏ 
شتاخته می‌شوند» مجتمع و جداگانه جمع‌آوری شده است و حقانیت ادعای مارا روشن 
می‌کند و به ویژه» کلام دربارهٌ اخبار باید ميان كسانى که اهل صداقت در سخن هستند 
بحث شود. 

ما به آنجه در آغاز کتاب وعده دادیم تا در اثبات اخبار نص برائمه. از صحابه و 
عترت BE le‏ اتمام حجت کنیم وفا کرده وبه حد خلاصه و اندک اکتفا کردیم؛ زیرا 
وحق را از باطل و راست را از دروغ بشناسند. 


الله gig‏ للصواب. وهوحسبنا و نعم الوکیل. 


کتابنامه 

.١‏ الحموئي الجويني الشافعی» ابراهیم بن محمّد بن المؤيّدء فرائد السمطین فى فضائل 
المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذرّيّتهم «BOL‏ الطبعة الأولی» بيروت: مؤسّسة المحمودى 
ق . 

۲. ابن عنبة الحسنى» أحمد بن على بن الحسين»ء عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب» 
قم: مۇشسة أتصاريان» ۴۱۷اق. 

۳ أبوأحمد النیسابوری» محمّد بن محمّد بن أحمد بن إسحاقء المعروف بالحاکم الکبی 
شعار أصحاب الحدیث. تحقیق: صبحی السامرائی. الکویت: ete‏ ا 

۴. الجرجانی, آبو أحمد بن عدى. الکامل فى ضعفاء الرجال. تحقیق: Sale‏ أحمد عبد 
الموجود» وعلى محمّد معوض. الطبعة الأولی» بیروت: دار الكتب العلمية. ۸ق. 

۵. أبوإسحاق الأصبهانىء إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفی» الغارات» تحقیق: 
جلال الدين المحدّث الأرموی. الطبعة الأولىء طهران: منشورات أنجمن آثار «dla‏ ۱۳۹۵ق. 

۶ أبوالحججاج المرّى» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء تهذيب الكمال فى أسماء الرجال, 
تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة الأولى» بيروت: موشسة الرسالة, ۱۴۰۰ق. 

. آبو الحسن البفدادی الدارقطنی, على بن عمربن أحمد بن مهدىء سنن الدارقطنی, 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغیره. الطبعة الأولى» بيروت: مؤسّسة الرسالة. ۱۴۲۴ق. 

۸ أبو الحسن البغدادی» محمد بن الحسين بن موسى الموسوى» المعروف بالشريف 
الرضىء خصائص الأئمة pe‏ (خصائص أميرالمؤمنين CE‏ تحقيق: محمّد هادى الأمينى. 
الطبعة الأولى» مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للحضرة الرضويّة المقدسة» ۱۴۰۶ق. 

4. آبوالحسن الدارقطنىء على بن عمربن أحمد بن مهدى البغدادی. ASSN‏ والمْختلف. 


ح ۴۳۲ LES‏ الكفاية د 


تحقیق: موفق بن عبد الّه» الطبعة الأولی» بیروت: دار الغرب الإسلامىء ۱۴۰۶ق. 

۳. أبو الحسن القتی» على بن إبراهيم بن هاشم. تفسیر الققى» تحقیق: السیّد الطيّب 
الموسوی الجزائری. الطبعة الثالثة. قم: دار الکتاب» ۱۴۰۴ق. 

.١‏ آبو الحسن الققىء على بن الحسین بن بابويه» الامامة والتبصرة من الحيرة؛ تحقیق: 
مدرسة الامام المهدی SERS‏ الطبعة الاولی» قم: مدرسة الامام المهدی SBE‏ ۴۰۴اق. 

platy‏ اخسن eaten a Rul‏ أحمد تین علن ۽ ين الحسن, المعروف بابن شاذان. مائة 

منقبة من مناقب أميرالمؤمنين والأئمة من ولدهء تحقیق: مدرسة الامام المهدی FS‏ « الطبعة 
الأولى» > قم: مدرسة الامام المهدی gi ۰۷ SA‏ 

۳ أبوالحسن المسعودی, على بن الحسين بن على الهذلی» |ثبات الوصيّة. الطبعة الثالئة, 
قم: مقئنسة أتصاریان» ۱۴۲۶ق. 

۴. آبوالحسن النیسابوری مسلم بن الحجّاج القشیری. صحیح مسلم» تحقیق: محمّد فژاد 
عبد الباقی. بیروت: دار !حیاء التراث العربی» بی‌تا. 

۵ أبو الحسن الواسطی المالکی» على بن محمد بن محمد بن الطيّب» المعروف بابن 
المغازلى» مناقب أميرالمؤمنين على بن أبى END‏ تحقيق: ترکی بن عبد الله الوادعی. 
الطبعة الأولىء صنعاء: دار GUY‏ ۱۴۲۴ق. 

gil .۶‏ الحسين ابن أبى يعلىء محمّد بن محمّدء طبقات الحنابلة. تحقيق: محمّد حامد 
الفقی» بيروت: دار المعرفة. بی‌تا. 

۷. أبو الحسین البغدادی» عبدالباقی بن قانع» معجم الصحابة. تحقیق: صلاح بن سالم 
المصراتی» الطبعة الاولی. المدينة المنورة. مکتبة الغر 1 الأئرية» ۱۳۱۸ق. 

gl ۸‏ الحسین الراوندی سعید بن هبة call‏ المعروف بقطب الدین الراوندی» قصص 
الأنبياء oe‏ تحقیق: غلامرضا عرفانيان» الطبعة الأولى» مشهد المقدس: مؤسّسة البحوث 
الاسلامیة. ۱۴۰۹ق. 

18 أبو الحسین الصیداوی» محمّد بن أحمد بن عبدالرحمن بن یحیی بن جُمَيْعِ الغسانی؛ 
معجم الشیوخ» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمری الطبعة الاولی» بيروت: مؤسّسة الرسالة, 
۵ق . 

eX‏ نو ماس البرمكى الاربلی. أحمد بن محمّد بن إبراهيم ابن «ISLE‏ وفيات الأعيان وأنباء 
آبناء الزمان. تحقیق: إحسان عبّاس. بیروت: دار ale‏ بی‌تا. 

0 آبو لاس النجاشى, أحمد بن علىء رجال النجاشی, تحقیق: السيّد موسی الشبیری 
الزنجانی. مؤسسة النشرالاسلامی الطبعة السادسة. قم: التابعة لجماعة المدرسین, ۴۰۷اق. 


a FY کتابنامه‎ 2 


۲ أبوالفتح الکراجکی. محمّد بن على بن عشمان» الرسالة العلويّة فى فضل آمیرالمژمنین WL‏ 
على سائرالبريّة. تحقيق: عبد العزیزالکریمی» الطبعة الأولى» قم: منشورات دليل ماء ۴۲۷٠ق.‏ 

۲۳ أبو الفتح الكراجكىء محمّد بن على بن عثمان. کنزالفوائد. تحقيق: عبدالله نعمة. 
الطبعة الأولی» قم: دار الذخائ ١٠؟اق.‏ 

۴ أبو الفرج الأصبهانى. oe‏ بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الهيثم المروانی الأموى 
القرشی. مقاتل الطالبیین» تحقیق: السیّد أحمد صقر بیروت: دار المعرفة» بی‌تا. 

۵ أبوالفرج roye‏ إسحاق بن محمّد الوراق» المعروف بابن الندیم» الفهرست. 

تحقیق: إبرأهيم رمضان» الطبعة الثانية » بيروت: دار المعرفة, ٠۴١۷‏ ق . 

gl .۶‏ الفرج الجوزى؛ عبدالرحمن بن على بن محمّدء الموضوعات» تحقيق: عبد الرحمن 
محمّد عثمان» الطبعة الأولى» المدينة المنورة: المكتبة السلفية» ۱۳۸۶ق. 

۷. كتاب المسلسلات» مخطوط. تُشرفى برنامج المكتبة الشاملة. 

۸. آبو الفضل الشیبانی. محقد بن طاهربن على بن أحمد المقدسىء المعروف بابن 
القیسرانی, أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله للإمام الدارقطنی. تحقیق: محمود محمّد 
محمود. السيّد یوسف. الطبعة الأولی» بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۱۹ق. 

4 أبو الفضل الطبرسی, على بن الحسن بن الفضل بن الحسنء مشكاة الأنوار فى غرر 
الأخبا الطبعة الثانية» النجف الأشرف: المكتبة الحيدريّة. ۱۳۸۵ق. 

۰ أبو الفضل العسقلائى: أحمد بن علن بن محمد ين أحمد بن حجن اتحاف المهرة 
بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةء تحقيق: مركز خدمة الستّة والسیرة. بإشراف زهیربن ناصر 
oll‏ الطبعة الأولى. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» ۱۴۱۵ق. 

۱ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعةء تحقيق: إكرام الله إمداد 
الحق» الطبعة الأولى» بیروت: دار SLAM‏ الاسلامية» ۱۹۹۶م. 

YY‏ لسان المیزان» تحقیق: عبدالفئاح gol‏ غدة» الطبعة الأولى» بیروت: 
دار البشائر الاسلامية. ۲۰۰۲م. 

۳ أبوالفضل المصرىء ابن منظور, محمّد بن مکرم بن منظورء لسان العرب» تحقیق: جمال 
الدین میردامادی, الطبعة الثالثة» بیروت: دار AVENE SAI‏ 

۳ آبوالقاسم الأصبهانى, إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشی التيمى» الملقب 
بقوام السئّة» دلائل النبوةء تحقيق: محمّد محمّد الحتاد. الطبعة الأولى» الریاض: دار طيبةء 
۹ق . 


۵ أبو القاسم البغوی. عبدالّه بن محقد بن عبد العزين معجم الصحابة» تحقيق: محمّد 
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الامین بن محمّد الجکنی, الطبعة SM‏ الکویت: مكتبة دار البیان» ۴۲۱اق. 

۶ آبو القاسم الجرجانی» حمزة بن یوسف بن إبراهيم السهمی القرشی» تاريخ جرجان. 
الطبعة الرابعة» بیروت: عالم الکتب. ۱۴۰۷ق. 

۷ أبو القاسم الخزرجی الأنصارى الأندلسی» خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بشكوال. 
الآثار المرويّة فى الأطعمة السريّة» تحقیق: أبو slic‏ محمّد یاسر الشعیری. الطبعة الأولی. 
الریاض: أضواء السلف» ۲۰۰۴م. 

۸ آبوالقاسم الدمشقی» على بن تن بن هبة اللهء المعروف بابن عساکر تاريخ دمشق 
تحقیق: عمرو بن غرامة العمروی دمشق: دار الفک ۱۴۱۵ق. 

4 آبو القاسم الرازی ثم الدمشقىء تمّام بن محمّد بن عبدالله بن جعفرالبجلی» الفوائد, 
تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی. الطبعة الأولى» الریاض: مكتبة الرشد. ۴۱۲اق. 

۰ أبو القاسم الرافعی القزوینی. عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم. التدوین فى آخبار 
قروین» تحقیق: عزيز الله العطاردی. الطبعة الاولی» بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۰۸ق. 

۱ آبوالقاسم الطبرانی» سلیمان بن أحمد بن یوب الشامیء الدعاء. تحقیق: مصطفی عبد 
القادر عطاء الطبعة الأولی» بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۴۱۳ق. 

۴۲. المعجم الاوسط. تحقیق: طارق بن عوض call‏ و عبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسينىء القاهرة: دار الحرمین» بی‌تا. 

۳ المعجم الصغيرء تحقیق: محمّد شکور محمود. الطبعة الأولىء 
بیروت: المکتب الاسلامی. ۵ ق. 

نفك المعجم الکبی تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی الطبعة 
الثانية. القاهرة: مكتبة ابن Aas‏ بی‌تا. 

۵ أبو القاسم الطبرانىء سليمان بن أحمد بن أيّوب الشامی» مسند الشاميين» تحقيق: 
جمد ين عیدالمچند السلفی, الطبعة الأولى» بيروت: مؤشسة و ۵ق. 

۴۶ . أبو القاسم القمّىء جعفربن محمّد بن قولویه. كامل الزيارات» تحقيق: عبد الحسين 
الأمینی» الطبعة الأولى» النجف الأشرف: المكتبة المرتضویة. بی‌تا. 

۷ آبو القاسم الکوفی. فرات بن إبراهيم بن فرات. تفسيرفرات الکوفی, تحقیق: محمّد 
کاظم المحمودی. الطبعة الأولی. طهران: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة التقافة والارشاد 
الإساامى؛ on‏ ۱ 


أهل ال الستة والجماعة. تحقیق: 7 بر شعاد ا الطبعة الثامنة» hae‏ 5 
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4 آبوالقاسم النیسابوری الحنفى الحذّاء. عبيدالله بن عبد الله بن أحمدء المعروف بالحاكم 
الحسکانی. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» تحقيق: محمّد باقر المحمودی. الطبعة الأولىء 
طهران: =e‏ 2 الطبع والنشرالتابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الاسلامی» ۱۴۱۱ق. 

۰ آبو بکرالاسماعیلی الجرجانی» أحمد بن ابراهیم بن إسماعيل» المعجم فى أسامى شیوخ 
أبى بکرالاسماعیلی» تحقیق: زياد محمّد منصور الطبعة الأولی. المدينة المنورة: مکتبة العلوم 
والحكمء ۴۱۰اق. 

.١‏ آبوبکرالاصبهانی» محمد بن إبراهيم بن على بن عاصم» المعروف بابن المقرئ» المعجم, 
تحقيق: أبوعبد الرحمن Sale‏ بن سعد. الطبعة الأولى: الرياض: مكتبة الرشدء ۱۴۱۹ق. 

gl ۲‏ بكرالأموى القرشىء عبدالله بن محمّد بن عبيد بن سفيان البغدادى» المعروف باين 
أبى الدنیاء الصمت وآداب اللسان» تحقيق: أبو (سحاق الحوينىء الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الكتاب coll‏ ۱۴۱۰ق. 

+ه. ل -2 الفرج بعد GLa‏ تحقيق: أبو حذيفة عبيدالله بن idle‏ الطبعة 
الثانية. مصر: دار الريان للتراث» ۱۴۰۸ق. 

0. المتمئین» تحقيق: محمّد خير رمضان یوسف. الطبعة الأولی 
بيروت: دار ابن حزم» ۱۴۱۸ق. 

هاها. 


مداراة الناسء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» الطبعة الأولىء 


بیروت: دار ابن حزم. ۱۴۱۸ق. 

۵۶. مکارم الأخلاقء تحقیق: مجدی السيّد ابراهیم. القاهرة: مکتبة 
لقرآن. بی‌تا. 

OV‏ أبو بکر الیخاری» محمد بن أبى إسحاق بن إبراهيم الکلاباذی» بحرالفوائد = معانی 
الأخبار تحقیق: محمّد حسن محمّد حسن اسماعیل. وأحمد فرید المزيدئ: الطبعة الأولى: 
بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۲۰ق. 

۸ آبو بكر البغدادی القاضی» محمد بن خلف بن حیّان الضبّی, الملقب بوكيع» آخبار 
القضاة. تحقیق: عبد العزیز مصطقى المراغی» الطبعة الأولى» مصر: المكتبة التجارية الکبری» 
۶۶ ق. 

. أبو بكرالبغدادىء محمّد بن الحسين بن عبدالله الآجُرّى» الشريعة» تحقیق: عبد الله بن 
عمربن سليمان الدمیجی, الطبعة الثانية, الرياض: دار الوطن» ۱۳۲۰ق. 

۰ أبو بكر الخطيب البغدادی. أحمد بن على بن ثابت» الفصل للوصل المدرج فى النقل, 
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تحقیق: محمّد بن مطرالزهرانی. الطبعة الأولى. بیجا: دار الهجرة. ۱۴۱۸ق. 

۶۱ الفقيه والمتفقه. تحقیق: آبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازی, 
الطبعة الثانية؛ السعودیة: دار ابن الجوزی ۱۴۲۱ق. 

۶۲ الكفاية فى plc‏ الروایة» تحقیق: gl‏ عبدالله السورقی» ابراهیم 
حمدی المدنىء المدينة المنورة: المكتبة العلميةء 8 

ary:‏ المتفق والمفترق» تحقيق: محمّد Gale‏ آيدن الحامدى» الطبعة 
الأولىء دمشق: دار القادری» ۱۴۱۷ق. 

at‏ تاريخ بغداد. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولىء 
بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۱۷ق. 

۶۵ تلخیص المتشابه فى الرسم. تحقیق: سكينة الشهابی. الطبعة 
الأولىء دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشر ۱۹۸۵م. 

.ل ب موضح أوهام الجمع والتفریق. تحقیق: عبد المعطی أمين قلعجی, 
الطبعة الاولی» بیروت: دار المعرفة» ۱۴۰۷ق. 

FY‏ أبو بك رالسامرى محقد بن جعفربن محمّد الخرائطى, اعتلال القلوب» تحقیق: حمدی 
الدمرداش» الطبعة الثانية» مكّة المکزمة: مکتبة by‏ ار مصطفی البان ۱۴۲۱ق. 

A‏ هواتف الجنان. تحقیق: إبراهيم صالح. الطبعة الاولی» بیروت: دار 
البشائی ۱۴۲۱ق. 


SK gil 4‏ لا البرّان محمّد بن عبدالّه بن إبراهيم بن عبدوَیْه البغدادی» الغيلانيات 
(کتاب الفوائد). تحقیق: حلمی کامل أسعد عبد الهادی الطبعة الأولی» الریاض: دار اين 
الجوزى. 000 

٠:‏ أبو بكر العتکی» أحمد بن عمرو بن عبدالخالق, المعروف بالبزارء مسند البار = البحر 
LEI‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله عادل بن سعد و صبری عبد الخالق الشافعىء الطبعة 
الأولى» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء بی‌تا. 

0 أبو بكر اليمانى الصنعانی» عبد الراق بن همّام بن نافع الحمیری. الأمالى فى آثار 
الصحابة. تحقيق: مجدى السيّد ابراهیم» القاهرة: مكتبة القرآن. بی‌تا. 

vy‏ المصئّف. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء الطبعة الثانية» الهند: 
منشورات المجلس العلمی. ۱۴۰۳ق. 

ی و وی و بو المصتف فى 
الاحادیث والآثان تحقیق: كمال یوسف الحوت. الطبعة الأولى» الریاض: مكتبة الرشد» ۱۴۰۹ق. 
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۴. أب بکرین أبى عاصم. أحمد بن عمرو بن الضحّاك بن مخلد الشیبانی» السنّة. تحقيق: 
محمّد ناصرالدین الألبانی» الطبعة الأولى بيروت: المكتب الاسلامی» ۱۴۰۰ق. 

yl VO‏ جعفر الاملی. محمّد بن أبى القاسم الطبری. بشارة المصطفى لشيعة المرتضی, 
الطبعة الثانيةء النجف الأشرف: المكتبة الحیدریة. ۱۳۸۳ق. 

۶. أبو جعفر الیرقی. أحمد بن محمّد بن خالد. رجال البرقى (طبقات الرجال). تحقيق: 
السيّد حسن المصطفوی. الطبعة الأولى» بيجا: منشورات جامعة طهران؛ بی‌تا. 

VV‏ بو جعفرالحجری المصری. ا خن بن محمّد بن سلامة الازدی. المعروف بالطحاوى, 
شرح معانی الآثان تحقیق: محمّد زهری النجّار, الطبعة الأولی» بیروت: عالم الکتب» ۴۱۴اق. 

8 أبو جعفرالطبری الصغیر محمّد بن جريربن رستم الأملی. دلائل الامامة, تحقیق: الطبعة 
الاولی» قم: موشسة البعثة» ۱۴۱۳اق. 

4 آبو جعفرالطبری الکبیرالشیعی» محمّد بن جريربن ریستم الأملی. المسترشد فى إمامة 
على بن أبى Ib‏ تحقیق: أحمد المحمودی» الطبعة الأولى» قم: موتسة کوشانپور 
۵ق. 

۰. آبو جعفرالطبری» محقد بن جریربن يزيد الآملی» تفسیرالطبری (جامع البيان عن تأويل 
آی القرآن). تحقیق: أحمد محمّد شاك الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۴۲۰ق. 

-A)‏ تهذيب الآثارو تفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار(مسند علی)؛ 
تحقیق: محمود محمّد شاکر القاهرة: مطبعة المدنی» بی‌تا. 

۲. آبو جعفرالطوسی» محمد بن الحسن. الأمالی» تحقیق: قسم الدراسات الإسلاميّة من 
موتسة البعثة. الطبعة الأولی» قم: دار الثقافة» ۴۱۴اق. 

-AY‏ الغيبة OES)‏ الغيبة للحجّة). تحقيق: she‏ الله الطهرانی علی 
الناصح» الطبعة الأولى» قم: دار المعارف الاسلامية» ۳۱۱اق. 

AY‏ تهذیب الأحكام» تحقیق: السیّد حسن الموسوی الخراسان, الطبعة 
الرابعة» طهران: دار الکتب الإسلامية» ۱۴۰۷ق. 

—______.Ad‏ جال الطوسی. تحقیق: جواد القیّومی. الطبعة ASUS)‏ قم: موشسة 
النشرالاسلامی التابعة لحماعة المدرسین. ۱۴۱۵ق. 

AF‏ فهرست کتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول, 
تحقیق: عبدالعزیزالطباطبائی» الطبعة الأولىء قم: مكتبة المحقق الطباطبائى. ۱۴۲۰ق. 

AV‏ أبو جعفر القتی. محمد بن الحسن بن فزوخ الصفار بصائرالدرجات فى فضائل آل 
محمد «BG‏ تحقیق: میرزا محسن کوچه باغی التبريزى» الطبعة الثانية» قم: مکتبة آية الله 


المرعشی النجفی. ۱۴۰۴ق. 

gil 4‏ جعفرالکلینی» محمّد بن یعقوب بن إسحاقء الکافی» تحقیق: مؤشسة دارالحدیث: 
الطبعة الأولى» قم: مؤسّسة دار الحدیث» ۴۲۹اق. 

Saat ۸۹‏ محمّد بن سلیمان القاضی, مناقب الامام أمي رالمؤمنين على بن آبی 
طالب اء تحقيق: محمّد باقرالمحمودى » الطبعة الأولى: « قم: مجمع | احیاء الثقافة الإسلاميةء 
۲ق . 

oil ۰‏ جعفر المگی محمد بن عمرو بن موسى العقيلى» الضعفاء الكبين تحقيق: عبد 
المعطى أمين قلعجی. الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۳۰۴ق. 

۱ آبوحاتم البُستى» محمّد بن حبّان بن أحمد بن حتّان التمیمی الدارمى» الثقات. الطبعة 
الأولىء حیدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية, ۱۳۹۳ق. 

AY 


صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان. تحقیق: شعیب الأرنؤوط ‏ الطبعة 
الثانية» بیروت: مؤسّسة الرسالة» سنة ۱۴۱۴اق. 

gl ۳‏ حامد ی عبدالحمید بن هبة الله بن محمّدء المعروف بابن أبى الحدید. شرح 
نهج البلاغة» تحقیق: محقد آبو الفضل إبراهيم» الطبعة الاولی» قم: مكتبة آية الله المرعشی 
النجفی» ۰۴ ای 

۳ أبو حفص البفدادی» عمربن أحمد بن عثمان. المعروف بابن شاهین, الترغیب فى 
فضائل الأعمال وثواب ذلك. تحقیق: محمّد حسن محمّد حسن (سماعیل, الطبعة الأولىء 
بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۲۴ق. 

40 الفوائد. تحقیق: بدر البدر الطبعة الأولی. الکویت: دار ابن الأثين 
۵ق . 

gil ۶‏ حنيفة المغربى القاضی: النعمان بن محتد بن منصور بن أحمد بن حون ter‏ 
شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار. ابي تحقیق: السيّد محمّد حسین الجلالی. الطبعة 
الاولی» قم: مؤشسة التشرالاسلامی التابعة 77 ال اى 

۷ آبو داود السجشتانی» سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیرالاْزدی» سنن أبى داود, 
تحقيق: محمّد محيى الدين عبد الحميد» صيدا فى بيروت: المكتبة العصرية؛ بی‌تا. 

gil .۸‏ داود الطیالسی. سليمان بن داود بن الجارود البصری. مسند أبى داود الطيالسى. 
تحقيق: محمّد بن عبد المحسن التركى» الطبعة الأولى: مصر: دار هجر ٩۱۴۱ق.‏ 

gel 6٩‏ زکریا الكؤوى» محیی الدين یحیی بن شرف: تهذیب الأسماء واللغات. بیروت: دار 
الکتب العلميةء بی‌تا. 
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٠‏ أبو زيد البصرى. عمربن شبّة -واسمه زيد- بن عبيدة النمیری» تاريخ المدينة المنؤرة 
تحقيق: فهيم محمّد شلتوت. بیجا: بىناء ۱۳۹۹ق. 

3 انو مع المروزى. عبدالکریم بن محمّد بن منصور التمیمی السمعاتی» الاتساب. 
تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلّمى اليمانى: الطبعة الأولى» حيد رآباد الدكن: دائرة المعارف 
العثمانية» ۱۳۸۲ق. 

۲ أبو سعيد ASEM‏ الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشىء المسند. تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله» الطبعة الأولى» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحکم» سنة ۱۴۱۰ق. 

۳ أبو سعيد الحنبلی النقاش» محمّد بن على بن عمربن مهدی الأصبهانىء فنون العجائب 
فى آخبار الماضیین من بنی إسرائيل وغیرهم من العباد والزاهدین. تحقیق: طارق الطنطاوی, 
القاهرة: مكتبة ol dl‏ بی‌تا. 

gil .۴‏ سعيد بن الأعرایی» أحمد بن محمّد بن زياد بن بشرالبصری. معجم ابن الأعرابى» 
تحقيق: عبدالمحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسينىء الطبعة الأولى» السعودية: دار ابن 
الجوزى. ۱۴۱۸ق. 

۳۵ ۳ طاهر السلّفی» اشد بن محمد بن امد الأصبهانى. أحاديث منتخبة من أجزاء 
الشیخ أبى منصور الخوجانی. تحقیق: خالد بن محمّد بن عثمان. الطبعة الأولىء القاهرة: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [طبع ضمن مجموع فيه سئّة أجزاء حديثية]. ۲۰۰۸م. 

۶ أب وطاهرالمخَلّصء محمّد بن عبدالرحمن بن العبّاس البفدادی» المخلصيات» تحقیق 
نبيل سعد الدين جرا الطبعة الاولی» بيجا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء 
9 اق. 

۷ أبو عبدالرحمن البصری, الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهیدی. كتاب العينء 
تحقيق: مهدى المخزومی إبراهيم السامرائی» بيروت: دار و مكتبة الهلالء بىتا. 

of 4‏ عبدالرحمن البغدادىء عبدالله بن أحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی» السئة. 
تحقيق: محمّد بن سعيد بن سالم القحطانی. الطبعة الأولی. الدمام: دار ابن القيّم؛ ۴۰۶اق. 

4. أبو عبدالرحمن النسائی, أحمد بن شعيب بن على الخراسانی» السنن الکبری» تحقيق 
حسن عبدالمنعم شلبى» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط » الطبعة الأولى» بيروت: مؤشسة الرسالة» 
ق. 

۰ تسمية مشايخ النسائى (مشيخة النسائی). تحقيق: الشريف حاتم 
بن عارف العونی» الطبعة الأولىء مكّة المكرّمة: دار عالم القوائد. ۳ 

۱ أبو عبدالله الأسدی المگی. الزبیر بن بكار بن عبد الله القرشىء الأخبار الموفقیّات. 
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تحقیق: سامی مکی العانی» الطبعة الثانية» بیروت: عالم الکتب. ۱۴۱۶ق. 

WY‏ التاريخ الاوسط. تحقیق: محمود إبراهيم زايد» الطبعة الأولى» بیروت: 
دارالوعی. ۱۳۹۷ق. 

۳ أبو عبدالله البخارى. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة. التاریخ الكبير حیدر 
آباد الدکن: دائرة المعارف العثمانيةء بی‌تا. 

۴" یو عبدالله البصری البغدادی. محتّد (te ot ot‏ المعروف بابن سعدء الطبقات 
الکبری. متمم الصحابة [الطبقة الخامسة فى من قبض رسول الله“ وهم أحداث الأسنان]ء تحقیق: 
ows‏ پن 3 السلمىء الطبعة الأولىء الطائف: مکتبة الصدیق. ۱۴۱۴ق. 

۵ . أبو عبدالله الجوهری» أحمد بن محمّد بن عبيدالله بن الحسن بن عیاش مقتضب 
الأثرفى النض على AT‏ الإثنى عش تحقيق: نزار المنصوری. الطبعة الأولى» قم: مكتبة 
الطباطبائى» بی‌تا. 

۶ . آبو عبدالله الحاكم النيسابورى. محمّد بن عبدالله بن محمّد بن حمدويه الضبّی, 
المعروف بابن البيع» المستدرك على الصحیحین» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة 
الأولىء > بيروت: دار الكتب العلميةء ۱۴۱۱ق. 

۷. أبو عبدالله الحموى» ياقوت بن عبد الله الرومىء معجم البلدان» الطبعة الثانية» بيروت: 
دار صادن ۵ م. 

.ل معجم الأدباء (ارشاد الاریب إلى معرفة الأديب)ء تحقیق: احسان 
عبّاس. الطبعة الاولی» بیروت: دار الغرب الاسلامیء ۱۴۱۴ق. 

9 . ابو عبدالّه الخصیبی, الحسین بن حمدان. الهداية الكبرى» بیروت: مؤشسة البلاغء 
۹ق . 

ile yl ۰‏ الذهبى» محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائْماز تاريخ الإسلام ووفیات المشاهير 
والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الاسلامی, ۲۰۰۳م. 

AY)‏ رسالة طرق حديث من كنت مولاه فعلى مولاهء الطبعة الأولی» قم 
منشورات دلیل ماء ۱۴۲۳ق. 

WY‏ سيرأعلام النبلاء. تحقیق: مجموعة من المحققین باشراف الشیخ 
شعیب الأرناؤوط » الطبعة AL‏ بیروت: مؤسّسة الرسالة» ۱۴۰۵ق. 

vy‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. تحقیق: على محمّد البجاوی. 
الطبعة الأولىء بیروت: دار المعرفة» ۱۳۸۲ق. 

۳ أبوعبدالله الشيباتى: أحمد بن محشد بن hate‏ بن هلال. فضائل الصحاية. تحقيق: 
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وصى الله محمّد عبّاس» الطبعة الأولى» بيروت: مؤسّسة الرسالة» ۱۴۰۳ق. 

۵ . أبو عبدالله الصيرفى» اسمن ون ايد بن عبدالله بن بكيرالبغدادى» فضائل التسمية 
porn bs‏ ومحتد. د تحقیق: آبومریم مجدی فتحی. الطبعة coil‏ طنطا: الصحابة للتراث» ۱۴۱۱ق. 

ech ۱۳۶‏ العکیری البغدادی. محمّد بن محمّد بن النعمان الملقّب بالشیخ المفید. 
الاختصاص. تحقیق: على أكبر الغفاری « والسيّد محمود المحرّمی» الطبعة الأولىء » قم: الموتمر 
العالمی لألفيّة الشيخ المفید. ۴۱۳اق. 

1۳۷ الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد. تحقيق: مؤسّسة آل 
البيت 254 الطبعة الأولى» قم: المؤتمر العالمی لألفيّة الشیخ المفید» ۱۴۱۳ق. 

ال الأمالىء تحقيق: علی أكبر الغفاری, الطبعة الأولىء قم: المؤتمر 
العالمى لألفيّة الشيخ المفید. ۴۱۳اق. 

4. أبو عبدالله الفاکهی» محمّد بن إسحاق بن العبّاس المكىء أخبار مكة فى قديم الدهر 
وحدیثه» تحقيق: عبد الملك عبد الله دهیش. الطبعة الثانية؛ بيروت: دار خض ۱۴۱۴ق. 

gil ۰‏ عبدالله القرشی المكىء محمد بن إدريض بن الماش الشافعی المسند. بیروت: 
دار الکتب العلمية, ۱۴۰۰ق. 

les‏ عبدالله المروزی. محمّد بن نصر بن الحجّاج» تعظیم قدر الصلاة تحقیق: 
عبدالرحمن عبدالجبار الفریوائی» الطبعة الأولى: المدينة المنؤرة: مکتبة hall‏ ۴۰۶اق. 

۲ أبو عبدالله الهمذانى الجورقانی» الحسین بن إبراهيم بن الحسین بن جعفر, الأباطيل و 
المناکیرو الصحاح و المشاهير تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبّار الفریوائی» الطبعة الرابعق 
الرياض: دار الصميعى: ۱۴۲۲ق. 

۴ ایی ابو عیتالله: alae‏ ين مد ين محف ين Sialic lian.‏ بای تة 
العکبری الابانة الكبرى, تحقیق: رضا معطىء عثمان الأئیوبی ویوسف الوابل و الولید بن سیف 
التصرو حمد التویجری, الریاض: دار الراية» بی‌تا. 

۳ أبو عثمان الجوزجانی» سعید بن منصور بن شعبة الخراسانی» سنن سعيد بن منصور, 
تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمىء الطبعة الأولىء الهند: الدار السلفیة» ۱۴۰۳ق. 

۵. آبوعلی البصرى» المحسن بن علی بن محمّد التنوخی الفرج بعد BLA‏ تحقیق: عبود 
الشالجىء بیروت: دار wale‏ ۱۳۹۸ق. 

۶ أبو على الطبرسی, الفضل بن الحسن» إعلام الوری EL‏ الهدی. تحقیق: مؤشسة آل 
البیت بء الطبعة الأولىء قم: مؤشسة آل البیت BOE‏ ۱۴۱۷اق. 

۷ أبو علی القشیری» محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن» تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب 
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رسول الله يدي والتابعین والفقهاء والمحدئین» تحقیق: إبراهيم صالح, الطبعة الأولىء بیروت: دار 
. البشائن ٩۱۴۱۹ق.‏ 

AYA‏ أبو عمرالکندی المصری» محمّد بن یوسف بن يعقوب» کتاب الولاة وکتاب القضاة. 
تحقیق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيلء أحمد فرید المزیدی» الطبعة الأولى» بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۱۴۲۴ق. 

4 آبوعمرو الکشی. محقد بن عمرين عبد العزين رجال ESN‏ (وهواختیارالشیخ الطوسی 
من رجال الکشّی) تحقیق: الحسن المصطفوی. الطبعة الأولىء مشهد المقاس: جامعة مشهد. 
۹ق- 

gol ۰‏ عوانة الاسفرایینی» یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النیسابوری. مستخرج أبى عوانة. 

تحقیق: أيمن بن عارف الدمشقی. الطبعة الأولی» بیروت: دار المعرفة» ۱۴۱۹ق. 

۱ أبو عیسی الترمذی» محمّد بن عیسی بن سَؤرة» سنن الترمذى» تحقیق: أحمد محمد 
شاكر(ج١‏ و ۰6۲ محمّد فؤاد عبد الباقى (ج ۳)» إبراهيم عطوة عوض (ج۴ و 0( الطبعة الثانيةء 
مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی» ۱۳۹۵ق. 

۲ آبو غالب الزرارى» أحمد بن محمّدء رسالة أبى غالب الزراری إلى ابن ابنه فى ذكر 
آل أعين» تحقيق: السيّد محمّد رضا الحسينى الجلالى» الطبعة الأولى: قم: مركز البحوث 
والتحقيقات الاسلامية. ١١؟اق.‏ 

۳ أبو محمّد الأنصارىء عبدالله بن محمّد بن جعفر بن حیّان, المعروف بأبى الشيخ 
الأصبهانى» DET‏ النبى و آدابه. تحقيق: صالح بن محمّد الونیان» الطبعة الأولى. بیجا: دار 
المسلم للنشر والتوزیع» 1م. 

JA .۴۴‏ فى الحديث النبوى, تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد. 
الطبعة الثانية» بومبای فى الهند: الدار السلفية» GVEA‏ 

.لس طبقات المحدّثين بأصبهان والواردین علیها. تحقیق: عبدالغفور 
بن عبدالحق البلوشی» الطبعة الثانية» بیروت: موتسسة الرسالة. 7١؟٠اق.‏ 

۶. أبو محمّد البغدادی القاسم بن موسی بن الحسن الأشیب. جزء القاسم بن موسی 
الأشيب» مخطوط» ُشر فى برنامج جوامع الکلم. والمكتبة الشاملة. 

۷. أبو محمّد الحلّىء الحسن بن على بن داود. رجال ابن داود. الطبعة الأولى» بیجا: 
منشورات dale‏ طهران. ۱۳۸۳ق. 

۸ أبو محمّد الحنظلی» عبد الرحمن بن محقد بن إدريس التمیمیء المعروف بابن أبى 
حاتم الرازی, الجرح والتعدیل. الطبعة الأولی. حیدر آباد الدکن: دائرة المعارف العثمانيةء 
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1 ق. 

٩‏ أبو محقد الدیلمی. الحسن بن على بن محمد إرشاد القلوب إلى الصواب. الطبعة 
الأولى» قم: منشورات الرضىء BIW‏ 

۰ بو محمد العاصمی الخراسانىء أحمد ين محمد ين على العسل المصقّى من تهذيب 
زين الفتى فى شرح سورة هل أتى» الطبعة الأولىء قم: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة. ۱۴۱۸ق. 

۵۱. أبو محمد القرطبى الظاهرى. على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسىء جمهرة أنساب 
العرب. الطبعة الأولی» بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۴۰۳ق. 

۲ آبومنصور الطبرسی, أحمد بن على بن أبى طالب. الإحتجاج على أهل اللجاج. تحقيق: 
السيّد محمد باقرالخرسانء الطبعة الاولی» مشهد المقدّس: منشورات المرتضی» ۱۴۰۳ق. 

gl ۳‏ منصور النيسابورى. عبدالملك بن محمّد بن إسماعيل الثعالبی» يتيمة الدهرفی 
محاسن أهل العصر تحقيق: مفيد محمّد قميحة. دار الكتب العلمية» الطبعة الاولی» بيروت: 
منشورات محمد على بیضون» ۴۲۰اق. 

۴ آبوموسی المدینی» محمّد بن عمربن أحمد الأصبهانى, ذكرالإمام أبى عبد الله بن مندة, 
تحقيق: عامرحسن صبرى» الطبعة الأولى» بيروت: دار البشائرالاسلامية» ۱۴۲۵ق. 

met gl ۵‏ الأصبهانى, أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق» تسمية ما روى عن الفضل 

بن دكين (تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبى ز نعيم الفضل بن دکین)» تحقیق: عبد الله بن 
يوسف الجديع» الطبعة الأولی. المدينة المنؤرة: مطابع الرشيدء ۱۴۰۹ق. 


۵۶ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مصر: مطبعة السعادة. ۱۳۹۴ق. 
NOV‏ تاريخ آصبهان (آخبار آصبهان). تحقیق: سيّد کسروی حسن» 


الطبعة الأولى» بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۷ق. 
AOA‏ صفة النفاق ونعت المنافقین» تحقیق: عامر‌حسن صبری» الطبعة 
الأولى: » بیروت: دار البشاه te‏ تا 


104 معرفة الصحابة. تحقيق: عادل بن يوسف العزازی. الطبعة الأولىء 
الریاض: دار الوطن. ۱۴۱۹ق. 
Ve‏ منتخب من كتاب الشعراء, د 1 تحقیق: ابراهیم صالح. » الطبعة الأولی. 


بيروت: دار البشائی ۴م . 


۱ أبو يعقوب المروزی. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلىء المعروف بابن راهوید. 
مسند (سحاق بن راهویه. تحقیق: عبد الغفور بن عبدالحق البلوشی. الطبعة الأولى» المدينة 
المنورة: مکتبة الایمان, ۱۴۱۲اق. 
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۲ أبو يعلى الموصلى. أحمد بن على بن EM‏ التمیمی. مسند أبى یعلی الموصلی. 
تحقيق: حسين سليم أسدء الطبعة الأولی» دمشق: دار المأمون للترات» ۱۴۰۴ق. 

۳ أبو يوسف الفارسىء يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوی» المعرفة والتأريخ» تحقيق: 
أكرم ضياء العمری, الطبعة الثانيةء بيروت: مؤسّسة الرسالة» ۴۰۱اق. 

۳ الجوهری البصری. أحمد بن عبدالعزیز السقيفة وفدك. تحقیق: محمّد هادی الأمينى. 
طهران: مکتبة نینوی الحديثة» بى تا. 

gil ۵‏ نعيم الأصبهانى, أحمد بن عبدالله بن أحمد بن اسحاق, الطبٌ النبوی» تحقیق 
مصطفى خض الطبعة الأولىء بيروت: دار اين حزم ۲۰۰۶م. 

۶ أبوعبداللة الشيباتن: أحمد بن .محمد ين حنبل ين هلال. مسند أحمد بن حنیل. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد. الطبعة الأولىء بيروت: مؤسّسة الرسالة» ۱۴۲۱اق. 

۷ البّلادری. أحمد بن يحيى بن جابر أنساب الأشراف» تحقيق: سهيل NG‏ رياض 
الزرکلی. الطبعة الأولی» بيروت: دار الفک ۱۴۱۷ق. 

۸ انتخاب: أبو طاهر alii‏ الأصبهانى من أصول: المبارك بن عبدالجتّار الصیرفی 
الطیوری. الطیوریات. تحقيق: دسمان يحيى معالی» عباس صخر الحسن. الطبعة الأولى. 
الریاض: مكتبة أضواء الساف. ۵ ق. 

4 جماعة من أصحاب الأئمّة ae‏ الأصول الستّة عشر تحقيق: المحمودى. الجليلى و 
غلامعلی, الطبعة الأولی» قم: موتسة دار الحدیث. ۱۴۲۳ق. 

۰ الحلّىء الحسن بن یوسف بن على بن المطهر رجال العلامه الحلّی (خلاصة الا قوال فى 
معرفة أحوال الرجال). تحقیق: السيّد محمّد صادق بحرالعلوم, الطبعة الثانية» النجف الأشرف: 


۱ ق.‎ 1 a 
3 6 ع عبد بات» اس‎ ‘VY 


مصطفی» بیروت: et a‏ اث. git.‏ 
۳. الدکتور محمّد مهدی المسلمىء أشرف منصور عبد الرحمن و عصام عبد الهادی 
محمود و أحمد عبد الرزاق غید و أيمن ع إبراهيم الراملن و محرد see Ares‏ موسوعة أقوال 
أبى الحسن الدارقطتی فى رجال الحدیث وعلله. الطبعة الأولى» بیروت: عالم الکتب, ۲۰۰۱م. 
۴ الموسوی الخوئی. السیّد gl‏ القاسم. معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات By SI‏ 
الطبعة الرابعة. قم: مركز نشر آثار الشيعة. ۴۱۰اق. 


د کتابنامه ۴۴۵ - 


۵. الاسترآپادی “del‏ السیّد شرف الدین على الحسینی. تأویل الآنات الظاهرة فى 
فضائل العترة ا تعقيق: الحسين آستاد ولىء الطبعة الأولىء قم: مؤشسة النشرالاسلامی 

we‏ الحلی. و بالسيّد ابن طاووس. التحصين لأسرار 
ما زاد من كتاب اليقين» تحقيق: إسماعيل الأنصاری الزنجانی» الطبعة الأولى قم: مؤشسة دار 
الکتاب» ۱۴۱۳ق- 

AVY‏ اليقين باختصاص مولانا على Mb‏ بإمرة المومنین. تحقیق: 
الأنصارى. الطبعة الاولی. قم: مؤسّسة دار الکتاب» ۱۳۱۳ق. 


AWA‏ جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع. الطبعة الأولىء قم: منشورات 
الرضی. ق. 
۹“ نے فتح الأيواب بين ذوى الألباب و سين رتب الأزياب. تحقیق : حامد 


الخقاف» الطبعة الأولى» قم: موتسة آل البيت BE‏ ۴۰۹اق. 

VAs‏ فلاح السائل ونجاح المسائل. الطبعة الأولی» قم: منشورات بوستان 
کتاب, ۱۴۰۶ق. 

۱ العاملی, السيّد محسن بن عبدالكريم الأمين» أعيان الشيعة. تحقیق: السيّد حسن 
الأمین» الطبعة الأولی» بیروت: دار التعارف للمطبوعات» ۱۴۰۳ق. 

۳ الخوانساری الأصفهانی» السيّد محمّد باقن روضات الجتّات فى أحوال العلماء 
والسادات. تحقیق: آسد الله إسماعيليان» الطبعة الأولى؛ قم: مکتبة (سماعیلیان» ۳۹۰اق. 

۳ الموسوی السبزواری» السیّد محمّد بن محمد. المعروف بمیرلوحی, كفاية المهتدی فى 
معرفة المهدی رای الطبعة الاولی» قم: دار التفسی ۱۴۲۶ق. 

۴ الحسینی الزبیدی» السيّد محمّد مرتضیء تاج العروس من جواهرالقاموس, تحقیق: 
على الهلالی» على شيرىء الطبعة الاولی» بیروت: دار الفکره ۱۴۱۴ق. 

۵ الزنجانی. الشیخ موسىء الجامع فى الرجال. المجلّد الاوّل. قع المقدّسة: مطبعة پیرون 


المجلّد الثانی مخطوط. وعندنا منها نسخة» بی‌تا. 
بی‌تا. 


۷ ابن طاووس» عبدالکریم بن آحمد» فرحة الغری فى تعیین قب رأميرالمؤمنين على بن أبى 
طالب ل فى النجف. الطبعة الأولى» قم: منشورات الرضى» بی‌تا. 
۸ آبو محمد البغدادی» عبدالله بن إبراهيم بن یوب بن ماسی» فوائد ابن ماسی, تحقیق: 


م ۴۴۶ USN LES‏ م 


مسعد عبد الحمید محمّد السعدنی» الطبعة الأولى: الریاض: أضواء السلف» ۱۴۱۸ق. 

۹ المامقانی. عبدالله بن محمّد حسن. تنقیح المقال فى علم الرجال. تحقیق: محی 
الدين المامقانی. محمّد رضا المامقانی» الطبعة الاولی قم: موشسة آل البيت 5 . 

. المجلسى» العلامة محمّد باقربن محمّد تقى» بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئقة 
pee YL‏ الطبعة الثانية» بيروت: دار إحياء التراث العربی» ۱۴۰۳ق. 

.١‏ الجوهری البغدادی» على بن الجعد بن عبید. مسند ابن الجَعُدء تحقيق: عامر أحمد 
i>‏ الطبعة الأولىء بيروت: مؤسّسة Gal‏ ۱۴۱۰ق- 

۲. على بن الحسين بن علی بن آبی طالب لاء الصحيفة السجٌادية. الطبعة الأولىء قم: 
منشورات الهادی ۱۴۱۹ ق ۔ 

۳. البياضى العاملی» على بن محمّد بن على بن محمّد بن يونس» الصراط المستقيم 
إلى مستحقى التقدیم. تحقيق: ميخائيل رمضان. الطبعة الأولى. النجف الأشرف: المكتبة 
الحيدرية. ۱۳۸۴ق. 

۴. الطریحی. فخرالدین بن محمّد علی» مجمع البحرین» تحقیق: : azul‏ أحتمف الحسینی 
الاشکوری. الطبعة الثالثة» طهران: المکتبة المرتضوية. ۸ق. 

۵ . كمال الدين ابن العدیم» عمربن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة العقیلی بغية الطلب 
فى تأريخ حلب. تحقیق: سهیل NG‏ بیروت: دار الفکر, بی‌تا. 

۶ الجزری. مبارك بن محمّد. المعروف بابن الأثيرء النهاية فى غريب الحدیث والأثر 
تحقيق: محمود الطناحى» الطبعة الرابعة» قم: موسشسة اسماعیلیان» بی‌تا. 

۱۹۷ . التعماتىء محمّد بن إبراهيم بن جعفر آبو عبداللّه» المعروف بابن أبى زينبء الغيبةء 
تحقيق: على أكبر الغفارى» الطبعة الأولى. طهران: مکتبة الصدوق» ۱۳۹۷ق. 

۸ محمد بن أحمد بن alin‏ الأنصاری. أبويشرالدولايى الرازی» الكنى والأسماء. تحقيق 
أبوقتيبة نظرمحمّد الفاريابى الطبعة الأولی» بيروت: داراين حزم» ۱۴۲۱ق. 

4. البخارى الجعفى» محمّد بن إسماعيل آبو عبدالله» صحيح البخاری» تحقيق: محمّد 
زهير بن ناصر الناصر. الطبعة الأولی» بيجا: دار طوق النجاة» ۴۲۲اق. 

۰ الحر العاملی» محمّد بن الحسن. أمل الآمل فى علماء جبل عاملء تحقيق: السيّد أحمد 
الحسينى الاشکوری الطبعة الأولى: بغداد: مکتبة الأندلس» ۱۳۸۵ق. 

مهد وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. تحقيق: موتسة آل 
البيت بء الطبعة الاولی» قم: مؤسسه آلالبيت BO‏ ۱۴۰۹ق. 

۲ البصرى اليغدادى, محمّد بن سعد بن منيع ol‏ عبدالله, المعروف باين سعدء الطبقات 


» کتابنامه ۷ م 


الكبرى, تحقیق: محمّد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بیروت: دار الکتب العلمية ۱۴۱ق. 

۳ محمّد بن سلامة بن جعفرالقضاعی. أبو عبدالله المصرى. مسند الشهاب. تحقیق: 
حمدی بن عبد المجید السلفی, الطبعة الثانیة» بیروت: مؤسّسة الرسالة» ۱۴۰۷ق. 

۴ محمّد بن على بن الحسین بن بابویه. الشیخ الصدوق, الأمالى. الطبعة الخامسة. 
بيروت: موَسة الأعلمى؛ ١٠؟اق.‏ 

Ved 


التوحید. تحقیق: السیّد هاشم الحسینی 
الطهرانی» الطبعة الأولى» قم: موتسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین» ۱۳۹۸ق. 

Wey‏ الخصال, تحقیق: على آکبر الغفاری الطبعة 
الاولی» قم: مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین» ۱۴۰۳اق. 

۷ _ ب Oly‏ الأعمال وعقاب SLA‏ الطبعة الثانية. 
قم: منشورات الرضىء ۱۴۰۶ق. 

4 لي صفات الشيعة» الطبعة الاولی. طهران: 
منشورات الأعلمی» ۱۳۰۵ق. 


۳۹ علل الشرائع. النجف الاشرف: المکتبة 
الحيدريّة. ۱۳۸۵ق. 
”لسسع عيون أخبار الرضا#. تحقیق: السيّد مهدی 


اللاجوردى» الطبعة الأولی. طهران: منشورات جهان» ۱۳۷۸ق. 

اللا ل فضائل الشهر الثلائة. تحقیق: غلامرضا 
عرفانیان. الطبعة الأولىء قم: مكتبة الداورى. ۱۳۹۶ق. 

۳۲. كمال الدین وتمام النعمة» تحقیق: على آکبر 
الغفاری. الطبعة الثانية» طهران: دار الکتب الإسلاميّة. ۱۳۹۵ق. ۱ 

۲۳ سای الألفيان تحقیق: عل آکبر العفاری. 
الطبعة الاولی» قم: مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین» ۱۴۰۳اق. 

۴. من لا یحضره الفقیه. تحقیق: على آکبر 
الغفارى» الطبعة الثانيةء قم: مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین» ۱۴۱۳ق. 

۵ محمّد بن على بن شهرآشوب المازندرانی» معالم العلماء فى فهرست کتب الشيعة 
وأسماء المصتفين منهم قدیماً وحديثاً. الطبعة الأولىء النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية, 
۰ق . 

۴۶ متقب آل أبى طالب pte‏ الطبعة الأولى» قم: 


مؤسّسة انتشارات العلامة» ۱۳۷۹ق. 

۷ أبو یکر الرٌویانی» محمّد بن هارون. مسند الرویانی» تحقیق: أيمن على أبو يمانى. 
الطبعة الأولىء القاهرة: مؤشسة قرطبةء GNF‏ 

۸ اليمانى الموسوی» محمّد كاظم بن أبى الفتوح» النفحة العنبريّة فى أنساب خيرالبريِة. 
تحقيق: السيّد cage‏ الرجایی. الطبعة الأولى» قم: مكتبة آية الله المرعشی النجفی» ٩۱۴۱ق.‏ 

٩‏ المنزوی» محمّد محسن بن علىء المعروف به آقا بزرگ الطهرانی طبقات أعلام الشيعة» 
الطبعة الأولی» بيروت: دارإحياء التراث العربیء ۱۴۳۰ق. 


ASS الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الطبعة‎ axe 


بیروت: دار الأضواء» ۱۴۰۳ق. 

۱ المكى الخوارزمی موقق بن أحمد بن محمد مقتل الحسین IL‏ الطبعة الثانية» قم: 
مؤشسة انوار الهدی. ۱۴۲۳ق. 

۲ الأفندى» المیرزا عبدالله بن عیسی بيك. ریاض العلماء وحیاض الفضلاء. تحقیق: 
السیّد أحمد الحسینی الاشکوری, الطبعة الأولی» بیروت: موشسة التأریخ العربی» ۱۴۳۱ق. 

۳ يحيى (المرشد (ally‏ بن الحسین (الموقق) بن إسماعيل بن زيد الحسنی الشجری 
الجرجانی» رتبها: القاضی محمد بن أحمد القرشی العبشمی (۶۱۰ق)» ترتيب الأمالى الخميسية, 
تحقیق: محمّد حسن محمّد حسن اسماعیل. الطبعة الأولی. بيروت: دار الکتب العلمية. 
۲ق . 

۴. الشامی العاملی. يوسف بن حاتم. الدرالنظيم فى مناقب الأئمّة اللهامیم. الطبعة 
الأولى» قم: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین» ۴۲۰اق. 


